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 تسه دون خدمات فناناپذير مائو

   

   پيشگفتار بر چاپ فارسی

دو سال از پيروزی کودتای  ۀفاصله ب -١٩٧٨در سال   "خدمات فنا ناپذیر مائو تسه دون"انتشار 

واقعه ای پر اهميت در جنبش پراکنده و سردرگم کمونيستی جهان  -بورژوازی نو خاسته در چين 

تروتسکيستی، و بيراهه  –بستهای کهنه رویزیونيستی  چرا که در مقابل بن. بحساب می آمد

اندیشه مائو را  –لنينيسم  –های تازه گشوده انحلال طلبی و ارتداد، پرچم ظفرنمون مارکسيسم 

همچنان بر افراشته نگاه داشته و به حملات وقيحانه امپریاليسم و ارتجاع جهانی عليه تئوری و 

این واقعيتی است که فشار . يش پاسخی در خور می دادپراتيک مائو تسه دون و رهروان انقلاب

ل سابق را  -شرایط عينی و ضربات ناشی از شکست پرولتاریا در چين بسياری از گروه های م 

در هم شکست و عناصر بسياری را در اشکال گوناگون بکام بورژوازی روان ساخت، اما همان 

ی، تنها طریق در هم شکستن بن بست اقليت محدود و کوچک باقی مانده کمونيست که بدرست

اندیشه مائو و    -لنينيسم  –ها و موانع را در چنگ انداختن بر اصول خدشه ناپذیر مارکسيسم 

بکاربست و تکامل این علم در مسير تدارک و بر پایی انقلاب پرولتری، یافته بود موفق گشت با 

نبش کمونيستی و فائق آمدن بر محکم کردن بنيان حرکت و نقطه عزیمت خویش، راه بازسازی ج

نگارش اثر حاضر جایگاه مهمی در پيشبرد این . بحران موجود در صفوف کمونيستها را هموار سازد

  .پروسه داشت

در اینجا نيز گيج . جنبش کمونيستی ایران نيز از بحران موجود در جنبش بين المللی جدا نماند

ر اینجا نيز بسياری از گروه ها یا عناصر سابقا سری، ابهام، انحلال طلبی و ارتدادرواج یافت، د

این . کمونيست در مقابل بحران و فشار سپر انداختند و خود را به اردوی بورژوازی تسليم کردند

در دورانی که مبارزه دو خط درون اتحادیه . تغيير و تحولات در صفوف سازمان ما هم منعکس گردید

ایدئولوژیک می رفتند تا بصورت دو خط و برنامه  -بحد پختگی می رسيد و اختلافات سياسی 

، کميته تحقيق سازمان که تحت هدایت )٥٩زمستان (کاملا متضاد در برابر هم قد علم کنند 

" خدمات فناناپذیر مائو تسه دون" هيئت تحریریه و رهبری سياسی فعاليت می کرد، کار ترجمه 

ی در راستای گسست از سانتریسم و جهت گم این اقدام، گام. را به پيش برد و به پایان رساند

اما اوضاع جامعه در آغاز .کردگی، و رجوع به اصول بنيادین علم رهایی پرولتاریا محسوب می شد

بگونه ای پيش رفت و تلاطمات سياسی آنچنان عظيم و سریع اتفاق افتاد که ترجمه  ١٣٦٠سال 

  .فارسی اثر حاضر امکان انتشار خارجی نيافت
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سال از نگارش کتاب به انتشار چاپ فارسی آن اقدام می کنيم، تذکر یک  ٨فاصله  حال که در

طی این سالها، پرولتاریای بين المللی موفق گردید در پرتو جمع بندی از . نکته را ضروری ميابيم

تجارب گذشته و سنتز آن، در عرصه های متفاوت قدمهای مهمی جهت تکامل علم انقلاب به 

برخی ناروشنيها، محدودیتها، خطاها یا انحرافات موجود در تئوری و پراتيک پيش بردارد و از 

بنابراین، می .گذشته جنبش بين المللی کمونيستی جمع بندی راهگشا و صحيحی را ارئه دهد

این همان نکته ایستکه . باید به متن حاضر با در نظرداشت این جمع بندی ها و تکاملات نگاه کرد

گفتار بر چاپ فارسی کتاب بدان اشاره می کند و موارد مشخص ناروشنی رفيق آواکيان در پيش

. را بر می شمرد -که برخی سطور این اثر نيز بچشم می خورد  -ها و اشتباهات گذشته پرولتاریا 

اما آنچه اساس است، عظمت خدمات تئوریک و عملی مائو تسه دون به مارکسيسم انقلابی 

دیالکتيکی نویسنده در  - ی و برخورد قدرتمند ماتریاليستی است که با چيره دستی، روشن بين

  .این کتاب منعکس شده و اثری ارزشمند و راهگشا را به گنجينه ادبيات پرولتری افزوده است

خدمات " ما نيز در بيستمين سالگرد مرگ رفيق مائو مفتخریم از اینکه می توانيم ترجمه فارسی 

  .ياررهروان کمونيسم و طالبان انقلاب قرار دهيمرا در اخت" فناناپذیر مائو تسه دون

  )سربداران(اتحادیه کمونيستهای ایران

   

  پيشگفتار نویسنده بر چاپ فارسی

در پاسخ به کودتای ارتجاعی و غصب قدرت توسط " خدمات فناناپذیر مائو تسه دون"

این کتاب در نوشتن . رویزیونيستهای عاليرتبه حزب کمونيست چين متعاقب مرگ مائو نوشته شد

) پی.سی.آر(عين حال نتيجه مستقيم مبارزه حاد دو خط درون حزب کمونيست انقلابی آمریکا 

مبارزه ای که بنوبه خود بخشی از مبارزه مرگ و زندگی وسيعتری درون کل جنبش . بود

کمونيستی بر سر موضع گيری در قبال این کودتای ارتجاعی و تشدید کلی تضادهای اصلی در 

اندیشه مائو تسه دون  -لنينيسم  - آیا باید درفش مارکسيسم : هانی محسوب می شداوضاع ج

را فروافکنده مورد حمله قرار داد و یا با قدرت از آن دفاع کرده و جسورانه بر پایه اش در موقعيت 

تشدید و بروز ناسازگاری های نوین که در عين حال شرایط طلوع فرصتهای انقلابی است به پيش 

نگاشته شد تا خلاصه ای از خدمات مائو به " خدمات فناناپذیر مائو تسه دون"این ترتيب  رفت؟ به

تکامل کيفی در متدولوژی و نگرش انقلابی پرولتاریای بين المللی، چه (لنينيسم  –مارکسيسم 

ولی در عين حال نوشتن این . بدست دهد) در بسياری زمينه های مشخص و چه بطور کلی

بود در مقابل تلاشهایی که رویزیونيستهای چينی و سائر نيروهای ضد کتاب ضد حمله ای 

انقلابی در سطح بين المللی برای رد، تحریف و بی اعتبار کردن خدمات مائو تسه دون به تئوری و 
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عمل انقلاب جهانی پرولتری، و ربودن حياتی ترین سلاح پرولتاریای بين المللی و جنبش بين 

  .اندیشه مائو تسه دون به پيش می بردند - لنينيسم  - رکسيسم المللی کمونيستی یعنی ما

قبل از اینکه حزب ما و سایر نيروهای جنبش بين المللی " خدمات فناناپذیر مائو تسه دون"

کمونيستی قادر شوند به وظيفه جمع بندی همه جانبه و عميق از تجربه تاریخی جنبش بين 

اقع برای آغاز این جمع بندی، برای پاسخ گویی به در و. المللی کمونيستی بپردازند نوشته شد

این وظيفه حياتی که با کودتای ارتجاعی چين و بطور کلی با اوضاع جهانی مطرح گشت، لازم بود 

بخصوص در مورد مسئله نقش مائو تسه دون بعنوان . ابتدا خطوط اساسی تمایز روشن شوند

لنينيسم توسط  - تکامل کيفی مارکسيسم رهبر برجسته پرولتاریای بين المللی، خدمات وی و 

بر این پایه بود که تجمع دوباره نيروهای کمونيسم انقلابی و پرولتاریای بين المللی و شروع . او

یک مبارزه سيستماتيک برای چمع بندی از تجربه تاریخی جنبش بين المللی کمونيستی ميسر 

و شانه دادن به زیر وظایفی که در  که این جمع بندی خود بخشی است مهم از تجمع دوباره. شد

بی دليل نيست که بيانيه چنبش انقلابی . اوضاع کنونی جهان در برابر این نيروها قرار دارد

بر این اصل " مسائلی ناظر بر تاریخ جنبش بين المللی کمونيستی " انترناسيوناليستی در بخش 

لنينيسم توسط مائو، مسئله  – دفاع از تحول کيفی علم مارکسيسم: " مهم تاکيد می کند که 

ای خصوصا مهم و مبرم را در جنبش بين المللی و در ميان کارگران آگاه و دیگر افراد انقلابی در 

  ."جهان امروز نمایندگی می کند

به بعضی از جوانب مهم این تجربه تاریخی اشاره شده " خدمات فناناپذیر مائو تسه دون"در کتاب 

" در فصل نتيجه گيری کتاب خاطر نشان شده که . ه مطرح گشته استو برخی از انتقادات اولي

بخصوص در مورد مائو بنظر می رسد گرایشی مبنی بر بسط بيش از حد تجربه انقلاب چين به 

این امر خصوصا شکل قائل شدن یک خصلت یا یک جنبه . سطح بين المللی موجود بوده است

ی سرمایه داری و حتی امپریاليستی بخود می کشورها) حداقل برخی از( ملی به مبارزه در 

." گيرد و این در شرایطی است که چنين مقوله ای نمی تواند یک نقش مترقی داشته باشد

نکته اساسی تر مطرح شده در کتاب این   ولی. سپس به اختصار این نکته تشریح گشته است

خی جنبش بين المللی است که چنين گرایش غلطی یخشی از یک مشکل بزرگتر در تجربه تاری

بوده و، مسئله ای که تعمق بيشتر در آن و جمع بندی از آن  ١٩٣٠کمونيستی بعد از سالهای 

البته در آن زمان جمع بندی حزب ما هنوز این نبود که خطی که مدتهای . (اهميت بسيار دارد

مان به اتحاد که با حمله امپریاليست آل - بوده    مدید مورد قبول جنبش بين المللی کمونيستی

جماهير شوروی و ورود به جنگ جهانی دوم، خصلت کلی جنگ عوض شد و عمدتا و اساسا به 

فتح جهان کاری که پرولتاریای "یک خط غلط است،  - یک جنگ مترقی ضد فاشيستی تبدیل شد 

 ١٩٨٢پی شيکاگو، آمریکا .سی.باب آواکيان، انتشارات آر" بين المللی باید انجام دهد و خواهد داد
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شرحی از اختلافات اساسی ما با این خط، انتقاد ما از آن و طرحی کلی از دیدگاه ما نسبت به 

  .)بدست می دهد   تجربه تاریخی جنبش بين المللی کمونيستی

پس از این انتقاد و با نگرش همه جانبه تر به خدمات مائو در پرتو جمع بندی عميق تری که در 

بدست آمده، تکرار و تاکيد بر    جنبش بين المللی کمونيستیچند سال اخير از تجربه تاریخی 

  .گرفته شده، اهميت خاص می یابد" خدمات فناناپذیر مائو تسه دون"درسی که در خاتمه 

در سراسر این کتاب و بخصوص درفصل نتيجه گيری، برخی از مهمترین خدمات مائو تسه دون، از 

. حت دیکتاتوری پرولتاریا مورد تحليل قرار گرفته استتئوری ادامه انقلاب ت -جمله عظيمترین آنها 

این خدمات نه تنها بوضوح بر هر اشتباهی که مائو مرتکب شده می چربند، بلکه وی را بمثابه 

ولی باید روشن شود که ارزیابی از خدمات یک . کبيرترین انقلابی زمان ما مشخص می گرداند

نظور آموختن از آنها و پيشبرد با صلابت تر امر انقلاب رهبر کبير انقلابی بمانند مائو دقيقا به م

  .است، امری که این رهبران چنين الهامات و رهنمودهای با ارزشی را برایش تامين کرده اند

طی دورانی که از نوشتن این کتاب می گذرد، اهميت این جهت گيری صد چندان گشته است، 

و بخصوص تضاد حدت یابنده بين روند  - دورانی که مشخصه اش تشدید تضادهای اصلی جهان 

  .جنگ جهانی امپریاليستی و روند انقلاب عليه امپریاليسم است

استقبال می کنم و " خدمات فناناپذیر مائو تسه دون"با همين جهت گيری است که من از چاپ 

بی ایران قيام توده ای انقلا. مشتاقانه منتظر توزیع آن در ميان انقلابيون ایرانی و سایرین هستم

که منجر به سرنگونی شاه از تختش شد، ضربه ای عمده به امپریاليسم  ١٩٧٨  - ٧٩در سالهای

این قيام نمایش پرقدرت پتانسيل انقلابی در . وارد کرد و امواج پر قدرتی به سراسر جهان فرستاد

غصب . بود در این شرایط تعيين کننده از تاریخ جهان –ایران و فی الواقع در سطح بين المللی 

اش لزوم یک انقلاب همه جانبه را پيش " جمهوری اسلامی"ارتجاعی قدرت توسط خمينی و 

به پيش برده شود و البته تحت  - تا قله های نوین  - انقلاب در ایران هنوز باید . نمایان می سازد

ه و اندیشه مائو تسه دون استوار کرد - لنينيسم  - رهبری پيشاهنگی که خود را بر مارکسيسم 

مهمی، از انقلاب پرولتری جهانی   نبرد را بر پایه انترناسيوناليسم پرولتری و بعنوان بخشی، بخش

  .اميدوارم این کتاب خدمتی به این روند باشد. به پيش برد

  باب آواکيان

  ١٩٨٦اکتبر 

  توضيح ناشر

، ارگان " ب انقلا" ابتدا بصورت مجموعه ای از هفت مقاله در " خدمات فناناپذیر مائو تسه دون"

این مقالات که توسط باب . کميته مرکزی حزب کمونيست انقلابی آمریکا، منتشر شده بود
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و  ١٩٧٨آواکيان، صدر کميته مرکزی حزب کمونيست انقلابی آمریکا نوشته شده بودند، بين آوریل 

از تصميم به نوشتن این مقالات بخشی بود . ظاهر گشتند" انقلاب " در صفحات  ١٩٧٩ژانویه 

در چين که در  ١٩٧٦پی در باره کودتای رویزیونيستی .سی.پروسه عمومی کردن خط آر

برافراشته نگاه داشتن پرچم مائو تسه دون در زمانی که از نقاط مختلف مورد حمله قرار داشت، 

  .تعيين کننده بود

دون در چهار فصل اول کتاب قبل از انتشار بيانيه کميته مرکزی و جلسات یاد بود مائو تسه 

در چين عليه خط مائو و  ١٩٧٦، هنگاميکه تحليل حزب از کودتای رویزیونيستی  ١٩٧٨سپتامبر 

که دفاع از آنرا ) یوان -چيائو، چيانگ چينگ و یائو ون -ون، چانگ چون -وانگ هونگ(چهار نفر 

 برشته ١٩٧٨سه فصل آخر بعد از سپتامبر . رهبری می کردند علنی گردید، نوشته شده بودند

. خط رویزیونيستی حاکمين فعلی چينی صحبت می کنند عليهتحریر در آمده اند و بنابراین آشکارا 

در هنگام آماده ساختن مقالات برای انتشار بصورت یک کتاب، نویسنده در نوشته اصلی آن 

  .تغييراتی جزیی انجام داده است

  ١٩٧٩اول ماه مه، 

     

  ١فصل

  های مستعمره انقلاب در کشور

  مقدمه

سال    ۵٠او بيش از . لنينيست زمان ما بود -و بزرگترین انقلابی و بزرگترین رهبر مارکسيستئما

ها  مردم چين را در مبارزاتی تاریخی رهبری کرده و به طبقه کارگر و مردم ستمدیده تمام کشور

تحت رهبری او چين از یک کشور عقب مانده تحت سلطه . الهام و روشنایی نوین بخشيد

به پایگاه پرولتاریای بين المللی در جنگ عليه امپریاليسم و ارتجاع، به سنگر و چراغ  امپریایسم

و تسه دون به جنبش انقلابی در سطح جهان، به ئخدمات ما. راهنمای انقلاب جهانی بدل گشت

لنينيسم و به ماموریت تاریخی طبقه کارگر در  -علم انقلاب طبقه کارگر بين المللیء مارکسيسم

  .تمایزات طبقاتی و بظهور رساندن عصر کمونيسم، در واقع فنا ناپذیر می باشند محو تمام

با بيشترین جمعيت ) یا نيمه مستعمره(انقلاب کردن در کشوری چون چين، کشوری مستعمره

جهان و با قلمرویی پهناور، تقسيم شده توسط امپریاليستهای متفاوت و متحدین ارتجاعی بومی 

لاب تا سوسياليسم، پيروزی شایان مردم چين بود که نه تنها خود چين بلکه اشان، و ارتقاء آن انق

و آنها را در اتمام این کار در چند دهه مبارزه سخت و پر ئما. چهره تمام جهان را اساسا تغيير داد
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لنينيسم به شرایط مشخص چين،  -پيچ وخم با اعمال مشخص اصول جهان شمول مارکسيسم

  .و در این ميان این اصول را غنا بخشيد. رهبری کرد بر زمينه انقلاب جهانی،

ل اساسی تئوری مارکسيسم و ئو مشخصا بر روی مسا ئفصل اول این کتاب در مورد خدمات ما

استراتژی مربوط به انقلاب در کشورهای مستعمره که وی در هنگام رهبری مردم چين در کسب 

غنا بخشيد، بخصوص در تکامل خط  رهایی و پيشرفت بسوی سوسياليسم آنرا بکار گرفته و

  .انقلابی دمکراتيک نوین، متمرکز است

    

  مارکس و انگلس

لنينيسم در  - و، در ابتدا لازم است مروری بر تکامل مارکسيسمئبه منظور درک بهتر خدمات ما

مورد مسئله ستم ملی و مستعمراتی، انقلاب ملی و انقلاب در کشورهای مستعمراتی داشته 

در آن زمان . و انگلس سوسياليسم علمی را در اواسط قرن نوزدهم پایه گذاشتند مارکس. باشيم

آنها رشد سرمایه داری و نفوذ و تاثير توليد کالایی سرمایه داری را نه تنها در خود کشورهای 

" مانيفست کمونيست" آنها در . سرمایه داری بلکه در تمام نقاط جهان مورد تحليل قرار دادند

  :ختندخاطر نشان سا

بازار جهانی . صنایع بزرگ، بازار جهانی را ،که کشف آمریکا آنرا زمينه چينی کرده بود، بوجود آورد

این امر بنوبه خود در . به تجارت و دریانوردی و ارتباط از راه خشکی بسط فوق العاده ای داد

ی یافت، توسعه صنایع تاثير کرد و بهمان نسبتی که صنایع و کشتی رانی و راه آهن بسط م

بورژوازی نيز رشد و تکامل می پذیرفت و بر سرمایه های خویش می افزود و همه طبقاتی را که 

  ...بازماندگان قرون وسطی بودند به عقب می راند

. نياز بيک بازاردائم ا لتوسعه برای فروش کالاها ی خود، بورژوازی رابهمه جای کره زمين ميکشاند

  ...ساکن شود، با همه جا رابطه برقرار سازدهمه جا باید رسوخ کند، همه جا 

بورژوازی، از طریق تکميل سریع کليه ابزارهای توليد و از طریق تسهيل بی حد و اندازه وسایل 

بهای ارزان کالاهای . حتی وحشی ترین ملل را به سوی تمدن می کشاند   ارتياط، همه و

یوارهای چين را در هم می کوبد و همان توپخانه سنگينی است که با آن هر گونه د -بورژوازی

وی ملتها را ناگزیر می . لجوجانه ترین کينه های وحشيان به بيگانگان را وادار به تسليم می سازد

کند که اگر نخواهند نابود شوند شيوه توليد بورژوازی را بپذیرند و آنچه را که به اصطلاح تمدن نام 

خلاصه آنکه جهانی همشکل و . نيز بورژوا شونددارد نزد خود رواج دهند، بدین معنی که آنها 

  )١.(همانند خویش می آفرینند
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مارکس و انگلس استوارانه از مبارزات ملل ستم دیده و توده های مردم در مناطق مستعمراتی 

از جمله مبارزات مردم  -که در معرض این شکل از استعمار سرمایه داری بودند، پشتيبانی کردند

برای مثال در مقاله ای تحت . ده های در نقاطی مثل هند، ایران و چينایرلند، شورشهای تو

" نوشته شد و تاثيرات  ١٨۵٣که توسط کارل مارکس در سال " انقلاب در چين و اروپا"عنوان 

ساخت که انگلستان از طریق تحميل    مورد تحليل قرار داد، وی خاطر نشان   را" شورش تایپه

اما در .ر چين بر چين و توده های مردمش تحقير و ستم اعمال کردتجارت تریاک و از طریق دیگر د

عين حال این موجب در هم شکستن ایزولاسيونی که به حفظ سيستم کهن فئودالی در چين 

  :در این مقاله مارکس خاطر نشان ساخت که. کمک می کرد، گشت

ستان بشيوه قهری بپایان آن انزوا که به وسيله انگل. انزوای کامل شرط اوليه ابقای چين کهن بود

رسيد، ناچارا و گریزناپذیر می بایستی به استحاله چين کهن بيانجامد، دقيقا همچون تن موميایی 

حال که . شده ای که از تابوت نفوذ ناپذیرش بيرون آورده شده و در معرض هوای آزاد قرار بگيرد

قلاب چگونه در موقع خود بر انگلستان موجب انقلاب در چين گردیده، سئوال این است که آن ان

پاسخ به این سئوال چندان مشکل . انگلستان تاثير خواهد گذاشت،و از طریق انگلستان بر اروپا

  ....نيست

این امر ضرورتا رسيدن بحران را تسریع . اگر یکی از بازارهای عظيم انگلستان ناگهان منقبض شود

دقيقا این تاثيررا برانگلستان داشته  خواهد نمود،اکنون شورش چينی ها برای حال حاضر باید

  )٢.(باشد

مورد بسط ستم   انگلس تحليل مهمی را در ١٨٩٠و ١٨٨٠چند دهه بعد، در سالهای 

مستعمراتی در کشورهایی چون چين انجام داد و بازتاب آن در اوضاع اروپا و رابطه اساسی ميان 

برای مثال در نامه ای به . کرشدانقلاب کشورهای سرمایه داری و انقلاب در مستعمرات را متذ

  :انگلس متذکرمی شود که ١٨٩۴کارل کائوتسکی در 

جنگ بين چين و ژاپن نشاندهنده بسر رسيدن دوران چين کهن، تحول کامل،اگرچه تدریجی،تمام 

بنيان اقتصادی آن،منجمله محو پيوندهای دیرپای ميان کشاورزی و صنعت درردوستا بوسيله 

و غيره بود و بنا براین کوچ جمعی باربران و عملگان چينی به اروپا و نتيجتا صنایع بزرگ، راه آهن 

: این دوباره طعنه شگفت انگيز تاریخ است. رشد آنتاگونيستم ها به سطح بحران، را باعث گردید

فقط چين مانده است که به فتح توليد سرمایه داری در آید، و برای تحقق این امر بالاخره توليد 

  )٣.(ی موجودیت خود را در خانه خودش ناممکن می سازدسرمایه دار

اما در آن زمان انگلس نه قادر بود که رابطه واقعی بين انقلاب در شرق و غرب را پيش بينی کند و 

نه قادر بود پيش بينی کند که انقلاب در کشورهایی چون چين چه شکل ویژه ای بخود خواهد 

در مورد " متذکر شد که  ١٨٨٢رل کائوتسکی در سال برای مثال، او در نامه ای به کا. گرفت
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اینکه، این کشورها قبل از اینکه به سازماندهی سوسياليستی برسند از چه فازهای اجتماعی و 

سياسی باید گذر کنند، من فکر می کنم ما امروز فقط می توانيم فرضيه های بی مصرفی اظهار 

  ) ۴." (کنيم

 -س با مسئله مستعمرات در اولين فاز توسعه سرمایه داریدر مجموع،در آنزمان مارکس و انگل

این . قبل از تکامل آن به امپریاليسم برخورد کردند -سرمایه داری ماقبل سرمایه داری انحصاری

. دورانی بود که استعمار از نظر اقتصادی توسط صدور کالا، توليدات کامل شده، مشخص ميشد

امپریاليسم به مثابه "با صدور خود سرمایه، چنانکه لنين در  در حاليکه بعدها در دوران امپریاليسم

بنابراین پروسه ای که مارکس و . تحليل کرد، مشخص می گشت" بالاترین مرحله سرمایه داری

گرایش به صدور کالاهای توليد شده در ( شرح داده بودند" مانيفست کمونيست"انگلس در 

هان برای تغيير آنها به تصویر کشورهای سرمایه کشورهای سرمایه داری به مناطق عقب مانده ج

در عوض با ظهور امپریاليسم و تغييری که متعاقب آن در طبيعت . کاملا توسع نيافت) داری

آنگونه که لنين جمعبندی (مناسبات بين کشورهای سرمایه داری و مستعمرات شان بوجود آمد 

رشد سرمایه داری در مستعمرات را ، سلطه استعماری توسط امپریاليسم تمایل داشت که )کرد

  .کند ساخته و آنها را در یک حالت عقب ماندگی تحميلی نگه دارد

    

  در دوران سرمایه داری در حال خيزش جنگهای آزادیبخش ملی در اروپا

از ابتدا مارکس و انگلس به تحليل از رشد جنبشهای رهایی بخش ملی بورژوایی در اروپای 

مارکس و . ونه جنبشها در آن زمان بود، توجه بسياری مبذول داشتندغربی، جایيکه مرکز اینگ

استبداد  عليهانگلس از جنبشهای رهایی بخش بورژوایی تا بدانجا، و زمانی که نماینده مبارزه 

فئودالی و عليه دولتهای ارتجاعی عقب نگهدارنده رشد سرمایه داری، که در آنزمان هنوز از نطر 

رها همچون ایتاليا و آلمان و غيره در دستور روز قرار داشتند، تاریخی در شماری از کشو

  .پشتيبانی کردند

دمکراتيک را به پایان نرسانده بود -، آلمان که هنوز یک انقلاب بورژوا ١٨٧٠   - ١٨٧١برای مثال در

به جنگ عليه فرانسه ناپلئون سوم، که بهمراه روسيه تزاری از وحدت آلمان بر پابه ای سرمایه 

از آنجا یيکه این وحدت در آن زمان گامی مترقی را . نه ممانعت بعمل آورده بودند، دست زددارا

لنين با پيش . نمایندگی ميکرد، مارکس و انگلس این مبارزه از جانب آلمان را پشتيبانی کردند

گذاردن و مبارزه برای خط صحيح در جنگ جهانی اول و در مخالفت با سوسيال 

این ) ر گفتار و ناسيونال شوینيسم و دفاع از بورژوازی خودی در کردارسوسياليسم د(شوینيسم

  :سياست مارکس و انگلس را باز کرد و برای مثال گفت
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از طرف آلمان تا زمان شکست ناپلئون سوم جنگی تاریخا مترقی بود، چرا  ١٨٧٠ – ١٨٧١جنگ     

اما همينکه جنگ بسطح غارت . که ناپلئون به همراه تزار سالها بر آلمان ستم روا داشته بودند

( Alzas و لورن  Lorrain   رشد یافت، مارکس و انگلس قاطعانه آلمانها را محکوم)        فرانسه

    الحاق آلزاس

رهبران سوسياليست ( و حتی در اوایل جنگ، مارکس و انگلس امتناع ببل و ليبکنخت . نمودند 

گوشزد ) سوسياليستها(يبانی قرار داده و به از رای دادن برای قرضه ها را مورد پشت) در آلمان

. کردند که از وحدت با بورژوازی پرهيز کرده، بلکه منافع طبقاتی مستقل پرولتاریا را حفط کنند

مترقی به جنگ امپریاليستی فعلی  -ملی بورژوا - تعميم دادن ارزیابی از این جنگ رهائی بخش

  ...چيزی نيست مگر به ریشخند گرفتن حقيقت

دی که امروز به تحوه برخورد مارکس به جنگهای دوران بورژوازی مترقی استناد کند و این هر فر

در مورد عصر بورژوازی کهنه و ارتجاعی  دقيقا  که" پرولتاریا سرزمين پدری ندارد"گفته مارکس که 

یعنی عصر انقلابات سوسياليستی مصداق دارد را فراموش کند، مرتکب بيشرمانه ترین تحریفات 

  )٥.(مارکس شده و دیدگاه بورژوایی را به جای دیدگاه سوسياليستی می نشاند نظر

لنين پيوسته توضيح داد که چرا مارکس و انگلس از جنبشهای رهائی بخش بورژوایی گوناگون در 

که بقول انگلس در صورت وقوع جنگ عليه  ١٨٩١اروپای غربی در نيمه دوم قرن نوزدهم، حتی در 

وظيفه سوسياليستهای آلمانی خواهد بود که از سرزمين پدریشان دفاع  روسيه و فرانسه این

  .کنند، پشتيبانی ميکردند

لنين با حمله به سوسيال شونيستهایی که سعی ميکردند از این مواضع مارکس و انگلس سوء 

استفاده کنند، بوضوح بيان ميکند که در شرایطی که مارکس و انگلس برخوردی را اتخاذ کردند که 

يين کنند پيروزی چه کسی در جنگ بين دولتهای اروپایی مطلوبتر است، مسئله از این قرار بود تع

بورژوازی،   کدامپيروزی: در این زمان نمی توانست مطرح باشد مگر این سئوال دیگری سئوال  هيچ"

نيروهای استبداد فئودالی که ( پيروزی کدام ترکيب از نيروها، شکست کدام نيروهای ارتجاعی

". بيشتری خواهد بخشيد" عرصه عمل" به دمکراسی معاصر) د بورژوازی را سد می کردندرش

)٦(  

این بدین خاطر بود ". مطلوبتر خواهد بود بورژوازی پيروزی کدام" به کلامی دیگر لنين تاکيد کرد که 

که همچنانکه در گذشته اشاره شد، جنبشهای رهائی بخش بورژوایی در اروپای غربی هنوز می 

اما لنين بدون درنگ اظافه کرد . انستند تحت شرایط معينی در آنزمان نقش مترقی بازی کنندتو

حتی تصور وجود جنبشهای ترقی خواهانه بورژوایی، خواه ليبرالی معتدل، و یا شدیدا " که 

چرا که عصر اینگونه جنبشها با گذار این ." یا فرانسه غير ممکن است   دمکراتيک در بریتانيا، آلمان

  )٧. (کشورها به امپریاليسم به پایان رسيده است
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و باز هم، مارکس و انگلس با مسائل ملی و مستعمراتی و مسئله مبارزات رهائی بخش ملی در 

دوره سرمایه داری در حال خيزش برخورد کردند، دورهای که مبارزات رهایی بخش عليه ستم 

ز پيش برده می شدند، تنها ميتوانستند ملی و بقای فئوداليسم، حتی اگر تا آخرین حد ممکن ني

و بطور کلی در حين اینکه مارکس و . به استحکام حاکميت بورژوازی و سرمایه داری منجر گردند

انگلس خيزش های توده ای در کشورهای شرق را مورد تحليل و پشتيبانی قرار می دادند، توجه 

بخش بورژوایی در اروپای غربی،  آنها در خصوص مسئله ملی ، عمداتا بر روی جنبشهای رهایی

جائيکه چنين جنبشهایی متکامل ترین بوده و در تعيين وقایع جهانی تاثير گذار بودند، تمرکز یافته 

  .بود

  امپریاليسم، انقلاب مستعمراتی را دگرگون می کند

تکامل سرمایه داری به امپریاليسم در معدودی از کشورهای کاپيتاليستی باعث تغييرات شگرفی 

نه تنها در خود این کشورها، بلکه در مقياس جهانی، و مشخصا تغييراتی در مناسبات آنها با 

در حين اینکه در این دوران . مستعمراتشان و همچنين روابط درونی خود این مستعمرات گردید

مستعمرات مورد ستم وحشيانه تری قرار گرفته و در مجموع توسعه اقتصادیشان عقب نگه 

ا نفوذ روز افزون و سلطه امپریاليسم در این مستعمرات باعث اضمحلال بيشتر داشته شد، ام

روابط اقتصادی کهن و تبدیل مناسبات توليدی فئودالی به مناسبات توليدی نيمه فئودالی، 

  .بخصوص در روستاهای کشورهای بسياری در شرق همچون چين و غيره، گردید

مرات شده، همزمان رشد بورژوازی ملی را در آنجا، این امر باعث رشد بيشتر پرولتاریا در مستع

در عين حال بخش عظيم و در واقع اکثریت . که کماکان تحت سلطه امپریاليسم بود، محدود نمود

توده ها در این جوامع کماکان دهقانان بودند که پایشان در مناسبات فئودالی و نيمه فئودالی در 

خرد کننده مالکين ارضی، که تکيه گاه عمده روستاها بند بوده و تحت ستم و استثمار 

در نتيجه همانگونه که رشد سرمایه داری در کشورهای سرمایه . امپریاليستها بودند،قرار داشتند

داری شرایط سرنگونی خود را فراهم آورده و گورکن خود یعنی پرولتاریا را بوجود آورد، با تکامل 

ستی در مستعمرات نيز شرایط را برای شکست سرمایه داری به امپریاليسم، سلطه امپریالي

  .خویش فراهم کرد

در این مستعمرات، به مبارزه ای فی الفور عليه امپریاليسم و فئوداليسم می بایست دامن زده 

( ميشد و نيروهایی را که می شد در این مبارزه متحد کرد نه تنها شامل طبقه رهبری کننده

يع دهقانان، خرده بورژوازی شهری وبخشهایی از خود بلکه همچنين توده های وس) پرولتاریا

بورژوازی، خصوصا بخش ميهن پرست بورژوازی ملی نيز بود، این بورژوازی در عين حال که به 

طرق گوناگون نيز توسط سلطه امپریاليستی و مناسبات فئودالی در کشور، عقب نگاه داشته 
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يه امپریاليسم و فئوداليسم به شده و تحت شرایط خاصی می توانست به عنوان متحد عل

  .حساب آید

بنابراین با توسعه سرمایه داری به عنوان امپریاليسم در مشتی از کشورهای سرمایه داری، و در 

در خود کشورهای . ارتباط با آن موقعيت و نقش جنبشهای رهائی بخش ملی تغيير کرد

انستند نقش مترقی داشته امپریاليستی البته دیگر جنبشهای رهائی بخش بورژوایی نمی تو

  .باشند و در واقع مربوط به گذشته بودند

در مستعمرات این قدرتهای امپریاليستی، نه تنها جنبشهای رهائی بخش قادر به ایفای نقشی 

بسيار انقلابی و مترقی بودند و نه انها توده ها به صورت روزافزون به مقاومت در مقابل 

بعلاوه با تغييراتی که بيشتر خلاصه شد، این امکان بوجود آمد  امپریاليسم بپا می خواستند، بلکه

که پرولتاریا رهبری جنبشهای رهائی بخش ملی را در دست گرفته و آنرا نه تنها بسوی هدف 

فوری شکست امپریاليسم و نوکران بوميشان، خصوصا طبقه مالکين فئودال، رهبری کند،بلکه آنرا 

بنابراین دو وضعيت متفاوت و اساسا . انقلاب به پيش برد ارتقاء داده تا مرحله سوسياليستی

مخالف در اروپای غربی از یک طرف و کشورهای تحت سلطه در شرق از طرف دیگر در رابطه با 

  .مسئله ملی وجود داشت

آنجا هنور مسئله سرنگونی . اما در عين حال، در اروپای شرقی وضعيت سومی هم موجود بود

بطور کامل حل نشده بود و بر خلاف اروپای غربی که سرمایه    يسمستم ملی و سلطه فئودال

  .داری در کل وارد مرحله امپریاليسم شده بود، می توانست نقش مترقی ایفاء کند

لنين نه تنها امپریاليسم را مورد بررسی موشکافانه قرار داد بلکه مسئله ملی در دوران 

، لنين کشورها را در " ریکاتوری از مارکسيسم کا"در کتاب . امپریاليسم را مشخصا بررسی نمود

  :رابطه با مسئله ملی بدینگونه طبقه بندی نمود

که در آنها جنبشهای ملی چيزی مربوط ) و آمریکا(کشورهای پيشرفته اروپای غربی: نوع اول

اروپای شرقی ، جایی که در آنجا مسئله ای مربوط : نوع دوم. است  گذشتهبه

کشورهای مستعمره و نيمه مستعمره، جایی که عمدتا مربوط : سومنوع . است حال زمان  به

  )٨".(می شود آینده  به

  پلی بين شرق و غرب: روسيه 

روسيه خود به نوعی پلی بين شرق و غرب بود، بدین معنی که در حا ليکه سرمایه داری در  

این وجود در  روسيه توسعه یافته و در حقيقت به مرحله سرمایه داری انحصاری رسيده بود، با

و جا یکه اکثریت عظيم توده ها سکنی داشتند، بقایای فئوداليسم گسترده  روستائیمناطق 

همچنان تحت تسلط  ١٩١٧در همان زمان روسيه تا فوریه . بوده و شکل غا لب را تشکيل می داد
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ده بود، خلاصه اینکه انقلاب بورژوا دمکراتيک در روسيه به پایان نرسي. حاکميت مطلقه تزار بود

اگرچه روسيه وارد مرحله امپریاليسم شده بود، بعلاوه در روسيه تعداد زیادی مليتهای تحت ستم 

وجود داشت که مبارزاتشان عليه استبداد مطلقه تزاری و سلطه روسيه کبير نقش مترقيانه ای 

عيين مسئله حق ت ستالينلنين و . داشته و بعنوان متحدینی برای پرولتاریا بشمار می رفتند

سرنوشت برای این ملل را طرح کرده و برای آن به عنوان بخش مهمی از انقلاب روسيه مبارزه 

  .کردند

، لنين در اثر معروف ١٩٠٥همچنين، حتی در دوره خيزشهای انقلابی در روسيه در سالهای 

را  ضرورت اتحاد کارگران با دهقانان" دو تاکتيک سوسيا ل دمکراسی در انقلاب دمکراتيک" خویش

برای سرنگونی استبداد تزاری به عنوان اولين قدم و مرحله ضروری انقلاب در روسيه، در آنزمان 

  .مطرح کرد

لنين خاطر نشان ساخت که بورژوازی در روسيه نمی تواند و نميخواهد که انقلاب دمکراتيک را به 

اریا و حزبش می تواند انجام رساند و تنها تلاشهای متحدانه کارگران و دهقانان تحت رهبری پرولت

این رسالت را به پایان برساند، در عين حال لنين گوشزد نمودند که برای پرولتاریا، انجام انقلاب 

. دمکراتيک به معنی پایان کار نيست بلکه قدمی است در جهت نيل به انقلاب سوسياليستی

  :نوشت" دو تاکتيک"لنين در 

دهقانان بدون شک فقط یک هدف گذرا وموقتی  دمکراتيک پرولتاریا و - دیکتاتوری انقلابی

سوسياليستی است، ولی بی اعتناعی به این وظيفه در عصر انقلاب دمکراتيک، ارتجاع محض 

شعار ما، درعين تصدیق این موضوع که این انقلاب طبيعت مسلما بورژوایی دارد و قادر ... است

این انقلاب معين را به جلو سوق  نيست مستقيما از حدود انقلاب صرفا دمکراتيک خارج بشود،

می دهد و ميکوشد به این انقلاب شکلهایی بدهد که حداکثر سودمندی را به حال پرولتاریا 

داشته باشد، بالنتيجه می کوشد از انقلاب دمکراتيک به منظور موفقيت آميزترین مبارزه پرولتاریا 

  )٩".(در راه سوسياليسم حداکثر استفاده را بنماید

طبقه کارگر باید از طریق : ه سوسياليسم در روسيه را در این فرمول جمع بندی می کندلنين را

انقلاب دمکراتيک همراه با توده های دهقانان به عنوان متحدین قابل اتکایش در این مبارزه بجنگد، 

 سپس باید مبارزه را ارتقاء داده برای انقلاب سوسياليستی پرولتاریایی و دیکتاتوری پرولتاریا

همراه با توده های دهقانان فقير، بخصوص عناصر نيمه پرولتاریا در روستاها به عنوان قابل اتکاء 

  )١٠.(ترین متحدانش، مبارزه کند

استبداد تزاری از طریق یک قيام  ١٩١٧در روسيه شکست خورد، اما در فوریه  ١٩٠٥اگرچه انقلاب 

ه انقلاب بورژوا دمکراتيک در روسيه تا در آن لحظه لنين جمع بندی کرد ک. توده ای سرنگون شد

حد ممکن بانجام رسيده و مرحله بعدی و فوری، مبارزه برای دیکتاتوری پرولتاریا و برقراری 
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و در حقيقت در اکتبر همان سال، انقلاب پرولتاریایی سوسياليستی در . سوسياليسم است

  .روسيه پيروز شد

و برقراری اولين کشور سوسياليستی را رقم زد و این امر باعث تغييرات بنيادین در جهان شد، 

همراه با تغييراتی که امپریاليسم باعثش شده بود، متحول شدن جنبشهای رهایی بخش ملی 

اگر خصلت عمومی را در نظر بگيریم، مبارزات رهایی بخش ملی . در مستعمرات را ممکن ساخت

تيک کهن، بخشی از انقلاب در کشورهای مستعمره دیگر بخشی از جنبشهای بورژوا دمکرا

سرمایه داری کهن که به حاکميت بورژوازی و برقراری سرمایه داری منجر می گشت نبود، بلکه 

مولفه ای از انقلاب سوسياليستی پرولتاریای جهانی، و متحد پرولتاریا در کشورهای سرمایه 

این  ستالين. شتداری در مبارزاتش عليه امپریاليسم و برای سوسياليسم در مقياس جهانی گ

  :بصورت زیر جمع بندی کرد ١٩١٨تکامل را در سال 

  :اهميت جهانی انقلاب اکتبر عمدتا حقایق زیر را شامل می شود

ستم ملی در اروپا به  عليهحيطه مسئله ملی را بسط داد و آنرا از مسئله خاص مبارزه ) ١

رات از یوغ امپریاليسم مسئله عمومی تر رهایی خلقهای تحت ستم، مستعمرات و نيمه مستعم

  .تبدیل نمود

احتمالات رهایی خلقهای تحت ستم و همچنين راههای درست بسمت آنرا بسط داده و بدین ) ٢

و آنان   ترتيب شرایط برای رهایی خلقهای تحت ستم در غرب ودر شرق را وسيعا تسهيل نموده

  .استرا وارد جریان مشترک مبارزه پيروزمند برعليه امپریاليسم نموده 

و به این صورت پلی بين غرب سوسياليست و شرق به بردگی کشيده شده، برقرار ساخته، ) ٣

جبهه جدیدی از انقلابات عليه امپریاليسم جهانی را که از پرولتاریا در غرب، از طریق انقلاب 

  )١١.(روسيه، تا ملل تحت ستم در شرق را شامل می شود، آفریده است

  حولاتاز ت ستالينتحليل لنين و 

نه تنها تغيير در  ستالين، لنين و ١٩١٧در سالهای بعد از پيروزی انقلاب اکتبر در روسيه در سال 

خصلت عمومی جنبشهای مستعمرات را تحليل کردند بلکه توجه خاصی به توسعه این جنبشها 

لنين در سالهای اوليه . و پيشبرد صحيح سياست کمونيستها در رابطه با آنها مبذول داشتند

به تدوین خط آن در مورد مسئله ملی ) انترناسيونال کمونيستی یا کمينترن( انترناسيونال سوم 

مستعمراتی و بخصوص خط و کار آن در رابطه با جنبشهای رهایی بخش مستعمرات در شرق 

  .سمت و سو داد

لنينيسم را در مقياس جهانی گسترش داده و به -پيروزی انقلاب اکتبر در روسيه مارکسيسم

لنينيستی بنا شده و خط -جریان تشکيل احزاب کمونيستی که بشيوه مارکسيست
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لنينيستی داشتند، منجمله در بسياری از کشورهای تحت سلطه نيرو بخشيده -مارکسيست

در مبارزه پرولتاریا برای رهبری مبارزات رهائی بخش   این امر همچنين عامل بسيارمهمی. بود

ولتاریا را در هدایت آن، در جهت تکميل انقلاب بورژوا دمکراتيک ملی در مستعمرات بوده و نقش پر

  .و رساندن آن به مرحله سوسياليسم تقویت نمود

در گزارشی . در دومين کنگره کمينترن، لنين کميسيون مسائل ملی و مستعمراتی را رهبری کرد

جنبشهای رهائی  در این باره او از یک طرف بر روی نياز پشتيبانی کامل و جد وجهد در پيشبرد

سپس این سئوال توسط لنين که آیا برای این کشورها ممکن خواهد بود . بخش ملی تاکيد ورزید

وی . که بدون گذار از مرحله سرمایه داری به سوسياليسم برسند یا خير، مطرح و پاسخ داده شد

  :در گزارش کميسيون برسی مسائل ملی و مستعمراتی در این کنگره کمينترن نوشت

آیا ما باید این ادعا که مرحله سرمایه داری تکامل اقتصادی برای : ئله به این شکل مطرح شدمس

ملل عقب مانده ای که هم اکنون در جاده رهائی گام برداشته و می روند در ميانشان 

پيشرفتهای معينی بسوی ترقی در دوره پس از جنگ از خود نشان دهند، اجتناب ناپذیر است را 

اگر پرولتاریای انقلابی پيروزمند تبليغات منظمی در . نداریم؟ پاسخ ما منفی بودفرضی درست بپ

ميان آنها بکند و حکومتهای شورایی با تمام امکاناتی که در اختيار دارند به کمکشان بيایند در این 

صورت اشتباه خواهد بود اگر گمان کنيم که خلقهای عقب مانده باید بطور اجتناب ناپذیری از 

ما نه فقط باید گردان هایی از رزمندگان و سازمانهای حزبی . ه سرمایه داری رشد بگذرندمرحل

مستقل در مستعمرات و کشورهای عقب مانده پدید آوریم، نه فقط باید تبليغ به نفع تشکيل 

شوراها ی دهقانان را آغاز کنيم و بکوشيم آنها را با شرایط پيش از سرمایه داری مطابقت دهيم، 

نترناسيونال کمونيستی، باید با شالوده تئوریک مناسب، این قضيه را مطرح کند که بلکه ا

کشورهای عقب مانده با کمک پرولتاریای کشورهای پيشرفته می توانند وارد نظام شورایی 

شوند و با پشت سر گذاشتن مراحل معينی از رشد، به آنکه نيازی به عبور از مرحله سرمایه 

  )١٢.( م برسندبه کمونيس: داری باشد

راههای لازم برای این کار را نمی توان از پيش نشان "همزمان با آن لنين نتيجه گيری می کند که 

  )١٣."(داد

نه تنها ساختمان سوسياليسم را در اتحاد شوروی رهبری کرد بلکه  ستالينپس از مرگ لنين، 

راسر جهان، از جمله پشتيبانی و کمک شایانی به فرموله نمودن خط مبارزات انقلابی در س

  .کشورهای مستعمره و بخصوص چين نمود

در سخنرانی و  ١٩٢٤ – ١٩٢٧در دوران خيزشهای انقلابی در چين در سالهای ما بين  ستالين

  :مقالات متعددی به تحليل شرایط مشخص انقلاب چين کمک کرد
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وستاها و استثمار این حقيقت که این یک مبارزه ضد امپریاليستی بود، و سلطه فئوداليسم در ر

فئودالی دهقانان نقش عمده را در اقتصاد چين ایفاء می کرد و در نتيجه انقلاب ارضی در چين 

مرکز مبارزات و در رابطه تنگاتنگ با مبارزه ضد امپریاليستی مردم چين بود، و ا ینکه پرولتاریا می 

ب را از آن مرحله گذرانده و توانست و می بایست انقلاب بورژوا دمکراتيک را رهبری کرده و انقلا

متذکر شد که ازابتدا در چين انقلاب  ستالينمضافا . به مرحله انقلاب سوسياليستی برساند

  .مسلح می جنگيد و این چهره ویژه و نيز، امتيازخاص انقلاب چين بود

  مائو در باره انقلاب چين

اما این . نقلاب چين کمک کردبه تجزیه و تحليل بعضی از خصوصيات پایه ای ا ستالينبنابر این 

مائوتسه دون بود که با شرکت داشتن در انقلاب چين و بکار گيری اصول جهان شمول 

لنينيسم در آن، خط اساسی، تئوری و استراتژی انقلاب دمکراتيک نوین را بطور -مارکسيسم

  .کامل تدوین و پرداخت کرد

ط نقش قدرتمند و مرکزی خيزش ازمراحل نخست،مائو تشخيص داده بود که انقلاب چين توس

این در تقابل با خطوط مختلف اپورتونيستی . های دهقانی و انقلاب ارضی دهقانی رقم می خورد

و نادرست در حزب کمونيست چين بود که دهقانان چينی را بعنوان یک نيروی انقلابی رد کرده و 

 عليهیک مرحله ای پرولتاریا  سعی می کرد مبارزه را در شهرها تمرکز داده و یا آنرا به مبارزه

بورژوازی تبدیل کند، و به این ترتيب به اشتباه سعی می نمود که از روی مرحله بورژوا دمکراتيک 

خط مائو همچنين در تقابل با اپورتونيستهای جناح راست در درون حزب . تحت رهبری پرولتاریا بپرد

ت بورژوازی و مالکان ارضی تسليم کمونيست چين که سعی ميکردند رهبری انقلاب را به طبقا

آنها لزوم استقلال و ابتکار عمل پرولتاری و حزب کمونيستيش، و لزوم . کنند، قرار داشت

آنها بعنوان نقطه اتکاء مبارزه   نمودن توده مردم بوسيله حزب کمونيست، و رهبری   مسلح

رتجاعی با استفاده از مسلحانه و رهبری کردن آنها در شکست دادن قهر ضد انقلابی نيروهای ا

  .قهر انقلابی توده ها را منکر می شدند

گزارش در باره برسی جنبش دهقانی در " ، مائو یک مقاله بسيار مهم با عنوان  ١٩٢٧در سال 

نوشت، که در آن بر نقش مرکزی صدها ميليون دهقان در چين، در جنبش انقلابی تاکيد " حونان

  :ندی نوشتوی در آن مقاله بطور قدرتم. ورزید

در اندک زمانی صدها ميليون دهقان . زیرا که اعتلای کنونی جنبش دهقانی رویداد شگرفی است

در استانهای مرکزی، جنوبی و شمالی چين چون توفانی سهمگين، چون گردبادی تند، با نيرویی 

تن بس قدرتمند و سرکش بپا خاست و هيچ قدرتی را، هر قدر هم که عظيم باشد، یارای باز داش

آنها تمام زنجيرهایی که دست وپایشان را بسته است، خواهند گسست و در . آنها نخواهد بود
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آنها تمام امپریاليستها، دیکتاتورهای نظامی، مامورین . شاهراه رهایی به پيش خواهند شتافت

دهقانان تمام احزاب . فاسد و مختلس، مستبدین محلی و متنفذین شرور را به گور خواهند سپرد

قلابی، تمام رفقای انقلابی را در بوته آزمایش قرار خواهند داد تا آنها را یا قبول کنند و یا طرد ان

یا اینکه در عقب آنها ماند و    آیا باید در پيشاپيش دهقانان حرکت کرد و آنها را رهبری نمود. نمایند

مود؟ هر چينی آزاد است با سرودست انتقادشان کرد و یا در برابر آنان ایستاد و با آنها مخالفت ن

که یکی از این سه شق را بر گزیند، ولی سير رویداد ها شما را مجبور خواهد کرد که هر چه 

  )١٤."(زودتر انتخاب کنيد

آیا این اعتلای توده ای دهقانان آنطوری که بعضی ها، از جمله چند نفری در درون حزب 

خيلی هم . بود؟ نه" زیاده روی" و  "وحشتناک"کمونيست شکوه و ناله می کردند، یک مسئله 

  :خوب بود، زیرا همانطور که مائو در مبارزه با دیدگاه کنفوسيوسی این افراد به آنان یادآوری کرد

انقلاب مجلس مهمانی نيست، مقاله نویسی نيست، نقاشی یا گلدوزی نيست، انقلاب نمی ... 

مهربان و مودب ، آنقدر خودار و با شفقت تواند آنقدر ظریف و آرام و آنقدر نجيب و معتدل، آنقدر 

باشد، انقلاب شورش و طغيان است، انقلاب عملی است قهرآميز که بدانوسيله یک طبقه، طبقه 

دیگر را واژگون می سازد، انقلاب در روستا انقلابی است که دهقان بدانوسيله قدرت طبقه 

فراوان هرگز موفق نخواهند شد دهقانان بدون صرف مساعی . مالکان فئودال را در هم می شکند

درروستا . قدرت مالکان ارضی را که طی هزاران سال عميقا ریشه دوانده، در هم شکنند

رستاخيز انقلابی نيرومندی لازم است تا بتوان توده های ميليونی را بحرکت در آورد، و از آنها 

ده می شوند، درست خوان" زیاده روی"تمام اعمال فوق الذکر که . نيروی عظيمی تشکيل داد

محصول آن نيروی دهقانان است که بر اثر رستاخيز انقلابی قدرتمند در روستا بحرکت در آمده 

  )١٥." (است

مائو با تکيه صحيح بر نقش مرکزی انقلاب ارضی و اعتلای دهقانان در چين ، و همچنين بقيه 

مستعمره آن نشئت می  مشخصات ویژه جامعه چين درآن زمان که از خصلت نيمه فئودالی، نيمه

گرفت، این تحليل استراتژیک را ارائه داد که راه کسب قدرت از طریق مبارزه مسلحانه ، قيام در 

شهرها و بدنبال آن جنگ داخلی نبوده بلکه بر پا نمودن مناطق پایگاهی در روستاها، با پرولتاریا و 

عنوان نيروی عمده برای بر پایی حزبش بعنوان نيروی رهبری کننده، و بسيج توده های دهقانان ب

درواقع، این راهی بود که درآن . جنگ طولانی خلق و محاصره و در نها یت فتح شهرها می باشد

سراسری ، رهایی چين و   مائو مردم چين را بمدت بيش از بيست سال،در بدست آوردن پيروزی

ر کلا به مسئله خدمات البته در عين اینکه این ام. پيشرفت به سوی سوسياليسم رهبری نمود

مربوط است،  -موضوعی که در فصل آینده بررسی خواهد شد -مائو در حوزه استراتژی نظامی

بخشی غير قابل صرف نظر ازتکامل خط کلی انقلاب در چين توسط مائو بوده و امروزه هنوز 
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شباهت به  مناسبت و اهميت عظيم خود را، خصوصا برای ممالکی که شرایط در آنها مانند و یا پر

  .چين در زمان انقلاب دمکراتيکش هستند، دارا می باشد

  استوار بر تحليل طبقاتی ۀتکي

مائو یک سئوا ل پر اهميت را در هر جنبش انقلابی مطرح نموده و پاسخ  ١٩٢٦حتی از سال 

دشمنان ما کيانند؟ دوستان ما چه کسانی هستند؟ این پراهميت ترین سئوا ل برای " گفته بود، 

مائو این سئوا ل را با تحليل از جامعه چين پاسخ داده بصورت زیر جمعبندی ) ١٦. " (لاب ماستانق

  :نمود

دیکتاتوری نظامی، بورکراتها، بورژاوازی کمپرادور  -نتيجه می شود که کليه همدستان امپریاليسم

ما دشمنان  –و طبقه مالکان بزرگ ارضی و آن بخش مرتجع از روشنفکران وابسته به آنها 

تمام نيمه پرولتاریا و خرده . پرولتاریای صنعتی نيروی رهبری کننده انقلاب ماست. هستند

در مورد بورژوازی متوسط متزلزل، جناح راست آن ممکن . بورژوازی نزدیکترین دوستان ما ميباشند

ليکن ما باید در برابر این . است بدشمنان ما و جناح چپ آن ممکن است بدوستان ما بدل گردد

  )١٧." (طبقه دائما هوشيار و مراقب باشيم و نگذاریم که در صفوف ما اغتشاش بر پا کند

مائو بخصوص، نه تنها در این مرحله، بلکه در طول رهبری انقلاب چين در سرتاسر دوره مرحله 

دمکراسی نوین، تذکر داد که مسئله نقش بورژوازی چين در انقلاب چين از اهميت بخصوصی 

برای مثال وی اینطور نوشت که در روسيه در عين اینکه یک مرحله انقلاب . برخودار بود

بورژوادمکراتيک وجود داشت، معذالک حتی در آن مرحله بورژوازی در روسيه یک متحد 

مائو چند سال بعد، در دوران جنگ ضد ژاپنی، زمانيکه جبهه . پرولتاریا،آنطوریکه در چين بود، نبود

سيعتری از بورژوازی در آن جای داده شد تا همه کسانی را که می متحد گسترده شد و اقشار و

  :ژاپن متحد کند، نوشت که عليهشد متحد کرد 

تکامل انقلاب چين و حزب کمونيست چين در چنين مناسبات پيچيده ای نسبت به بورژوازی چين 

مه این یک ویژه گی ایست که مختص انقلاب در کشورهای مستعمره و ني. صورت گرفته است

  )١٨...(مستعمره بوده و در تاریخ هيچ کشور سرمایه داری نمی توان نظيری بر آن یافت

مائو در همان اثر خاطر نشان ساخت که مناسبات ویژه بين پرولتاریا و بورژوازی در انقلاب چين 

ود بگونه ای بود که در بعضی مواقع پرولتاریا قادر به تشکيل یک جبهه متحد انقلابی با بورژوازی ب

و در مواقع دیگر، بواسطه اعمال امپریاليستها و بورژوازی چين مجبور به شکستن این جبهه متحد 

چيزی که تحليل و بر خورد مائو را در اینجا و در تمام زمانها رقم می زد، تکيه استوار او بر . بود

نقلاب از این گذشته، سياستها و خطوط مختلفی که در فازهای مختلف ا. تحليل طبقاتی بود

در هر نقطه، در . دمکراتيک نوین اتخاذ شدند هميشه در این روش تحليل طبقاتی ریشه داشتند
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درون حزب و تا حد امکان در ميان توده های مردم، پایه طبقاتی اعمال نيروهای مختلف در جامعه 

  .چين کاملا تشریح می شد

رده و اسلحه اش را بطرف توده چيانکایشک به مردم چين خيانت ک ١٩٢٤ – ٢٧زمانيکه در انقلاب 

های چين برگردانده و دهها هزار کمونيست و دیگر مردم زحمتکش را بقتل رساند، مائو توضيح داد 

که قبلا یک سازمان انقلابی تشکيل شده از نيروهای مختلف از جمله ( که غصب کنترل گوميندان

دليل بود که او بورژوازی بزرک و توسط چيانکایشک و بطور کلی خيانت وی به این ) کمونيستها بود

مالکان ارضی در چين را نمایندگی ميکرد که متحدین امپریاليسم خصوصا امپریاليسم بریتانيا 

بعدها پس از اینکه ژاپنی ها به بخشهای شمالی چين تهاجم کرده و خود را برای . وآمریکا، بودند

کمونيست چين در نقطه معينی تهاجم به جنوب جهت اشغال سراسر چين آماده ميکردند، حزب 

باز . پيشنهاد یک متارکه جنگ و سپس یک جبهه متحد با گوميندان و حتی با چيانکایشک را نمود

مائو روشن کرد که طبيعت چيانکایشک تغييری . در اینجا پایه طبقاتی این امر توضيح داده شد

ه بوده و نوکران امپریاليسم و نيروهای طبقاتی ای که نمایندگی می کند هنوز وابست  نکرده و وی

بریتانيا و آمریکا هستند، ولی بخاطر تضاد بين امپریاليستها و خصوصا بين امپریاليسم بریتانيا و 

آمریکا از یکطرف و ژاپن از طرف دیگر، ساختن یک جبهه متحد با چيانکایشک و نيروهایی که او 

ه ساختن چنين جبهه متحدی مضافا، مائو مشخص ساخت ک.نمایندگی ميکرد امکان پذیر است

ژاپن، که قصد داشت چين را از حالت نيمه  عليهلازم بود تا مبارزه ملت چين را بطور کلی 

  .مستعمره بودن به مستعمره کامل خود تنزل دهد، متمرکز نماید

، چيانکایشک ورود به هر نوع جبهه متحد را رد  ١٩٢١برای چند سالی بعد از هجوم اوليه ژاپن در 

حزب کمونيست جهت داد، و بارها قصد کرد که آنها  عليهو در عوض نيروهای عمده خود را کرده 

و قتل   با شروع خيانت چيانکایشک. و در حقيقت نابودشان کند -نموده" محاصره و سرکوب"را 

، حزب کمونيست چين مجبور شد در طول این  ١٩٢٧عام کمونيستها و دیگر مردم زحمتکش در 

لی ده ساله ای دست بزند، که در آن می بایستی به درجه زیادی جبهه دوره به جنگ داخ

متحدش را با بورژوازی می شکست، زیرا بيشترین قسمتهای آن چيانکایشک و کودتای 

ارتجاعيش را در گوميندان، و نقش ارتجاعی او را بطورکلی درتمام جامعه چين پشتيبانی کرده و 

  .آنرا دنبال ميکردند

و درون حزب کمونيست چين، مبارزه ای را عليه خطوط مختلف انحرافی و با وجود این مائ

کماکان سياست ایجاد وسيعترین جبهه  ١٩٣١اپورتونيستی که بعد از هجوم اوليه ژاپن در سال 

ممکن جهت مقاومت در برابر ژاپن را منکر می شدند و با سياست غلبه بر تلاش های ژاپن برای 

بواسطه خطاهایی این چنين و . مخالفت می ورزیدند، رهبری نمودتبد یل چين به مستعمره خود 

، حزب کمونيست که تحت رهبری مائو مناطق پایگاهی " مافوق چپ"اشتباهات سکتاریستی و 
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در روستاها ایجاد کرده بود، در طول دوران جنگ داخلی ده ساله در مقاومت خود در برابر حملات 

حزب کمونيست در بعضی مواقع از بخشهایی از . مداوم نيروهای چيانکایشک تضعيف شد

  .منجمله توده های مردم در روستاها منفرد شده بود  مردم

، حزب کمونيست همراه با نيروهای مسلح تحت رهبریش، مجبور به  ١٩٣٤بخاطر این در سال 

" خیبنای تاری"ترک مناطق پایگاهی خودواقدام به راهپيمایی طولانی، چيزی که خود مائو آنرا یک 

خواند،شد که در طی حرکت خود در طول دو سال بطور متوسط هر روز بيش از یک جنگ را در بر 

این نقطه عطفی در مسير انقلاب چين . داشته و یک راه هزاران مایلی را در چين حک می کرد

هر چند تعداد زیادی از افراد حزب کمونيست و نيروهای مسلح تحت رهبریش در طول . شد

در نتيجه، در . ولانی از بين رفتند، معهذا این امر به یک نتيجه پيروزمندانه منجر شدراهپيمایی ط

طول مسيرراهپيمایی طولانی، خط اساسی مائو تسه دون و رهبری وی در درون حزب 

  )١٩.(تحکيم یافت ١٩٣٥کمونيست در اوایل سال 

  متحد تشکيل شد ۀجبه

ولانی بود که حزب کمونيست توانست خط بر اساس پيروزی خط مائو در جریان راهپيمایی ط  

. ژاپن را فرموله کرده، برای آن مبارزه نموده و سرانجام به آن دست یابد عليهجبهه متحد 

توسط دو نفر از ژنرا ل هایش که از فراخوان حزب کمونيست  ١٩٣٦سرانجام چيانکایشک در اواخر 

. قبول این جبهه متحد گشتبرای جبهه متحد پشتيبانی می کردند ربوده شد و مجبور به 

. تشکيل دادن چنين جبهه متحدی با گوميندان احتياج به تنظيماتی در مبارزه درون چين داشت

بخصوص در روستاها احتياج به عقب نشينی از سياست مصادره زمين مالکان ارضی و تقسيم آن 

  .سود، داشت در ميان دهقانان، و تعویض این سياست با یک سياست محدودتر تخفيف اجاره و

مائو مبارزه ای را در درون حزب کمونيست برای متحد کردن حزب بر محور این تغييرات رهبری کرد، 

در حاليکه همزمان با خط تسليم طلبی طبقاتی که می خواست حزب کمونيست و نيروهای 

تحت فرماندهی اش را تابع گوميندان و نيروهای مسلح آن سازد مقابله می کرد، خطی که در 

حقيقت به شکست در جنگ مقاومت عليه ژاپن و سرکوب کمونيستها و توده های زحمتکش 

  .مردم و از جمله دهقانان در مناطق آزاد شده بدست چيانکایشک منجر می شد

مائو تذکر داد که از یک طرف مبارزه طبقاتی در چين می بایستی برای همخوانی با جنگ مقاومت 

دیگر، همانطوری که وی پافشاری می کرد، مبارزه طبقاتی  ضد ژاپنی تنظيم شود ولی از طرف

آنرا نمی توان نادیده گرفت، بهيچوجه . خارج از اراده هر کسی بموجودیت خود ادامه می دهد

و همچنان که مطلقا لازم بود که . نمی توان آنرا از بين برد، ولی می توان و باید آنرا تنظيم کرد

گرفتن بخشهایی از بورژوازی بزرگ و برخی از مالکان ارضی برای  وسيعترین جبهه متحد را با در بر
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حزب کمونيست همزمان ، در جبهه متحد بایستی به . شکست دادن تجاوز ژاپن تشکيل داد

مبارزه خود برای ادامه استقلال و ابتکار عملش و اعمال آنها در هر حيطه، از جمله حيطه نظامی 

ش را تابع بورژوازی بزرگ، مالکان ارضی و یا نيروهای هر و بهيچوجه نباید خود. ادامه می داد

  .طبقه دیگری می کرد، بلکه در عوض باید برای کسب رهبری جبهه متحد می جنگيد

، ١٩٤٥در سرتا سراین دوره جبهه متحد، درست تا شکست ژاپنی های متجاوز در سال 

کمونيست و نيروهای  چيانکایشک و دنباله روانش، به جهت دادن آتش عمده خود بسمت حزب

گوميندان حتی از انجام سياست . مسلح و مناطق آزاد شده پایگاهی تحت رهبریش ادامه دادند

تخفيف سود و اجاره، که خود همانطور یکه قبلا اشاره شد، نمایانگر یک مصالحه، یک تنظيم، از 

گوميندان . طرف حزب کمونيست برای حفظ مصالح جبهه متحد وسيع عليه ژاپن بود، سرباز زد

بطور پيوسته به حزب کمونيست بخاطر انجام این اصلاحات در روستا ها و جدوجهدش برای بر 

  .قراری حقوق دمکراتيک توده مردم در سرتاسر چين بطور کلی، حمله می کرد

گزارش سياسی ای که بوسيله مائو به کنگره هفتم حزب " (در باره دولت ائتلافی"در اثر 

در شب پيروزی جنگ ضد ژاپنی، مائو در کنار مسائل ) ارائه شد ١٩٤٥ کمونيست چين در سال

  :وی نوشت. دیگر موضوع مبارزه بر سر مسئله اصلاحات، بخصوص در روستاها جمعبندی کرد

بعلت فقدان اصلاحات سياسی تمام نيروهای توليدی رو به انهدام می روند، این حقيقت، هم در 

  .ردکشاورزی و هم در صنایع بچشم می خو

بطور کلی تا زمانيکه چين مستقل،آزاد، دمکراتيک و متحد نگردد، رشد صنایع امکان پذیرنخواهد 

  )٢٠".(بود

به عبارت دیگر همه چيز در آنزمان به مغلوب نمودن ژاپنی ها و پيشبرد انقلاب دمکراتيک نوین 

  :همانطوریکه مائو ادامه داده و خاطر نشان ساخت. وابسته شده بود

نيمه فئودال و متشتت، بسياری از مردم سالهای دراز خواب رشد صنایع، -مه مستعمرهدر چين ني

خواب ایجاد دفاع ملی و زندگی مرفه برای خلق، خواب آبادی و اقتدار کشور را می دیدند، اما 

بسياری از مربيان، دانشمندا ن و دانشجویان با حسن نيت در کار و . خوابهای آنها درست در نيامد

ود فرو رفتند و به سياست توجهی نداشتند با اعتقاد به این امر که آنها با دانش خود به تحصيل خ

بدون شک . کشور خدمت می کنند، ولی این نيز خوابی بيش نبود، خوابی که درست در نيامد

این علامت خوبی است زیرا که درست در نيامدن این خوابهای کودکانه گام نخستين در راه آبادی 

خلق چين از جنگ مقاومت چيزهای بسياری آموخته است و می داند که . چين استو اقتدار 

پس از پيروزی بر مهاجمين ژاپنی، باید چين دمکراتيک نوین بسازد،برخوردار از استقلال، آزادی، 

چنانچه خلق . دمکراسی، وحدت،آبادی و اقتدارکه همه برای وی لازمند و با یکدیگر بستگی دارند

نيروهای توليدی خلق چين فقط . ق یابد آینده تابناکی در برابر چين گشوده ميشودبدین کار توفي
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هنگامی آزاد خواهد شد و همه گونه امکان تکامل بدست خواهد آمد که سيستم سياسی 

هر روز که ميگذرد مردم بيشتری به درک این نکته . دمکراسی نوین در سراسر چين برقرار گردد

  )٢١".(نائل می آیند

مائو بر این اصل اساسی تاکيد می کند که انقلاب نيروی محرکه در جامعه و اساس رهایی  ینجاا

نيروهای مولده می باشد، و اینکه رهایی ملت چين، و مخصوصا زحمتکشان چين، و ساختن 

قرار دادن سياست در " کشوری آباد که احتياجات توده مردم را بر آورده سازد تماما بستگی به 

این یک حقيقت اساسی بود که مائو، نه فقط در پيش برد انقلاب . دارد" مقام فرماندهی

دمکراتيک نوین، بلکه در زمان انقلاب سوسياليستی که بعد از این پيروزی به دنبال آمد، مکررا بر 

  .آن تاکيد می ورزید

  نبرد یا تسليم طلبی

بعضی از آنها در ابتدا با همانطوریکه قبلا ذکر شد، درون خود حزب کمونيست نيروهایی بودند که 

تشکيل جبهه متحد عليه ژاپن مخالفت می کردند، کسانی که با تشکيل جبهه متحد به یک 

سياست کاملا تسليم طلبانه چرخش نموده و از واگذاری کامل حزب کمونيست و نيروهای 

دست با . مسلح و حتی مناطق آزاد شده تحت رهبریش به زیر اختيار گوميندان حمایت ميکردند

زدن به یک مبارزه سخت در حزب کمونيست برای شکست دادن این تمایلات، مائو رابطه بين 

خطی که تسليم طلبی طبقاتی را در حزب کمونيست پيش گذارده بود با خط تسليم ملی به 

مائو نشان داد که چگونه این دو . امپریاليسم ژاپن در رابطه با مبارزه ملت چين در کل، را تذکر داد

  )٢٢.(یل تسليم طلبانه بهم مرتبط بوده و متقابلا همدیگر را تقویت می کردندتما

همانطوریکه مائو بطور مداوم برایش مبارزه و بر آن تاکيد می کرد، تنها پرولتاریا و حزب 

کمونيستش می توانست یک مقاومت تمام و کمال را در برابر ژاپن رهبری کرده و مبارزه را تا 

تنها پرولتاریا و حزب کمونيستش قادر بود که در شرایط تاریخی . ببرد پيروزی کامل به پيش

مشخص چين و موقعيت بين المللی، انقلاب بورژوادمکراتيک در چين را به پيروزی رهبری کند، 

  .هدایت و پيشبرد آن به مرحله انقلاب سوسياليستی که دیگر جای خود دارد

ومت در برابر ژاپن، همانند سرتاسر انقلاب چين در در تمام دوره جبهه متحد ضد ژاپنی و جنگ مقا

کل، مائو نه تنها خط و سياست حزب کمونيست را بر تحليل طبقاتی نيروهای درون چين و اوضاع 

کشور بطور کلی، بلکه بر تحليلی از موقعيت بين المللی در هر کدام از مراحل مختلفش و 

جنگ  ١٩٣٩وقتيکه در سپتامبر . مللی گذاشتنيروهای طبقاتی درگير در مبارزه در عرصه بين ال

جهانی دوم رخ داد، مائو فورا خصلت امپریاليستی آنرا در هر دو طرف تحليل کرده و تاکيد نمود 

  :که



 

22 

 

جنگی که هم اکنون آغاز شده، هم از طرف انگلستان و فرانسه و هم از طرف آلمان جنگی غير 

مونيست و خلقهای سراسر جهان باید عليه این احزاب ک.عادلانه، غارتگرانه و امپریاليستی است

جنگ برخيزند و خصلت امپریاليستی هر دو طرف جنگ را فاش و بر ملا سازند، زیرا این جنگ برای 

خلقهای جهان فقط زیانبخش است و به هيچ وجه سودمند نيست، و همچنين باید اعمال 

پشتيبانی می کنند و به منافع  دمکرات را که ازجنگ امپریاليستی- جنایتکارانه احزاب سوسيال

آلمان جنگ را شروع کرد به این منظور که خلق .... پرولتاریا خيانت می ورزند، افشاء نمایند

. لهستان را غارت کند و یکی از جناحهای جبهه امپریاليستی انگلستان و فرانسه را در هم شکند

به مقابله برخاست، نه آنکه آنرا  جنگ آلمان از لحاظ ماهيت خود امپریاليستی است و باید با آن

بمثابه آماج غارتگری سرمایه مالی خود نگریستند و   انگلستان و فرانسه به لهستان. تائيد کرد

آنرا برای جلوگيری از تلاش امپریاليسم آلمان دائر به تقسيم مجدد غنایمی که از غارت در مقياس 

آنها لهستان را یکی از جناحهای جبهه جهان بدست می آورند، مورد استفاده قرار می دادند، 

امپریاليستی خود تلقی کرده بودند، بنابراین جنگ آنها یک جنگ امپریاليستی است و باصطلاح 

کمک آنها به لهستان فقط به این منظور است که بر سر تسلط بر لهستان با آلمان به منازعه 

  )٢٣".(ا آن به مبارزه برخاستپردازند، و این جنگ را نيز نباید تائيد کرد، بلکه باید ب

از طرف دیگر مائو کاربرد صحيح سياست استفاده از تضادهای درون نيروهای ارتجاعی را، از جمله 

این امر ادامه جبهه متحد با . دو بلوک امپریاليستی در گير در جنگ امپریاليستی آنزمان، ادامه داد

اساس وسيع ترین اتحاد ممکن در به پيش بردن چيانکایشک، نوکر امپریاليسم بریتانيا و آمریکا، بر 

مقاومت با تجاوز ژاپنی ها در چين، بدون در غلطيدن به سياست طرفداری کردن از یک بلوک 

این حقيقت که خصلت کلی جنگ جهانی آن موقع . امپریاليستی عليه دیگری را ممکن ساخت

  .را نفی نمی کرد و باالعکس امپریاليستی بود، نقش انقلابی جنگ مقاومت ملت چين عليه ژاپن

  متحد ۀاستقلال و ابتکار عمل در جبه

برای حفظ یک خط انقلابی در این اوضاع، و درک و کاربرد صحيح رابطه بين مبارزه در چين و مبارزه 

بين المللی، مسئله حفظ استقلال و ابتکار عمل حزب کمونيست و نيروهای مسلح و مناطق آزاد 

بدون این امر حزب کمونيست در حقيقت توده . ت حياتی برخوردار بودشده تحت رهبریش از اهمي

امپریاليستی  –مردم را به پيوستن و وابستگی به یک بلوک امپریاليستی در اوضاع جنگ درون 

دقيقا با حفظ و مبارزه برای ابتکار عمل و استقلال، حزب کمونيست امکان آن را . هدایت می کرد

  .صحيح حفظ کرده و به جنگ مقاومت ضد ژاپنی بپردازد یافت که جبهه متحد را بطور

تغييراتی در خصلت کلی جنگ دوم جهانی، تبدیل  ١٩٤١بعدها، حمله آلمان به اتحاد شوروی در 

امپریاليستی به جنگی که خصلت عمده و هدف کليش دفاع از -آن از یک جنگ درون



 

23 

 

در این اوضاع مائو . ند، بوجود آوردسوسياليسم و پيروزی نيروهایی که با اتحاد شوروی متحد بود

به مقابله خود با خطی که حزب کمونيست، نيروهای مسلح و مناطق آزاد شده تحت رهبریش را 

خطی که در آن دوره (در تبعيت از گوميندان و اربابان بریتانيایی و آمریکایی اش قرار می داد 

قلال و ابتکار عمل و مبارزه برای او به جنگ برای سياست حفظ است. ادامه داد) تقویت شده بود

یکبار دیگر، مائو در انجام این کار، خود را بر پایه . رهبری پرولتاریا در جنگ ضد ژاپنی ادامه داد

و دوباره نيز، این خط . تحليل طبقاتی از نيروهای مختلف در چين و در سطح بين المللی قرار داد

ضد ژاپنی بسوی پيروزی رهبری کرده و از صحيح و شيوه صحيح است که مردم چين را در جنگ 

ربوده شدن ميوه پيروزی مبارزه قهرمانانه مردم چين توسط چيانکایشک و اربابان امپریاليستيش 

  .ممانعت نمود

مائو ميدانست بعنوان قسمتی از استراتژی مهم انقلابی چگونه باید برای پيشبرد انقلاب در هر 

ر نظر گرفته و آنها را مورد استفاده قرار دهد، ولی وی زمان، تضادهای درون کمپ ارتجاع را د

را به    تفاوت بين اینگونه تضادها و تضاد بنيادین بين مردم و ارتجاعيون را نيز می دانست و مردم

این امر، هم برای پيشبرد انقلاب در یک مرحله بخصوص و هم برای افزایش . درک آن مسلح نمود

ده کردنشان و هم برای پيشبرد انقلاب به مرخله بعدی و سرانجام نيروهای انقلابی توده ها و آما

  .به پيروزی کامل تعيين کننده بود

  انقلاب دمکراتيک نوین

بخصوص در دوران جنگ ضد ژاپنی بود که مائو تئوری و استراتژی دمکراسی نوین و بکاربست آن 

، " و حزب کمونيست چينانقلاب چين . "در شرایط خاص چين در آن زمان را تکامل بيشتری داد

نوشته شدند، هر دو آثار  ١٩٤٠، که در ژانویه "در باره دمکراسی نوین" و  ١٩٣٩که در دسامبر 

عمده این دوره هستند که در آنها مائو خط انقلاب دمکراتيک نوین را تکامل داده و آنرا بيشتر 

يل طبقاتی ای را که ، مائو تحل"انقلاب چين و حزب کمونيست چين"بخصوص در . پرداخت نمود

انجام داده بود، گسترش داد، و آن را بطور معين در  ١٩٢٩در " تحليل طبقات جامعه چين"قبلا در 

  .رابطه با اوضاع آن زمان و صف بندی نيروهای مختلف چين در جنگ ضد ژاپنی، بکار برد

  :دمضافا در همان اثر، مائو، در ارتباط با خصلت انقلاب چين، مشروحا توضييح دا

بالاخره خصلت انقلاب چين در مرحله کنونی چيست؟ آیا این یک انقلاب بورژوا دمکراتيک است یا 

سوسياليستی؟ روشن است این انقلاب از نوع دوم نيست بلکه از نوع  -یک انقلاب پرولتاریایی

  ...اول است

عمولی طراز قدیم دمکراتيک م -دمکراتيک کنونی چين، دیگر انقلاب بورژوا  -معذالک انقلاب بورژوا

این نوع . دمکراتيک طراز نوین و نوع ویژه ای است –نيست که کهنه شده، بلکه انقلاب بورژوا 



 

24 

 

انقلاب اکنون در چين و در تمام کشورهای مستعمره و نيمه مستعمره گسترش می یابد و ما آنرا 

  .دمکراتيک نوین می ناميم –انقلاب بورژوا 

سوسياليستی جهانی است، زیرا این  –از انقلاب پرولتاریایی این انقلاب دمکراتيک نوین جزئی 

از نظر . انقلاب قاطعانه عليه امپریاليسم یعنی عليه سرمایه داری بين المللی مبارزه می کند

سياسی، این انقلاب مبين دیکتاتوری مشترک طبقات انقلابی است و عليه امپریاليستها، خائنين 

از نظر . چين به جامعه دیکتاتوری بورژوایی مبارزه می کندو مرتجعين و بر ضد تبدیل جامعه 

اقتصادی، مضمون انقلاب عبارت از این است که سرمایه های کلان و موسسات بزرگی که به 

امپریاليستها، خائنين و مرتجعين تعلق دارند، در دست دولت قرار گيرند و دولت آنها را اداره کند، 

تقسيم شوند، در عين حال موسسات خصوصی سرمایه  زمينهای مالکان ارضی بين دهقانان

بهمين جهت این . داری بطور کلی حفظ می گردند و اقتصاد دهقانان مرفه از بين برده نمی شود

را برای سرمایه داری هموار می کند، ولی از طرف    انقلاب دمکراتيک طراز نوین از یک طرف راه

مرحله کنونی انقلاب چين مرحله . می آورد دیگر شرایط مقدماتی را برای سوسياليسم فراهم

گذار است که وظيفه آن عبارت است از پایان دادن به جامعه مستعمره، نيمه مستعمره و نيمه 

این . فئودالی و ایجاد کردن جامعه سوسياليستی، یعنی این جریان انقلاب دمکراتيک نوین است

 ٤که آغازیدن گرفت و در چين با جنبش  جریان پس از جنگ اول جهانی و انقلاب اکتبر روسيه بود

انقلابی که ما آنرا انقلاب دمکراتيک نوین می ناميم، انقلاب ضد . شروع شد ١٩١٩مه 

تنها از راه این انقلابست . امپریاليستی و ضد فئودالی توده های وسيع خلق برهبری پرولتاریاست

  )٢٤".(اردکه جامعه چين ميتواند بسوسياليسم برسد، راه دیگری وجود ند

  :در پایان این اثر، مائو از رشد انقلاب چين بترتيب زیر جمع بندی می کند

تمام وظيفه افتخار آميز و خطير انقلابی که در برابر حزب کمونيست چين فرار دارد، عبارت است از 

و متحول ساختن آن به ) انقلاب دمکراتيک نوین(دمکراتيک چين  –بانجام رسانيدن انقلاب بورژوا 

انقلاب دمکراتيک بمنزله تدارک ... انقلاب سوسياليستی زمانی که تمام شرایط لازم فراهم باشد

ضرور برای انقلاب سوسياليستی است و انقلاب سوسياليستی بطور اجتناب ناپذیر دنباله انقلاب 

هدف نهایی همه کمونيستها عبارت از این است که با تمام قوا برای تحقق . دمکراتيک است

تنها زمانيکه اختلاف بين انقلاب . جامعه سوسياليستی و جامعه کمونيستی مبارزه کنندکامل 

دمکراتيک و انقلاب سوسياليستی تشخيص داده شود و همچنين به رابطه این دو انقلاب وقوف 

  )٢٥".(حاصل شود، می توان انقلاب چين را بدرستی رهبری کرد

  یئليد رهبری پرولتاریاک
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نقلاب و شرط لازم هم برای پيروزی انقلاب دمکراتيک و هم برای رسيدن به حلقه اتصال بين دو ا

این چيزی بود که مائو همواره برایش جنگيد و بدست . انقلاب سوسياليستی، رهبری پرولتاریا بود

این نکته اساسی بود که او بارها و بارها، منجمله در همين اثرش توضيح . آوردنش را رهبری کرد

ایطی بود که او همواره و مصممانه چه درون و چه بيرون از حزب کمونيست برای داد و این آن شر

  .تحقق و تکامل آن مبارزه کرد

دمکراتيک در چين و خط  –مائو بار دیگر پيشرفت انقلاب بورژوا " در باره دمکراسی نوین"در اثر 

توجهی مرحله  او توضيح داد که دمکراسی نوین برای مدت قابل. دمکراسی نوین را تحليل کرد

در حرکت خود به پيش بر حسب تغييراتی که در اردوی دشمن و " انقلاب چين خواهد بود و اینکه 

در صفوف متحدین روی ميدهد، بچندین دوره تقسيم می شود، ولی خصلت اساسی آن بدون 

  )٢٦".(تغيير باقی می ماند

زی در انقلاب چين مبذول همچنين در این جزوه مائو توجه بخصوصی به تحليل از نقش بورژوا

در مبارزه، جایگاه متفاوتی با بورژوازی در روسيه   داشت و توضيح داد که چگونه بورژوازی چين

این نکته مهمی را تشکيل می داد که در آن انقلاب چين با انقلاب روسيه تفاوت . تزاری دارد

آمد انقلاب داشت، هر چند که در دومی یک مرحله انقلاب بورژوا دمکراتيک پيش در

در همان حال مائو از گرایش بورژوازی چين برای همدستی با . سوسياليستی پرولتاریایی بود

دشمن و این واقعيت که این طبقه حتی به اندازه بورژوازی کشورهای غرب، در دوران رشد 

  )٢٧.(سرمایه داری در غرب، یک طبقه انقلابی نبود، تحليل بعمل آورد

امروز، هرکس که بتواند "ر شرایط چين آن زمان، مائو جمع بندی کرد که در بکاربستن این امر د

خلق را در بيرون راندن امپریاليسم ژاپن رهبری کند و رژیم دمکراتيک را بر قرار سازد، ناجی خلق 

تاریخ نشان داده است که بورژوازی چين قادر به انجام این وظيفه نيست، انجام این . خواهد بود

در چين امروزی این شکل "مائو ادامه داد که ) ٢٨".(ر عهده پرولتاریا قرار می گيردوظيفه ناگزیر ب

این نه فقط در رابطه با ) ٢٩".(دولت دمکراسی نوین، شکل جبهه متحد ضد ژاپنی بخود می گيرد

تحليل صحيح از مرحله لازم دمکراسی نوین در کل بلکه با زیر مرحله ویژه ایکه در آن زمان، توسط 

ت ملت چين عليه ژاپن و آن خائنين چينی که با ژاپن همکاری می کردند، نمایان می گشت مبارزا

اما، بار دیگر، در این زیر مرحله ویژه انقلاب چين و بطور عام تر آنچه که به جبهه متحد یک . نيز بود

مائو  خصلت انقلابی داد و آنچه که این مرحله از مبارزه را بعنوان دمکراسی نوین شمرد، چنانکه

  .پافشاری کرد، رهبری پرولتاریا و حزب کمونيستش بود

این خط، این تئوری و این استراتژی دمکراسی نوین بود که پرولتاریای چين و توده های خلق و 

این پيروزی بمثابه پایان زیر . ملت چين در کل را در پيروزی در جنگ مقاومت عليه ژاپن رهبری کرد

شکست ژاپن بمعنی پایان انقلاب دمکراتيک . مکراسی نوین بودمرحله خاص در مرحله عمومی د
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نوین در چين نبود و نمی توانست باشد، چون هنوز پيروزی کامل خلق چين بر امپریاليسم و 

بویژه سرمایه داران (نوکران داخلی آن، بخصوص طبقه مالکان ارضی فئودال و بورژوازی بزرگ 

عيت رهبریشان در دولت و دیکتاتوری تک حزبی بوروکرات که سرمایه هایشان از طریق موق

  .بحساب نمی آمد) گوميندان انباشت شده بود

  جنگ داخلی عليه گوميندان

طبيعتا با شکست امپریاليسم ژاپن، امپریاليستهای آمریکایی، همراه با و از طریق نوکرشان 

ست چين را در امر مائو حزب کموني. چيانکایشک برای ربودن ميوه های این پيروزی تلاش نمودند

مذاکره ماهرانه با گوميندان رهبری کرد و حتی عليرغم دادن امتيازات معينی، از سازش بر سر 

حتی از دست دادن برخی مناطق آزاد شده، اما امتناع از زمين  -اصول اساسی امتناع ورزید

 گذاشتن سلاح و منحل کردن نيروهای مسلحش و امتناع از سازش با، و تابع شدن به،

  .امپریاليسم آمریکا و نوکرانش به نمایندگی چيانکایشک

خط حزب کمونيست چين برهبری مائو، در حين و با پيروزی جنگ ضد ژاپنی عبارت بود از،بی پایه 

نمودن دیکتاتوری تک حزبی چيانکایشک بعنوان نماینده منافع امپریاليسم، فئوداليسم و سرمایه 

این . تاتوری مشترک طبقات انقلابی در چين برهبری پرولتاریاداری بورکرات و جایگزینی آن با دیک

شکل قدرت دولتی متناسب با مرحله دمکراسی نوین بود و شکل پایه ای حکومتی بود که در 

  .مناطق آزاد شده تحت رهبری حزب کمونيست اعمال می شد

آنها . اری کردندولی چيانکایشک و پشتيبانان امپریاليستش بخصوص آمریکا از قبول این امر خودد

نه تنها حمله به حزب کمونيست و نيروهای مسلح و مناطق آزاد شده تحت رهبری آنرا در تمام 

طول جنگ ضد ژاپنی ادامه دادند، بلکه بلافاصله پس از پيروزی در آن جنگ، آنها خود را برای یک 

د را بر تمام حمله همه جانبه آماده کرده و با شروع آن سعی داشتند که حکومت ارتجاعی خو

وقتی که چيانکایشک جنگ داخلی را آغاز کرد، . ولی نتيجه کاملا بر عکس بود. چين تحميل کنند

حزب کمونيست چين بدليل خط صحيح و رهبری مائو توانست نيروهای چيانکایشک را افشاء و هر 

اله چه بيشتر منفرد کرده و شکست بدهد، توانست مناطق آزاد شده را در طول یک جنگ سه س

گسترش داده و چيانکایشک را از مناطق مرکزی چين بيرون رانده و تقریبا تمام چين را آزاد کند و 

انقلاب دمکراتيک نوین را به یک سرانجام پيروزمندانه برساند و به دوران سوسياليسم درچين 

  .رهنمون گردد

ميل انقلاب دمکراتيک اما یکبار دیگر در فاصله بين شکست ژاپن و آغاز این جنگ نهایی برای تک

نوین، مبارزه فشرده و قابل توجهی درون حزب کمونيست چين بر سر این مسئله که آیا مبارزه 

عليه چيانکایشک و شکست دادن وی با توجه به اینکه او از جانب امپریاليسم آمریکا پشتيبانی 
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آنهایی که به قدرت مائو این مبارزه درون حزبی را عليه . می شد، عملی بود یا نه، صورت گرفت

امپریاليسم آمریکا و بمب اتم و قدرت تعيين کنندگی آن پر بها داده و آنهایی که به توانایی خلق 

چين و نيروهای انقلابيش برای دامن زدن به یک جنگ آزادی بخش موفقيت آميز عليه امپریاليسم 

  .آمریکا و نوکرش چيانکایشک شک می کردند،رهبری نمود

  روزی انقلابیمبارزه برای پي

نکاتی در باره ارزیابی از " بعنوان بخشی از این مبارزه مهم و تعيين کننده درون حزبی، مائو مقاله 

نوشت و در آن تاکيد کرد که عليرغم آنکه شوروی  ١٩٤٦را در آوریل " شرایط کنونی بين المللی

به توافق و سازشهای بدرستی با دول امپریاليستی پيروزمند بخصوص انگليس، فرانسه و آمریکا 

اینگونه سازشها ایجاب نمی کند که مردم کشورهای سرمایه داری جهان " معينی رسيده است، 

مردم این کشورها کما فی السابق بنا بر اوضاع . در کشورهای خود با پيروی از آن سازش کنند

  )٣٠" .(خود به اشکال گوناگون مبارزه خواهند کرد

نه تنها از مبارزه در خود کشورهای سرمایه داری مثل بریتانيا، شکی نيست که در اینجا مائو 

آمریکا و فرانسه، بلکه همچنين در آن مناطقی که این قدرتهای امپریاليستی و بخصوص آمریکا 

همچنانکه . سعی در حفظ سلطه استعماری خود به اشکال گوناگون داشتند صحبت می کند

زیرا رفقایی "دهد، این سند به این دليل نوشته شده  پاورقی این مقاله مائو تسه دون توضيح می

بودند که به نيروهای امپریاليستی پر بها و به نيروهای خلق کم بها می دادند، آنها از امپریاليسم 

در برابر حملات " ، و بدین جهت "آمریکا و از شروع یک جنگ جهانی جدید هراس داشتند

نکایشک از خود ناتوانی نشان می دادند و جرات مسلحانه دسته بندی ارتجاعی آمریکا و چيا

در این سند، رفيق . نمی کردند که قاطعانه جنگ انقلابی را در برابر جنگ ضد انقلابی قرار دهند

  )٣١".(مائو تسه دون این شيوه تفکر نادرست را می کوبد

زب کمونيست که در آن زمان به ح ستالينهمچنين این مسئله واقعيت دارد که مائو با نقطه نظر 

چيانکایشک  عليهچين توصيه می نمود از دست زدن به یک مبارزه همه جانبه برای کسب قدرت 

به . خوداری کرده و بجای آن موقتا با او به بهترین توافق ممکن در آنزمان برسد، مخالفت می کرد

ها داده و این امر نيز به نيروی امپریاليسم آمریکا پر بها و به نيروی مردم کم ب ستاليناین ترتيب 

جرات نمی کردند راسخانه به یک جنگ انقلابی به " کسانی که در درون حزب کمونيست چين 

به هر حال باید به خاطر داشت که . را تقویت می نمود" مقابله با جنگ ضد انقلابی بپردازند

او ثابت  از این که با پيروزی جنگ انقلابی در چين به) همانطور که بعدها خودش گفت(ستالين

و البته هيچگونه اجباری هم نبود که کمونيستهای . شد که اشتباه می کرده خوشحال گردید

اینکه این کار را کردند یا نه بستگی به خط خودشان . را بپذیرند ستالينچينی توصيه اشتباه 
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 عليهداشت، همانطور که مائو با رد این توصيه و جرئت نمودن برای رهبری جنگ رهایی بخش 

  .يانکایشک و امپریاليسم آمریکا و به پيروزی رسانيدن آن نشان دادچ

این مبارزه ایدئولوژیک درون حزب کمونيست چين برای پایه ریزی موفقيت آميز رهبری توده ها در 

بر پایی مبارزه رهایی بخش و به سرانجام رسانيدن پيروزمندانه انقلاب دمکراتيک نوین در چين 

به . ، مائو بنيانگذاری جمهوری خلق چين را اعلام نمود ١٩٤٩اول اکتبر در. اهميتی حياتی داشت

در واقع . این ترتيب انقلاب چين از طریق انقلاب دمکراتيک نوین وارد مرحله سوسياليستی گردید

نيمه مستعمره بطرف یک  -به مسئله چگونگی پيشرفت از یک جامعه مستعمره و یا نيمه فئودال 

و این مائو بود که با شرکت عملی خود در انقلاب . خ داده شده بودجامعه سوسياليستی پاس

در آن، تئوری و استراتژی این   لنينيسم –چين و بکار بردن اصول جهان شمول مارکسيسم 

  .پيشرفت تاریخی انقلابی را تکامل داد

ی برای در شب پيروزی کامل انقلاب دمکراتيک نوین، در بررسی مجدد سير پيروزمندانه آن و آمادگ

او یاد آوری . مرحله بعدی انقلاب، مائو از مسئله تعيين کننده رهبری پرولتاریایی جمع بندی ميکند

" نمود که چگونه در گذشته عناصر مترقی سابق چينی برای نجات چين به غرب چشم دوخته و 

لی در چين وارداتی و اقتباس شده از آنجا را برای مبارزه با فرهنگ قدیمی فئودا" فراگيری نوین

  .اختيار کردند

  :تا آغاز قرن بيستم گفت ١٨٤٠مائو بخصوص در باره دوران بين سالهای 

برای مدت زیادی کسانی که این علوم جدید را آموخته بودند همچنان معتقد بودند که می توان با 

این امر غير از پيروان مکتب قدیم، کمتر کسی از هواداران مکتب جدید در . آنها چين را نجات داد

فقط یادگيری از کشورهای . فقط مدرنيزاسيون می توانست چين را نجات دهد. شک داشت

و در ميان کشورهای خارجی آن دوران فقط ممالک . توانست چين را مدرنيزه کند بيگانه می

ژاپنی . سرمایه داری غرب مظهر ترقی بودند، آنها توانسته بودند دولتهای بورژوایی مدرن بسازند

ایج خوبی از آموزش غرب بدست آورده بودند و چينی ها آرزو داشتند که از ژاپنی ها نيز ها نت

  ....بياموزند

تجاوز کاری امپریاليستها آن خواب شيرین چينی ها را که در تلاش آموزش از غرب بودند بر باد 

ت می مطلب شگفت انگيز این بود که چرا استادان پيوسته به تجاوز بر شاگردان خود دس. داد

چينی ها خيلی چيزها از غرب آموخته بودند ولی هيچکدام بکار بستنی نبود و آرمانهای آنان . زدند

که نهضتی در مقياس  ١٩١١مبارزات مکرر آنان و از آن جمله انقلاب . باز هم تحقق نمی پذیرفت

کن وضع کشور هر روز بدتر می شد، زندگی غير مم. تمام کشور بود همگی با شکست روبرو شد

جنگ جهانی اول سراسر کره زمين را . پس تردیدهایی بوجود آمد، پرورش و گسترش یافت. گردید

. لرزانيد، روسها به انقلاب اکتبر دست زدند و نخستين دولت سوسياليستی جهان را بنياد نهادند
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الت نيروی انقلابی پرولتاریای کبير و خلق زحمت کش کبير روسيه، آن نيرویی که تا آنزمان در ح

بنا گاه مانند  ستالينپنهان بوده و از انظار خارجيان پوشيده مانده بود تحت رهبری لنين و 

آنگاه و فقط . آتشفشان بيرون زد و چينی ها و تمام جهانيان با چشم دیگری به روسها نگریستند

 –چينی ها مارکسيسم . آنگاه دوران کاملا نوینی در تفکر و در زندگی چينی ها پدید آمد

  )٣٢.(نينيسم، این حقيقت عام و جهانشمول را کشف کردند و سيمای چين رو به دگرگونی نهادل

در . به این طریق، مائو نتيجه گيری نمود که چين قادر بود در راه انقلابی دمکراسی نوین قدم نهد

، سوسياليسم و نجات واقعی "یک جمهوری خلق به رهبری طبقه کارگر" این راه قادر بود بطرف 

  .ردم چين پيشرفت کندم

  خدمات فلسفی

نه تنها مائو خط دمکراسی نوین را بر حسب مبارزه سياسی گسترش داد و جنگ را در همه 

جبهه ها برای برپایی رهبری پرولتاریا و جلو بردن انقلاب دمکراتيک نوین و بجلو رفتن بطرف 

کار برد خط انقلاب از رشد، دفاع و ب  سوسياليسم رهبری نمود، بلکه بعنوان بخشی لازم

  .دمکراتيک نوین نيز خدمات مهمی انجام داد

، در اوائل دوره جبهه متحد عليه ژاپن و جنگ ضد ژاپنی مائو دو اثر عميق فلسفی  ١٩٣٧در سال 

این آثار، در کل خدمات عظيمی به . را برشته تحریر در آورد" در باره تضاد"و " در باره پراتيک" 

اما در آنزمان بطور مشخص تر، هدف آنان متوجه مبارزه با تمایلات  .فلسفه مارکسيستی کردند

از یک طرف تمایل به نفی نياز به : اشتباه آميز درونی حزب کمونيست چين در مبارزه جاری بود

جبهه متحد و قصور در شناخت مرحله مبارزه جاری که توسط جنگ مقاومت عليه ژاپن مشخص 

نفی نياز به نقش رهبری پرولتاریا در جبهه متحد و تسليم  می شد، و از طرف دیگر گرایش بطرف

نمودن حزب کمونيست و پرولتاریا به گوميندان و نيروهای طبقاتی که آن نمایندگی ميکرد و بنا 

براین قصور در تدارک درمرحله جاری مبارزه برای پيشرفت های آینده جهت تکميل انقلاب 

  .یدمکراتيک نوین و آغاز انقلاب سوسياليست

" چپ"بخصوص با توجه به تئوری شناخت، پایه های فلسفی اشتباهات " در باره پراتيک :مائو در 

  :و هم راست را روشن ساخت

شناخت   معهذا اغلب پيش می آید که فکر از واقعيت عقب ميماند، این ناشی از آنست که

خود عليه محافظه ما در صفوف انقلابی . انسان در اثر شرایط مختلف اجتماعی محدود می شود

کاران افراطی مبارزه می کنيم، زیرا فکر آنها نمی تواند همگام با وضع عينی تغيير یافته پيش رود، 

این افراد نمی بينند که مبارزه تضادها . این در تاریخ بمثابه اپورتونيسم راست تظاهر کرده است

مرحله قدیمی ثابت مانده  پروسه عينی را به پيش برده است، در حاليکه شناخت آنها در همان
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فکر آنها از پراتيک اجتماعی جدا شده است، آنها نمی توانند در پيشاپيش عرابه جامعه . است

حرکت کنند و هدایتش نمایند، بلکه فقط بدنبال آن ميدوند و از اینکه اینقدر سریع به پيش ميرود 

  .نحرف سازندغرولند ميکنند و ميکوشند آن را به عقب بکشانند و در جهت عکس م

فکر آنها از روی مراحل معين تکامل پروسه های . نيز مبارزه ميکنيم" چپ"ما عليه قافيه بافان 

عينی ميجهد، برخی از آنها تصورات واهی خود را حقيقت می پندارند و برخی دیگر تلاش می 

ابندو آنها خود کنند تا قبل از موقع به آرمانهایی تحقق بخشند که فقط در آینده می توانند تحقق ی

را از پراتيک جاری اکثریت مردم و از واقعيات روز جدا می کنند و بدین ترتيب در عمل به ماجرا 

  )٣٣".(جویی می گرایند

  رشد ۀپروس

دمکراتيک چين از یک انقلاب  –مائو از یک دیدگاه فلسفی پایه های تغيير در انقلاب بورژوا  مضافاً 

يک نوین، علل زیر مراحل درون انقلاب دمکراتيک نوین، و کهن به انقلاب دمکرات –دمکراتيک 

  :همچنين اساس پيشرفت از طریق دمکراتيک نوین به انقلاب سوسياليستی را تحليل نمود

تضاد اساسی پروسه تکامل یک شئی یا پدیده و ماهيت پروسه که بوسيله این تضاد اساسی 

د نمی گردد، مع الوصف در هر مرحله از این معين می شود، تا زمانيکه پروسه پایان نيافته، ناپدی

زیرا با اینکه خصلت تضاد اساسی پروسه یک . پروسه طولانی تکامل وضع معمولا متفاوت است

شئی یا پدیده و ماهيت پروسه تغيير نمی کند، تضاد اساسی در هر مرحله تکاملی این پروسه 

ان تضادهای بزرگ و کوچک متعدد که بعلاوه از مي. طولانی بتدریج اشکال حادتری بخود می گيرد

بوسيله تضاد اساسی تعيين ميشوند و یا تحت تاثير آن قرار ميگيرند، بعضی ها حدت می یابند و 

و یا از حدتشان کاسته ميشود و پاره ای دیگر نيز تازه پدید    برخی بطور موقتی و یا جزئی حل

چنانچه انسان به مراحل . وداز اینجاست که مراحل مختلف پروسه نمایان می ش. می آیند

مختلف پروسه تکامل اشياء وپدیده ها توجه نکند، نمی تواند تضادهای ذاتی اشياء و پدیده ها را 

  ....بطور مناسب حل نماید

آغاز شد، در نظر بگيریم، در اینجا  ١٩١١دمکراتيک چين را که با انقلاب –اگر پروسه انقلاب بورژوا 

بخصوص دوره ای که بورژوازی در راس انقلاب قرار داشت، و . خوریمنيز به چند مرحله خاص بر مي

دوره ایکه پرولتاریا انقلاب را رهبری می کرد، دو مرحله فوق العاده مختلف تاریخی را نشان می 

بعبارت دیگر رهبری پرولتاریا سيمای انقلاب را بطور اساسی دگرگون ساخت، منجر به صف . دهند

پر دامنه انقلاب دهقانی و پيگيری در انقلاب ضد امپریاليستی و بندی جدید طبقات، گسترش 

. فئودالی گردید و امکان گذار انقلاب دمکراتيک را به انقلاب سوسياليستی فراهم ساخت و غيره

با اینکه در . همه اینها در دوره ای که بورژوازی در راس انقلاب قرار داشت، از جمله محالات بودند
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روسه، یعنی در خصلت این پروسه بمثابه یک انقلاب دمکراتيک ضد خصلت اساسی مجموعه پ

جهت دیگر این تضاد خصلت نيمه مستعمره و نيمه فئودالی کشور (ضد فئودالی  –امپریاليستی 

به هيچوجه تغييری حاصل نشده است، معهذا این پروسه در طول مدتی بيش از بيست ) است

مختصات این مراحل عبارتند از تشدید بعضی از  ....سال از مراحل متعدد تکاملی گذشته است

و حل جزئی ) مانند جنگ انقلاب ارضی و هجوم ژاپن به چهار استان شمال شرقی چين(تضادها 

مانند نابودی دیکتاتورهای نظامی شمال و مصادره زمينهای مالکان (یا موقتی پاره ای از تضادها 

بارزه بين دیکتاتورهای نظامی جدید و باز مانند م(و ظهور تضادهای نوین ) ارضی از طرف ما

و بعد از آنکه مناطق پایگاهی انقلابی ما در   ستاندن زمينهای مصادره شده از طرف مالکان ازضی

  )٣٤)". (جنوب چين از دست رفتند

کاربردی کماکان معتبر و " در باره تضاد" و " در باره پراتيک" اگرچه همانطور که قبلا گفته شد، 

لاکن آنها از اهميت حياتی و ویژه . ته و فلسفه مارکسيستی را غنی تر ساخته اندعمومی داش

در انقلاب چين در آن مرحله مشخص در زمينه چينی برای پيشرفت از درون جنگ ضد ژاپنی 

بطرف تکميل انقلاب دمکراتيک در چين بر پایه ای نوین و پيشرفت بسوی سوسياليسم، برخوردار 

ابتدای این فصل گفته شد، پيروزی انقلاب دمکراتيک در چين و پيشرفت  همانطور که در. بودند

چين بطرف سوسياليسم نه تنها نمایانگر جهش بزرگی به جلو برای مردم چين، بلکه برای مردم 

همه جهان، در مبارزاتشان عليه امپریاليسم و ارتجاع و برای رسيدن به سوسياليسم و در نهایت 

نه تنها در چين، بلکه در اوضاع بين المللی و در مبارزه طبقاتی بين  این انقلاب. کمونيسم بود

همانطور که بيانيه رهبران دولت و حزب چين بهنگام مرگ . المللی تغييرات عميقی بدنبال آورد

  :مائو جمع بندی کرد

لنينيسم  –در طول دوره انقلاب دمکراتيک نوین، صدر مائو، در انطبا ق باحقيقت عام مارکسيسم 

با ترکيب آن با پراتيک معين انقلاب چين، خلاقانه خط عمومی و سياست کلی انقلاب دمکراتيک  و

نوین را ترسيم و ارتش رهائی بخش توده ای چين را پایه ریزی نمود و خاطر نشان ساخت که 

کسب قدرت سياسی توسط نيروهای مسلح در چين تنها از طریق برپایی مناطق پایگاهی 

. فاده از دهات برای محاصره و در نهایت تسخير شهرها امکان پذیر است و بسو با است روستائی

او حزب ما، ارتش ما و کشور ما را در استفاده از جنگ خلق برای سرنگونی حاکميت ارتجاعی 

امپریاليسم، فئوداليسم و سرمایه داری بوروکرات رهبری نمود و انقلاب دمکراتيک نوین و تاسيس 

پيروزی انقلاب توده ای چين به رهبری صدر مائو، . را به پيروزی رسانيد جمهوری توده ای چين

اوضاع شرق و جهان را تغيير داد و راه رهایی ملل تحت ستم و خلق های تحت ستم را روشنایی 

  )٣٥.(بخشيد



 

32 

 

  دفاع از انترناسوناليسم پرولتری

رهبری مائو  بعنوان یک کشور سوسياليستی، جمهوری خلق چين و حزب کمونيست چين، تحت

تسه دون به حمایت از مبارزه انقلابی مردم جهان، منجمله مبارزات رهایی بخش ملی مردم 

با آنکه بتازگی خود به آزادی رسيده بود، چين در اوائل سال . کشورهای مستعمره، ادامه داد

م همزمان ، چين از مبارزات مرد. با خلق کره در جنگ عليه تجاوز آمریکا متحد گردید ١٩٥٠

و بيشتر آنکه، در اواسط و . هندوچين و مردم مناطق دیگر، عليه امپریاليسم و ارتجاع دفاع نمود

و بعد از آن، با فساد و در غلطيدن حزب شوروی به رویزیونيسم، خيانت  ١٩٥٠اواخر سالهای 

خروشچف و برژنف و سایرین، و احيای سرمایه داری در اتحاد جماهير شوروی ، حزب کمونيست 

برهبری مائو تسه دون، مبارزه تعيين کننده ای را عليه طبقه حاکم بورژوایی شوروی، از  چين

جمله یک مبارزه ایدئولوژیک فعال برای افشاء و نبرد با مارکسيسم دروغين و خيانت این 

  .رویزیونيستهای شوروی، آغاز نمود

انقلابی مردم آسيا، آفریقا و یک مورد مهم در این مبارزه این مسئله بود که آیا باید از جنبشهای 

آمریکای لاتين، که پس از جنگ جهانی دوم تبدیل به سيل خروشان ضد امپریاليستی گردیده بود، 

مدافعين استعمار . " کرد یا نهApologists of Neo- Clolonialism مقاله مهمی بود که)   دفاع

  " (نوین

ده، بعنوین پلميکی عليه رویزیونيسم توسط حزب کمونيست چين در باره این سئوال تعيين کنن 

  .شوروی نگاشته شد

و بهنگامی نوشته شد که رویزیونيستها تازه در پروسه پيشبرد همه  ١٩٦٣این مقاله در سال 

جانبه احياء سرمایه داری در شوروی و مجموعه روابط شان با امپریاليسم آمریکا، که در آن موقع 

مدافعين استعمار . " ازش با آن رقم می خورد، بودندتوسط تسليم طلبی در مقابل آمریکا و س

تحليل پایه ای و اصول بنيادینی را پيش می گذارد که کماکان در اوضاع کنونی اعتبار خود و " نوین 

در اوضاعی که تغييرات قابل توجهی در جهان رخ داده  –اهميت عظيم خود را حفظ کرده است 

و اتحاد جماهير شوروی، تبانی بمثابه جنبه عمده روابط، ایالات متحده    است، و در مناسبات بين

جا ی خود را به رقابت داده است، و در اوضاعی که امپریاليسم آمریکا دیگر به تنهایی سر دسته 

امروز دو ابر قدرت که هر دو استعمار نوین . استثمارگران و سرکوبگران و پناهگاه استعمار نيست

های جهان بوده و در مجموع با یستی هدف مبارزات عمده پيشه شان است، دشمنان عمده خلق

  .رهایی بخش ملی در آسيا، آفریقا و آمریکای لاتين باشند

با نظر به مبارزات در آسيا، آفریقا و آمریکای لاتين، در این مقاله حزب کمونيست چين بصراحت 

  :اشاره می کند



 

33 

 

ان کنونی می باشد که یکی از اتخاذ موضع در برابر این موضوع بسيار حاد سياست های جه

. لنينيستها و رویزیونيستهای معاصر را تعيين می کند–مرزهای مهم بين مارکسيست 

لنينيستها با پایداری در صف ملل ستمدیده قرار داشته از جنبش رهایی بخش  –مارکسيست 

و  رویزیونيستهای معاصر در واقع در صف امپریاليستها. ملی فعالانه پشتيبانی می کنند

استعمارگران قرار می گيرند و با توسل به هر وسيله ای جنبش رهایی بخش ملی را نفی کرده و 

  )٣٦.(با آن ضدیت می ورزند

  های انقلابی برخورد به جنبش

رویزیونيستها روسی تلاش نمودند تا جنبشهای انقلابی مردم در کشورهای مستعمره را منحرف 

از این که این جنبشها درهمکاری آنان با آمریکا و  یا بواقع سرکوب نمایند چرا که بدرستی

خروشچف و شرکاء مدعی آن . ظهورشان بعنوان یک ابر قدرت دخالت کنند، وحشت داشتند

شدند که سيستم استعماری در آسيا، آفریقا و آمریکای لاتين در آستانه نابودی قرار گرفته و 

در حقيقت . در این مناطق دیگر وجود ندارد مبارزه توده ای انقلابی قابل توجهی برای رهایی ملی

  .این مبارزات را خروشچف بغایت خطرناک می دانست

  :در جواب به این مسئله حزب کمونيست چين خاطر نشان نمود

پس از جنگ جهانی دوم امپریاليستها بهيچوجه از استعمار . واقعيت ها بسيار روشن هستند

یکی از . ن یعنی استعمار نوین را پيشه کرده اندچشم نپوشيده اند، منتهی صرفا یک شکل نوی

خصوصيات مهم این استعمار نوین این است که امپریاليستها مجبور شده اند که شکل کهنه 

حاکميت مستقيم استعماری را در برخی نقاط تغيير داده و شکل نوینی از حاکميت استعماری و 

امپریاليستها به . پرورش داده اند، عملی سازند استثماررا با اتکاء برعمالی که آنها انتخاب نموده و

نطامی و یا    سردمداری ایالات متحده آمریکا از طریق تشکيل بلوکهای نطامی، ایجاد پایگاه های

، و حمایت از حکومتهای دست نشانده خود، "جوامع مشترک " و " فدراسيونها " بوجود آوردن 

علام داشته اند تحت کنترل و اسارت خود گرفته مستعمرات و کشورهایی را که استقلال خود را ا

اقتصادی و اشکال دیگر همچنان این کشورها را بصورت بازار " کمک " و با استفاده ار واگذاری 

فروش کالا و منابع مواد خام و محلی برای صدور سرمایه در آورده اند و ثروتهای این کشورها را 

امپریاليستها همچنين سازمان ملل متحد . می مکندچپاول می کنند و خون مردم این کشورها را 

را به یکی از وسایل مهم خود برای مداخله در امور داخلی این کشورها مبدل کرده و بدینطریق در 

این کشورها به تجاوزات نظامی، اقتصادی و فرهنگی می پردازند و هر وقت نتوانند در این 

حفظ کنند به کودتا های نطامی و اقدامات و سلطه خود را " مسالمت آميز" کشورها از طریق 

  ...فعاليتهای خرابکارانه دست می زنند و حتی مستقيما بمداخله و تجاوز مسلحانه می پردازند
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  )٣٧.(این استعمار نوین نوع پليد تر و کریه تر استعمار است

 حزب کمونيست چين ورشکستگی رهبران رویزیونيست حزب کمونيست شوروی را در مورد این

  :مسائل اساسی کاملا افشاء کرد و اشاره نمود

رهبران حزب کمونيست شوروی تئوری ای را اختراع کرده اند مبنی بر اینکه جنبشهای رهایی 

منظورشان . شده اند که وظایف اقتصادی در مرکز آن قرار دارد" مرحله جدیدی" بخش ملی وارد 

، امروز "زمينه سياسی انجام می گرفتسابقا بطور کلی مبارزه بر " این است که در حاليکه 

در " حلقه اصلی در زنجيره رشد بيشتر انقلاب " و " وظيفه مرکزی " مسئله اقتصادی بصورت 

  ...آمده است

وظيفه عاجل و اوليه در مقابل این کشورها کماکان رشد بيشتر مبارزه عليه امپریاليسم و 

وز بشدت در زمينه های سياسی، اقتصادی و این مبارزه هن. استعمار نو وکهنه و نوکرانشان است

و مبارزات در همه این زمينه ها هنوز متمرکزترین شکل . فرهنگی و دیگر زمينه ها، بر پا ميشود

خود را در مبارزه سياسی پيدا می کند که افلب بصورتی اجتناب ناپذیر در مقابل سرکوب 

ستقلال رسيده اند لازم است اقتصاد برای کشورهایی که بتازگی به ا. مسلحانه ارتقاء می یابد

اما این وطيفه هرگز نباید از مبارزه عليه امپریاليسم و استعمار قدیم و . مستقل خود را رشد دهند

  .جدید و نوکرانشان، مجزا گردد

که به رهبران حزب کمونيست شوروی " مرحله جدید" ، تئوری "از ميان رفتن استعمار" همانند 

به منظور ماستمالی کردن تجاوز به وغارت آسيا، آفریقا و آمریکای لاتين اختصاص دارد، بروشنی 

توسط استعمار نوین که ایالات متحده آنرا نمایندگی می کند و سرپوش گذاردن بر تضاد حاد بين 

البته بر اساس . انقلابی مردم این قاره ها است   امپریاليسم و ملل ستمدیده و فلج کردن مبارزه

رزه عليه امپریاليسم و استعمار نو و کهنه و نوکرانشان دیگر لازم نيست زیرا تئوری آنها، مبا

استعمار در حال از ميان رفتن است و رشد اقتصادی بصورت و ظيفه مرکزی جتبش رهایی بخش 

آیا این به آن معنی نيست که جنبش رهایی بخش ملی را ميتوان کلا بدور . ملی در آمده است

  ...انداخت؟

ان حزب کمونيست شوروی و ظيفه مبارزه با امپریاليسم و استعمار را بطور کلی خط غلط رهبر

رها کرده و با جنگهای رهایی بخش مخالفت ميورزد، این به آن معنی است که آنها از پرولتاریا و 

احزاب کمونيست ملل و کشورهای تحت ستم می خواهند که پرچم وطن پرستانه مخالفت با 

در آنصورت چگونه . و به دیگران تحویل دهند  رای استقلال ملی را برچيدهامپریاليسم و مبارزه ب

  کسی می تواند در باره یک جبهه متحد ضد امپریاليستی یا رهبری پرولتاریایی صحبت کند؟

نظر دیگری که اغلب توسط رهبران حزب کمونيست شوروی اشاعه داده ميشود آن است که 

حت رهبری ناسوناليست مرتجعی چون نهرو، مهم نيست تحت رهبری چه کسی، و حتی ت
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که باز این ایده رهبری پرولتاریایی بيش از پيش جدا افتاده . ميتوان سوسياليسم را بنا نهاد

  )٣٨.(است

  یئنياز دائم به رهبری پرولتاریا

البته این به آن معنا نبود که در مقابله با حاکميت امپریاليسم، چين از کشورهای واقع در آسيا، 

یقا و آمریکای لاتين و یا حتی کشورهایی که تحت رهبری اشخاصی مانند نهرو و دیگران بودند، آفر

چين در این مبارزه در بسياری جهات به آنان کمک نمود و آنان را برای هرچه . حمایت نمی نمود

اما نکته ای که بر آن تکيه می شد آن بود که چنين . محکمتر کردن مقاومتشان تشویق می نمود

قاومتی نمی توانست جانشينی برای مبارزه انقلابی توده ها ونياز به پرولتاریا و حزب م

کمونيستش برای رهبری جنبشهای رهایی بخش ملی تا پيروزی کامل و سپس رهبری توده ها 

  .در ساختمان سوسياليسم باشد و یا به آن ارجحيت داده شود

هایی بخش ملی در کشورهای مستعمره و حزب کمونيست چين اصول مهم رابطه بين مبارزات ر

و مبارزات پرولتاریا در کشورهای پيشرفته سرمایه داری، اتحاد مشترک آنان در مبارزه عليه 

  :امپریاليسم و برای هدف نهایی سوسياليسم و بالاخره کمونيسم را دوباره مورد تاکيد قرار داد

آفریقا و آمریکای لاتين جریان   سيا،هيچکس نمی تواند اوضاع انقلابی بسيار مساعدی را که در آ

آفریقا و آمریکای لاتين مهمترین    امروز، انقلابات رهایی بخش ملی در آسيا،. دارد انکار نماید

تضادهای جهان در . نيروهایی هستند که به امپریاليسم ضربه مستقيم وارد می کنند

  .آفریقا و آمریکای لاتين تمرکز یافته اند   آسيا،

ی جهانی و مبارزات سياسی جهان ثابت نيست بلکه تغييراتی که در مبارزات بين مرکز تضادها

ما معتقدیم که با رشد تضاد و مبارزه بين . المللی و اوضاع انقلابی رخ می دهند جابجا مشود

پرولتاریا و بورژوازی در اروپای غربی و آمریکای شمالی، روز خطير نبرد در این خانه های سرمایه 

زمانی که آنروز فرا رسد، اروپای غربی و . سرزمينهای امپریاليسم، فرا خواهد رسيد داری و قلب

آمریکای شمالی بدون شک به مرکز مبارزات سياسی جهانی و تضادهای جهانی مبدل خواهد 

  )٣٩.(شد

با حفظ و اتکاء به انترناسوناليسم پرولتری، حزب کمونيست چين و جمهوری خلق چين تحت 

دون با این موضوع حاکمان رویزیونيست شوروی مخالفت ورزیدند و به مسئوليت رهبری مائو تسه 

ها و وظایف پرولتاریا و احزاب کمونيست در قدرت آن کشورهای سوسياليستی چنين اشاره می 

  :کنند

لنينيسم و انترناسوناليسم پرولتری، هر کشور سوسياليستی که در  –بر اساس مارکسيسم 

ه باید فعالانه از مبارزات رهایی بخش ملل تحت ستم حمایت کرده و به انقلاب خود پيروز گردید
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کشورهای سوسياليستی باید بصورت مناطق پایگاهی برای حمایت و رشد انقلاب . آنان یاری کند

ملل تحت ستم و خلقهای سراسر جهان در آمده و نزدیکترین اتحادها را با آنان تشکيل داده و 

اما رهبران حزب کمونيست شوروی در . را تا تکميل آن به پيش برندانقلاب جهانی پرولتاریایی 

واقع پيروزی سوسياليسم در یک و یا چند کشور را بعنوان پایان انقلاب جهانی پرولتاریایی تلقی 

آنان می خواهند انقلاب رهایی بخش ملی را به خط عمومی همزیستی مسالمت . می کنند

  )٤٠.(مایندآميز و منافع ملی کشور خود تسليم ن

در این زمان و در سالهای بعد مائو، برهبری حزب کمونيست چين و مردم چين در حمایت از 

از آن (مبارزات مردم در نقاط مختلف جهان، بخصوص در کشورهای آسيا، آفریقا و آمریکای لاتين 

جهت که این مناطق به نقطه تمرکز تضادهای سيستم امپریاليستی جهانی و به مرکز توفان 

، مائو  ١٩٦٠در طول سالهای . ادامه داد) جنبش انقلابی در سراسر جهان تبدیل شده بودند

بيانيه های متعددی را در مقاطع حساس و در حمایت از مبارزات کليدی در جهان، بخصوص در این 

مناطق، صادرنمود، بيانيه هایی که حمایت خلق چين را سازمان داده و مردم انقلابی و توده های 

سپس در سال . به پشتيبانی از این مبارزات بر خيزند   ع تمام کشورها را فرا می خوانند کهوسي

، در اوج تجاوز آمریکا به هندوچين، مائو بيانيه دیگری در حمایت از مردم هندوچين و جهان  ١٩٧٠

آفریقا و آمریکای لاتين در جنگ عليه سرمایه داری آمریکا و سگهای    بخصوص مردم آسيا،

طی این دوران و بعد از آن، مائو همچنين بطور فزاینده ای به خلقهای . گزارش، صادر نمودخدمت

سراسرجهان در رابطه با ماهيت ارتجاعی و نقش سوسيال امپریاليسم، منجمله تلاشهای شدت 

یابنده اش برای نفوذ در و تخریب جنبشهای انقلابی ای که متوجه امپریاليسم آمریکا بوده و 

برای منحرف کردن این جنبشهای و تبدیل آنها به ابزاری در خدمت رقابت رشد یابنده  تلاشهای آن

  .اش با امپریاليسم آمریکا، هشدار می داد

  یک انترناسيوناليست کبير

صرف نظر از تغييرات ویژه ای که در اوضاع رخ داد، مائو تسه دون تا آخرین نفس به مبارزه برای 

ارزه انقلابی مردم تمام کشورها، منجمله جنبشهای رهایی اصل پایه ای و خط حمایت از مب

آفریقا و آمریکای لاتين و مبارزه با رویزیونيسم و خرابکاری آنها در این    بخش ملی حياتی در آسيا،

از چنين مجموعه ای می توان دید که نقش بزرگ مائو در رابطه با انقلاب در . مبارزات، ادامه داد

اول، تدوین پایه ای تئوری و استراتژی برای پيشرفت از : است از کشورهای مستعمره عبارت 

درون انقلاب بورژوادمکراتيک به انقلاب سوسياليستی در این کشورها، و سپس ادامه رهبری 

حمایت از مبارزات انقلابی خلقهای جهان، و همچنين بعنوان بخشی تعيين کننده از آن، کمک به 

  .ره، از لحاظ ایدئولوژیکی، سياسی و عملیمبارزات خلقها در کشورهای مستعم
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آفریقا و آمریکای لاتين روبروئيم و    امروز، اگرچه با اوضاع متنوعی در کشورهای مختلف آسيا،

اگرچه شرایط کنکرت ممکن است از بعضی جهات با شرایط چين در دوران انقلاب دمکراتيک نوین 

، استراتژی، خط و رهبری تامين شده توسط تفاوتهایی داشته باشد، با این وجود تئوری پایه ای

مائو تسه دون برای انقلابات در این کشورها حقيقتا بعنوان یکی از بزرگترین و جاودانه ترین 

لنينيسم و مبارزه انقلابی بطرف هدف نهایی کمونيسم در سراسر  –خدمات مائو به مارکسيسم 

  .جهان، محسوب می گردد

  ها یاداشت
  .شماره گذاری شده و اختصارات زیر مورد استفاده قرار گرفته اندتوضيحات فصل به فصل 

   
  ١٩٧٣منتخب آثار مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس، مسکو،   :ا.م.آ.م
  ١٩٧٣مراسلات منتخب مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس مسکو،   :ا.م.م.م
 ١٩٧٥انگليسی  ٤تا  ١ای منتخب آثار مائو تسه دون، اداره نشریات زبانهای خارجی، جلده   :آ.م

  انتشارات سازمان انقلابی ١٣٥٧فارسی   ١٩٧٧ی انگليس ٥، جلد  ١٩٦٩فارسی 
  ١٩٣٩منتخب آثار نظامی مائو تسه دون، اداره نشریات زبانهای خارجی پکن،     .ن.آ.م
  ١٩٣٩انتشارات بين الملل، نيویورک، ) لشویکوب(تاریخ حزب کمونيست شوروی  :ش.ک.ح.ت
  جلدی لنين، چاپ مسکو 45ات کلي   :کليات 

   اداره نشریات زبانهای خارجی پکن   :خ.ز.ن.ا 
بعلت موجود نبودن متن ترجمه شده به فارسی تعداد زیادی از منابع زیر و همچنين   :توضيح

مورد دسترسی، کليه منابع مذکور به متون انگليسی آنها  نادقيق بودن بسياری از ترجمه های
    .رجوع داده شده اند

  ٣٨، ٣٧، ٣٤صفحات  ١٩٧٧. خ.ز.ن.مانيفست حزب کمونيست، مارکس و انگلس، ا    )١
" مارکس و انگلس در باره مستعمرات"، "انقلاب در چين و کشورهای مستعمره"مارکس،     )٢

  ٢٢و  ٢١ص  ١٩٦٨انتشارات پروگرس، مسکو، 
  ٣٤٧، همانجا ص "کائوتسکی - انگلس به ک"انگلس،    )٣
  ٣٤٢همانجا ص  ١٨٨٢، "کائوتسکی - ه کانگلس ب"انگلس،    )٤
، ص ١٩٧٠. خ.ز.ن.ا" لنين در باره جنگ و صلح، سه مقاله"، "سوسياليسم و جنگ"لنين،     )٥

  ١٧و ١٦
  ١٤٨، کليات، مسکو، ص "در زیر پرچم دروغين"لنين،     )٦
  ١٤٢و  ١٤٠همانجا ص     )٧
  ٣٨، ص ٢٣: ، کليات ج" نقدی بر مارکسيسم" لنين،     )٨
  ٨٧و  ٨٦ص    ٩: کليات، ج" دو تاکتيک سوسيال دمکراسی در انقلاب دمکراتيک"نين، ل    )٩

  ١٠٠ص  ٩:رجوع کنيد به کليات لنين، ج) ١٠
چاپخانه زبانهای خارجی،  ٤:، جستالين، کليات "انقلاب اکتبر و مسئله ملی"، ستالين) ١١

  ١٧٠و  ١٦٩، ص  ١٩٥٣مسکو، 
گزارش کميسيون ملی و "، رجوع کنيد به "نيستیکنگره دوم انترناسيونال کمو"لنين، ) ١٢

  ٢٤٤ص  ٣١:، کليات ج"مستعمراتی
  همانجا) ١٣
خ، پکن .ز.نن.، ا ١:ج. آ.، م"گزارش در باره برسی جنبش دهقانی حونان"مائو تسه دون، ) ١٤

  ٢٤و  ٢٣ص  ١٩٧٥
  ٢٩و  ٢٨همانجا ص ) ١٥
  ١٣ص  ١:،ج. آ.، م"تحليل طبقات جامعه چين"مائو تسه دون، ) ١٦
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  همانجا) ١٧
  ٢٨٧و  ٢٨٦ص  ٢:، ج. آ.، م"کمونيست"مائو تسه دون، بمناسبت انتشار مجله ) ١٨
 ١٩٤٠در حين اینکه این امر حزب چين را در جاده صحيح قرار داد، سالها بعد در اوائل سالهای ) ١٩

اپورتنيستی عميقا و بطور همه جانبه    ن بست در کنگ بود که خطوطو در طول یک مرحله ب
ذهنی  عليه مائو در در درون حزب یک جنبش تصحيح خطوط را رهبری کرد که. یشه کن شدندر

لنينيسم با چراتيک مشخص -مخضوضا تمایلاتی که از ادغام حقایق عام مارکسيسم  گرایی و
  .انقلاب چين عاجز می ماندند، هدف گيری شده بود

  ٢٥٢ ص ٣: ، ج.آ.، م"در باره دولت ائتلافی"مائو تسه دون، ) ٢٠
  ٢٥٣و  ٢٥٢همانجا ص ) ٢١
اوضاع و وظایف جنگ مقاومت ضد ژاپنی پس از سقوط شانگهای و "برای مصال رجوع کنيد به ) ٢٢

  ٧٠تا  ٦١ص  ٢:، ک.آ.م ١٩٣٧ نوامبر ١٢، "تامی یوان
  ٢٧٩و  ٢٧٧ص  ٢:، ج.آ.، م"وحدت منافع اتحاد شوروی و همه بشریت"مائو تسه دون، ) ٢٣
  ٣٢٧و  ٣٢٦ص  ٢:، ج.آ.، م"انقلاب چين و حزب کمونيست چين"مائو تسه دون، ) ٢٤
  ٣٣١و  ٣٣٠همانجا ص ) ٢٥
  ٣٤٩ص  ٢:، ج.آ.، م"در باره دمکراسی نوین"مائو تسه دون، ) ٢٦
  ٣٤٩همانجا ص " درباره دمکراسی نوین"رجوع کنيد به ) ٢٧
  ٣٥٠همانجا ص ) ٢٨
  ٣٥١همانجا ص ) ٢٩
  ٨٧ص  ٤:، ج.آ.، م"ع بين المللی کنونیچند ارزیابی از وض"مائو تسه دون، ) ٣٠
  ٨٨همانجا ص ) ٣١
  ٤١٣ص  ٤:، ج.آ.، م"در باره دیکتاتوری دمکراتيک خلق" مائو تسه دون، ) ٣٢
   ٣٩٧و   ٣٠٦ص  ١:، ج.آ.، م"در باره پراتيک"مائو تسه دون، ) ٣٣
  ٣٢٦و  ٣٢٥ص  ١:، ج.آ.، م"در باره تضاد"مائو تسه دون، ) ٣٤
  ٨و ٧، ص ١٩٧٦سپتامبر  ١٣، ٣٨ره ، شما"پکن رویو) "٣٥
  ٢، ص ١٩٦٣، پکن .خ.ز.ن.، ا"مدافعان استعمار نو) "٣٦
  ٧و  ٦همانجا ص ) ٣٧
  ٣٢و٣١، ١٠و٩و٨همانجا ص ) ٣٨
  ٢٧همانجا ص ) ٣٩
  ٣٥همانجا ص ) ٤٠

  

   

  

  ٢فصل 

  جنگ انقلابی و خط نظامی

  مقدمه

کشورهای تحت سلطه، و بخصوص  در فصل اول این کتاب که در ارتباط با تکامل خط انقلاب برای

در ارتباط با تئوری و استراتژی انقلاب دمکراتيک نوین توسط مائو می بود، اشاره شد که خدمات 

مائو در آن زمينه بطور نزدیکی با خدمات وی در زمينه های جنگی و استراتژی نطامی در رابطه 
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در خدمات عمومی وی به خط این فصل به تکامل خط جنگ انقلابی در چين توسط مائو، . بودند

  .نظامی، تئوری و استراتژی مارکسيستی می پردازد

  پایه و اصول اساسی خط نظامی مائو

برای فرموله کردن یک خط انقلابی در مورد جنگ و تئوری و استراتژی نظامی مارکسيستی، مائو 

اعصار  از خدمات و نوشته های رهبران انقلابی مارکسيست و دیگر نویسندگان و متفکرین

خود چين با هزاران . گوناگون، هم از چين و هم از دیگر کشورهای دیگر آموخت و جمع بندی کرد

سال تاریخ و خيزشهای مکرر توده ها و جنگهای انقلابی از لحاظ تجربه جنگ، هم در دوره باستان 

ه تاریخ ظاهر همچنين در دوره کوتاهی، از زمانی که پرولتاریا در صحن. و هم دوران اخير، غنی بود

شده بود، این طبقه در تعدادی از کشورها، گاهی اوقات به همراه یا حتی تحت رهبری طبقات 

فئوداليسم و شاهان مرتجع یا نيروهای دیگر که تکامل سرمایه داری  عليهدیگر از جمله بورژوازی 

تحت ستم  را عقب نگه می داشتند و بعضی اوقات بمثابه نيروی مستقل بهمراه دیگر توده های

  .برای کسب قدرت و استقرار دولت کارگری در جنگ انقلابی در گير شده بود

از آغاز، رهبران جنبش کارگران آگاه به مسائل طبقاتی، توجه قابل ملاحطه ای به مسئله مبارزه 

مسلحانه و قانون قهر انقلابی در پيش بردن جامعه از یک مرحله تاریخی به مرحله بعد، بخصوص 

مارکس و انگلس از نزدیک وقایع . ه داری به سوسياليسم و نهایتا کمونيسم، نمودنداز سرمای

تاریخی مانند جنگ داخلی در آمریکا و همچنين جنگهای گوناگون مترقی در اروپا و دیگر نقاط را 

بخصوص آنها از نزدیک خيزش کارگران در پاریس را که . دنبال کرده و وسيعا در باره آنها نوشتند

مستقر کردند، دنبال کرده و به  ١٨٧١در  -اگر چه کم عمر -اریس، اولين حکومت کارگری را کمون پ

آنها این اصل پایه ای مارکسيسم را بصورتی استوار بنا نهادند که نابودی . آن رهنمود دادند

سرمایه داری، برای پيشرفت به جامعه بی طبقه، کمونيسم، مستلزم سرنگونی قهرآميز دولت 

ری و سرکوب قهرآميز طبقه سرمایه دار سرنگون شده و عناصر سرمایه دار بمثابه سرمایه دا

  .اولين قدم می باشد

مارکس، و اثر " ١٨٤٨ -  ١٨٥٠مبارزه طبقاتی در فرانسه "اش به " مقدمه" انگلس در آثاری مثل 

ا که به و همچنين آثار دیگر، تحولات اخير در تسليحات و تحولات دیگر ر" آنتی دورینگ" معروفش 

و او درسهای سياسی از . تغييرات لازم در تاکتيکها و استراتژی جنگ مدرن پا داد جمع بندی کرد

حاکميت سرمایه را  عليهاین موصوع و کاربردشان برای مسئله خيزش مسلحانه طبقه کارگر 

  .جمع بندی نمود

 ١٩١٧فقيت آميز در روسيه که بعدا آنرا تمرینی برای کسب فدرت مو ١٩٠٥لنين در آغاز انقلاب 

نامگذاری کرد، توجه خاصی به مسئله تاکتيکهای جنگ خيابانی و قيام مسلحانه که می بایست 
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در رهبری قيام موفق   .تکامل می یافت تا بتواند با قدرت نظامی تزار مقابله کند، معطوف داشت

طه با قيام و جنگ در تئوری و پراتيک مارکسيستی در راب ستالين، لنين و  ١٩١٧درروسيه در اکتبر 

اگرچه با ویژگيهای عقب مانده همچون بقایای فئوداليسم و شرایط عقب  –کشور سرمایه داری 

تئوری مارکسيستی تاکتيکها و استراتژی  ستالينمضافا لنين و . را تکامل دادند -مانده در روستا 

. آمد را تکامل دادند ١٩١٧در جنگ انقلابی بخصوص در جنگ داخلی که بدنبال قيام پيروزمند اکتبر 

، نه تنها ستاليندر این جنگ بود که کارگران و دهقانان روس برهبری حزب بلشویک و لنين و 

سرمایه داران و فئودالهای سرنگون شده در روسيه، بلکه چهارده قدرت ارتجاعی که در کنار ضد 

  .انقلاب مداخله کرده بودند را نيز مغلوب کردند

ی دوم در جنگ کبير ميهنی شوروی که با شکست نازی های آلمان به پایان و البته در جنگ جهان

بطور برجسته ای ارتش سرخ شوروی و مردم شوروی را بمثابه یک بدنه در جنگ  ستالينرسيد، 

انقلابی رهبری کرده و هجوم و جنگ تجاوزکارانه نازی را مغلوب کرد، که نقطه عطف و فاکتور 

خدمات  ستاليندر طی این دوره، . ست فاشيستهای محور شدتعيين کننده ای در جنگ و شک

عظيمی به جنبش بين المللی و استراتژی و تاکتيکهای کمونيستی در جنگ و کاربرد مشخص 

  .آنها نمود

  اولين خط نظامی مارکسيستی همه جانبه

اما در ميان رهبران مارکسيست، مائو تسه دون اولين کسی بود که خط نظامی مارکسيستی و 

سال  ٢٠مائو بيش از . يستم تفکر در امور نظامی را بصورتی کامل و همه جانبه تکامل دادس

حزب کمونيست چين، مردم چين و نيروهای مسلح تحت رهبری حزب کمونيست را در پيشبرد 

ژاپن در  عليهجنگ انقلابی عليه فئودالها، عليه رژیم ارتجاعی چيانکایشک، سپس در جبهه واحد 

چيانکایشک و پشتيبانان آمریکایی اش  عليهو سرانجام در جنگ رهایی بخش  جنگ ضد ژاپنی،

  .شد، رهبری کرد ١٩٤٩که منتهی به رهایی چين در 

لنينيسم در رابطه با جنگ بوجود آورد، بطور فشرده ای با  -تکاملی که مائو در مارکسيسم 

ضد انقلاب مسلح می  عليهزیرا که از آغاز در چين انقلاب مسلح . خصلت انقلاب چين مرتبط بود

بعبارت دیگر همانطور که مائو . واین هم خصوصيت ویژه و هم امتياز ویژه انقلاب چين بود. جنگيد

این . خاطر نشان نموده و برایش مبارزه کرد، از ابتدا جنگ شکل عمده جنبش انقلابی در چين بود

سم راست در درون حزب در اپورتوني عليهحقيقتی بود که مائو فقط از درون مبارزه ای سخت 

در طول هدایت مبارزه مسلحانه . مراحل اوليه انقلاب چين، بعنوان اصل پایه ای حزب بر قرار نمود

از ميان مراحل مختلف انقلاب بود که مائو خط نظامی و استراتژی مارکسيستی اش و سيستم 

خدمات پایداری در جهت هر تفکر در امور نظامی که انقلاب چين را به پيروزی کامل رهنمون کرد و 
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همان طور . لنينيسم در مسئله جنگ نمود، را کاملا تکامل داد –چه غنی تر ساختن مارکسيسم 

که بعدها خود مائو گفت، مسئله برای خود وی و همچنين حزب کمونيست و خلق چين که تحت 

  .رهبری این حزب بود، فراگيری جنگ از طریق پيشبرد جنگ بود

انطور که قبلا اشاره شد، مائو درسهای پر ارزشی از جنگ بخصوص از جنگهای در همان زمان هم

مترقی در چين و کشورهای دیگر، و اندیشه و تحليل رهبران انقلابی، بخصوص رهبران 

ماتریاليسم دیالکتيک را درمورد   مضافا مائو بطور برجسته ای. مارکسيست فرا گرفته و جذب کرد

انقلابی برای جنگ در چين، مراحل مختلف انقلاب چين  مسئله جنگ و تکامل استراتژی

در نتيجه آثار نظامی مائو گنجينه ای پر بها، نه تنها در مورد تفکر مارکسيستی در مورد . بکاربست

  .جنگ بلکه همچنين کار برد اصول پایه ای مارکسيسم، بخصوص فلسفه مارکسيستی هستند

جنگ انقلابی به توده مردم وابسته است و  خط مائو در این واقعيت اساسی ریشه داشت که

 عليهتنها وقتی ميتواند در اساس موفق شود که از حمایت و درگير بودن فعال آنها در مبارزه 

بعبارت دیگر همانطور که مائو گفت جنگ خلق جنگ توده ها . نيروهای ضد انقلاب بر خوردار باشد

ن بلکه در مقياس جهانی برای مبارزه این کاربست مهم نه تنها در کشورهایی مثل چي. است

اصول پایه ای خط نظامی مائو، در کاربرد عمومی برای . انقلابی در تمام کشورها صادق است

جنگ انقلابی در تمام کشورها دارد، در حاليکه تاکتيکهای نظامی که مائو تکامل داد از اهميت و 

ب دمکراتيک نوین هستند، برخوردار ارتباط ویژه ای برای کشورهایی که مثل چين در دوره انقلا

  .می باشند

از همان ا بتدا مائو برای این اصول پایه ای مبارزه نموده و در طول انقلاب آنها را بيشتر تعميق داده 

در ميان این اصول، این اصل از اهميت بسياری بر خوردار است که، حزب باید بر . و آبدیده نمود

عبارت دیگر حزب باید نيروهای مسلح انقلابی و مبارزه اسلحه حکومت کند و نه بالعکس، ب

مسلحانه را رهبری کند و نباید اجازه داد که ارتش نيروی رهبری سياسی انقلاب شود و یا 

نيرویی مستقل از رهبری حزب گردد، و در همين رابطه اینکه انسان در جنگ تعيين کننده است 

ر مخالفت با اپورتونيسم رویزیونيستهای کهن و نه اسلحه، و این حقيقتی اساسی بود که مائو د

نو از برنشتين و کائوتسکی گرفته تا خروشچف در خود چين، برای آن مبارزه نموده، از آن دفاع 

  .کرده و آنرا تکامل داد

همچنين مائو جهت گيری اساسی ای را که برای ملل تحت ستم و برای کشورهای 

و حتی برای تمام نيروهای انقلابی که با نيرویی سوسياليست در معرض تجاوز امپریاليستی 

جهت گيری ای . کوچک و یا ضعيف مبارزه با دشمنانشان را آغاز کرده اند کاربرد داشت، تکامل داد

که نقطه عزیمت اش از دفاع استراتژیک و پيشبرد جنگ بطریقی است که تدارکی برای گذار به 

  .تا پيروزی باشد تعرض استراتژیک و بر این مبنا پيش بردن جنگ
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مائو در تکامل خطش در جنگ انقلابی، خود را به تحليل مارکسيستی مسئله جنگ متکی نموده 

نوشته " مسائل استراتژی در جنگ انقلابی چين " بعنوان مثال در . و با توانایی بر آن تاکيد کرد

و طبقات  جنگ با پيدایش مالکيت خصوصی" مائو خاطرنشان ساخت که  ١٩٣٦شده در دسامبر 

شروع شده و عا ليترین شکل مبارزه برای حل تضادهای بين طبقات، ملتها، دولتها و گروه های 

  )١."(سياسی است که بمرحله معينی از تکامل رسيده اند

مائو روشن ساخت که هدف پرولتاریا از برپایی جنگ، شکست امپریاليسم و ارتجاع و پيشبرد 

جنگ بالاخره با نابودی طبقات از بين می رود، می  جامعه بطرف کمونيسم، یعنی وقتی که

آنطور که وی مطرح کرد، برای . او بوضوح نشان داد که برای پایان دادن به جنگ، باید جنگيد. باشد

این طرد قاطع رویزیونيستها و دیگر آشغالهای . خلاص شدن از تفنگ، برداشتن تفنگ ضرورت دارد

ده ها برای قتل عام شدن توسط مرتجعين و عقب نگهداشتن بورژوازی بود که برای آماده کردن تو

  .مبارزه انقلابی، پاسيویته و پاسيفيسم را برای توده ها موعظه می کردند

وظيفه مرکزی : " مائو تشریح کرد که ١٩٣٨نوشته شده در نوامبر " مسائل جنگ و استراتژی"در 

  و

. حل مسئله از طریق جنگ است عا ليترین شکل انقلاب تصرف قدرت بوسيله نيروی مسلح، و

لنينيستی در همه جهان، هم در چين و هم در دیگر کشورها  -این اصل انقلابی مارکسيستی 

اما در حين اینکه این اصل تغيير ناپذیر است، : " البته مائو بلافاصله اضافه کرد) ٢".(صادق است

همانند ) ٣." (ی گرداندحزب پرولتاریا آن را بر حسب شرایط مختلف، بطرق گوناگون عملی م

مسائل دیگر، در رابطه با خط نظامی مارکسيستی برای جنگ انقلابی، مائو بطور مشخص اوضاع 

مشخص را تحليل کرد و با دگماتيسم و همچنين رویزیونيسم مبارزه نموده و بر اساس خط 

  .نظامی صحيح را در مقابل خطوط نظامی اپورتونيستی گوناگون تکامل داد

صحيح برای انقلاب چين به تحليل درست از جامعه چين و خصلت انقلاب چين بطور خط نظامی 

نيمه مستعمره چين و شرایط ویژه  -عام متکی بود که ناشی از ماهيئت اساسی نيمه فئودال

بر این اساس بود . اش منجمله روابطش با قدرتهای امپریاليستی گوناگون در طول این انقلاب بود

ستقرار مناطق پایگاهی، پيش بردن جنگ طولانی برای محاصره شهرها از که مائو استراتژی ا

طریق دهات و سرانجام گرفتن شهرها و فتح قدرت سياسی سراسری، راه صحيحی که مائو در 

  .آن توده های چينی را در پيشبرد مبارزه انقلابی موفقيت آميز در چين رهبری کرد، را تکامل داد

  مناطق پایگاهی انقلابی

راحل اوليه انقلاب چين، مائو این مسئله را تحليل نموده و از این امر دفاع کرد که چرا قدرت در م

یعنی چرا استقرار مناطق پایگاهی آزاد شده ممکن . سياسی سرخ در چين ميتواند پایدار بماند



 

43 

 

ه مائو در ب. بوده و می شود از آنها بعنوان پایه هایی برای پيشبرد جنگ انقلابی استفاده کرد

در سال . انجام رساندن این امر، نه تنها در تئوری بلکه در پراتيک هم، رهبری را به عهده داشت

مسلح توسعه پيدا کرده و اولين  Chin kang )را که در آن نيروهای " دروی پائيزه" او قيام  ١٩٢٧

  (منطقه پایگاهی انقلابی در چين را در کوهستان جين گان

خط اساسی استقرار مناطق پایگاهی و پيشبرد جنگ با استفاده . مستقر ساختند، رهبری کرد

از آنها به عنوان پایه، بکار بستن داهيانه ماتریاليسم دیالکتيک مارکسيستی بود و ابزاری بدست 

مائو خاطرنشان ساخت . داد برای تبدیل ضعف و عقب ماندگی چين به قوت برای مبارزه انقلابی

و سلطه امپریاليستی بود، بلکه قدرتهای مختلف امپریاليستی که نه تنها چين در معرض تجاوز 

برای کنترل چين رقابت می کردند و نيروهای ارتجاعی گوناگون در چين با نوکران این 

در نتيجه این امر، نيروهای ارتجاعی در . امپریاليستهای رقيب بوده و یا با آنها سمت گيری داشتند

یک اقتصاد " چين  روستائیخت که در مناطق وسيع مائو خاطرنشان سا. چين متفرق بودند

موجود بوده و این پایه اقتصادی را برای )" و نه یک اقتصاد سرمایه داری واحد(کشاورزی محلی 

از ابتدا مائو تاکيد داشت که مبارزه ) ٤".(وجود مناطق پایگاهی نسبتا خود کفا فراهم می کرد

آميزد و اینکه این مسئله با انقلاب دمکراتيک در چين مسلحانه در چين باید با انقلاب ارضی درهم 

مناطقی که حکومت سرخ چين ابتدا در آنجا بوجود آمده و می " او تاکيد کرد که . پيوسته است

تواند برای مدت طولانی پا برجا بماند، مناطقی نيستند که تحت تاثير انقلاب دمکراتيک واقع نشده 

که در آنجا توده های کارگران، دهقانان و سربازان در جریان ... بلکه مناطقی هستند ... باشند،

  )٥".(به تعداد زیادی بپاخاسته اند ١٩٢٦ - ٢٧دمکراتيک  - انقلاب بورژوا 

مائوخاطر نشان ساخت که وجود و بقایای چنين مناطق پایگاهی در تاریخ جهان واقعه بيسابقه 

ا چنين مناطق پایگاهی می توانند پایدار ای بوده و وی مکررا به دلایل مادی و سياسی اینکه چر

در این جریان مائو مجبور بود که مبارزه . مانده و در طول مبارزه انقلابی گسترش یابند اشاره کرد

در حزب کمونيست که می ) م –دارای درک کودتاگرانه ( پوچيستها  عليهایدئولوژیک بيرحمانه ای 

بزرگی به شهرها انجام داده و یکباره قدرت  خواستند بجای استقرار مناطق پایگاهی، حملات

بدبينی و اپورتونيسم  عليهاما فراتر از این مائو می بایست . سراسری را کسب کنند، انجام دهد

، مبارزه می ١٩٢٠راست از جمله لين پيائو، حتی در این مرحله از انقلاب چين در اواخر سالهای 

و " توانيم پرچم سرخ را در اهتزاز نگهداریم؟  چه مدت ما می" چنين کسانی می پرسيدند . کرد

در استراتژی استقرار مناطق پایگاهی و پيشبرد جنگ طولانی شک کرده و آن را بزیر سئوال می 

چنين کسانی که اعتقاد نداشتند که فرا رسيدن اوج انقلابی در روستاها قریب الوقوع . کشيدند

شده بودند، می خواستند به عمليات  است و در رویارویی با عقب گردهای موقتی مایوس

مائو خاطر نشان کرد . چریکی بی هدف دست زده و به باندهای شورشگر بی هدف مبدل گردند



 

44 

 

که چنين برخوردی نيروهای انقلابی و ارتش اتقلابی را از توده های وسيع منفرد کرده و قطعا 

اوج " کل در سراسر کشور دررد این خط مائو تاکيد کرد که بطور . منتهی به شکست می نماید

چيست؟ مائو در " زود " و بطور ویژه در جواب به سئوال منظور از ." انقلاب بزودی فرا خواهد رسيد

  :بيانيه ای قوی و شاعرانه که اکنون معروف است چنين توضيح داد

وقتی که من می گویم اوج گيری انقلاب چين بزودی فرا خواهد رسيد، بهيجوجه صحبتم بر سر 

و به مثابه چيزی تخيلی، غير قابل " احتمالا فرا ميرسد" چيزی نيست که به گفته بعضی ها آن 

اوج گيری انقلاب همانند کشتی است که دکلهایش . حصول و فاقد هر گونه اهميت عملی است

از ساحل دریا در افق دور به چشم می خورند، مانند آفتاب صبحگاهی در شرق است که اشعه 

کوه بلند دیده ميشوند، همچون کودکی است که در رحم مادر بی تاب تکان  درخشانش از ستيغ

  )٦.(می خورد و بزودی پا به عرصه جهان می گذارد

استقرار مناطق پایگاهی البته پایانی در خود نبود، بلکه پایه و ابزاری بود برای پيشبرد جنگ 

رون مبارزه مسلحانه و سپس مسئله ای بود برای استقرار قدرت سياسی توده ای از د. انقلابی

استفاده از آن بمثابه پشتوانه ای و منطقه پشتگاهی برای درگير شدن با دشمن در جنگ 

در استقرار اولين منطقه . اینجا دو باره حاکميت و مبارزه توده ها تعيين کننده بود. انقلابی

ه مبارزه توده ای در ، مائو منطقه ای را انتخاب کرد ک ١٩٢٧پایگاهی در کوهستان جين گان در 

سطح بالایی بود و این فاکتور تعيين کننده، نه تنها در رابطه با استقرار بلکه توانایی حفظ یک رژیم 

مائو از این بعنوان پایه و اساسی در رهبری و . مستقل، یک منطقه آزاد شده، به حساب می آمد

  :فرموله کردن خط خود استفاده کرد

هی، استقرار قدرت سياسی بطور سيستماتيک، اجرای عميق سياست برقراری مناطق پایگا

انقلاب ارضی، توسعه نيروهای مسلح خلق در یک پروسه کامل با تشکيل گارد سرخ شهرستان 

و نيروهای ارتش سرخ محلی تا سازماندهی نيروهای منظم ارتش سرخ، توسعه پيگير و موج 

توان در ميان توده های مردم  فقط از این طریق است که می. آسای قدرت سياسی و غيره

فقط از این . همان کاری که اتحاد شوروی در جهان کرد -انقلابی سراسر کشور اعتقاد بوجود آورد 

طریق است که می توان طبقات حاکم ارتجاعی را با دشواریهای عظيم مواجه ساخت، زمين زیر 

ط از این طریق است که واقعا می فق. پایشان را بلرزه درآورد و تلاشی درونی آنها را تسریع نمود

خلاصه، فقط از این . توان ارتش سرخی بوجود آورد که به ابزار عمده انقلاب بزرگ آتی تبدیل گردد

  )٧.(طریق است که می توان اوج گيری انقلاب را تسریع کرد

در واقع از این طریق بود که ارتش کارگران و دهقانان ساخته شد و مبارزه مسلحانه عليه 

از همان ابتدا مائو بعضی اصول پایه ای را که . وهای ضد انقلابی چيانکایشک تکامل یافتنير

او بسياری از پيچيدگی های جنگ را . اساس خط نظامی او را تشکيل می دادند، تکامل داده بود
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از طرف ". حفظ خود و نابودی دشمن" دراین فرمولبندی که اصل پایه ای جنگ است متمرکزنمود 

ماتریاليسم دیالکتيک را نه تنها در نشان دادن اینکه چطور در مجموع نابودی دشمن جنبه دیگر او 

اصلی است بلکه در درک از اصول پایه ای در جنگ، در یک سلسله خطوط تاکتيکی و استراتژیکی 

و همچنين متدهای خاص برای بر پایی جنگ انقلابی و عمليات و نبردهای ویژه چنان جنگی در 

انقلاب چين و در مراحل مختلف آن،بکار برد که منجر به رهبری موفقيت آميز  اوضاع مشخص

  .کسب قدرت سياسی سراسری گشت

مائو تاکيد کرد که در پيشبرد عمليات در جنگها و حمله دشمن، لازم بود که نيروهای ارتش 

رش پيدا کند انقلابی را تمرکز داد، در حاليکه برای اینکه مبارزه انقلابی در ميان توده ها گست

هر دوی اینها مهم بودند، زیرا جز آنکه توده . صحيح آن بود که نيروهای مسلح انقلاب پراکنده شود

ها بپا خاسته و جز آنکه مبارزه مسلحانه با مبارزه انقلابی توده ها بویژه با انقلاب ارضی در 

م تاکتيک ماهرانه روستاها ادغام می شد، آنگاه ارتش سرخ عليرغم قهرمانيهایش و حتی عليرغ

اش در جنگ، به راهزنی و جنگ سالاری تنزل می کردو فاقد پایه سياسی و اقتصادی برای 

از طرف دیگر اگر ارتش سرخ، . پيشبرد جنگ انقلابی و فاقد اتکاء به توده های مردم می بود

وی برتر نظامی، خصوصا اصل متمرکز کردن نيروهایش، و بسيج کردن یک نير  تاکتيکها و استراتژی

در هر نبرد خاص عليه دشمن را اتخاذ نمی کرد و موفقيت آميز این کار را به انجام نمی رساند، 

نمی توانست مناطق پایگاهی را که مستقرکرده بود، حفظ کرده و با برانگيختن و بسيج توده ها 

. ش دهددر مبارزه انقلابی، نيروهای مسلح انقلاب را ساخته و بتدریج جنگ انقلابی را گستر

از " مائواصول نظامی که در طول پروسه سه سال مبارزه مسلحانه تکامل یافته بود را در مقاله 

  :جمع بندی کرد " یک جرقه حریق بر می خيزد

تاکتيکهایی که ما در جریان مبارزات در سال اخير بدست آورده ایم، واقعا با تاکتيکهایی که در        

با بکار بردن . ر کشورهای دیگر بدست آمده است، فرق می کنندگذشته یا امروز، در چين و یا د

این تاکتيکها، توده ها را ميتوان بمقياس وسيعتری به مبارزه برانگيخت و هيچ دشمنی، هر قدر 

تاکتيکهای ما تاکتيکهای پارتيزانی هستند و بطور . هم که نيرومند باشد، نمی تواند حریف ما شود

  :کلی مشتمل بر نکات زیرند

دشمن پيشروی می " تقسيم نيروها بمنظور بسيج توده ها و تمرکز قوا برای مقابله با دشمن، 

کند، ما عقب می نشينيم، دشمن مستقر ميشود، ما او را بستوه در می آوریم، دشمن فرسوده 

  ."می شود، ما حمله می کنيم، دشمن عقب می نشيند ، ما او را تعقيب می کنيم

يت شده حکومت مستقل باید تاکتيک پيشروی موج آسای را بکار برد، و برای توسعه مناطق تثب" 

  ."وقتی دشمن نيرومند ما را تعقيب می کند، باید تاکتيک حرکت چرخشی را احراز نمود
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باید توده ها را به وسيع ترین مقياس با صرف کمترین وقت و با بکار بردن بهترین شيوه ها بر "

  ".انگيخت

ر با یک تور ماهيگيری است که می توان آنرا در هر لحظه باز ودر هر لحظه این تاکتيکها مانند کا

طی سه . باز کردن تور برای جلب توده ها و جمع کردن آن برای مقابله با دشمن است. جمع نمود

    )٨.(سال اخير ما همواره چنين تاکتيکی را بکار برده ایم

دشمن پيشروی می : " هميت خاصی بودآنچه که به فرمول شانزده ماده ای معروف شد دارای ا

کند، ما عقب می نشينيم، دشمن مستقر ميشود، ما او را بستوه در می آوریم، دشمن فرسوده 

چند سال . " می شود، ما حمله می کنيم، دشمن عقب می نشيند ، ما او را تعقيب می کنيم

محاصره "له با عمليات فرمول شانزده ماده ای اصول اساسی مقاب: بعد مائو خاطر نشان کرد که 

و دو مرحله دفاع استراتژیک و تعرض استراتژیک و در زمينه دفاع دو مرحله عقب " و سرکوب

آنچه که بعدها بوجود آمد فقط . نشينی استراتژیک و دقاع فعال استرتژیک را در بر می گرفت

روهای مسلح از طریق تکامل و کاربرد این اصول، مائو ني) ٩."(بسط و توسعه این فرمول بود

توسط " محاصره و سرکوب" انقلابی را در شکست دادن چهار فقره عمليات پی در پی 

با وجود این، در تمام . چيانکایشک در تلاش برای از بين بردن نيروهای مسلح انقلابی، رهبری کرد

گوناگون، دخالت و " چپ "طول این مدت در درون حزب کمونيست از جانب خطوط اپورتونيستی 

وان مين بود، کسی    "چپ "مخرب ترین این خطوط ، اپورتونيسم . لفت شدیدی وجود داشتمخا

که بعدا به منتهی ا ليه اپورتونيسم راست و سازشکاری در طول جنگ ضد ژاپنی و جبهه متحد 

  .عليه ژاپن کشيده شد

  مبارزه عليه خطوط اپورتونيستی

وان مين در رابطه با امور نظامی به دشمن ، خط اپورتونيستی چپ ١٩٣٠در این دوره، یعنی اوائل 

کم بها داده و در مخالفت با خط صحيح استقرار و متصل کردن مناطق پایگاهی و به عمق کشيدن 

و بدام انداختن دشمن برای ضربه زدن به آن، تمرکز برترین نيروها در نبرد های خاص و نابود کردن 

ر عمليات خاص، گذر از دفاع به تعرض، بر سربازان دشمن، و از این طریق شکست محاصره و د

وان " چپ "بعلت دحالت خط اپورتونيستی . استراتژی حمله به شهرهای بزرگ پافشاری می کرد

مين، حزب کمونيست چين و ارتش انقلابی تحت رهبریش سرانجام از در هم شکستن پنجمين 

قه پایگاهی مرکزی در جنوب چيانکایشک ناتوان شده و بالاجبار منط" محاصره و سرکوب" عمليات 

مائو تسه دون با جمع بندی از این امر، ارتش سرخ کمونيست چين . رها کردند ١٩٣٤را در سال 

برای دو سال بطور متوسط ، با . را در واقعه تاریخی و بيسابقه راهپيمایی طولانی رهبری کرد

نجام قادر شد محاصره جنگيدن بيش از یک نبرد در روز و پيمودن هزاران مایل ارتش سرخ سرا
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نيروهای چيانکایشک را شکسته، بطرف شمال غربی پيش رفته و مناطق پایگاهی در آنجا 

پيشروی بطرف شمال غربی تنها مسئله جنگيدن و جلو رفتن، شکستن محاصره و . مستقر کنند

اجتناب از سرکوب و نابود شدن توسط نيروهای چيانکایشک نبود بلکه مستقيما به مسئله 

برد جنگ عليه ژاپن که به شمال شرقی چين تجاوز کرده و تدارک پيشروی بسوی بقيه پيش

  .کشور را می دیدند،ارتباط داشت

یک . ، یک نقطه عطف قطعی در تاریخ حزب کمونيست چين و انقلاب چين رخ داد١٩٣٥در ژانویه 

ز حفظ جلسه گسترده از کميته سياسی کميته مرکزی حزب کمونيست تشکيل شد که در آن ا

خط نظامی مائو در مخالفت با خط اپورتونيستی وان مين و دیگران دفاع شد و برهبری مائو بر 

این رخداد زمينه را برای پيشبرد درست . حزب کمونيست و ارتش سرخ چين تاکيد گذارده شد

مبارزه مسلحانه عليه ژاپن که بمثابه شرط مبرم مبارزه مسلحانه در آن موقع خود نمایی می 

  .، فراهم نمودکرد

برای استحکام خط انقلابی و رهبری مائو در رابطه با مبارزه مسلحانه، در درون حزب کمونيست 

چين همچنين مبارزه ای حاد می بایست عليه انشعاب طلبی جان گو تائو که سعی داشت یک 

 کميته مرکزی ساختگی عليه مائو بسازد و از متحد نمودن نيروهای مسلح تحت رهبری اش با

نيروهای تحت رهبری مائو برای پيشبرد مبارزه عليه ژاپن سر پيچی می نمود، به پيش برده می 

جان گو تائو به توجه به این پدیده موقتی و سطحی که حزب کمونيست و ارتش سرخ تحت . شد

رهبری این حزب قسمتی بزرگ از نيروهایش را طی راهپيمایی طولانی از دست داده بود و با 

مثابه جنگ سالاری که سعی دارد سرزمينی را برای خود مجزا گرداند، به عقب عمل کردن ب

نشينی از وظيفه استقرار مناطق پایگاهی و استفاده از آنها در پيشبرد جنگ انقلابی عليه 

مائو در مخالفت با این امر مصر بود که حزب کمونيست چين و . متجاوزین ژاپنی اصرار می ورزید

ی از طریق استقرار این مناطق پایگاهی و پيشبرد جنگ عليه ژاپن و نيروهای مسلح انقلاب

در . سازماندهی و برانگيختن توده ها برای این مبارزه است که می توانند رشد کرده و قویتر شوند

  .این مبارزه جان گو تائو مغلوب شد و بزودی به مرتجعين پيوست

مایی طولانی، با در نظر داشتن هدف مائو بطور درخشانی استراتژی نظامی را در طول راهپي

" استقرار مناطق پایگاهی برای پيشبرد مبارزه عليه ژاپن و همچنين هدف فوری شکستن 

بویژه وی نيروهای مسلح انقلابی را در کسب . چيانکایشک، بکار بست" محاصره و سرکوب 

در آثار نظامی اش  مائو. ابتکار و تمرین انعطاف پذیری تحت شرایط فوق العاده سخت رهبری کرد

خاطر نشان ساخت که مسئله ابتکار دقيقا با مسئله برتری در ارتباط بود، و در طول راه پيمایی 

طولانی که نيروهای مرتجع چيانکایشک در رابطه با نظرات و آموزش و تسليحات برتری استراتژیک 

لکتيک و اصول خاص، اما با احتساب آن و بکار بردن ماتریاليسم دیا. داشتند، همينگونه بود
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تاکتيکها و استراتژی نظامی مبتنی بر آن، مائو نيروهای مسلح انقلابی را در بدست آوردن برتری 

تاکتيکی در نيروهای معين و کسب ابتکار بطور تاکتيکی در جایی که دشمن بطور استراتژیکی 

الکتيکی بين همچنين در همان زمان، مائو بطور صحيحی رابطه دی. برتری داشت، رهبری کرد

یعنی، وی ارتش سرخ را در  -جهت گيری اصلی و جهت گيری های درجه دوم را بکار گرفت 

تعویض تاکتيکی جهت گيریهایش برای پيشبرد نبرد در مساعد ترین شرایط بنحویکه قادر باشد به 

دشمن دست بزند و همزمان برای اینکه بتواند در جهت گيری عمده بطرف  عليهحملات ناگهانی 

  .شمال پيشروی کند و قادر به پيشبرد جنگ انقلابی عليه متجاوزین ژاپنی باشد، رهبری کرد

نوشته شد، تجربه  ١٩٣٦که توسط مائو در دسامبر " مسائل استرتژی در جنگ انقلابی چين " 

جنگ انقلابی در چين تحت رهبری حزب کمونيست تا آن زمان را جمع بندی کرد و پایه پيشبرد 

در این اثر، مائو دوباره بر اصل اساسی ای . در مقاومت عيله تجاوز ژاپن را بنا نهاد جنگ انقلابی

تصحيح ایده " و  ١٩٢٨در نوامبر " مبارزه در کوهستان جين گان" که در نوشته های قبلی مانند 

یعنی این اصل که حزب  -بيان کرده و برایش جنگيده بود  ١٩٢٩در دسامبر " های غلط در حزب 

تش و مبارزه مسلحانه را رهبری کند و اینکه مبارزه انقلابی باید رهبری ایدئولوژیک و باید ار

  .تاکيد گذارد -سياسی پرولتاریا را داشته باشد 

که در مجموع،  -این رهبری نه تنها از طریق نقش پيشاهنگی حزب کمونيست تامين گردید 

از طریق شرکت ) رچه بصورت فرعی اگ( بلکه همچنين  -مهمترین جنبه نقش رهبری پرولتری بود 

فعال تعدادی از کارگران آگاه بمثابه نيروهای ستون فقراتی حزب کمونيست و ارتش انقلابی 

در حقيقت مائو، تعداد زیادی کارگر که از درون مبارزات . تاسيس شده توسط مائو، تحقق یافت

طقه پایگاهی در کوهستان جين گوناگون طبقه کارگر سرباز گيری شده بوند را با خود به اولين من

بنا بر این اساسا اشتباه است که استدلال شود که انقلاب چين در گذر نمودن از . گان برده بود

را بجای رهبری پرولتاریا در ) بطور خاص دهقانی(روستا به شهرها، هژمونی خرده بورژوازی 

قلاب چين در مرحله چنين موضعی از درک دیالکتيکی ان. چنبش انقلابی نمایندگی می کرد

 -دمکراتيک نوینش و بخصوص از درک این واقعيت که دهقانان نيروی عمده بودند، اما طبقه کارگر

عمدتا توسط خط و سياستهای حزبش و در درجه دوم از طریق نقش ستون فقراتی کارگران آگاه 

  .نيروی رهبری کننده باقی می ماند، عاجز ماند

بنابراین در عصری که پرولتاریا : "تاکيد کرد" جنگ انقلابی چين مسائل استرتژی در " مائو در  

دیگر در عرصه سياسی ظاهر شده، مسئوليت رهبری جنگ انقلابی چين و بطور اجتناب ناپذیر بر 

این اثر در مبارزه با گرایشات غلط گوناگون درون حزب ) ١٠."(دوش حزب کمونيست چين می افتد

 - ل گوناگون دگماتيسم و تفکر مکانيکی نوشته شده بود کمونيست چين و بخصوص عليه اشکا

که یا آنرا بحد کافی برای مطالعه و فهم قوانين عام جنگ کافی دانسته و هيچگونه تمایزی بين 
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جنگهای مترقی یا انقلابی و ارتجاعی قائل نمی شدند؛ یا از تجربه جنگ داخلی در روسيه که به 

رداری می کردند و یا تجربه قبلی حزب کمونيست چين استقرار اتحاد شوروی انجاميد کپيه ب

موقعی که هنوز در گوميندان بود را بعنوان تنها تجربه معتبر و ارزشمند ترین تجربه می انگاشتند و 

درسهای غنی ده سال جنگ انقلابی عليه نيروهای ارتجاعی چيانکاشک که پی آمد شکستن 

  .بود را نفی می کردند ١٩٢٧در  اتحاد با گوميندان بعد از کودتای چيانکایشک

در جواب به این، مائو خاطر نشان نمود که قوانين جنگ، قوانين جنگ انقلابی و قوانين جنگ 

انقلابی چين، همه مسائلی بودند که نياز به مطالعه، تحليل و حل داشتند و اگر چه برای جنگ 

نقلابی، و بطور مشخص بطور کل اصول پایه ای مشخصی وجود دارد، اما بخصوص برای جنگ ا

برای جنگ انقلابی چين، ادامه بکار گرفتن تحليل مشخص از شرایط مشخص و ادامه تکامل 

اگر چه خط بر پایی جنگ انقلابی نمی توانست از تحليل . استراتژی صحيح نظامی، لازم می بود

جدا عمومی ماهيت انقلاب چين در کل و همچنين در مرحله مشخص جنگ مقاومت عليه ژاپن، 

باشد، و اگرچه این خط نمی توانست از یک خط صحيح سياسی در کل مجزا باشد، ولی لازم بود 

. که در باره خود جنگ و خطوط و سياستهای مشخص مطالعه شده و تکامل داده شوند

جنگ انقلابی ما ثابت کرده است که ما احتياج به یک خط نظامی " همانطورکه مائو توضيح داد، 

با برخوردی مجدد به تجربه ) ١١".(یک خط سياسی مارکسيستی صحيح داریم صحيح و همچنين

ده سال جنگ عليه مرتجعين گوميندان، مائو خاطر نشان نمود که یکی ار ویژگيهای انقلاب چين و 

جنگ انقلابی در چين این بود که چين کشور بسيار پهناور بوده و همچنين امر برای نيروهای 

ثانيا، در رابطه با جنگ عليه نيروهای چيانکایشک لازم بود این . م می کردانقلابی جای مانور فراه

خصلت مهم را به حساب آورد که در شروع جنگ دشمن بزرگ و قدرتمند بوده، در حاليکه 

در عين حال با نشان دادن تداخل و ارتباط . نيروهای انقلابی ارتش سرخ کوچک و ضعيف بودند

ی مائو خاطر نشان نمود خصلت مهم مبارزه عليه گوميندان نزدیک بين مسایل سياسی و نظام

این بود که حزب کمونيست بطور قاطع از انقلاب ارضی دفاع نموده و آنرا انجام داد، در حاليکه 

گوميندان مخالف انقلاب ارضی بوده و بنابراین از حمایت دهقانان محروم بود، در صورتيکه حزب 

روی عمده ای برای انقلاب و حامی اصلی جنگ انقلابی، کمونيست قادر بود آنرا بعنوان ني

  .سازماندهی و بسيج کند

در جمع بندی این نکات، مائو نشان داد که بعلت وجود سرزمينی پهناور امکان مانور در چين 

موجود بوده و بعلت رهبری حزب کمونيست و ادغام انقلاب ارضی با مبارزه مسلحانه، این امکان 

از طرف دیگر او تاکيد کرد . سرخ رشد کند و عاقبت دشمن را شکست دهد وجود داشت که ارتش

که بعلت این واقعيت که در آغاز، دشمن بزرگ و قدرتمند بوده و در حاليکه ارتش سرخ کوچک 

است و ضعيف، شکست دادن سریع دشمن غير ممکن بود و بنابراین جنگ انقلابی می بایست 
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قصد مائو در تحليل و جمع بندی از این خصائل . ه باشددر چين لزوما خصلت طولانی مدت داشت

مهم نه تنها مسلح کردن اعضاء حزب و توده ها به یک درک صحيح از خط نظامی بطور عام، بلکه 

همانطور که وی خاطرنشان . همچنين زمينه سازی برای پيشبرد جنگ مقاومت عليه ژاپن بود

مرحله اول از : شد از دو مرحله گذشته استآغاز  ١٩٢٤جنگ انقلابی چين که در سال " ساخت 

؛ و اینک مرحله جنگ انقلابی ١٩٣٦تا سال  ١٩٢٧و مرحله دوم از سال  ١٩٢٧تا سال  ١٩٢٤سال 

درسهایی که به بهای خون و فداکاری بسيار آموخته شده ) ١٢".(ملی عليه ژاپن فرا می رسد

  .وزین ژاپنی بکار گرفتبودند را می بایست بطور محکم در مبارزه کنونی عليه متجا

  تعرض و دفاع

برای . برخی ویژگيهای خاص جنگ عليه گوميندان ممکن است کاملا در جنگ عليه ژاپن بکار نياید

جمعيت زیادی را در ) نيروهای چيانکایشک(مثال در کوتاه مدت در جنگ عليه گوميندان، دشمن 

ی می کرد، در حاليکه در جنگ عليه اختيار داشت که سربازانش را از آن تامين نموده و جمع آور

تجاوز ژاپن، این خلق چين بود که جمعيت زیادی داشت تا سربازان خود را از آن بيرون کشد، در 

معذالک اصول پایه ای جنگ انقلابی که در . حاليکه ژاپن قادر نبود لشکری به آن بزرگی بيآراید

ر پيشبرد جنگ انقلابی عليه ژاپن بکار دوره مبارزه عليه گوميندان به کف آمده بود حال باید د

  .گرفته می شد

برای مثال، . و این در باره بيشترین خصوصيات خاص جنگ انقلابی عليه گوميندان نيز صادق بود

بدان اشاره " محاصره و سرکوب" مهمترین فاکتوری که مائو در جمع بندی از مبارزه عليه عمليات 

کل جنگيدن تعرض و دفاع، بکار گرفته ميشوند و این جنگ با دو ش" کرد این بود که در این نبردها 

خصوصيت ویژه جنگ . هيچ جنگ دیگری، قدیمی یا مدرن، در چين یا جای دیگر، تفاوتی ندارد

  )١٣".(داخلی چين در تناوب متمادی این دو شکل، در مدت زمان طولانی است

او تاکيد . جنگ انقلابی تاکيد کرددر همان وقت مائو بر اهميت خاص دفاع استراتژیک در پيشبرد 

دفاع در هر جنگ عادلانه نه تنها عناصری را که ار جنبه سياسی بيگانه اند، فلج می " کرد که 

) ١٤".(سازد، بلکه بسيج بخشهای عقب مانده توده ها را برای شرکت در جنگ ممکن می سازد

  :او خاطر نشان ساخت

رسيده امپریاليستی که بسرعت رشد می یابند، کارشناسان نظامی آن کشورهای تازه بدوران 

یعنی آلمان و ژاپن، در باره مزایای تعرض استراتژیک تبليغات پر سرو صدایی براه انداخته اند و به 

مخالفت با دفاع استراتژیک برخاسته اند، اینگونه نظریات به هيچ وجه با وضع جنگ انقلابی چين 

می کنند که ضعف جدی دفاع در اینست که بجای آنکه این کارشناسان نظامی ادعا . نمی خواند

این مطلب در ممالکی . شور و شوق انسانها را برانگيزد، باعث تضعيف روحيه آنان می گردد
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صادق است که در آنجا تضادهای طبقاتی حاد است و جنگ فقط به قشرهای ارتجاعی حاکم و 

ولی وضع ما . اند، فایده می رساندیا حتی فقط به گروه های سياسی ارتجاعی که در سر قدرت 

  )١٥.(کاملا طور دیگری است

و مائو اشتباهات جدی آن افراد حزب کمونيست چين را که اصرار می کردند که هيچ سرزمينی را 

بجنگند، " خارج از دروازه ها " در مقابل حملات دشمن تسليم نکنند و می خواستند با دشمن در 

و جهت بودند، و به جنگ موضعی و پيروی از سياست رودررو کسانی که طرفدار ضربه زدن از د

قرار دادن یک نيروی کوچک عليه یک نيروی بزرگ، بجای سياست صحيح تمرکز یک نيروی بزرگ 

عليه تعداد کمتری نيرو، برای از بين بردن آن در هر نبرد یا عمليات اتکاء می کردند، جمع بندی 

زم کشيدن دشمن به عمق سرزمين، محاصره کردن آنها با سياست کاملا صحيح و لا. نمود

دشمن بوسيله توده ها، تقسيم کردن نيروهای دشمن به بخشهای مختلف و ذره ذره نابود کردن 

پارتيزانيسم " مائو اشاره کرد که چنين بحث های غلطی در مخالفت با . آنها، مخالفت می کردند

ه پيروزی و آنجا که چنين نشد، دقيقا برخاسته و مطمئنا به شکست منتهی می شوند و نه ب" 

  :مائو به تاکيد گفت که. به شکست نيز انجاميد

این بجز سوبژکتيویسم چيز . شکی نيست که همه این تئوری ها و پراتيکها اشتباه آميز بودند

دیگری نبود و در اوضاع و احوال مساعد بشکل تعصب و جوشش انقلابی خرده بورژوایی ظهور 

" خود را به آب و آتش زدن " وضاع و احوال سخت با تغيير وضعيت به ترتيب به روش ميکرد، اما در ا

همه اینها تئوری ها و پراتيکهای . و بعدا به محافظه کاری و بالاخره به فرار طلبی منجر ميشد

اشخاص عجول و ناوارد بودند که از آن هيچ بویی از مارکسيسم به مشام نمی رسيد، اینها همه 

   )١٦.(تی بودندضد مارکسيس

کسانی که چنين تئوری های اپورتونيستی و اشتباهی را باور داشتند در واقع مسئول شکست 

مائو خاطر نشان کرد که . چيانکایشک بودند" محاصره و سرکوب " ارتش سرخ در پنجمين عمليات 

مکن اگر چه کشاندن دشمن به عمق سرزمين هایمان م" آنها به غلط استدلال کرده بودند که 

دشمن که " محاصره و سرکوب " است در گذشته مفيد بوده باشد ولی عليه پنجمين عمليات 

آنها گفتند که تنها راه مقابله با این . سياست جنگ استحکامی را اتخاذ کرده، بی فایده است

  )١٧."(عمليات، تقسيم نيروهایمان برای مقاومت و به دشمن ضربات سریع و کوتاه زدن است

ر همان زمان مائو اظهار داشت که دفاع غير فعال نيز اشتباه بوده و منجر به شکست می د         

او تاکيد داشت که هدف از پيشبرد جنگ دفاعی و عقب نشينی استراتژیک بعنوان بخش . شود

او این نکته را بدین . کليدی جنگ دفاعی، در واقع آماده شدن برای گذار به تعرض متقابل بود

هدف عقب نشينی استراتژیک صرفا گذار به تعرض متقابل است و این "  .کرد طریق جمع بندی

حلقه تعيين کننده در تمام این . تنها نخستين مرحله دفاع استراتژیک محسوب می شود
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استرتژی این مسئله است که آیا در مرحله بعدی یعنی در مرحله تعرض متقابل ممکن است 

  )١٨".(پيروزی را بدست آورد یا نه

دیگر مائو بر اهميت حياتی تمرکز تاکتيکی برترین نيروها در شرایطی که بطور استرتژیک  بار

استراتژی، یک " این امر بشکل . دشمن برترین نيروها و تمرینات و سلاح ها را داشت، تاکيد گذارد

ژیکی بعبارت دیگر درآن شرایط استرات. فرموله شد" نفر عليه ده نفر؛ تاکتيک، ده نفر عليه یک نفر 

که نيروهای انقلابی از نظر تعداد بسيار کمتر از نيروهای ضد انقلابی بودند، در نبردها و عمليات 

  .خاص، بکار بردن اصل تمرکز نيروی زیاد برای نابودی بخش کوچکتری از نيروهای دشمن، لازم بود

از این مائو همچنين خاطر نشان کرد که یک خصلت مهم دیگر از عمليات ارتش انقلابی، که 

واقعيت که دشمن برتری تکنيکی داشت ناشی می شد، این بود که ارتش انقلابی در خطوط 

و از این طریق تحليل خط اپورتونيستی . غير مستقيم منظم می جنگيد و نه در خطوط منظم نبرد

چيانکایشک منتهی به شکست شده و " محاصره و سرکوب "ای که در مقابل پنجمين عمليات 

و ارتش سرخ را وادار به دست زدن به راهپيمایی طولانی کرده بود، مائو با بکار  حزب کمونيست

رد اشتباه آميز جنگ پارتيزانی و غير منظم در " ه بستن داهيانه دیالکتيک، خاطر نشان ساخت ک

  )١٩". (یک مقياس کوچک، به جنگ پارتيزانی و غير منظم در مقياس بزرگ انجاميد

" او. خوانده می شد اصرار می ورزید" پارتيزانيسم " ی به چيزی که مائو به برخورد دیالکتيک

در عين حال . را تا بدانجایی که بمعنای مخالفت با ساختمان ارتش منظم بود رد کرد" پارتيزانيسم 

وی بر اهميت جنگ پارتيزانی تاکيد گذارد و از آن در مقابل کسانی که استفاده از جنگ پارتيزانی 

پارتيزانيسم " وی خاطر نشان ساخت که . محکوم می کردند دفاع کرد" ارتيزانيسم پ" را به مثابه 

در اینجا دو جنبه داشت و همچنين، اگرچه ارتش انقلابی و جنگ انقلابی در چين به سطح " 

) اولين ساختمان ارتش سرخ( خيلی بالاتری از مراحل اوليه تشکيل اولين واحد های مسلح 

ماکان لازم بود که بعضی اصول که از طریق پيشبرد جنگ پارتيزانی بکف تکامل پيدا کرده بود، ک

  :مائو این نکته را در اظهارات زیر جمع بندی کرد. آمده، حفظ و بکار برده شود

و از طرف " چپ " در حال حاضر، ما از یک طرف عليه تدابير اشتباه آميز دوران تسلط اپورتونيسم 

می هایی که مختص دوران کودکی ارتش سرخ بود و اکنون دیگر عليه احيای بسياری از بی نظ

ولی ما باید آن اصول متعدد و ارزنده . دیگر ضرورت خود را از دست داده است، مبارزه می کنيم

مربوط به ساختمان ارتش سرخ و استراتژی و تاکتيک را که ارتش سرخ با استفاده از آنها پيوسته 

  )٢٠.(نيمپيروزمند شده است، با قطعيت احياء ک

سرانجام در این نوشته، مائو دوباره بر اصل کاملا مهم پيشبرد جنگ نابود کننده که عبارت است 

از جنگيدن در نبردها و عملياتی که نه صرفا برای عقب راندن دشمن بلکه برای بطور کلی نابود 

انه دیالکتيک این نيز کاربرد استاد. ساختن آن و رسيدن به پيروزی سریع در نبردها، تاکيد کرد
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است، کاربرد تاکتيک پيروزی سریع و نابودی دشمن در شرایطی که جهت گيری استراتژیکی باید 

جنگ طولانی مدت باشد، جنگ فرسایشی برای نابودی تعداد زیادی از نيروهای دشمن، بتدریج و 

  .در طول دوره ای نسبتا طولانی، و از این طریق فرسوده کردن و سر انجام شکست دشمن

  جنگ پارتيزانی

"  ١٩٣٨یکسال و نيم بعد، پس ازتقریبا یکسال تجربه در جنگ مقاومت ضد ژاپنی مائو در ماه مه 

چنانکه یاداشتی که بر این مقاله . را نوشت" مسائل استراتژی در جنگ پارتيزانی عليه ژاپن 

درون و  نوشته شده است روشن می کند، این مقاله بمثابه بخشی از مبارزه عليه کسانی در

به نقش مهم و استراتژیک جنگ پارتيزانی کم بها می دادند و " بيرون حزب نوشته شده بود که 

رفيق . تمام اميد خود را تنها به جنگ منظم و بخصوص به عمليات نيروهای گوميندان می بستند

نگ مائو تسه دون این دیدگاه را رد کرد و این مقاله را برای نشان دادن راه درست تکامل ج

  )٢١.(پارتيزانی ضد ژاپنی نوشت

در این اثر مائو این اصل اساسی را دو باره ابراز نمود که پيشبرد جنگ در مراحل اوليه و در 

این . سراسر طول مدتش باید بطور استراتژیکی جنگ دفاعی بوده وهمچنين باید طولانی باشد

، نظر به این واقعيت که از یک امر لازم بود و همچنين می توانست بنفع جنگ انقلابی چرخش کند

طرف ژاپن کشوری قوی بود و یک جنگ تجاوزکارانه و غير عادلانه را پيش می برد، در حاليکه 

از لحاظ توانایی فنی و سطح تکامل نيروهای مولده اش ضعيف بود اما در حال پيشبرد جنگ    چين

بعلت این . دم اتکاء کند، بودعادلانه مقاومتی که می توانست و می بایست بر توان توده های مر

این لزوم و . فاکتورها بود که ژاپن توانست قسمتهای بزرگی از سرزمين چين را اشغال نماید

اهميت پيشبرد جنگ پارتيزانی را بالا برد، خصوصا در مناظقی که عموما توسط تجاوزگران ژاپنی 

  .اشغال شده بود

زانی باید تعرض باشد، و جنگ پارتيزانی اصل اساسی جنگ پارتي" مائو خاطر نشان ساخت که 

او تاکيد کرد که تعرض در جنگ پارتيزانی باید بشکل ) ٢٢"(خصلتا از جنگ منظم تعرضی تر است

وی باز هم تاکيد کرد که انجام نبردهای ضربتی در جنگ پارتيزانی مهمتر . حملات غافلگيرانه باشد

اما مائو در عين . گ متحرک پراکنده تراستجنگ پارتيزانی ماهيتا از جن. است تا در جنگ منظم

حال مصر بود که اصل متمرکز نمودن یک نيرو ی برتر برای ضربه زدن به بخش کوچکی از دشمن 

  .در جنگ پارتيزانی معتبر و مهم باقی می ماند

مائو گفت، در مجموع، در سراسر جنگ، جنگ منظم ،اساسی و جنگ پارتيزانی درجه دوم 

، جنگ منظم عمدتا جنگ متحرک و فقط بطور درجه دوم جنگ موضعی معنی به هر حال. ميباشد

جنگ متحرک یعنی جنگ توسط واحدهای منظم با مناطق پشت جبهه ای و در ابعاد . می دهد
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نسبتا بزرگ، با بکار بستن اصل تحرک و نبرد، تحرک برای نبرد؛ جنگ پارتيزانی عموما توسط 

مائو جمع بندی . در سرزمين اش به پيش ميرود  ادن دشمنواحدهای نامنظم و عموما برای آزار د

 -با جنگ پارتيزانی که نقش بسيار مهم  -و اساسا متحرک  -کرد که عمدتا از طریق جنگ منظم 

انباشت پيروزیهای کوچک برای بدست " بازی می کند، راه بسوی پيروزی در  - اگرچه درجه دوم 

عبارت دیگر هم در جنگ پارتيزانی و هم در جنگ منظم، ب. ، باز ميشود)٢٣" (آوردن پيروزی نهایی

لازم بود قوانين پيشبرد جنگها بر تصميم گيری سریع، تمرکز یک نيروی بزرگ برای ضربه زدن به 

یک بخش کوچک از نيروهای دشمن و نابود کردن ذره ذره نيروهای دشمن، و بدین ترتيب پيشبرد 

ضعيف گردد که بتوان تير خلاص بر آن وارد کرد،  جنگ فرسایشی عليه دشمن تا زمانيکه آنقدر

  .تاکيد شود

مائو همچنين به مسئله تکامل جنگ پارتيزانی به جنگ متحرک در طول جنگ ضد ژاپنی تاکيد 

  :وی خاطر نشان ساخت. گذارد

از آنجا که جنگ طولانی و سخت است، برای واحدهای پارتيزانی امکان آبدیدگی لازم و گذار 

ای منظم موجود است، تا اینکه اشکال عمليات جنگی آنها نيز تدریجا منظم گردند و تدریجی به قو

فرماندهان پارتيزانی به جنگ متحرک پافشاری کنند و . جنگ پارتيزانی به جنگ متحرک تکامل یابد

  )٢٤.(آنرا بطور سيستماتيک عملی سازند که ضرورت و امکان این رشد و تکامل را بروشنی یابند

کردن این اصل، مائو از کسانی که بر خوردی کاملا نظاميگرانه ميکردند، انتقاد کرده و  در فرموله

  :اظهار داشت

آنها درک نمی کنند که تبدیل جنگ پارتيزانی به جنگ متحرک نه به معنی صرف نظر کردن از جنگ 

يروی پارتيزانی است، بلکه در ميان جنگهای متعدد پارتيزانی، بمعنای تشکيل دادن تدریجی ن

یعنی نيرویی که کماکان باید واحدهای . عمده ای می باشد که توان رهبری جنگ متحرک را دارد

این واحدهای پارتيزانی زرادخانه . پارتيزانی بسياری در اطرافش عمليات پارتيزانی انجام دهند

قدرتمند آن نيروی عمده هستند و بمثابه نيروی خستگی ناپذیر در خدمت رشد آن قرار 

  )٢٥.(رندميگي

و مائو اضافه نمود که اصل فرماندهی غير متمرکز در عمليات و نبرد ها باید هم در جنگ منظم و 

بطور خلاصه اینکه، داشتن استراتژی واحد و فرماندهی  -هم جنگ پارتيزانی بکار گرفته شود 

عطاف پذیری استراتژیکی متمرکز لازم بود ولی در عين حال به فرماندهی غير متمرکز وابتکار و ان

  .در پيشبرد نبردها و عمليات مشخص نيز نياز وجود داشت

  جنگ طولانی ۀدر بار
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مائو مطالب وسيعترو عام تری در " مسائل استراتژی در جنگ پارتيزانی ضد ژاپنی" همزمان با

جمع بندی از اصول جنگ و جنگ انقلابی بطور خاص و تدوین سياستها و مجموعه جهت گيریهای 

مائو خاظر . نوشت" در باره جنگ طولانی " رای جنگ مقاومت عليه ژاپن در مقاله استراتژیک ب

در تاریخ سرزمينهای شرق بی " نشان ساخت که جنگ مقاومت چين عليه ژاپن جنگی بود که 

  )٢٦".(سابقه بود، جنگی که در تاریخ جهان بمثابه جنگ کبير ثبت خواهد شد

انقياد اجتناب ناپذیر چين و همچنين تئوری پيروزی سریع در این اثر مائو با قدرتمندی با تئوری 

عموما هر دوی این تئوری ها جریان قابل ملاحظه ای در چين و . مبارزه کرده و آنها را رد نمود

و سازش طلبانه در    همچنين در خود حزب کمونيست بودند، اگر چه اولی، یعنی تئوری انقياد

ر و بطور همه جانبه فاکتورهایی را تحليل نمود که هم دليل مائو یک بار دیگ. مجموع خطرناکتر بود

ژاپن، و هم اینکه چرا این جنگ می بایست  عليهامکان پيشبرد جنگ مقاومت پيروزمندانه چين 

او هم از این دیدگاه که چون ژاپن از نظر ارتش و تکنولوژی برتر . طولانی باشد را، توضيح می داد

جنگ مقاومت موفقيت آميزی را به پيش ببرد، و هم از این دیدگاه  است و بنابراین پين نمی تواند

که او از آن بعنوان خوشبينی بی اساس نام برد و مبتنی بر این بود که ژاپن بسادگی می تواند 

شکست داده شود، یعنی دیدگاهی که به نقش استراتژیک جنگ پارتيزانی در جنگ عليه ژاپن 

  .کم بها می داد، انتقاد کرد

به بحثی که می گفت چين قادرنخواهد بود به پيروزی دست یابد بطور کامل و همه چانبه  مائو

او مشخصا ویژگيهای خاص جنگ ضد ژاپن و اوضاع بين المللی که این جنگ در آن رخ . پاسخ گفت

وی خاطر نشان ساخت که ژاپن در حاليکه موقتا قدرتمند و برخوردار از . می داد را تحليل کرد

يکی نسبت به چين است، اما با لاخره یک قدرت امپریاليستی است و در حال احتضار برتری تکن

است، در حاليکه از سوی دیگر چين از نظر تاریخی در حال ترقی بود، پرولتاریا و حزبش در صحنه 

مضافا مائو خاطر نشان ساخت که از . ظاهر گشته و جنگ مقاومت عليه ژاپن را رهبری می کند

لی اتحاد شوروی و در ابعاد وسيع جنبشهای مترقی و انقلابی در سراسر جهان و لحاظ بين المل

  .در کشور های مختلف وجود داشتند که با جنگ تجاوزگرانه ژاپن عليه چين مخالفت می ورزیدند

بر مبنای تحليل مشخص از تفاوت بين توانایی ها و ضعفهای ژاپن و چين ، مائو یکبار دیگر جمع 

  :بندی کرد که 

اپن می تواند تا زمانی و تا حدودی بر چين سروری کند، و چين بالاجبار راه سختی را در پيش ژ

خواهد داشت، و بعلاوه جنگ مقاومت ضد ژاپنی جنگی طولانی خواهد بود نه زود فرجام، معذالک 

 - کشور کوچک، انحطاط و کمک ناچيز، در برابر کشور بزرگ، ترقی و کمک وسيع  -از اختلاف دوم 

ين نتيجه ميشود که ژاپن نه فقط نمی تواند بطور نامحدود اراده خود را بر چين تحميل کند بلکه چن
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سرانجام محکوم به شکست است، در صورتيکه چين نه فقط زیر یوغ انقياد نخواهد افتاد بلکه سر 

  )٢٧.(انجام پيروز خواهد شد

. ظامی عليه ژاپن اثرتعيين کننده داشتاین مبارزه ایدئولوژیکی حاد ی بود که در رابطه با مبارزه ن 

در آن زمان، در آعاز جنگ،تنها با نگاه کردن سطحی و بدون آزمودن ماهيئت امور اصلا روشن نبود 

بدین علت گرایشات تسليم . که چين عقب مانده می توانست ژاپن پيشرفته را شکست دهد

  .طلبانه و تلاش برای اجتناب از جنگ طولانی وسيعا تقویت شدند

مائوبا تمام نيرو با کسانی که می خواستند سياست تسليم طلبانه و امتياز دادن به ژاپن را اتخاذ 

کنند، کسانی که این دیدگاه غلط را تبليغ می کردند که این سياست ژاپن را به کسب تنها 

قسمتهای معينی از چين شمالی راضی کرده و باعث ميشود پيشروی خود را در سراسر چين 

مائو به ماهيئت امپریاليستی ژاپن که در رقابت شدید با دیگر قدرتهای . کند، مبارزه کردمتوقف 

امپریاليستی بود اشاره کرد و نشان داد که چگونه ژاپن نمی توانست با بدست آوردن یک بخش 

  .از چين توقف کند بلکه باید عميقتر در داخل چين جلو می رفت

ه فقط در درون چين بلکه در سطح بين المللی، و تحليل از با اتکاء بر تحليل طبقاتی نيروها، ن

وابسته به انگليس " رابطه بين نيروهای داخلی و خارجی، مائو خاطر نشان ساخت که گوميندان 

بنابر این مائو ) ٢٨"(تسليم ژاپن نمی شود مگر اینکه آنها دستور دهند  و آمریکا ست و بنا براین

بزرگ و   و سازش با امپریاليسم ژاپن در عين اینکه خاطر نشان ساخت که گرایش تسليم

خطرناک است، ميتوان و می بایست بتوسط اتکاء کردن به توده های مردم چين و ملت چين بطور 

  .موافق و خواهان مقاومت عليه ژاپن بودند، بر آن غلبه نمود   کل، که بمقياس وسيع

ریع را رد کرد و به وحدت بنيادی بين در عين حال مائو بحث های غلط تئوریسين های پيروزی س

در صحبت از کسانی که پيروزی سریع را تبليغ می . تئوری انقياد و تئوری پيروزی سریع اشاره کرد

آنها شجاعت قبول اینکه دشمن قوی است در حاليکه ما ضعيف : " کردند، مائو اشاره وار گفت

مائو در باره چنين کسانی ) ٢٩.(ی استمبتنی بر ذهن گرای  و استراتژی شان" هستيم، را ندارند

  :اضافه کرد 

تئوریسين های مشهور پيروزی سریع، ناتوان از تحمل آزمونهای دشوار یک جنگ طولانی و 

مشتاق یک پيروزی زودرس، در لحظه ای که اوضاع اندکی مساعد می شود، خواهان درگيری 

واهند به معنی ضربه بسيار بر کل آنجام آنچه آنها می خ. تعيين کننده بطور استراتژیک هستند

بدون . جنگ زدن، نقطه پایان گذاشتن بر جنگ طولانی و ما را به تله مرگبار دشمن انداختن است

شک اگر قرار است از درگيری تعيين کننده اجتناب ورزیم، باید منطقه را ترک کنيم و باید شجاعت 

در چنين . اجتناب شود، داشته باشيم که کاملا غير قابل) و فقط وقتی(انجام این کار را وقتی



 

57 

 

مواقعی نمی بایستی کمترین پشيمانی احساس کنيم، زیرا این سياست مبادله مکان در ازاء 

  )٣٠.(زمان صحيح می باشد

مائو به کسانی که چنين سياستی را مقاومت نکردن می خواندند، با اشاره به این حقيقت جواب 

ول مختلفی که بطور اجتناب ناپذیر بخشهایی از آن داد که اگر استراتژی جنگ طولانی و اص

هستند بکار گرفته نميشد و بجای آن استراتژی تئوریسين های پيروزی سریع پذیرفته می گردید، 

مائو این نکات را بطریق . آنوقت این سياست بطور اجتناب ناپذیر ملت چين را به انقياد می کشاند

  :زیر جمع بندی کرد

این عدم مقاومت است که نه فقط باید طرد گردد بلکه هرگز  -با دشمن نجنگيدن بلکه سازش 

  .نباید تحمل شود

ما باید استوارانه جنگ مقاومت را انجام دهيم، اما برای اجتناب از تله مرگبار دشمن مطلقا لازم 

است که اجازه ندهيم نيروهای عمده مان با یک ضربت از بين بروند چرا که این امر ادامه جنگ 

. بطور خلاصه این مطلقا لازم است که انقياد ملی اجتناب ورزیم -اومت را مشکل می سازد مق

در مورد مسئله جنگ است و مطمئنا ما را    شک داشتن به این مسئله بمعنای کوته نظری

را " فقط پيشرفت، عقب نشينی هرگز" ما بيباکی شدید . بصفوف انقياد گران هدایت می کند

يقا بخاطر اینکه اگر این مشئ غالب شود ادامه جنگ مقاومت را غير ممکن می انتقاد کرده ایم دق

  )٣١".(سازد و ما را به خطر انقياد ملی کامل هدایت می کند

مائو در  -تئوری انقياد و تئوری پيروزی سریع  -با جمع بندی از پایه های دو نمونه تفکر غلط 

  :جامع زیر متبلور ساخت اینها، درک صحيح را در فرمول  مخالفت با هر دوی

از دید طرفداران انقياد دشمن ابر مرد است و ما چينی ها بی ارزش، در حاليکه از دید تئوریسين 

های پيروزی سریع ما چينی ها ابر مرد هستيم و دشمن بی ارزش، هر دوی اینها اشتباه می 

ت و سرانجام پيروزی ما دید متفاوتی داریم، جنگ مقاومت عليه ژاپن یک جنگ طولانی اس. کنند

  )٣٢.(اینها نتيجه گيری های ما می باشند. از آن چين خواهد بود

  سه مرحله در جنگ مقاومت

او توضيح داد که . در این اثر مائو مراحل اصلی ای که جنگ مقاومت باید از آن بگذرد را تحليل نمود

ن و دفاع استراتژیک سه مرحله اصلی وجود داشت، مرحله اول شامل دوره تعرض استراتژیک ژاپ

در این مرحله شکل عمده عمليات نظامی جنگ متحرک می باشد و جنگ پارتيزانی و . ما است

  .جنگ موضعی که نسبت به جنگ پارتيزانی درجه دوم است، مکمل جنگ متحرک خواهند بود

 در این مرحله شکل عمده. مائو گفت که مرحله دوم جنگ یک تعادل قوای استراتژیک خواهد بود

جنگ پارتيزانی خواهد بود که که توسط جنگ متحرک متکامل می شود، چون هدف، تهدید کردن 
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استحکامات دشمن و همچنين مکررا به دشمن حمله کردن در مناطق تحت اشغال وی می 

  .باشد

برای گذار به این مرحله . مرحله سوم، دوره تعرض متقابل استراتژیک نيروهای مقاومت می باشد

درت نيروهای ملت چين در مقاومت عليه ژاپن و همچنين تغيير در اوضاع بين المللی به انباشت ق

در این مرحله جنگ متحرک دوباره . به شرایط مساعدتری برای جنگ مقاومت چين، نياز است

عمده می شود، اما جنگ پارتيزانی ادامه خواهد داشت و اهميت جنگ موضعی بيشتر می 

  .شود

همانطور که او .تکامل جنگ بوسيله حوادث واقع در خود جنگ ثابت شدصحت این تحليل مائو از 

بعدها پس از پيروزی در جنگ ضد ژاپنی و در آغاز جنگ آزادیبخش عليه چيانکایشک و اربابان 

" آمریکایی امپریاليستيش جمعبندی کرد، ثابت شد که همينطور بود که در طول جنگ ضد ژاپنی 

جنگ پارتيزانی در درجه اول و تمرکز نيروهایمان برای جنگ متحرک، پراکنده کردن نيروهایمان برای 

  )٣٣"(مکمل بود

منظور مائو این بود که در طول جنگ ضد ژاپنی در کل و با تحليل کردن سلسله نبردهایی که 

پيروزی نهایی را ریخت، جنگ پارتيزانی جایگاه اول را داشت در حاليکه جنگ متحرک مهم اما 

این امر به این واقعيت مربوط بود که مرحله تعادل در جنگ طولانی . داشتنقش درجه دوم را 

مائو پيشاپيش اصلی را فرموله کرده بود که زمينه را برای اثبات " در باره جنگ طولانی" در . گردید

در کل، جنگ : "این واقعيت که جنگ پارتيزانی عملا باید تقدم داشته باشد را شکل می داد 

و جنگ پارتيزانی مکمل، در جزء جنگ پارتيزانی مقدم است و جنگ متحرک متحرک مقدم است 

  )٣٤" . (مکمل

  مردم تعيين کننده اند، نه سلاح

جهت گيری اساسی و اصول استراتژیک برای جنگ " در باره جنگ طولانی " مائو در حاليکه در 

انتقاد کرده و آنها را  مقاومت عليه ژاپن را پيش گذارد، وی همچنين از چندین مفهوم اشتباه دیگر

سلاح همه چيز " برای شکست دادن تئوری انقياد ملی، انتقاد از این دیدگاه غلط که . طرد نمود

این دیدگاه مغلوط، طبيعتا وسيله قدرتمندی در حمایت از این بحث . حياتی بود" را تعيين می کند 

که در این موارد ضعيف تر است، بود که ژاپن در سلاح و تکنولوژی برتر است و بالاجبار چين را 

  .شکست خواهد داد

  :مائو با قدرت بحث های کسانی را که چنين خطی را پيش می گذاشتند، پاسخ گفت

چين در حرکت " در این نکته، طرفداران انقياد ملی و سازش دوباره عجله کرده و خواهند گفت 

و اقتصادی با ژاپن است و در کردن از مقام پایين به مقام مساوی محتاج قدرت مساوی نظامی 
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حرکت از مقام مساوی به مقام برتر محتاج قدرت نظامی و اقتصادی برتری نسبت به ژاپن می 

  .اما این غير ممکن است، بنا بر این نتيجه گيری های بالا صحيح نيستند." باشد

ورد می باشد که برخ" سلاح همه چيز را تعيين می کند" این به اصطلاح همان تئوری ... 

نظرگاه ما مخالف این . مکانيکی به مسئله جنگ و دیدگاه ذهنی و یک جانبه را در بر می گيرد

سلاح یک فاکتور مهم در جنگ است، اما نه . است، ما نه تنها سلاح بلکه مردم را نيز می بينيم

مسابقه مسابقه قدرت نه تنها . فاکتور تعيين کننده، این مردمند که تعيين کننده هستند نه اشياء

ارتش و قدرت اقتصادی . ارتش و قدرت اقتصادی بلکه همچنين مسابقه قدرت بشر و ایمان است

اگر اکثریت عظيمی از چينی ها، ژاپنی ها و . الزاما توسط مردم بکار برده می شود

کشورهای دیگر در طرف جنگ مقاومت ما عليه ژاپن هستند، چطور قدرت نظامی و   مردم

سط اقليت کوچکی و از طریق اجبار بکار برده شود می تواند نيروی برتر اقتصادی ژاپن که تو

محسوب گردد؟ و اگر ابن چنين نيست پس آیا این چين نيست که عليرغم قدرت نظامی و 

  )٣٥(اقتصادی پایين تر خود برتر می شود؟

ده های مائو تاکيد کرد که در مقابل برتری تکنيکی ژاپن، سازمان دهی و رهبری سياسی قدرت تو

چين در ادغام با خط نظامی صحيح متکی بر اصل جنگ خلق می تواند ما را به پيروزی رهنمون 

  مائو اینطور. سازد

بسيج مردم عادی در سراسر کشور دریای وسيعی از خلق بوجود خواهد آورد که دشمن : "گفت

ن را جبران را غرق می کند، شرایطی بوجود می آورد که پایين بودن سلاح و دیگر وسائل ما

  )٣٦"(خواهد کرد

مائو در تشریح بيشتر رابطه ميان مردم و اسلحه و توضيح نياز خلق چين و ارتش انقلابی و حزب 

  :کمونيست رهبری کننده آنها به برخوردی صحيح به این رابطه تاکيد کرد

نمی اصلاح سيستم نظامی ما، مدرنيزه کردن و بهبود بخشيدن وسایل تکنيکی را که بدون آنها 

برای بخدمت گرفتن سربازان، . عقب برانيم، الزام آور می سازد" یالو" توانيم دشمن را از رودخانه 

ما به تاکتيک ها و استراتژی ای انعطاف پذیر و مترقی احتياج داریم که همچنين بدون آنها ما قادر 

که آنها با روحيه معذالک سربازان، ستونهای یک ارتش هستند، بدون این. به پيروزی نخواهيم بود

سياسی مترقی عجين شده و این روحيه را در کار سياسی مترقی کسب کرده باشند، 

دستيابی به وحدت اصيل بين افسران و سربازان، برانگيختن کامل شور و شوق برای جنگ 

مقاومت و ایجاد پایه سالم برای استفاده موثر از تمام ابزار تکنيکی و تاکتيکها غير ممکن خواهد 

  )٣٧.(ودب

می خواند، "نقش دیناميک و آگاه انسان " در ارتباط با این مسئله مائو بر اهميت چيزی که آنرا 

قدرت  -او خاطرنشان ساخت که اگرچه شرایط عينی . خصوصا در ارتباط با جنگ، تاکيد گذارد
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امکان شکست یا پيروزی را تنظيم می کند، اما  - عينی و ضعفهای طرفين متخاصم در جنگ 

دستاورد واقعی پيروزی یا شکست واقعی . ماکان این عوامل نتيجه جنگ را تعيين نمی کنندک

از این امر . همچنين به فاکتور ذهنی یعنی مقوله رهبری و پيشبرد جنگ وابسته خواهد بود

ميتوان اهميت خط نظامی صحيح در ارتباط نزدیک با خط سياسی در مجموع صحيح و همچنين 

نين جنگ و ویژگيهای مشخص جنگ خاصی که پيش برده ميشود را نتيجه اهميت فراگيری قوا

  .گرفت و بعلاوه مائو بر یادگيری جنگ در جریان جنگ تاکيد گذارد

مائو تاکيد کرد که بطور کلی نه جنگ می تواند از سياست و نه خط نظامی از خط سياسی 

ش را دارد که نمی تواند عمومی جدا باشد، و از طرف دیگرجنگ ویژگيهای خاص و قوانين خود

بسادگی با سياست عام مساوی قرار داده شود، بلکه این قوانين باید مشخصا در طول پيشبرد 

بطور . یک جنگ انقلابی فرا گرفته شود، بر طبق آنها عمل شود، جمع بندی شده و متکامل گردند

بسيج گسترده و  خلاصه مائو تاکيد کرد که غير ممکن است یک جنگ انقلابی از یک طرف بدون

مسلح کردن توده ها برای اینکه آگاهانه مبارزه را حمایت کرده و پيش ببرند و از طرف دیگر بدون 

این خط نظامی باید بر این واقعيت متکی می . کاربرد یک خط نظامی مشخصا صحيح، پيروز شود

ع مشخص چين بود که جنگ، یک جنگ عادلانه، یک جنگ خلق بوده و همزمان باید ریشه در اوضا

  .در آن زمان در زمينه اوضاع بين المللی و مبارزه بين المللی می داشت

با پيروی دقيق از این روش مائو نه تنها استراتژی پایه ای جنگ طولانی را فرموله کرد و برایش 

  :مبارزه نمود، بلکه کاملا تاکتيکهای پيشبرد چنان جنگی را جمع بندی کرده و متمرکز ساخت 

عمليات : " ی عمليات که در بالا توصيف شد می تواند در این فرمول خلاصه شوداصل جنگ

عمليات " این اصل در نقطه مقابل استراتژی ما مبتنی بر " تعرضی زود فرجام در خطوط خارجی 

قرار دارد، و این درست اصلی است که برای اجرای این " طولانی مدت در خطوط داخلی    دفاعی

  )٣٨.(داستراتژی ضرورت دار

بطور . شرایطی است که یک ارتش توسط دشمن محاصره ميشود" خطوط داخلی " منظور از 

اگر چه با کاربست . استراتژیک این شرایطی بود برای بيشتر جنگهای مقاومت چين عليه ژاپن 

یعنی در  - درخشان دیالکتيک ماتریاليستی مائو اصول عملياتی را برای وارونه کردن شرایط 

جنگها محاصره بخشی از دشمن و هل دادن آنان بداخل نبردها در شرایطی نامطلوب، عمليات و 

پيشبرد این کار به استراتژی برقراری . تکامل داد -جایی که آنها فقط خطوط داخلی داشتند 

  .مناطق پایگاهی و اصل حياتی کشيدن دشمن به اعماق این مناطق بستگی داشت

تراتژیک دشمن قدرتمندتر بود و ارتش انقلابی را محاصره کرده در همان زمان بخاطر اینکه یطور اس

در غير . لازم بود که به نبرد های تعرضی نابود کننده و نبرد های پيروزمند سریع دست زده شود

ذخيره های در کل برتر دشمن و تفوق تاکتيکی ارتش انقلابی می توانست به ضد   این صورت
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بعلاوه، همانطور که در سراسر . کست حاصل شودخودش تبدیل گردد و بجای پيروزی، ش

راهپيمایی طولانی و در نبردهای قبل از آن مائو عمل نموده بود، مائو اصول دستيابی به ابتکار و 

بکار بستن . انعطاف در شرایطی که دشمن بطور استراتژیک برتر بود را تکامل داد و بکار بست

  :با تاکيد به انجام رساند را مائو" نقش دیناميک و آگاه انسان " اصل 

) یعنی جهت گيری صحيح توسط فاکتور ذهنی، رهبری در جنگ( در مبارزه، رهبری ذهنی صحيح 

ميتواند پایين تر بودن را به برتر بودن و انفعال را به ابتکار عمل تغيير دهد و رهبری ذهنی ناصحيح 

حاکم توسط ارتشهای این واقعيت که تمام سلسله های . ميتواند بصورت عکس عمل کند

انقلابی شکست خوردند، نشان می دهد که تفوق قوا خودبخود ابتکار عمل و قطعا پيروزی نهایی 

طرف فرودست تر و منفعل اگر بر اوضاع واقعی تکيه کند و توان ذهنی خود را . را تامين نمی کند

پيروزی را از دست دشمن برای ایجاد شرایط معين بطور فعال بکار اندازد، می تواند ابتکار عمل و 

  )٣٩.(برتر که ابتکار عمل دارد، بستاند

  کارگيری مارکسيسم در شرایط چينه ب

تحليل های مائو در مورد اصول اساسی لازم برای جنگ انقلابی در شرایط چين در آن زمان جزء 

فرموله در . لاینفک برای پيروزی در جنگ مقاومت عليه ژاپن و پيشرفت انقلاب چين در مجموع بود

کردن و مبارزه برای یک خط انقلابی صحيح برای مقاومت عليه ژاپن و برای جنگ انقلابی بطور 

عام در چين، مائو همانطور که قبلا اشاره شد، می بایستی نه فقط مارکسيسم را در شرایط 

چين بکار می بست، بلکه می بایستی با گرایشات انحرافی گوناگون و بخصوص با آنهایی که 

می کردند بطور مکانيکی تجربيات انقلاب اکتبر روسيه را که استراتژی عمومی برای  کوشش

انقلاب و کسب قدرت در کشورهای سرمایه داری را تنظيم کرد، کپی کرده بکار بندند، مبارزه می 

  .کرد

، برای مبارزه با خطوط انحرافی توسط مائو نوشته ١٩٣٨در نوامبر " مسائل جنگ و استراتژی"

 - مستعمره یا نيمه مستعمره  -کشوری مثل چين   تفاوتهای بين  این نوشته او بروی در. شد

  :بخصوص او متذکر شد که . و کشورهای سرمایه داری تاکيد کرد -نيمه فئودال 

در مورد جنگ، احزاب کمونيست در کشورهای سرمایه داری، با جنگهای امپریاليستی که بوسيله 

اگر چنين جنگهایی رخ بدهد، سياست این . باید مخالفت کنند کشورها یشان پيش برده ميشود،

تنها جنگی که آنها . احزاب باید پيش آوردن شکست حکومتهای ارتجاعی کشورهایشان باشد

اما تا زمانی که بورژوازی واقعا بيچاره . می خواهند جنگ داخلی است که باید برایش آماده شوند

با علاقه به پرولتاریا برای بدست زدن به جنگ و قيام  روستائینشود، تا زمانی که توده های 

وقتی که زمان دست زدن به چنين قيامی . یاری نرسانند، نباید به چنين قيام و جنگی دست زد
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فرا رسد و همگام چنين جنگی باشد اولين گام گرفتن شهرها خواهد بود و سپس پيشرفت 

له احزاب کمونيست در کشورهای همه اینها بوسي. ، و نه بالعکسروستائیبطرف مناطق 

  .سرمایه داری انجام شد، و بوسيله انقلاب اکتبردر روسيه، درستی اش ثابت شده است

خصائل چين طوری است که مستقل و دمکراتيک نيست، بلکه نيمه . اما چين متفاوت است

ستم نيمه مستعمره است و در درون چين هيچگونه دمکراسی وجود نداشته بلکه تحت  -فئودال 

بلکه تحت ستم   چين در روابط خارجی نيز هيچگونه استقلال ملی نداشته. فئودالی قرار دارد

همچنين ما هيچ پارلمانی برای استفاده و هيچ حق قانونی برای سازماندهی . امپریاليستهاست

اساسا وظيفه حزب کمونيست در اینجا پيش رفتن بر حسب یک . کارگران جهت اعتصاب نداریم

لانی از مبارزات قانونی، قبل از در پيش گرفتن قيام و جنگ، و ابتدا گرفتن شهرهای بزرگ دوره طو

  )٤٠.(نيست، بلکه بر عکس آن می باشد روستائیو سپس گرفتن مناطق 

در جمع بندی از تاریخ انقلاب چين تا آنزمان، مائو فورا این درس اساسی را که پيشرفت جنبش 

مائو . عنوان شکل عمده مبارزه غير ممکن می بود، ترسيم نمودانقلابی بدون مبارزه مسلحانه ب

متذکر شد که حزب کمونيست چين در ابتدا در درک کامل این مسئله شکست خورد و حتی بعد 

از اینکه این درک اساسی بدست آمد، خطوط انحرافی سياسی و نظامی، مبارزه مسلحانه عليه 

شکستها و عقب نشينی های جدی در مبارزه  ، به١٩٢٧چيانکایشک بعد از خيانت کاملش در 

در این اثر بود که مائو گفته مشهور . منجر شد" محاصره و سرکوب" بخصوص در پنجمين عمليات 

فرموله کرد که برای همه کمونيستها " قدرت سياسی از لوله تفنگ بيرون می آید " خویش را که 

  .درک کامل این اصل لازم است

ل تعيين کننده را که حزب می باید مبارزه مسلحانه و ارتش انقلابی را در همين زمان او این اص

" یا همانطوری که او در ابتدا فرموله کرد . هدایت کند و نه بالعکس دوباره مورد تصدیق قرار داد

اصل ما این است که حزب بر تفنگ فرمان می راند و هرگز نباید اجازه داد که تفنگ فرمانده حزب 

امر را به مسئله مهم پيشبرد موفقيت آميز جنگ پارتيزانی ربط داده و تاکيد کرد  مائو این." شود

که فقط با رهبری حزب کمونيست، جنگ پارتيزانی می تواند حفظ شود و هم مکمل جنگ بوده و 

  .هم در نقطه ای تعيين کننده به جنگ منظم تکامل یابد

وزش تئوری و استراتژی نظامی و بر تقویت درک هم جهت با این، مائو در پایان این اثر دو باره بر آم

بيشتر تمام حزب از نه فقط خط سياسی عموما صحيح بلکه خصوصا از امور نظامی و قوانين و 

این موضوع در تکامل و اعمال سياستها و تاکتيکهای صحيح برای . اصول جنگ انقلابی تاکيد گذارد

  .ه ها در جریان آن، تعيين کننده بودپيشبرد جنگ مقاومت طولانی عليه ژاپن و رهبری تود

در طول این جنگ، مائو نه تنها به جمع بندی پرداخته و رهنمودهای بيشتری جهت گسترش 

جنگ انقلابی در خود چين داد، بلکه گسترش مبارزات بين المللی و جنگ جهانی را که در 
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ابتدای نبرد تاریخی  خصوصا در.آعاز گشت بدقت تعقيب کرده و مورد تحليل قرار داد ١٩٣٩  سال

گراد در اتحاد شوروی مائو جمع بندی کرد که این نبرد در واقع نقطه چرخشی در کل جنگ ستالين

جایی که رهبری حزب کمونيست مقر ( مائو در ین آن  ١٩٤٢اکتبر  ١٢در . دوم جهانی خواهد بود

گراد و تکامل ستاليننوشت که در آن نبرد    "دیلی ليبریشن " سرمقاله ای برای روزنامه ) داشت

شوروی، مردم چين و    آنرا تحليل کرد و پيروزی ارتش شوروی و تغيير کل جنگ جهانی بنفع اتحاد

این مقاله برای طرد بيشتر نوعی بد . نيروهای جهانی که در اتحاد با آنها بودند را پيش بينی کرد

ه نظر بدبينانه ای از تمام کسانی ک: " بينی نوشته شده بود و با عبارت صریح تمام می شد

در واقع شکست امپریاليستهای ) ٤١"(وضعيت جهانی دارند، بایستی نظرشان را عوض کنند

در چين این . فاشيست ژاپن و آلمان و کل فاشيستهای محور، در عرض سه سال بدست آمد

 در باره" در . پيروزی بر اساس پيشبرد خط سياسی و نظامی انقلابی مائو تسه دون بدست آمد

گزارشی به هفتمين کنگره حزب کمونيست چين ارائه شده بوسيله مائو تسه " دولت ائتلافی 

دون در آستانه پيروزی در جنگ ضد ژاپنی، او مسير پيروزمندانه جنگ و نقش نيروهای مسلح 

مائو متذکر شد در شروع جنگ، حتی در . تحت رهبری حزب کمونيست در جنگ را جمع بندی کرد

کسانی بودند که به ارتش ما کم بها داده و فکر می کردند که تکيه "مونيست، درون خود حزب ک

او تاکيد کرد ) ٤٢". (اصلی ما برای مقاومت در مقابل ژاپن بایستی بر روی گوميندان گذاشته شود

قدرتمند است چرا که همه اعضایش یک انضباط مبتنی بر " که ارتش انقلابی تحت رهبری حزب 

، آنها نه برای منافع شخصی چند فرد یا دسته ای محدود بلکه برای منافع آگاهی سياسی دارند

تنها هدف این ارتش، استوارانه ماندن با خلق . گرد آمده و می جنگند  توده های وسيع و کل ملت

  )٤٣". (چين و از صميم قلب خدمت کردن به آنها می باشد

  بسيج توده ها

برای جنگ و سازماندهی توده ها در مليشيا برای جنگ مائو یکبار دیگر بر اهميت بسيج توده ها 

در هماهنگی با نيروهای منطقه ای ارتش رهایی بخش ملی و در عين حال داشتن نيروی عمده 

ارتشی، که توانایی جنگيدن در مناطق مختلف بر طبق احتياجات متفاوت جنگ را داشته باشد را 

ر، بسيج کامل ملت چين برای جنگ خلق، برای بعبارت دیگ. جمع بندی نموده و بر آن تاکيد کرد

پيشبرد خط استراتژیک جنگ طولانی و تاکتيکها و اصول عملياتی گوناگون بود که به مائو اجازه 

مائو با قاطعيت . تکامل چنان جنگی را داد و پيروزی در جنگ مقاومت عليه ژاپن را باعث گشت

ر نتيجه ناتوان از اتکاء ریشه ای به توده ها، متذکر شد که یک نيروی نماینده طبقات ارتجاعی و د

فقط با پيشبرد این چنين " بطور خلاصه . قادر به پيشبرد جنگ نيست چه رسد به به رهبری آن

گوميندان دقيقا بخاطر مخالفت مایوسانه . جنگ خلقی ما می توانيم ارتش ملی را شکست دهيم
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طور که در بخش قبل گفته شد، در در واقع همان) ٤٤."(اش با جنگ خلق شکست خورده است

طول جنگ ضد ژاپنی، چيانکایشک درعين اینکه اسما با ژاپنی ها می جنگيد، موضعی منفعل و 

شکست طلبانه در مقابل تجاوز ژاپن اتخاذ کرد و بيشترین آتش خود را عليه حزب کمونيست و 

رهبری مائو تسه دون، اما تحت . نيروهای مسلح و مناطق پایگاهی زیر رهبری حزب متمرکز کرد

حزب کمونيست این حملات را به عقب رانده و در همين زمان جبهه واحد عليه ژاپن و در عين 

حزب خط سياسی و خط نظامی مائو را به . حال استقلال و ابتکار عمل خویش را نيز حفظ کرد

سترش پيش برده و بر این اساس نيروهای مسلح و مناطق پایگاهی تحت رهبریش را وسيعا گ

داده و نقش رهبری کننده و تعيين کننده ای در سازماندهی ملت چين برای پيشبرد جنگ خلق 

  .به شکل جنگ مقاومت طولانی بازی کرد و سرانجام ژاپن را شکست داد

پيروزمندانه این جنگ مائو جمع بندی دروس عمده آن و دلایل زیر بنایی   در آستانه سرانجام

وی به پيش نظر دوخت و از لحاظ . مختلف درگير در آن را ارائه دادسياستها و اعمال نيروهای 

سياسی حزب کمونيست را مسلح ساخت و پایه های تسليح توده های وسيع مردم را بنيان 

این کار با این درک صورت گرفت که توده ها نمی توانند سلاح بر زمين گذاشته و مطيع . گذارد

تلاش بود تا ثمرات پيروزی را که خلق چين در جنگ ضد  گوميندان گردند، چرا که گوميندان در

در همين اثر بود که مائو یکی دیگر از گفته . ژاپنی بهایش را با خون پرداخته بودند، غصب نماید

این یک نکته ) ٤٥" (بدون ارتش خلق، خلق هيچ چيز ندارد " های مشهور خویش را عرضه نمود، 

ل جنگ ضد ژاپنی و انقلاب چين تا آن مقطع، بلکه برای تاکيدی حياتی نه تنها در جمع بندی ک

پيشبرد مبارزه بعد از تدارک برای ادامه انقلاب در شرایط بلافاصله پس از جنگ ضد ژاپنی و 

  .پيشبرد مبارزه در مرحله بعد بود

وقتی که چيانکایشک از انجام رفرم دمکراتيک و بر چيدن رژیم تک حزبی خویش سرباز زد و بجای 

ای غصب قدرت در سراسر چين تلاش نمود، و در براه انداختن جنگ داخلی عليه حزب آن بر

کمونيست و نيروهای مسلح و مناطق پایگاهی تحت رهبریش کوشيد، مائو به رهبری حزب 

کمونيست چين و توده های چين در پيشبرد جنگ انقلابی عليه این جنگ ضد انقلابی از سوی 

در هدایت این مبارزه مسلحانه مائو اصول و . یی او پرداختچيانکایشک و پشتيبانان آمریکا

  .استراتژی جنگ انقلابی را که تا آن موقع در چين تحت رهبری وی تکامل یافته بود، بکار برد

  تمرکز نيروی برتر

نيروی برتر را برای نابودی تک به تک دشمن " نوشته شد،  ١٩٤٦در مقاله ای که در سپتامبر 

حزب کمونيست، ارتش انقلابی و توده های چينی را در پيشبرد  مائو" متمرکز کنيد

جنگ خلق و بخصوص در نبرد های نابود سازی برای شکست دشمنی که در ابتدای  استراتژی
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برهمان اصول جنگ    با تکيه نمودن. جنگ از لحاظ تعداد و اسلحه و تکنولوژی برتر بود، راهنما شد

  :تخلق در شرایط مشخص آنزمان، مائو نوش

. در جنگ داخلی فعلی از آنجا که شرایط عوض شده اند، روش جنگيدن نيز باید عوض شود... 

حال که ارتش چيانکایشک . تمرکز نيروها یمان برای جنگ پارتيزانی، باید مکمل آن باشد

سلاحهای قدرتمندتری بدست آورده، برای ارتش ما لازم است که بر روش تمرکز نيروی برتر برای 

  )٤٦.(ک به تک دشمن تاکيد خاص بگذاردنابودی ت

مائو جمع بندی سه ماهه را نوشت که در آن تکامل جنگ رهایی بخش عليه  ١٩٤٦در اکتبر 

همانطور که . چيانکایشک و امپریاليستهای امریکایی را از فاز ابتدایی اش تا به آنموقع تحليل کرد

، در درون حزب کمونيست چين مبارزه در بخش قبل اشاره شد، در این نقطه از تکامل انقلاب چين

سختی بر سر این مسئله در گرفت که آیا پيشبرد موفقيت آميز جنگی انقلابی عليه چيانکایشک 

مائو این جمع بندی را با تکرار . که امپریاليسم آمریکا پشتيبانش بود، امکان پذیر است یا خير

ا معتقد بود که شکست چيانکایشک ژوئيه همان سال کميته مرکزی که واقع ٢٠قدرتمند رهنمود 

  .امکان دارد و تمام حزب بایستی در این مورد مطمئن باشد، شروع کرد

تضادهای اساسی سياسی و اقتصادی که " سپس مائو ادامه داده و تحليل می کند 

چيانکایشک نمی تواند حل کند، علل اساسی هستند که پيروزی مطمئن ما و شکست 

او به تحليل تضادهای معينی در حيطه نظامی ادامه می ) ٤٧". (ندچيانکایشک را رائه می ده

مثلا این واقعيت  -دهد که دليل مستقيم پيروزی نيروی انقلابی و شکست چيانکایشک بوده اند 

که خط جنگی چيانکایشک زیاده از حد گسترده بود و در طولانی مدت، با کمبود قوا مواجهه 

  .ميشد

به پيروزی واقعی، لازم بود که اصول اساسی جنگ به شکل تمرکز  اگرچه برای تبدیل این موضوع

نيروی برتر برای نابود کردن تک به تک دشمن را برافراشت و سخت بکار بست، پيش بردن 

نبردهای پيروزی تعيين کننده، جنگيدن وقتی که شرایط مطلوب است و دور شدن وقتی که 

وط خارجی و تهاجمی در نبردهای زود مطلوب نيست، جنگيدن به روش تاکتيکی بر روی خط

این اصول و دیگر اصول اساسی که مائو در جنگ انقلابی چين و بخصوص در جنگ . فرجام

مقاومت عليه ژاپن تکامل داد، هنوز معتبر بودند و بایستی در جنگ عليه نيروهای چيانکایشک در 

  )٤٨.(آن زمان، جهت دستيابی به پيروزی واقعی بکار برده می شدند

" بوسيله مائو برای ارتش منطقه شمال غربی فرستاده شد  ١٩٤٧در تلگرافی که در اوایل 

، او بر اهميت ادامه فراری دادن دشمن، خسته "مفهوم عمليات برای صحنه جنگی شمال غربی

و شرایط گرسنگی و سپس ) کوفتگی(کردن، فرسوده کردن، تنزل دادن او به نهایت خستگی
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مائو گفت بدون انجام این عمل بدست آوردن پيروزی . ابودی او تاکيد کرداقدام به تهاجم برای ن

  .نهایی غير ممکن می بود

دو باره در چين این جنگ رهایی بخش عليه چيانکایشک و امپریاليستهای آمریکایی پشتيبان او، 

ز مبارزه ای در درون حزب کمونيست بر سر این مسئله در گرفت آیا موقتا برخی از مناطق را ا

دست بدهند تا اینکه نيروهای چيانکایشک را بدرون بکشند، آنها را تقسيم کرده و اجزاء مختلفش 

چيانکایشک نيروهای زیادی را برای  ١٩٤٧مخصوصا در سال . را یک به یک شکست دهند یا نه

حمله مستقيم به منطقه پایگاهی ین آن جایی که مقر فرماندهی حزب کمونيست چين و رهبری 

در برخورد با این مسئله، کسانی در حزب . ایی بخش خلق بود، جمع آوری کردارتش ره

کمونيست بودند که بحث می کردند که اشتباه است که بطور موقتی از منطقه ینان عقب 

کشينی کرد و می گفتند بجای این بایستی جنگی همه جانبه را برای شکست دشمن به پيش 

د و نيروهای رهایی بخش را در پيشبرد عقب نشينی مائو این خط انحرافی را شکست دا. برد

تاکتيکی، دور زدن، منفرد کردن، تکه تکه کردن و نابود کردن تک به تک نيروهای ارتش بزرگ 

چيانکایشک، بکار بردن شيوه جنگ متحرک و اصول اساسی تمرکز نيروی برتر در نبرد، نبرد 

  .هبری کردتهاجمی و نابودی دشمن در جنگ زود فرجام، هدایت و ر

  به موضع تعرض در آمدن

مائو  ١٩٤٧در سپتامبر . پيروزی عظيم این عمليات جنگی نقطه عطفی بود در جنگ رهایی بخش

نوشت که در " استراتژی برای دومين سال جنگ رهائی بخش" رهنمودی درون حزبی با عنوان 

روی خطوط داخلی را به آن وظيفه انتقال جنگ گوميندان را و تبدیل موضع استراتژیک جنگيدن بر 

يعنی گذر از دفاع استراتژیک که در آن دشمن  - روی خطوط خارجی، به پيش گذارد  جنگيدن بر

محاصره کرده و حمله می کرد، به تهاجم استراتژیک که در آن ارتش رهائی بخش دشمن را 

  .و به او حمله می کرد   محاصره کرده

ا که در طی دو سال به پيروزی کامل در جنگ در آن ایام، ارتش رهائی بخش تهاجم سراسری ر

در تنطيم استراتژی برای این تهاجم، مائو تاکيد . منجر شد، به مرحله عمل در آورد  رهائی بخش

" در ١٩٤٩در دسامبر ) ٤٩...".(اصل عملياتی ما، به هما شکل سابق با قی می ماند" کرد که

ياتی که به عنوان ده اصل عمده عملياتی مائو این اصول اساسی عمل" اوضاع کنونی و وظایف ما

  .مشهور شده اند را پيش گذارد

که در آن هنگام نوشته شد که ارتش رهائی بخش به روی " اوضاع کنونی و وظایف ما" در این اثر

استراتژی تعرضی رقته و افق پيروزی بروشنی قابل رویت بود، مائو درنقطه ای پيشتر در این جنگ 

آن یکبار دیگر اهميت حياتی ارزیابی صحيح از شرایط محلی و یبن المللی و بر  و در واقع در ابتدای
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این اساس تشحيص دادن امکان پيشبرد موفقيت آميز یک جنگ انقلابی عليه جنگ ضد 

مائو متذکر شد که در ابتدا . ای که چيانکایشک بر پا کرده بود را جمع بندی کرد   انقلابی

او استراتژی . کر د و قلمروئی گرفت، سرشار از غرور شدچيانکایشک بعضی شهرها را تصرف 

را به اشتباه دليل ضعف استراتژیک  -تتدافعی جنگيدن   ابتدا با استراتژی - ارتش رهائی بخش

   :مائو اشاره کرد. ارتش رهائی بخش دانست

فا کتوری است که فقط . ما همان وقت گفتيم که برتری نيروی نظامی چيانکایشک گذرا است

گفتيم که همچنين کمک امپریاليسم آمریکا نيز فاکتوریست . تواند نقشی موقتی بازی کندمی 

در حالی که خصلت ضد مردمی جنگ چيانکایشک و . که فقط می تواند نقشی بازی کند

احساسات مردم، فاکتورهائی بودند که نقش ثابت بازی می کردند و اینکه در این رابطه، ارتش 

جنگی با خصلت ميهن پرستانه، عادلانه و انقلابی که . وقعيت برتر بودرهائی بخش خلق ما در م

  بوسيله ازتش انقلابی خلق پيش برده می شد، حتما جنگ انقلابی و خط نظامی

این اساس سياسی برای پيروزی بر . پشتيبانی مردم سراسر کشور را کسب می کرد

  )٥٠( ثابت کرده استماهه جنگ، این حکم ما را کاملا ١٨تجربيات . چيانکایشک بود

مائو نه تنها اصرار داشت که اصول عمده عملياتی که در مراحل قبلی جنگ تکامل یافت، برای 

ارتش انقلابی هنوز درست بوده و قابل استفاده هستند، بلکه دوباره تاکيد کرد که استفاده ازا ین 

و او متذکر شد که چيانکایشک . اصول برای ارتش چيانکایشک غيرممکن است

کاملا از استراتژی و اصول ارتش رهائی بخش خلق با خبر هستند،   آمریکائی امپریاليستهای

جهت داری گفت که علتش این   مائو بطور. ولی این دانش نمی تواند چيانکایشک را نجات دهد

  است که استراتژی و تاکتيکهای ما بر جنگ خلق بنا شده و هيچ ارتشی که

یک جنگ انقلابی، جنگ ) ٥١.(ستراتزی و تاکتيکهای ما را بکاربرداست نمی تواند ا   خلق عليه

و سازماندهی نيروی    توده ها می تواند و باید تنها بر طبق اصول نظامی ای که با اتکاء به توده ها

یک جنگ ارتجاعی هرگز نمی تواند بر . آنها بعنوان پشتيبان جنگ مطابقت دارد، پيش برده شود

  .این اساس پيش برده شود

    

  عملياتی ۀده اصل عمد

های متمرکز و  های پراکنده و منفرد دشمن حمله برد و سپس به نيرو باید نخست به نيرو - ١

  .دشمن   نيرومند

را تصرف کرد و سپس  روستائیهای کوچک و متوسط و مناطق وسيع  باید نخست شهر - ٢

  .شهرهای بزرگ را
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قرار داد، نه حفظ یا تصرف شهرها و  باید نابودی نيروی موثر دشمن را هدف عمده خود - ٣

حفط یا تصرف شهرها و سرزمينها نتيجه نابودی نيروی موثر دشمن است، و معمولا . سرزمين را

یک شهر یا یک منطقه زمانی ميتواند بخوبی نگهداری یا بطور نهایی تصرف شود که چند بار 

  .دست به دست گشته باشد

دو، سه یا چهار و گاهی پنج یا ( قا برتر را متمرکز ساخت باید در هر نبرد نيروهای نظامی مطل - ٤

، قوای دشمن را باید از چهار طرف به حلقه محاصره در آورد و سعی )شش برابر نيروهای دشمن 

در شرایط خاص باید از . در نابودی کامل آن نمود، بطور ی که حتی یک نفر هم فرصت فرار نيابد

بر دشمن استفاده کرد، بدین معنی که ما باید با تمرکز تمام شيوه فرود آوردن ضربات خرد کننده 

نيرواز روبرو به دشمن حمله کنيم ودر عين حال به یک یا دو جناح آن نيز حمله بریم، با این هدف 

که بخشی از نيروهای دشمن را نابود ساخته و بخش دیگر را تار و مار کنيم تا ارتش ما بتواند 

ما باید از . در هم کوبيدن سایر نيروهای دشمن بکار اندازد بسرعت واحدهای خود را برای

پيکارهای فرساینده ای که در آن برد ما از باخت ما کمتر و یا برد و باخت ما با یکدیگر مساوی 

ضعيف هستيم، در ) از نظر تعداد( بدین ترتيب با وجود اینکه ما در مجموع . هستند، اجتناب ورزیم

راتيو مشخص برتری مطلق داریم و این خود ضامن پيروزی ما در عمليات اجزاء و در هر عمليات اپ

ما با گذشت زمان در مجموع برتری خواهيم یافت و سرانجام کليه نيروهای دشمن . اپراتيو است

  .را نابود خواهيم ساخت

نباید بدون آمادگی قبلی و بدون اطمينان به پيروزی به هيچ نبردی دست زد، قبل از هر نبرد  - ٥

باید تمام مساعی را برای تهيه تدارکات لازم و تضمين پيروزی در شرایط موجود بين خود و دشمن 

  .بکار برد

یعنی تهور داشتن در نبرد، نترسيدن از قربانی، بی اعتنا بودن به  - باید شيوه رزمی خود  - ٦

مدت و  به مفهوم نبردهای متوالی در کوتاه( خستگی و استقامت داشتن در پيکارهای مداوم 

  .را تماما بکار برد) بدون استراحت 

در عين حال باید به تاکتيک حمله موضعی و . باید کوشيد تا دشمن را در حين حرکت نابود کرد - ٧

  .تصرف نقاط استحکامی و شهرهای دشمن نيز توجه داشت

در مورد حمله به شهرها، باید تمام آن نقاط استحکامی و شهرهای دشمن را که نيروی  - ٨

در فرصت مناسب باید تمام نقاط استحکامی و . فاعی ضعيفی دارند، مصممانه تصرف نمودد

شهرهای دشمن را که دارای قدرت دفاعی متوسط اند، در صورتی که شرایط اجازه دهد، تصرف 

کرد، در مورد تمام آن نقاط استحکامی و شهرهای دشمن که قدرت دفاعی نيرومندی در اختيار 

  .ماند تا شرایط برای تصرف آنان آماده گردد دارند، باید منتظر
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باید قدرت خود را با تمام سلاحها و تجهيزاتی که از دشمن به غنيمت گرفته شده و همچنين  - ٩

منبع عمده ذخایر نيروی انسانی و مادی ارتش ما . با قسمت اعظم اسرای جنگی تکميل کرد

  .جبهه های جنگ است

جنگی برای استراحت، تعليم و تقویت واحدهای نظامی بخوبی باید از فاصله بين دو عمليات  - ١٠

دوره های استرحت، تعليم و تقویت واحدها برای اینکه به دشمن امکان نفس . استفاده کرد

  .کشيدن داده نشود معمولا نباید زیاد طولانی باشند

  توده ها سنگر آهنين هستند

تواند بدون اتکاء به توده های یک جنگ انقلابی هرکز نمي. عکس این مسئله هم صادق است

بطور . خلق و سازماندهی آنها آنطور که مائو گفت بعنوان سنگر آهنين جنگ انقلابی انجام شود

مثال چيزهایی مانند اجرای نبردهای غافلگير کننده، گریز زدن از دشمن، دور زدن، عقب نشينی و 

جنگيدن در نبردها و عمليات اپراتيو  سپس تغيير دادن آن به یک ضد حمله ، تمرکز نيروی برتر برای

و بطور عام هدایت کردن جنگ پارتيزانی و متحرک، همه اینها به پشتيبانی قاطع مردم بستگی 

بدون این پشتيبانی دشمن قادر خواهد بود که تلاشهای ما را برای نبرد های غافلگير کننده . دارد

ای که عقب نشينی باید به ضد حمله  و اشغال کردن از طریق کسب اطلاعات عقيم گذارد، نقطه

تغيير یابد را تعيين کند و قادر خواهد بود تلاشها برای اعمال جنگ متحرک و همينطور جنگ 

  .پارتيزانی را شکست دهد

بهمين ترتيب رژیمی که متکی بر حمایت توده ای در عرصه تهيه سرباز و تدارکات نمی باشد بلکه 

که سربازان را با فشار به خدمت بکشد و پایه تکنيکی اش مانند ارتش چيانکایشک مجبور است 

ارتش چنين رژیمی حتما . مبنی بر استثمار توده هاست، بالاجبار پر از تضادهای درونی خواهد بود

دارای روحيه ای ضعيف خواهد بود، در شرایطی که درگير کردن دشمن بر طبق ميل خود امکان 

این بيانی از این واقعيت است که . عی هم وجود نداردپذیر نبوده و دورنمای هيچ پيروزی سری

  .انسان ها و نه تسليحات، در جنگ تعيين کننده هستند

  سه کارزار قطعی

وقتی که ارتش رهایی بخش خلق وارد مرحله تعرض سراسری شد و به ساعات پيروزی نزدیک 

بخش خلق چين می شد، مائو اصول عملياتی مشخصی را برای سه کارزار مهم در جنگ رهایی 

" ، " اوشی شن یانگ  - ليا " اینها سه کارزار . وامپریاليسم آمریکا تکامل داد  عليه چيانکایشک

مائو تلگرافهایی را به نيروی های ارتش خلق که در . بودند" پی پينگ تی ان سن"و " هوائی های

مفهوم عمليات    و" نگ اوشی شن یا -ليا " در واقع مفهوم کارزار. این کارزار درگير بودند فرستاد
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فقط دستور العمل های عادی برای پيشبرد این کارزار های " پی پينگ تی ان سن"برای کارزار 

اپورتونيستها و از جمله بخصوص لين پيائو که در  عليهمهم نبودند بلکه نماینده مبارزه ای سخت 

  .رهبری این نيروهای ویژه ارتش خلق قرار داشتند، نيز بودند

و با نشان دادن انحراف راست از خود می خواست لنگ لنگان برود و می ترسيد که دست لين پيائ

اوشی  -ليا " بخصوص در. به حمله همه جانبه و تمام عيار برای پيشبرد این نبردهای مهم بزند

این از نظرگاه راست لين پيائو و گرایش او به پر بها دادن ". پی پينگ تی ان سن"و   "شن یانگ 

نشئت می گرفت که چندین بار در دوره های تعيين کننده در تاریخ انقلاب چين اتفاق  به دشمن

به نقد کشيده شده و مائو در  ١٩٣٠افتاده و توسط مائو در چند گرهگاه مهم منجمله در سال 

را نوشته و درواقع با یاس و بدبينی لين پيائو و " از یک جرقه حریق بر می خيزد " ارتباط با آن 

در باره مفاهيم " در تلگرام . ی که انحراف راست داشتند به مبارزه برخاسته و هشدار داددیگران

فرستاده شد، مائو موکدا به لين  ١٩٤٨که در دسامبر    "پی پينگ تی ان سن"عمليات برای کارزار

  )٥٢."(شما بهيچ وجه نباید به قابليت جنگی دشمن پر بها دهيد" پيائو و دیگران هشدار داد که 

ابه انجام درآمدن رهنمودهای خاص مائو در مورد این سه کارزار قطعی و با حصول پيروزی در این ب

کارزارها، پيروزی جنگ رهایی بخش اساسا تضمين گشت البته کماکان لازم بود که بشدت جنگ 

يش نيروهای ارتجاعی چيانکایشک تا به آخر و قاطعانه و کاملا برای از بين بردن کل آنها به پ عليه

امپریاليستهای آمریکا و نوکران    ١٩٤٩و اوایل  ١٩٤٨در این زمان در اواخر سال . برده شود

گوميندان شان در رویارویی با شکست قریب الوقوع شروع به دادن مانورهای سياسی و 

ارتش رهایی بخش را ادامه داده و  عليهیعنی اینکه می خواستند جنگ . تاکتيکهای دوگانه کردند

حال فراکسيون اپوزیسيونی را در درون کمپ انقلاب متشکل کنند که می توانست در آن در همان 

دو باره مائو . کمپ انشعاب انداخته و به صلح با گوميندان برخاسته و گوميندان را در قدرت نگهدارد

حزب کمونيست چين، ارتش انقلابی و توده های چينی را در پيشبرد موفقيت آميز جنگ انقلابی 

کرد و در همان زمان مانورهای مقامات گوميندان را که از پشتيبانی امپریاليسم آمریکا  رهبری

و بر مبنای شرط و شروطهای ارتجاعی بودند را " صلح شرافتمندانه " برخوردار بود و بدنبال یک 

  .افشاء کرد

 امپریاليسم، -به این ترتيب وسيعترین مردم چين به وحدت با جنبش کشيده شده و دشمن 

فئوداليسم و سرمایه داری بوروکرات که توسط گوميندان و حاميان آمریکایی اش نمایندگی می 

تا به حد اعلای خود منفرد شده و بالاخره به سختی در هم شکست و بنا براین پس از  -شدند 

سال جنگ ادامه دار، چين بالاخره به رهایی ملی دست یافت و مردم چين از یوغ  ٢٠بيش از 

جمهوری خلق  ١٩٤٩در اول اکتبر . سم، فئوداليسم و سرمایه داری بوروکرات آزاد شدندامپریالي
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چين که توسط طبقه کارگر و حزب کمونيست، رهبری می شد بعنوان تاج پيروزی جنگ مسلحانه 

  .انقلابی خلق چين تشکيل شد

  اهميت جهانی خط نظامی مائو

بی و خط نظامی انقلابی او بود که مردم بعنوان جمعبندی، این رهبری مائو و خط سياسی انقلا

چين را در کسب این پيروزی عظيم هدایت کرد و خطوط سياسی و نظامی مائو اگرچه از طریق 

بکاربستن مارکسيسم و لنينيسم در شرایط کنکرت چين طی انقلاب دمکراتيک نوین آن شکل 

دند را در خود داشت مع گرفت، و اگرچه برخی سياستهایی که بطور خاص مربوط به آن شرایط بو

در اصول پایه ای خود دارای اهميتی عظيم نه فقط برای ) نظامی  -این خطوط سياسی ( الوصف 

انقلاب چين و نه فقط تاریخا بلکه برای انقلابات در کشورهای مستعمره و نيمه مستعمره امروز و 

از . نقلابی می باشندبطور عام تر برای مبارزات انقلابی برای کسب قدرت سياسی و جنگهای ا

از آغاز تا زمان کسب قدرت دولتی ) همانگونه پيشتر اشاره شد ( طریق رهبری انقلاب چين که 

یک مبارزه مسلحانه بود، مائو تئوری و استراتزی مارکسيستی در مورد جنگ را تکامل داد وغنا 

د اهميت و بخشيد و یک سيستم همه جانبه تفکر نظامی مارکسيستی را تکامل داد که واج

  .ارزش عظيم برای پرولتاریای بين المللی است

همانطور که در فصل قبل اشاره شد تقریبا بلافاصله بعد از پيروزی انقلاب چين و در آغاز سال پس 

از بنيان گذاری جمهوری خلق جين، خلق کره را در مقاومت عليه جنگ تجاوزکارانه امپریاليسم 

  .نی در مقياسی گسترده در این جنگ شرکت جستندآمریکا یاری رساند و داوطلبين چي

در درون حزب کمونيست و ارتش چين پيرامون خط نظامی که می بایست در جنگ مقاومت عليه 

در نظر ( مائو در عين بحساب آوردن. تجاوز آمریکا و کمک به کره اتخاذ شود مبارزه وجود داشت

ای، استراتژی و اصولی که در جریان خصایص ویژه آن جنگ استدلال کرد که خط پایه ) گرفتن

مراحل مختلف مبارزه مسلحانه انقلابی در چين تکامل یافته بودند اساسا قابل بکار بستن در آن 

و در پایان جنگ مائو نطقی ایراد کرد که طی آن تاکيد می شد  ١٩٥٣در سال . جنگ می باشند

مهمترین فاکتور " باشد اما  اگرچه عامل رهبری در پيروزی های بدست آمده در جنگ مهم می

تجربه ما آنست که اتکاء به مردم بعلاوه یک " و اضافه کرد که " ارائه ایده ها توسط توده هاست 

رهبری عمدتا صحيح ما را قادر می سازد که یک ارتش مجهز تر را با تجهيزات ضعيفتر خود 

  )٥٣".(شکست دهيم

تی پيشبرد وظایف و کمکهای در همان زمان، در عين تاکيد و توضيح اهميت حيا

ما هيچ جا " انترناسيوناليستی چين به کره در مقاومتش در برابر تجاوز آمریکا مائو تاکيد کرد که 

ما را مورد تجاوز قرار دهند ما متقابلا    ولی اگر دیگران. کسی را مورد اشغال قرار نخواهيم داد
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ینجا باز هم مائو داشت اصول پایه ای جنگ ا   )٥٤". (خواهيم جنگيد و تا به پایان خواهيم جنگيد 

خلق که مبارزه مسلحانه موفقيت آميز مردم چين در رهاسازی چين بر بنيادش انجام گرفت را 

  .مورد تاکيد مجدد قرار می داد

و مردم ) منجمله چين(طی دهه پنجاه در حالی که امپریاليسم آمریکا کشورهای سوسياليستی 

مختلف جهان با سلاحهای اتمی خود کماکان تهدید می کرد مائو به کشورهای دیگر را در مناطق 

یعنی که  -برافرا شته داشتن جهت گيری که سالها قبل به پيش گذارده بود ادامه داد 

را   امپریاليسم آمریکا یک ببر کاغذی است و بویژه که حتی بمب اتم نمی تواند امپریاليسم آمریکا

مائو استوارانه بر اصولی که مبارزه . رانه عليه چين پيروز شودقادر سازد تا در یک جنگ تجاوزکا

در . پافشاری نمود   مسلحانه موفقيت آميز مردم چين برای کسب رهایی را هدایت کرده بود

مائو یک بار دیگر " امپریاليسم آمریکا ببر کاغذی است " تحت عنوان  ١٩٥٦بيانيه ای در ژوئيه 

ونيست چين و نيروهای مسلح انقلابی تحت رهبری آن قادر تاکيد کرد که دليل اینکه حزب کم

شدند بر نيروهای ارتجاعی در چين فاتح گردند به آن دليل بود که آنها با توده های مردم متصل 

" او این امر را در این قانون پایه ای خلاصه کرد که . بودند و به آنان اتکاء کرده و آنان را بسيج کردند

با مردم قدرتمندمی گردند در حالی که نيروهای بزرگ بر ضد مردم ضعيف نيروهای کوچک مرتبط 

  )٥٥".(می کردند

در نشست نمایندگان احزاب کمونيست و کارگری در مسکو مائو به  ١٩٥٧یک سال بعد در نوامبر 

شدت با خيانت رویزیونيستی خروشچف و کوشش او برای غالب کردن این خط که امپریاليسم 

دارد چرا که دارای سلاح های برترشامل سلاحهای اتمی است و اینکه تکامل  آمریکا تفوق کامل

مائو اصل . سلاحهای جدید بویژه سلاحهای اتمی اصول پایه ای جنگ را تغيير داده اند نبرد کرد

از جمله نيروی بزرگ و قدرتمندی همانند امپریاليسم ( پایه ای تحقير دشمن بطور استراتژیک 

اصلی که در جنگ . حال جدی گرفتن تاکتيکی آن را مورد تاکيد جدی قرار دادو در عين ) آمریکا 

انقلابی چين بکار گرفته شد و تبلور خود را در بر پاداشتن جنگ و اتکاء به نيروی توده ها در عين 

پيشبرد سياست در کارزارهاو نبردهای متمرکز یک نيروی برتر برای نابودسازی و شکست دادن 

  )٥٦.(یافت یک به یک دشمنان

  نبرد عليه خط نظامی رویزیونيستی

مائو بر افراشته داشتن این خط نظامی پایه ای در مقابل رویزیونيستهای شوروی و خود چين 

همان طوریکه رویزیونيستها تاریخا استدلال ( رویزیونيستهایی که استدلال می کردند    .ادامه داد

البته در عين تاکيد بر اینکه . که تعيين کننده اند که در جنگ این اسلحه است و نه مردم) کرده اند

چين می باید دفاع ملی خود را تکامل داده و مدرنترین سلاحهای ممکن را بدست آورد، مائو اصرار 
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می ورزید که تکامل سلاحهای جدید و منجمله سلاحهای هسته ای اصول پایه ای جنگ و بویژه 

اکان به تاکيد کردن بر لزوم تکامل نه تنها یک ارتش او کم. جنگهای انقلابی را تغيير نمی دهد

عادی بلکه به لزوم تشکيل دادن نيروهای مسلح وسيع توده ای مردم ادامه داد، نيروهای مسلح 

وسيعی که تبلور تشکيلاتی خود را در تکامل ميليشيا می یافتند که نيرویی مهم مضاف ارتش 

  .تجاوز امپریاليستی به چين می بود يهعلعادی خلق در بر پا داشتن یک جنگ انقلابی 

در یک سخنرانی در مجمع رهبران گروههادر نشست وسيع کميته امور نظامی،  ١٩٥٨در سال 

مائو دکترین نظامی و استراتژی نظامی شوروی را مورد انتقاد قرار داد چرا که تماما متکی به 

  )٥٧(.تعرض بود و بر خلاف اصول پایه ای بر پا داشتن جنگ خلق بود

در نقد بر یک کتاب شوروی در باره اقتصاد سياسی، مائو تاکيد  ٦٠چندین سال بعد در اوایل دهه 

کرد که دستيابی به مدرنيزه کردن اقتصاد مهم بوده و اینکه این امر در ارتباط با مسئله جنگ و 

تعيين دفاع از کشور واجد اهميت ویژه است ولی نمی تواند در تکامل دادن استراتژی نظامی 

  :وی نوشت که. کننده گردد

مکانيزه کردن باید مورد . در حال حاضر ما داریم یک اتوماتيزه کردن عمومی را به تعویق می اندازیم

اگر مکانيزه کردن و اتوماتيزه کردن زیاده از حد انجام شود . بحث قرار گيرد ولی بطور نسبی

در گذشته . يد با روشهای بومی، خواهد کشاندبالاجبار مردم را به تحقير مکانيزاسيون ابتدایی تول

ما چنين انحرافهایی داشتيم، زمانی که هرکس متقاضی تکنولوژی جدید و ابزار جدید و 

ماشينهای جدید و استانداردهای بالا و مقياسهای گسترده بود، توليد بومی، مقياسهای متوسط 

این گرایش غلبه کنيم تا زمانی که  ما نمی توانيم بر. یا کوچک مورد بی توجهی قرار می گرفتند

  )٥٨".(به ارتقاء همزمان بومی و خارجی، بزرگ و کوچک رو آوریم

  :مائو بخصوص ارتباط این امر و مسئله جنگ را ترسيم کرد

ما تکنولوژی پيشرفته را اتخاذ خواهيم کرد ولی این نمی تواند لزوم و اجتناب ناپذیر بودن تکنولوژی 

از آنجا که تاریخ آغاز شد در جنگهای انقلابی همواره . وره را منتفی سازدعقب افتاده برای یک د

کسانی پيروز شده اند که سلاحهایشان ناکافی بوده است و آنهایی بازنده شده اند که از نظر 

طی جنگ داخلی ما، جنگ مقاومت ضد ژاپنی، و جنگ رهایی . تسليحاتی برتری داشته اند

سری و زرادخانه مدرن بودیم، اگر کسی نتواند بجنگد مگر بخش، ما فاقد قدرت سياسی سرا

  )٥٩.(آنکه مدرنترین سلاحها را داشته باشد چنين چيزی معادل خلع سلاح کردن خود است

اینجا نيز همچون گذشته، مائو خود را بر تجارب غنی انقلاب چين و نيز مبارزات انقلابی دیگر 

ظامی که در یک دوره طولانی در رهبری مبارزه کشورها و بر اصول پایه ای خط و استراتژی ن

مسلحانه مردم چين و در جمعبندی بيشتر از تکامل جنگهای انقلابی در جهان تکامل داده بود 

  .متکی کرد



 

74 

 

در ارتباط با این اصل  ١٩٦٩بعدها مائو بلافاصله پس از نهمين کنگره ملی حزب کمونيست چين در 

که عمل نظامی آمریکا عليه ویتنام با استقرار صدها هزار  آن زمان زمانی بود. پایه ای سخن گفت

شمال در اوج خود قرار داشت، در حالی که در همان حال اعمال  عليهنيرو در جنوب ویتنام و تجاوز 

تجاوزکارانه شوروی در مرزهای شمالی چين تشدید می یافتند، مائو بار دیگر جهتگيری 

داد و در مخالفت با خطوط مختلف رویزیونيستی تاکيد کرد که  استراتژیک پایه ای را مورد تاکيد قرار

کماکان در اوضاع چين در مواجهه با تهدید تجاوز امپریاليستی در آن ) این جهتگيری و اصول ( 

  :او اعلام داشت که. زمان صادق اند

يرون دیگران ممکن است بيایند و بما حمله کنند ولی ما بيرون مرزهایمان نخواهيم جنگيد، ما ب

حتی اگر شما از ما . من می گویم که ما تحریک نخواهيم شد. مرزهای خودمان نخواهيم جنگيد

ولی اگر شمابيایيد و بما حمله کنيد ما . دعوت کنيد که بيرون بيایيم ما بيرون نخواهيم آمد

این بستگی دارد به اینکه شما در مقياس کوچک حمله کنيد یا در . بحسابتان خواهيم رسيد

اگر در مقياس بزرگ باشد . اگر در مقياس کوچک باشد ما بروی مرز خواهيم جنگيد. س بزرگمقيا

اگر چيزی برای . چين کشور کوچکی نيست. من طرفدار عقب نشينی از مقداری از زمينها هستم

ما باید اینرا برای همه دنيا روشن کنيم که هم حق با . آنها تویش نباشد فکر نمی کنم بيایند

اگر آنها زمينهای ما را اشغال کنند، آنوقت فکر می کنم که این بيشتر بنفع . برتری ماست و هم

جنگ با آنها آسان خواهد . ما خواهد بود و آنوقت ما هم حق و هم دست بالا را خواهيم داشت

بود چرا که در محاصره مردم خواهند افتاد تا آنجا که به چيزهایی مثل هواپيما، تانک، زره پوش و 

  )٦٠.(اینها مربوط ميشود، همه جا تجربه اثبات می کند که می توان ترتيب شان را داد امثال

تجاوز آمریکا را صادر کرد  عليهیکسال بعد مائو بيانيه خود را در پشتيبانی از مبارزه مردم هندوچين 

اکيد کرد در این بيانيه مائو ت. که در عين حال بيانيه حمایت از مبارزات انقلابی خلقهای جهان بود

که یک کشور کوچک می تواند یک کشور بزرگ را شکست دهد و یک کشور ضعيف می تواند یک 

کشور قوی را شکست دهد چنانکه مردم جرات داشته باشند که بمبارزه برخيزند، سلاح به کف 

این موضوع نه فقط متکی به . گيرند، به قدرت خود اتکاء کنند و بجنگند تا ارباب کشور خود شوند

که عليرغم خيانت (معبندی از مبارزه قهرمانانه و تجربه جنگ انقلابی خلقهای هندوچين بود ج

بلکه ) رویزیونيستی تمام و کمال رهبران ویتنام امروز کماکان ارزش عظيم خودرا حفظ کرده اند

همچنين به جمعبندی از سالهای طولانی مبارزه مسلحانه انقلابی در خود چين بویژه پس از 

چرا که این مناطق پایگاه انقلابی در جوهر خود . ر اولين مناطق پایگاهی نيز متکی بوداستقرا

نماینده یک دولت و یک رژیم انقلابی بودند و تجربه تاریخی انقلاب چين دقيقا نشانگر این روند بود 

یک دولت قوی تر را با پيشبرد ) یعنی مناطق پایگاهی آزاد شده(که یک دولت کوچک و ضعيف 

این نشانگر روندی بود که طی آن یک ارتش انقلابی با اتکاء به . خلق شکست می دهد جنگ
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را که در آغاز جنگ بلحاظ تکنولوژیک و حتی بلحاظ کمی   توده های مردم یک ارتش ارتجاعی

  .این امر واجد اهميت عظيم برای جنگ انقلابی در تمام کشورهاست. تفوق داشت شکست داد

و تسه دون پيشتاز حمایت از انقلاب نه فقط در چين بلکه از مبارزات انقلابی تا به آخرین لحظه مائ

و به وضوح می توان دید که تحليل کلی و خط پایه ای و تئوری مائو در باره . مردم جهان بود

مسئله جنگ همچون دیگر مسائل اسلحه ای قدرتمند برای مردم انقلابی در سراسر جهان است 

رد، اگرچه بعمل در آوردن کنکرت آن می تواند در کشورهای مختلف و اهميتی جهان شمول دا

در باره مسئله جنگ و خط نظامی همچون دیگر مسائل خدماتی حقيقتا فنا ناپذیر به . فرق کند

  .مبارزه انقلابی طبقه کارگر و خلقهای تحت ستم سراسر جهان و به آرمان کمونيسم کرده است

  ها یاداشت

   .اره گذاری شده و اختصارات زیر مورد استفاده قرار گرفته اندتوضيحات فصل به فصل شم

  ١٩٧٣منتخب آثار مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس، مسکو، :ا.م.آ.م

  ١٩٧٣مراسلات منتخب مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس مسکو،   :ا.م.م.م

   

 ١٩٧٥انگليسی  ٤تا  ١منتخب آثار مائو تسه دون، اداره نشریات زبانهای خارجی، جلدهای : آ.م

  انتشارات سازمان انقلابی ١٣٥٧فارسی   ١٩٧٧انگليسی  ٥، جلد  ١٩٦٩فارسی 

    ١٩٣٩منتخب آثار نظامی مائو تسه دون، اداره نشریات زبانهای خارجی پکن، : ن.آ.م

   ١٩٣٩انتشارات بين الملل، نيویورک، ) بلشویک(تاریخ حزب کمونيست شوروی:ش.ک.ح.ت

    لنين، چاپ مسکو جلدی ٤٥کليات : کليات

   اداره نشریات زبانهای خارجی پکن :خ.ز.ن.ا

علت موجود نبودن متن ترجمه شده به فارسی تعداد زیادی از منابع زیر و همچنين ه ب :توضيح

مورد دسترسی، کليه منابع مذکور به متون انگليسی آنها   نادقيق بودن بسياری از ترجمه های

    .رجوع داده شده اند

ص   ،١٩٦٧خ، پکن .ز.ن.، ا.ن.آ.، م"مسائل استراتژی در جنگ انقلابی چين"سه دون، مائو ت     )١

٧٨  

  ٢٦٩، ص .ن.آ.، م"مسائل جنگ و استراتژی"مائو تسه دون،       )٢

  همانجا      )٣

   ٦٦، ص .ن.آ.، م"چرا حکومت سرخ می تواند در چين بر قرار بماند"مائو تسه دون،       )٤

   همانجا      )٥

  ٧٥، ص .ن.آ.، م"از یک جرقه حریق بر می خيزد"ائو تسه دون، م      )٦
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  ٦٦همانجا ص       )٧

  ٧٢همانجا ص       )٨

  ١١١ص    ،.ن.آ.، م"مسائل استراتژی در جنگ انقلابی چين"مائو تسه دون،       )٩

  ٩٠همانجا ص    )١٠

  ٩٢همانجا ص    )١١

  ٨٩همانجا ص    )١٢

  ٩٩همانجا ص    )١٣

  ١٨٥همانجا ص    )١٤

  همانجا   )١٥

  ١١٣همانجا ص    )١٦

  ١١٨همانجا ص    )١٧

  ١٢١همانجا ص    )١٨

  ١٤٠همانجا ص    )١٩

  ١٤٢همانجا ص    )٢٠

  ١٥٣، ص .ن.آ.، م"ژاپن عليهمسائل استراتژی در جنگ پارتيزانی "مائو تسه دون    )٢١

  ١٥٨همانجا ص    )٢٢

  ١٥٩همانجا ص    )٢٣

  ١٨١همانجا ص   )٢٤

  ١٨٢ص  همانجا   )٢٥

  ١٨٧، ص .ن.آ.، م"در باره جنگ طولانی"مائو تسه دون    )٢٦

  ٢٠١همانجا ص    )٢٧

  ٢٠٤همانجا ص    )٢٨

  ٢٠٦همانجا ص    )٢٩

  ٢٥٥همانجا ص    )٣٠

  ٢٥٦و  ٢٥٥همانجا ص    )٣١

  ٢٦٣همانجا ص    )٣٢

، "نيمبرای نابود کردن تک به تک دشمن، نيروی برتر را متمرکز ک"مائو تسه دون،    )٣٣

  ٣١٧ص   ،.ن.آ.م

  ١٨٩ص   ،.ن.آ.، م"در باره جنگ طولانی"مائو تسه دون،    )٣٤

  ٢١٨و ٢١٧همانجا ص    )٣٥
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  ٢٢٨همانجا ص    )٣٦

  ٢٥٩همانجا ص    )٣٧

  ٢٣٤و  ٢٣٣همانجا ص    )٣٨

  ٢٣٩همانجا ص    )٣٩

  ٢٧٠و  ٢٦٩، ص .ن.آ.، م"مسائل جنگ و استراتژی"مائو تسه دون    )٤٠

  ٢٩٩، ص .ن.آ.، م"نقطه چرخش جنگ جهانی دوم"و تسه دون مائ   )٤١

  ٣٠١، ص .ن.آ.، م"در باره دولت ائتلافی"مائو تسه دون    )٤٢

  ٣٠٢همانجا ص    )٤٣

  ٣٠٤همانجا ص    )٤٤

  ٣٠٦همانجا ص    )٤٥

، "برای نابود کردن تک به تک دشمن، نيروی برتر را متمرکز کنيم"مائو تسه دون،    )٤٦

  ٣١٧ص   ،.ن.آ.م

  ٣٢١ص    ،.ن.آ.، م"جمع بندی سه ماهه"مائو تسه دون،    )٤٧

، "محتوای عمليات برای صحنه جنگی شمال غرب"مائو تسه دون، رجوع کنيد به    )٤٨

  ٣٢٧ص  ،.ن.آ.م

  ٣٣٢ص    ،.ن.آ.، م"استراتژی برای دومين سال جنگ آزادی بخش"مائو تسه دون،    )٤٩

  ٣٤٨ص   ،.ن.آ.، م"و وظایف مااوضاع کنونی "مائو تسه دون،    )٥٠

  ٣٥٠همانجا ص    )٥١

  ٣٧٧ص   ،.ن.آ.، م"تين سين –محتوای عمليات برای مبارزات پی پين "مائو تسه دون،    )٥٢

پيروزی عظيم ما در جنگ مقاومت عليه تجاوز ایالات متحده و کمک به کره "مائو تسه دون،    )٥٣

  ١١٧و  ١١٦ص  ٥: ، ج.آ.، م"و وظایف آینده ما

  ١١٨همانجا ص    )٥٤

  ٣٠٩ص  ٥: ، ج.آ.، م"امپریاليسم آمریکا ببر کاغذی است"مائو تسه دون،    )٥٥

  ٥١٧ص   ٥: ، ج.آ.، م"تمام مرتجعين ببر کاغذی هستند"مائو تسه دون،    )٥٦

، در "نطق در مجمع رهبران گروهها در جلسه گسترده کميته امور نظامی"رجوع کنيد به    )٥٧

استيوارت شرام، انتشارات                 تنظيم شده توسط" با مردم سخن ميگویدصدر مائو "

       ١٢٨، ص ١٩٧٤پانتئون بوکس، نيویورک 

نقدی بر " اقتصاد سياسی، در " یادداشتهای خواندنی در مورد متن روسی"مائو تسه دون،    )٥٨

شارات مانتلی ریویو نيویورک انت                  ترجمه شده توسط ماس رابرتز،" اقتصاد شوروی

  ٩٢و  ٩١ص  ١٩٧٧
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  ٩١همانجا    )٥٩

  ٢٨٦و  ٢٨٥ص    ، شرام ،"جمع بندی پس از کنگره نهم"مائو تسه دون،    )٦٠

  
  

  ٣فصل 
  

  و ساختمان سوسياليسم اقتصاد سياسی، سياست اقتصادی

   

  مقدمه

در کشورهای مستعمره و  در برخورد به خط مائو در باره انقلاب( همانطور که در دو فصل گذشته 

اشاره شد، یکی از ویژگيها و ) نيمه مستعمره و در باره جنگ انقلابی و خط نظامی بطور جداگانه

امتيازات ویژه چين آن بود که از همان ابتدا نيروهای انقلابی تحت رهبری حزب کمونيست مناطق 

دشمن ارتجاعی  عليه آزاد شده ای را مستقر ساختند که بمثابه پایگاهی برای پيشبرد جنگ

برای حفظ این مناطق پایگاهی آزاد شده و هر چه قدرتمندتر کردن آنها بمثابه . خدمت می کردند

و  - تکيه گاهی برای پيشبرد جنگ انقلابی، و برای آزاد ساختن تحرک توده ها در این مناطق 

زه، و برای متحد کردن در مبارزه انقلابی و بمثابه ستون فقرات آن مبار - نهایتا در سراسر کشور 

دشمنان در هر نقطه ای، بغير از داشتن یک خط سياسی درست بطور کلی و  عليهتمام دوستان 

داشتن یک خط نظامی صحيح همچنين لازم بود که یک خط درست در رابطه با مسائل اقتصاد 

  .سياسی و سياست اقتصادی و ساختمان اقتصادی تدوین گشته و بعمل در آید

مائو تحليل اوليه ای ) ١٩٢٦(در فصل اول توضيح داده شد، در اوائل شروع انقلاب چين آنگونه که 

از طبقات در جامعه چين، دقيقا در خدمت تعيين کردن دوستان و دشمنان انقلاب در آن مرحله از 

چنين تحليل طبقاتی جزء مهمی از مارکسيسم و اقتصاد سياسی . انقلاب، انجام داد

. و همچنين وظيفه عاجل در هر مرحله تعيين کننده از انقلاب می باشدمارکسيستی بطور اخص 

از انقلاب چين، مائو توجه ویژه ای به این مسئله ) و زیر مراحل(و در سراسر مراحل مختلف 

  .مبذول داشت

، مائو در هدایت مبارزه انقلابی، باید توجه )١٩٢٧(مضافا، از زمان استقرار اولين منطقه پایگاهی 

و در . سياست اقتصادی و خطوط راهنمای ویژه در ساختمان اقتصادی می کرد و کردجدی به 

طول بيست سال از زمان استقرار اولين منطقه پایگاهی تا زمان کسب قدرت سياسی 

، مائو و حزب کمونيست چين تجارب غنی ای را در پيشبرد انقلاب در جبهه ١٩٤٩سرتاسری در 

این تجارب همچنين بخش . در زمينه رشد توليد، انباشت کردندهای نبرد اقتصادی و بر مبنای آن 
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مهمی از پایه های نظری مائو تسه دون در تکامل دادن یک خط انقلابی در مورد این مسائل 

مضافا، بسياری از اصول اساسی خط نظامی و استراتژی . حياتی در دوره سوسياليسم گردیدند

از جنگ انقلابی که به کسب قدرت سياسی که مائو در هدایت مردم چين، در سالهای در

سرتاسری انجاميد، تکامل داد توسط او در زمينه مسایل اقتصاد سياسی و ساختمان اقتصادی 

هم در مناطق آزاد شده در دوره انقلاب دمکراتيک و هم بطور کلی در کشور در دوره مرحله 

  .دندسوسياليستی که پس از دوره انقلاب دمکراتيک بود، بکار گرفته ش

اینها تماما یک جنبه دیگر از این مقوله است که انقلاب دمکراتيک نوین بمثابه پيش درآمدی برای 

اما، البته، ورود به دوره سوسياليسم، خود وظایف نوینی، مسائل . سوسياليسم در چين بود

ر مانند هميشه، مائو د. نوینی که باید حل می گشتند تا پيشرفت حاصل شود، را بهمراه آورد

رابطه با ارائه راه حل خود برای این مشکلات، نه تنها درسهای غنی انقلاب چين را بکار گرفت، 

بلکه درسهای منفی و مثبت تجارب انقلابات دیگر و بخصوص اولين دولت سوسياليستی یعنی 

در این پروسه نه تنها از اصول اساسی . اتحاد جماهير شوروی را ارزیابی کرده و بکار گرفت

این . لنينيسم دفاع کرده و آنها را بکار گرفت بلکه آنرا تکامل داده و غنی تر ساخت-يسممارکس

مسئله مسلما در رابطه با مسائل اقتصاد سياسی، سياست اقتصادی و ساختمان 

  .سوسياليسم، حقيقت دارد

این مسائل و خدمات عظيم مائو در این حيطه ها مبحث بسيار بزرگی را تشکيل می دهد که 

ادامه انقلاب تحت دیکتاتوری "به تئوری کبير. ختن به آن ازحوصله این کتاب خارج استپردا

در . ی مائو که در رابطه نزدیک با این موضوع می باشد در فصل آینده برخورد خواهد شد"پرولتاریا

اینجا خلاصه کردن نکات اساسی خط مائو در رابطه با اقتصاد سياسی، سياست اقتصادی و 

  .ياليستی مد نظر خواهد بودساختمان سوس

  اقتصاد سياسی مارکسيستی

کارل مارکس در ) ١." (هدف اقتصاد سياسی مطالعه مناسبات توليدی است" مائو خود می گوید 

همکاری با فردریک انگلس، در بنيانگذاری علم انقلابی پرولتاریا، ابتدا اقتصاد سياسی 

مارکس به عمق هزاران پدیده . دادسوسياليستی که جزء کليدی این علم است را تکامل 

روبنایی سرمایه داری نفوذ کرد و روابط عمده ای که مشخص کننده این نوع جامعه بود را تحليل 

مارکس از کالا شروع کرد و سپس مناسبات ميان انسانها را که " مائو خاطر نشان ساخت، . نمود

  )٢...(در پس کالا ها مخفی می باشند آشکار ساخت

کتاب معروفش کاپيتال، تضاد اساسی سرمایه داری یعنی مالکيت خصوصی و توليد مارکس در 

اجتماعی را عریان ساخته و راز انباشت سرمایه دارانه یعنی استثمار کارگر مزدور در پروسه توليد 
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توسط مالکين سرمایه دار ابزار توليد، برای آفریدن ارزش اضافی که این سرمایه داران آنرا مالک 

  .، را آشکار ساختمی شوند

مارکس نشان داد که این شيوه توليد سرمایه داری، آنطور که مدافعين آن اعلام می کردند، 

فاز تاریخی خاص در " عاليترین و کاملترین و فاز نهایی جامعه بشری نبوده، بلکه صرفا آخرین 

تر و جدیدتری، یعنی این امر بالاجبار با شيوه توليد عالي) ٣."(تکامل توليد را نمایندگی می کند

کمونيسم جایگزین خواهد شد که جهشی کيفی برای بشریت را نمایندگی می کند و عبارت 

  .است از نابودی تمام تمایزات طبقاتی و پيشرفت عظيم و متداوم نيروهای اجتماعی توليد

مارکس نشان داد که کمونيسم بالاجبار جایگزین سرمایه داری خواهد شد، نه بخاطر آنکه 

بوده بلکه بخاطر آنکه پيشرفت بشریت در سرتاسر فازهای تاریخی قبلی " عادلانه تر"ونيسم کم

در تکامل توليد، تا سرمایه داری مرتبا جامعه را به بحرانها و هرج و مرج های بزرگتر و بزرگتری می 

وليدی اندازد، با تکامل نيروهای مولده اجتماعی که فشار می دهند تا دیواره های محبس روابط ت

تا آنجا که این تضاد به تنها راه ممکن حل  -بخصوص مالکيت خصوصی سرمایه دارانه  -را 

از طریق نابودی سيستم سرمایه داری مالکيت حصوصی و تبدیل تمام ابزار توليد : شود،بشکنند

  .به مالکيت عمومی جامعه

ولتاریای استثمار مارکس همچنين نشان داد برای دست یافتن به این مسئله لازم است که پر

شونده، انقلاب سياسی کرده، ماشين دولتی را خرد کرده و دولت خود را یعنی دیکتاتوری 

نابودی تمام تمایزات طبقاتی بطور کلی، نابودی مناسبات " پرولتاریا را مستقر ساخته و بطرف 

ن مناسبات توليدی که بر آن قرار گرفته است، نابودی تمام مناسبات اجتماعی که منطبق بر ای

توليدی است، انقلابی کردن تمام ایده هایی که از این مناسبات اجتماعی بر می خيزند پيشروی 

  )٤."(کند

متاسفانه نه مارکس و نه انگلس زنده نماندند که دوره ای را ببينند که پرولتاریا قدرت را کسب 

هيچ دولت  ١٨٧١ بجز کمون پاریس در سال. کرده و شروع به این تحولات بی سابقه می کند

پرولتری ای در دوره زندگی آنان استقرار نيافت و خود کمون پاریس فقط چند ماه بيشتر دوام 

  .نياورد و توسط نيروهای ضد انقلابی سرنگون گردید

  خدمات لنين در حيطه اقتصاد سياسی

و آخرین  اما در همان زمان در شماری از کشورها، سرمایه داری شروع به تکامل به طرف بالاترین

این لنين بود که بطور همه جانبه این تکامل را تحليل کرده و . مرحله خود یعنی امپریاليسم نمود

منجمله کائوتسکی که از همکاران نزدیک انگلس بود اما در  - در مقابله با اپورتونيستهای گوناگون

پریاليسم نه تنها به ثابت کرد که ام - دوران آخر زندگی خود مبدل به یک ضد انقلابی گردیده بود 
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هيچوجه تضاد اساسی سرمایه داری را حذف نکرده یا تخفيف نبخشيده است، بلکه آنرا به سطح 

لنين نشان داد که امپریاليسم نه تنها آخرین مرحله سرمایه داری است . عاليتری رسانده است

ر اولين انقلاب پيروزمند و لنين پرولتاریای روسيه را د. بلکه آستانه انقلابات پرولتری نيز می باشد

پرولتری و استقرار اولين دولت سوسياليستی که پروسه گذار به کمونيسم را شروع نمود، 

  .هدایت کرد

و بخش مهمی از این تکامل،  -را به یک سطح جدید و عاليتر تکامل بخشيد    لنين مارکسيسم

  .لنينيسم شد -مارکسيسم، مارکسيسم. اقتصاد سياسی مارکسيستی بود

و مرگش در سال  ١٩١٧ضافا، در دوره کوتاه بين کسب قدرت سياسی در روسيه در سال م

، لنين این اصول علمی را در مسائل معين مقابل پای دولت سوسياليستی، منجمله در ١٩٢٤

لنين سمت و جهت گيری اساسی . حيطه مهم اقتصاد سياسی و ساختمان اقتصادی بکار گرفت

وی می بایست در متحول ساختن مالکيت از سرمایه داری به را که پرولتاریای اتحاد شور

  .سوسياليستی در شهر و ده و هدایت رشد سریع اقتصاد سوسياليستی بکار گيرد را تنظيم کرد

در زمان جنگ داخلی و تجاوز امپریاليستی پس از انقلاب اکتبر، لنين سياست کمونيسم جنگی را 

و شریانهای حياتی اقتصاد را در دست دولت  این سياست فی الفور مالکيت. تدوین ساخت

پرولتری متمرکز ساخت و پرولتاریای پيروزمند را قادر ساخت که زیر بنای مادی کافی را برای 

مغلوب کردن مرتجعين داخلی و خارجی که عليه او متحد شده بودند بدست آورد و زمينه را برای 

طبقه کارگر و دهقانان روسيه باید فداکاری  در عين حال،. تکامل اقتصاد پس از جنگ آماده سازد

های عظيمی می کردند، و بخصوص این دوره فشارهای زیادی را بر دهقانان در شکل به تملک در 

  .آوردن غلات اضافی آنان از جانب دولت، وارد آورد

پس از جنگ داخلی، لنين تشخيص داد که سياست کمونيسم جنگی اگر چه به پيروزی در جنگ 

ایدئولوژیک و  -وده بود اما همچنين فراتر از شرایط مادی و همچنين سياسی خدمت نم

. او برای تدارک شرایط برای پيشرفت های آتی فرا خوان عقب نشينی داد. تشکيلاتی رفته بود

این سياست جدید، سياست . متبلور شد) نپ(این عقب نشينی در سياست اقتصادی نوین 

) ماليات جنسی(آن را با یک ماليات . غلات اضافه را ممنوع کردقبلی مبتنی بر به تملک درآوردن 

نپ امتيازات . بمثابه ابزاری برای آنکه دولت موجودی غله خود را تضمين کند، جایگزین ساخت

هم سرمایه داری داخلی هم خارجی، هم شهری، هم  -قابل توجهی به سرمایه داری بود 

که در کشور فعاليت کنند و حتی با دورنمای به سرمایه خارجی اجازه داده شد . روستائی

این سياست به سرمایه داران داخلی اجازه داد که در رشته . سودهای بالا به جلب آنان پرداختند

حتی در رشته هایی که مالکيت آن با دولت بود، سيستمهای . های معينی به فعاليت بپردازند

، و استفاده گسترده از چيزهایی مانند قطعه مدیریت یکنفره، اتکاء بر متخصصين و مدیران بورژوا
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بسياری از این سياستهای اداری در ( کاری و قوانين و ضوابط مشابه کارخانجات سرمایه داری

  .بکار گرفته شدند) واقع بخشی از کمونيسم جنگی نيز بوده است

ها کاملا از هم تمام اینها برای دست یافتن به احياء اقتصادی در کوتاه مدت، که در بسياری از جا

پاشيده شده و در حين جنگ داخلی متوقف گشته بودند و بسياری از کارگران از توليد محروم 

لازم بود که پرولتاریا و دولت پرولتری هم از نظر . گردیده و در واقع بی طبقه شده بودند لازم بود

لتاریا از طریق قدرت با این اوصاف در همان زمان پرو. سياسی و هم از نظر اقتصادی تقویت گردد

دولتی خود، کنترل بر بخشهای مالی و تجاری را حفظ کرده و بر فعاليتهای سرمایه خصوصی در 

و لنين در این دوره بر اهميت بوجود آوردن و گسترش . شهر و روستا، حدود و موانعی را تعيين کرد

ی نمودن در روستا و دادن تعاونی های مصرف کنندگان و توليدکنندگان، برای پی ریزی اشتراک

بدین ترتيب اتحاد . بطور کلی گسترش مناسبات سوسياليستی در آینده نزدیک، تاکيد گذارد

  .شوروی از نظر اقتصادی از طریق سرمایع داری دولتی نپ، به سوسياليسم پيشرفت کرد

 لنين به وضوح در مورد اینکه نپ یک عقب نشينی و امتيازی کوتاه مدت به سرمایه داری است

این . او گفت که این مسئله بدليل شرایط خاص کشور در آن زمان صحيح و لازم است. صحبت کرد

سياست نه یک طرح عظيم برای رشد کشور به یک دولت سوسياليستی مدرن و قدرتمند بود و 

نه اینکه قصد آن بوده که سياستهای اساسی آن برای ساختمان سوسياليسم، آنگونه که 

بلکه وسيله ای بود برای . چفی مدعی آن بوده اند، بکار گرفته شوندرویزیونيستهای خروش

آقریدن شرایطی در مدتی کوتاه، برای پيشرفت کردن بطرف اقتصاد سوسياليستی برای یک 

  .مواضع اقتصادی استراتژیک سرمایه داری عليهتعرض 

  ستالينساختمان سوسياليسم تحت رهبری 

یض بود و نمی توانست در کارهای روزمره حزب و دولت لنين در دوران آخر زندگی اش شدیدا مر

بود که وظيفه را بدوش گرفته و نپ را پيش برده و صنعتی شدن  ستاليناین . شرکت کند

همچنين مبارزه ای  ستاليندر انجام این امور، .سوسياليستی و رشد کشاورزی را هدایت کرد

رتونيستهایی که گاهی از یکطرف و سخت را عليه تروتسکی، کامنف، زینوویف و بوخارین، اپو

  .گاهی از سوی دیگر با راه صحيح به جلو مخالفت می ورزیدند، به پيش می برد

را تبليغ کرده و چنين استدلال " تئوری نيروهای مولده"کامنف و زینوویف،   تروتسکی و بهمراه او 

دازه از نظر می کردند که ساختمان سوسياليسم جمهوری شوروی به دليل آنکه بيش از ان

را " چپی"این خط بخشا پوشش نازک . اقتصادی و تکنيکی عقب مانده است، امکان پذیر نيست

نيز داشت و آن این بود که اصرار می ورزیدند که انقلاب فوری در اروپا لازم است که سوسياليسم 

دیگر  از طرف. با این اوصاف ماهيت راست این خط زیاد پوشيده نبود. در شوروی زنده بماند
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تروتسکی مخالف نپ بوده و برای سياست استثمار دهقانان برای دست یافتن به صنعتی شدن 

و سازماندهی شبه نظامی کارخانه ها، برای مجبور کردن کارگران به بالا بردن توليد، هورا می 

کشيد؛ و او حتی خواهان آن بود که امتيازاتی در زمينه های رشته های استراتژیک و رشته های 

ما را به "گفت، سعی می کرد که  ستالينصنعت بخارجی ها اعطاء شود و بدین ترتيب آنگونه که 

  )٥".(آغوش الطاف سرمایه داران خارجی بيافکند

بعدا وقتی که حزب سياست پيشبرد صنعتی شدن سوسياليستی کشور را بر پایه یک کشاورزی 

ی در اتحاد زینوویف و دیگران این اتهام را احياء شده فرموله کرد و در این راه قدم گذاشت، تروتسک

اما در واقع آنها کاملا مخالف صنعتی . می زدند که صنعتی شدن با سرعت کافی پيش نميرود

طبقه  عليهشدن سوسياليستی بودند و سعی می کردند که با برانگيختن توده های دهقانان 

ایه داری در روستا، در آن اعمال نفوذ کارگر، و در واقع اتکاء بر دهقانان ثروتمند و نيروهای سرم

و آن عبارت است از : از تمام اینها می توان ویژگی متمایز تروتسکی و طرفداران او را دید. کنند

  .غيبت متداوم اصول و مقام پرستی و فقدان ایمان به توده ها و وحدت اساسی با راست

بر اتکاء بر نيروهای سرمایه این مسئله در این واقعيت منعکس گشت که خط تروتسکی، مبنی 

داری در رابطه با صنعت و کشاورزی، با خط بوخارین که در دوران نپ و پس از آن، خط تقویت 

رشد مسالمت آميز بورژوازی به سوسياليزم و تقویت آن با شعار جدید "بورژوازی بر مبنای درک 

  )٦.(را تبليغ می کرد، بسيار شبيه بود" ثروتمند شوید

وص این اپورتونيسم راست را در رابطه با روستا داشت و همانند جوهر خط بوخارین بخص

تروتسکی، علنا خطی را تبليغ می کرد که به معنای یاری رساندن و اتکاء بر عناصر سرمایه داری 

حزب شوروی را در مغلوب ساختن خطوط گوناگون بورژوایی  ستالين. در روستا، یعنی کولاکها بود

و . شدن سوسياليستی و اشتراکی کردن گام به گام کشاورزی، هدایت کردو در پيشبرد صنعتی 

البته هيچکدام از اینها قبلا در تاریخ به ثمر نرسيده بودند، و بخصوص اشتراکی کردن موفقيت آميز 

کشاورزی که با حادترین مبارزات طبقاتی در داخل و خارج حزب همراه بود، یک وظيفه تاریخی 

زیرا روسيه . می برای ساختمان سوسياليسم در اتحاد شوروی برخوردار بودبوده و از اهميت عظي

در زمان انقلاب اکتبر، اگر چه یک کشور امپریاليستی بود، به مقدار زیادی یک کشور دهقانی با 

  .روستاهای عقب افتاده، منجمله بقایای مناسبات فئودالی در ابعاد عظيم بود

يستی بهمراه صنعتی کردن سوسياليستی و متحول به ثمر رساندن اشتراکی کردن سوسيال

که تمام  -کردن اتحاد شوروی از یک کشور نسبتا عقب افتاده به یک کشور پيشرفته اقتصادی 

دستآورد  -اینها در عرض بيست سال از زمان پایان جنگ داخلی تا جنگ جهانی دوم انجام شد 

پيروزی اتحاد شوروی بر . بود الينستعظيمی برای طبقه کارگر و مردم شوروی در تحت رهبری 



 

84 

 

متجاوزین نازی در جنگ جهانی دوم بمقدار زیادی وابسته به این امر بود، و دستآورد عظيمی بود 

  .آنرا بکف آوردند ستالينکه مردم شوروی تحت رهبری 

 -در عين حال، در رهبری چنان وظایف بی سابقه ای که از چنان ابعاد عظيمی برخوردار بودند 

ليستی کردن، متحول کردن و رشد سریع اقتصاد چنان کشور بزرگ و پيچيده ای مانند سوسيا

اتحاد شوروی در آنچنان شرایطی که تنها دولت سوسياليستی در جهان بود که هنوز امپریاليسم 

بدرجات زیادی آن اشتباهات را می . دچار اشتباهات معينی نيز شد ستالين -بر آن سلطه داشت 

قعيت که هيچ سابقه تاریخی به سرانجام رساندن چنين وظایفی و هيچ تجربه قبلی توان با این وا

از طرف دیگر، آنگونه . که بتوان از آنها درس گرفت، وجود نداشت، توضيح داد) و اشتباهات قبلی(

، منجمله در حيطه اقتصاد سياسی، ستالينکه مائو جمع بندی کرد، برخی از اشتباهات 

در  ستالينمان سوسياليسم، از آنجا و بدان درجه ای برخاست که سياست اقتصادی و ساخت

کاربرد همه جانبه ماتریاليسم دیالکتيک در حل مشکلات، منجمله در حل بسياری از مشکلات 

  .نوینی که بظهور رسيده بودند، شکست خورد

اد پس از اشتراکی کردن کشاورزی و ایج - ١٩٣٠بمقدار زیادی به این دليل، بخصوص در دهه 

خود برخی از  ستالين -تحولات سوسياليستی در مالکيت در صنایع که اساسا کامل شده بود 

، و "تکنيک همه چيز را تعيين می کند"او ابتدا شعار . را اتخاذ کرد" تئوری نيروهای مولده"جوانب 

ين سپس مفهوم مرتبط با این، با تکنيک مدرن، کادرهای مسلط بر این تکنولوژی همه چيز را تعي

  .می کنند را فرموله کرد

خط اولویت سياست  عليهاین امر بطور جدی به مسئله سياست اهميت کافی نداده و در واقع 

بود و همچنين نقش توده ها، و مشخصا الزام اتکاء بر خلاقيت توده ها در توليد سوسياليستی، 

شتراکی کردن در روستا را بهمراه این، در حالی که او پيشبرد ا.مانند هر حيطه دیگر، کم بها داد

هدایت کرد، اما گرایش به این داشت که صنعت را به قيمت کشاورزی رشد  ٢٠در اواخر دهه 

داده و بدین ترتيب دهقانان را با کمکهای بسيار نازل بحال خود رها کنند که از طریق تلاشهای 

  .خودشان انباشت کنند

یا قبل از آن در دوره کمونيسم (ره نپ همچنين بسياری از سياستهایی را که در دو ستالين

، پاداش، مدیریت تک نفره، اولویت متخصصين و غيره را )مانند قطعه کاری(اتخاذ شده بود ) جنگی

تاکيد یک جانبه بر مالکيت، که تعيين کننده ترین جنبه از  ستاليندر ماهيت امر، . بکار گرفت

او در توجه مداوم کردن به انقلابی . گذاردمناسبات توليدی اما نه تنها جنبه آن می باشد، می 

. و روبنا غفلت ورزید) مناسبات بين مردم در توليد و توزیع(کردن دیگر عرصه های مناسبات توليدی 

از این فرض حرکت می کرد که هر گاه مسئله مالکيت بدرجات زیادی حل  ستالينبدرجات زیادی 

 - جانشين مالکيت خصوصی شده باشد یعنی زمانی که مالکيت عمومی اساسا  -شده باشد 
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آنگاه فقط لازم است که به پيشرفت تکنولوژیک و کارآیی در مدیریت، استادانه دست یافته شود و 

بدین ترتيب سوسياليسم به پایه مادی قدرتمندتری دست خواهد یافت و جامعه قادر خواهد بود 

مبنی  ستالينتحليل اشتباه این نظریه غلط، دست در دست این . بطرف کمونيسم پيشرفت کند

طبقات متخاصم در اتحاد شوروی از بين رفته بودند، حرکت می  ٣٠بر اینکه تا اواسط سالهای 

این نظریه قادر نبود تشخيص دهد که بورژوازی مرتبا از تضادهای خود جامعه سوسياليستی . کرد

مچنين نابرابری در درآمد که مانند تضاد بين کار یدی و فکری، شهر و روستا، کارگر و دهقان و ه -

باز توليد می گردد، و اینکه تا زمانی که  -بر ميخيزد " به هر کس به اندازه کارش"از کاربست اصل 

این نابرابری های بجا مانده از سرمایه داری به زندگی خود ادامه دهند طبقات و مبارزه طبقاتی، 

تضاد عمده جامعه سوسياليستی می باشد، منجمله مبارزه خصمانه بين پرولتاریا و بورژوازی که 

  .وجود خواهد داشت

. تلاشهایی که برای احياء سرمایه داری در شوروی بود جنگيد عليهخود مکررا و قاطعانه  ستالين

و اثرات این . اما اشتباهاتی که بطور خلاصه در بالا شرح داده شد اثرات مخرب خود را گذاردند

آلمان، زمانی که مقدار معينی سازش با  عليهجنگ بزرگ ميهنی  اشتباهات بمقدار زیادی در دوره

نيروهای بورژوایی درونی و بيرونی اتحاد شوروی که در تضاد با محور فاشيست بودند لازم آمد، 

تمام اینها درهای بيشتری را به روی نيروهای بورژوایی، بخصوص بورژوازی درون . برجسته گردید

) خواند" رهروان سرمایه داری" نی که شرکای چينی اشان را مائو آنا( حزب و دولت اتحاد شوروی

زنده  ستالينباز کرد و به آنان بيشتر اجازه داد که زمينه را برای احياء سرمایه داری، تا زمانی که 

  .بود، آماده کنند و سپس این قهقرا را پس از مرگ او به سرانجام برسانند

یک سری از سئوالهای اساسی برخاسته از بقایای سالهای آخر عمرش، در واقع به  ستالين

بویژه در کتاب مسائل اقتصادی . سرمایه داری کماکان زنده در جامعه سوسياليستی، اشاره کرد

سوسياليسم در اتحاد شوروی، او خاطرنشان ساخت که قانون ارزش، اگر چه نقش تنظيم کننده 

حدود شده ای به عملکرد خود ادامه می در اقتصاد سوسياليستی بازی نمی کند، اما در حيطه م

گفت که این بدليل آن می باشد که در روستا، شکل مالکيت سوسياليستی،  ستالين. دهد

دولتی نبوده بلکه اشتراکی است، که خود جنبه مهمی از ادامه نابرابری بين شهر و روستا بوده، 

  .ادله جایگزین نگردیده بودو بدليل آنکه مبادله کالایی هنوز کاملا با شکل عاليتری از مب

به برخی از تضادهای مهمی که برای پيشرفت بطرف کمونيسم باید حل گردند،  ستالينمضافا، 

اضافه بر نابرابری بين شهر و روستا، او توجه ویژه ای به تضاد بين کار فکری و یدی . اشاره کرد

ه این تضادها و همچنين تاکيد کرد که برای پيشرفت بطرف کمونيسم لازم است ک ستالين. کرد

و اختلاف اساسی بين شهر و  -سایر تضادهای باقی مانده از جامعه سرمایه داری حل گردند 

  .روستا و کار فکری و یدی و غيره حذف گردد
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این گرایش را داشت که مسئله حذف این تفاوتها را کاملا از زاویه  ستاليناما در همان زمان، 

. نی و مادی توده ها و نه از زاویه سياست و ایدئولوژی، ببيندرشد توليد و بالا بردن سطح ف

بر محدودکردن این تفاوتها تا حد ممکن در هر نقطه و بر این مسئله که  ستالينبعبارت دیگر، 

چگونه این بطور دیالکتيکی با وظایف رشد توليد، بالا بردن سطح فنی و مادی توده ها و غيره 

مسئله دامن زدن به مبارزه ایدئولوژیک برای نبرد با ایدئولوژی مرتبط است، و همينطور بر روی 

  .بورژوازی که توسط این نابرابری ها تقویت می گردند، تاکيد نميگذارد

در آنست که انحرافات رویزیونيستی یاروشنکو را طرد  ستالينیکی از قدرتمندترین نکات این اثر 

کو آنست که او موضع مارکسيستی در اشتباه اصلی رفيق یاروشن"نوشت،  ستالين. می کند

مورد مسئله نقش نيروهای مولده و مناسبات توليدی در تکامل جامعه را انکار می کند، و اینکه او 

بطور مفرطی نقش نيروهای مولده را زیاده برآورد می کند و به همان افراط به نقش مناسبات 

ند که در جامعه سوسياليستی، توليدی، کم بها می دهد، و بدانجا می رسد که اعلام می ک

  )٧".(مناسبات توليد جزئی، از نيروهای مولده می باشند

ادامه داده و خاطر نشان می کند که تضاد بين مناسبات توليدی و نيروهای توليد، حتی  ستالين

تکامل مناسبات توليدی از تکامل نيروهای مولده عقبتر "تحت سوسياليسم ادامه می یابد زیرا 

تاکيد کرد که با در فرماندهی قرار گرفتن یک خط  ستالين) ٨"(عقبتر خواهد بود می باشد و

و چنانچه خط غلطی بکار گرفته . صحيح، این تضاد می تواند به یک تضاد آنتاگونيستی بدل نشود

  .شود، این امر وارونه خواهد گشت

طبقاتی آنتاگونيستی از این مسئله آن بود که هنوز به وجود تضادهای  ستاليناما کمبود تحليل 

بين پرولتاریا و بورژوازی و به این واقعيت که برخورد صحيح به تضاد بين نيروها و مناسبات توليد 

عمدتا وابسته به حل صحيح تضاد بين پرولتاریا و بورژوازی، در پيشبرد مبارزه طبقاتی عليه 

 ستاليناکيد ورزید، اگر چه اضافه بر این، همان گونه که مائو ت. بورژوازی می باشد، معترف نشد

بر ادامه حضور تضاد بين نيروها و مناسبات توليد اصرار می ورزید، اما چنين خطی را در مورد تضاد 

وقت صحبت از مناسبات توليدی می کند  ستالين: "بين زیر بنای اقتصادی و رو بنا در پيش نگرفت

فقط در مورد  ستالين... به ميان نمی آورد و از روبنا و مناسبات بين روبنا و زیر بنای اقتصاد سخنی

از ابتدا تا به انتها هيچ صحبتی از روبنا به  ستالينو کتاب " اقتصاد صحبت ميکند و نه سياست 

اشياء و پدیده ها را به حساب می آورد و نه مردم را . به مردم اهميتی نمی دهد. ميان نمی آورد

)."٩(  

نوشته شده اند، مائو نه تنها اختلاف مهم معينی را  ١٩٥٠ در این انتقادها که در اواخر سالهای

پيدا کرده بود منعکس می سازد، بلکه او شروع به  ستالينکه حتی با خط اتحاد شوروی زمان 

لنينيستی در مورد مسئله اقتصاد سياسی،  -پيشبرد بيشتر تئوری و پراتيک مارکسيست 
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البته این مسئله فقط از طریق مبارزه حاد . ندبخصوص در مورد رابطه بين انقلاب و توليد، می ک

همان مسائل شکل گرفت، مبارزه ای که در سالهای   بين دو خط درون حزب کمونيست چين بدور

  .باقيمانده عمر مائو ادامه یافته و عميقتر گشت

در واقع از زمانی که قدرت سياسی در چين کسب شد، مبارزه درون حزب کمونيست چين بر سر 

مخالفت با . در گرفت -راه سرمایه داری یا راه سوسياليستی  -ه راهی را در پيش بگيرد اینکه چ

اول آنهایی که بحث شان این بود که لازم است که چين . راه سوسياليستی از دو جهت برخاست

بود و   از ایالات متحده، حتی با وجود آنکه امپریاليسم آمریکا قدرتمندترین پشتيبانان چيانکایشک

چنين خطی که چشم به . ته هنوز کماکان قصد به انقياد در آوردن چين را داشت، کمک بگيردالب

آمریکا دوخته بود، خط وابستگی و سازش با امپریاليسم آمریکا را تبليغ می کرد و " کمکهای"

نتيجه اش آن بود که نه تنها سوسياليسم نتواند در چين ساخته شود بلکه پيروزی های انقلاب 

در همان زمان آنهایی بودند که خواهان بکاربست . ک نوین نيز از بين برده شونددمکراتي

سرسختانه راه اتحاد شوروی در ساختمان اقتصادی در چين بودند، درست همان کسانی که قبل 

از این خواهانه دنباله روی کورکورانه از مدل اتحاد شوروی در مبارزه برای کسب قدرت سياسی 

این انحراف پس از کودتای رویزیونيستی خروشچف و شرکایش در  عليهارزه مب  .سراسری بودند

، زمانی که مدل اتحاد شوروی مدلی برای احياء سرمایه داری گشت، ١٩٥٠اواسط سالهای 

  .آنتاگونيستی گردید

  سياست اقتصادی در مناطق آزاد شده

بی را در رابطه با ساختمان در مقابله باهر دو خط اپورتونيستی، مائو بطور فزاینده ای خطی انقلا

سوسياليسم تکامل داد، خطی که هم در تجربه طولانی و درسهای انقلاب چين در زمان مبارزه 

برای قدرت، و هم در تعميق جمعبندی تجربه اتحاد شوروی و درسهای مثبت و منفی آن تحت 

دوره انقلاب  برخی از آنانی که در. و سپس پيروزی رویزیونيسم، ریشه داشت ستالينرهبری 

دمکراتيک نوین با مائو سمتگيری کرده بودند پس از کسب قدرت سياسی به این نتيجه گيری 

شده اند، و این مقوله با پيشرفت " دمده"رسيدند که خط او و اصول اساسی راهنمای خط او 

 اما مائو به مبارزه خود برای این. بيشتر چين به درون دوره سوسياليستی برجسته تر گردید

مسئله که اصول اساسی ای که مبارزه طولانی مدت و پيچيده برای کسب قدرت سياسی را 

پيروزمندانه هدایت کرده بودند باید همچنين انقلاب و ساختمان مرحله سوسياليستی را نيز 

در فرماندهی قرار دادن سياست، اتکاء به توده ها، تشخيص نقش حياتی . هدایت کنند، ادامه داد

اینها و دیگر نکاتی  - هميت روستاها، مبارزه با امتياز طلبی و گرایشات بوروکراتيسم دهقانان و ا
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که از خط ایدئولوژیک و سياسی نمایندگی کننده جهانبينی و منافع پرولتاریا برخاسته و آنرا 

  .منعکس می کردند، کماکان شالوده خط مائو تسه دون را تشکيل می دادند

چين، مائو تاکيد کرد که، در رابطه با سياست اقتصادی مانند دیگر  از زمان اولين فازهای انقلاب

حيطه ها، لازم است که در عين بعمل در آوردن و پيشبرد انقلاب بورژوا دمکراتيک بمثابه مرحله 

که می خواستند از نيروهای خرده مالک سلب مالکيت کنند و " اولترا چپ"اول و مقابله با خطوط 

نند، در همان مرحله زمينه چه از نظر اقتصادی و چه در دیگر حيطه ها آنان را بسوی دشمن برا

نوشته شده است مائو در  ١٩٣٤در مقاله ای که در ژانویه . برای آینده سوسياليستی چيده شود

  :برخورد به مسئله سياست اقتصادی در مناطق آزاد شده چنين فرمول بندی را ارائه داد

از اینکه در زمينه ساختمان اقتصادی هر کاری را که ممکن و اصول سياست اقتصادی ما عبارتند 

ضرور است، انجام دهيم و منابع اقتصادی را برای رفع نيازمندیهای جنگ متمرکز سازیم؛ در عين 

حال زندگی توده ها را تا حد امکان بهبود بخشيم، اتحاد کارگران و دهقانان را در زمينه اقتصادی 

یا را بر دهقانان تضمين نمایيم و برای تامين نقش رهبری بخش دولتی تحکيم کنيم، رهبری پرولتار

اقتصاد نسبت به بخش خصوصی کوشش کنيم تا بدینسان آن شرایط مقدماتی گذار آتی به 

  )١٠.(را فراهم آوریم   سوسياليسم

در زمان جنگ ضد  ١٩٤٠نوشته شده در ژانویه " در باره دمکراسی نوین"بعدها، در اثر مهمش 

ما هرگز نباید یک جامعه سرمایه داری از نوع اروپا یا آمریکا را مستقر " ، مائو تاکيد کرد که ژاپنی

او اشاره کرد که تا آنجا .: سازیم یا اجازه دهيم که جامعه کهن نيمه فئودالی به زندگی ادامه دهد

در این بطور کلی کشاورزی سوسياليستی "که مربوط به اقتصاد دوره دمکراتيک نوین می باشد، 

مرحله مستقر نخواهد شد، اگرچه انواع گوناگون شرکتهای کئوپراتيوی توسعه یافته بر مبنای 

  )١١".(زمين به کشتگر عناصر سوسياليسم را در بر خواهند داشت

 عليهآنگونه که در فصل اول این کتاب شرح داده شد، برای متحد کردن تمام نيروهای ممکن 

گ ضد ژاپنی حزب کمونيست چين سياست اقتصادی ارضی خود متجاوزین ژاپنی برای دوران جن

را منطبق بر آن دوره کرده و از سياست مصادره امال خوانين در اکثر موارد دست کشيد و بجای 

اما این به آن معنانبود که چنين تقليلی . آن کارزار تقليل اجاره، ماليات و غيره را جانشين کردند

  .د و یا مطمئنا حفظ گرددمی توانست بدون مبارزه بدست آی

، و بنابراین "تقليل اجاره بها یک مبارزه توده ای توسط دهقانان است"مائو تاکيد کرد که 

بجای ارزانی داشتن مراحم و ) حکومت مناطق آزاد شده(رهنمودهای حزب و فرمانهای حکومت"

کردن تقليل اجاره بها  اعطاء. الطاف توده ها باید این مبارزه را هدایت کرده و به آن یاری رساند

بمثابه لطفی بجای برانگيزاندن توده ها برای به کف آوردن آن توسط فعاليت خودشان غلط است و 

  )١٢".(نتایجش مستحکم نخواهد بود
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بود که بنوبه خود بمثابه زمينه ای ) و ماليات(بسيج توده ها حلقه کليدی پيشبرد تقليل اجاره بها 

هقان در پيشبرد توليد در دفاع از حکومت انقلابی و نيروهای برای متشکل کردن توده های د

مائو . و در این حرکت توليدی، سازماندهی توده ها همچنين تعيين کننده بود. مسلح خدمت کرد

هر آنکس که به مطالعه دقيق توليد نپردازد نمی تواند یک : در عين حال که اصرار می کرد که 

  :یدا آن کادرهایی را مورد انتقاد قرار داد که، شد"رهبر خوب به حساب آورده شود

بجای آنکه در جنبش توليد به توسعه اقتصاد بپردازند، از نقطه نظر محافظه کارانه و صرفا مالی 

اشتباه است اگر بجای آنکه نيروهای . حرکت کرده و راه حل را در منافع و تقليل مخارج می بينند

دولت و ارتش و نيز در ميان مردم خوابيده است در راه کار فراوانی را که در دستگاههای حزب، 

جنبش توده ای توليد سازمان دهيم به اینکه عده قليلی از کارمندان مشغول جمع غله و ماليات، 

  )١٣.(پول و آذوقه باشند اکتفا ورزیم

چگونه می توان هم بار دهقانی که حاکميت کهن به آنان : در اینجا یک مسئله مهم در گير است

حميل کرده بود را سبک کرد و در همان زمان پایه مادی لازم را برای حفظ رژیم جدید و حمایت از ت

مائو تاکيد کرد که راه حل در . نيروهای مسلح انقلابی در جنگ مقاومت ضد ژاپن فراهم آورد

بسيج حداکثر صفوف حزب و کادرهای حزب و حکومت و همچنين اعضای ارتش و همراه با آن 

در همان حال بسيج توده ها هم برای متحول . ه ها در کارزارهای توليدی نهفته استبسيج تود

مستقر کردن کار کمک رساننده به یکدیگر و دیگر اشکال ابتدایی  -کردن حداکثر مناسبات توليدی 

و انجام جهش هایی در تکامل تکنيکهای نوین در توليد حتی با ابزار اوليه توليدی که در  - تعاون 

بدون این رها ساختن خلاقيت و فعاليت توده ها بمثابه . ت آنان است، حياتی می باشدمالکي

  .ستون فقرات جنگ مقاومت ضد ژاپن ناممکن می بود

این امر به کم کردن بار مالياتهایی : شرکت سربازان در توليد حلقه کليدی مهمی از تمام اینها بود

همانگونه که مائو خاطر نشان . کمک کرد که توسط حکومت انقلابی بر دهقانان بسته می شد

ساخت اگر سربازان ما سه ماه سال را در توليد گذرانده و نه ماه را به جنگيدن و تمرین اختصاص 

سپاهيان ما در امور معاش خود نه وابسته به :" دهند، آنگاه می توان به اوضاعی دست یافت که 

و نه وابسته به اهالی، ) عنی حکومت انقلابیی( گوميندان اند، نه وابسته به دولت منطقه مرزی

این بمثابه بخش مهمی از خط مائو ) ١٤."(خودشان نيازمندی های خویش را برآورده می سازند

در مورد سياست اقتصادی و بخصوص رابطه بين ساختمان اقتصادی و جنگ، مقاومت در مقابل 

  .متجاوز، کماکان در دوره سوسياليستی نيز باقی ماند

متشکل "مقاله (نرانی بسيار مهم که برای قهرمانان کار در مناطق آزاد شده انجام شددر سخ

مائو باز هم بر این مسئله تاکيد گذارد که دو متد متضاد در برخورد به مشکلات توليد وجود ") شوید

  :دارد
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آیا سياست مخالف آن نيز وجود دارد؟ آری وجود دارد، و . تشکل نيروی توده ها سياستی است

عبارت است از سياستی که نقطه نظر توده ای ندارد، بر روی توده ها تکيه نمی کند یا آنها را 

متشکل نمی سازد و در حاليکه به تشکل توده های وسيع روستا، نيروهای مسلح، دستگاهها، 

مدارس و کارخانه ها توجهی نمی کند فقط به تشکل افراد معدودی که در دوائر مالی، تدارکات و 

گانی می پردازد، سياست مذکور کار اقتصادی را بمنزله جنبش وسيع و یا جبهه وسيع مبارزه بازر

در نظر نمی گيرد بلکه آنرا فقط به منزله چاره ای برای پر کردن کمبودهای منابع مالی تلقی می 

  )١٥.(این است آن سياست مخالف، آن سياست خطا. کند

بين سياست اقتصادی کنونی و پيشرفت آتی بسوی مائو ادامه داده و باز هم حلقه های واسط 

اکنون مهمترین شکل ) تعاونی ها(کئوپراتيوها" او خاطر نشان ساخت . سوسياليسم را نشان داد

تعاونی ها سنگ بنای پلی را نمایندگی می کنند ". تشکل توده ای در زمينه اقتصادی می باشد

وداليسم وجود داشت به اقتصاد جمعی که اقتصاد منفرد دهقانان را که هزاران سال تحت فئ

  :مائو اشاره کرد که. سوسياليستی هدایت می کند

این شکل توليد که انفرادی و پراکنده است پایه اقتصادی رژیم فئودالی است و دهقانان را در تهی 

یگانه راه پایان دادن به این وضع عبارت است از اشتراکی کردن . دستی هميشگی نگه می دارد

و یگانه راهی که به اشتراکی کردن می انجامد، بنابر گفته لنين، از کئوپراسيون می  تدریجی،

تشکيل ) مناطق آزاد شده(هم اکنون ما تعداد کثيری کئوپراتيو دهقانی در منطقه مرزی . گذرد

داده ایم، ولی هنوز شکل بدوی دارند و فقط پس از چند مرحله از تکامل بشکل کئوپراتيوهایی از 

اقتصاد ما اقتصاد . پراتيوهای شوروی که بنام کلخوز شناخته می شوند در خواهند آمدنوع کئو

دمکراسی نوین است و کئوپراتيوهای ما هنوز سازمان های کار جمعی هستند که بر اساس 

  )١٦.(مبتنی می باشند) بر اساس مالکيت خصوصی(اقتصاد انفرادی

های چين در پيشبرد اقتصاد دهقانی به طرف در اینجا مائو مسير اساسی را که تعاون در روستا

مناسبات سوسياليستی باید طی می کرد را ترسيم نمود، که گام اوليه آن که متناسب با مرحله 

انقلاب دمکراتيک نوین بود عبارت بود از تشکيل تيمهای کار تعاون متقابل، مانند هر مورد دیگر، 

. مها بستگی به بسيج و فعاليت آگاهانه توده هاداردمائو در این مورد نيز تاکيد کرد موفقيت این تي

این شيوه های کمک متقابل جمعی، ابتکار خود توده "در واقع مائو خاطر نشان ساخت که، 

  )١٧.(و وظيفه حزب عبارت است از جمعبندی و همه گير کردن آن..." هاست

هميت سياست صحيح سالها بعد، با نزدیک شدن پيروزی در جنگ ضد ژاپنی، مائو دوباره بر ا

او بخصوص آن رفقایی که سياست اقتصادی را بر شرایط خاص مبارزه . اقتصادی تاکيد گذارد

انقلابی چين منطبق نمی کردند، و بویژه به این واقعيت توجه نداشتند که این مبارزه در آن زمان 
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را مورد انتقاد قرار  در روستا متمرکز بود و باید از طریق پيشرفت از روستا به شهرها ادامه یابد،

  :داد 

ما می خواهيم برای تسخير شهرها و باز . ما می خواهيم تجاوزکاران ژاپنی را نابود سازیم

مبتنی بر  روستائیولی در این موقع که ما در مناطق . ستاندن اراضی از دست رفته آماده شویم

بریم، چگونه باید به این مقصود اقتصاد انفرادی، جدا از یکدیگر و درگير در جنگ پارتيزانی بسر می 

نائل آمد؟ ما می توانيم از گوميندان که کوچکترین گامی بر نمی دارد و حتی از حيث کالاهای 

ما بر آنيم که باید بر . مصرفی عادی از قبيل قماش کاملا وابسته به خارجه است تقليد کنيم

ک بگيریم، ولی نباید وابسته به آن ما اميدواریم که از خارج کم. نيروی خودمان تکيه داشته باشيم

در این . باشيم؛ ما بر کوشش خودمان، بر نيروی آفریننده تمام ارتش و قاطبه خلق تکيه داریم

صورت چگونه باید به مقصود خویش نائل آئيم؟ به این طریق که جنبش پر دامنه توليد را هم زمان 

  )١٨.(در ميان ارتش و مردم برانگيزیم

متمرکز کردن نيروها برای جنگ نابود  - بود که مائو در جنگ استفاده می کرد این همانند اصلی 

اصلی که او در ساختمان اقتصادی نيز بخصوص در رابطه با حلقه های کليدی و پروژه  - کننده 

  .های کليدی در اقتصاد، چه در دوره دمکراتيک نوین و چه در دوره سوسياليستی بکار بست

الا، اوضاع پيشاروی انقلاب را در آن زمان مورد بر خورد مشخص قرار داده، اگرچه مائو در نقل قول ب

اهميت روستا، بسيج توده ها، شرکت ارتش در توليد و جنگ و (ليکن مسائل مورد تاکيد وی 

نه فقط برای آن دوره، بلکه در دوران پس از کسب قدرت ) تمرین، و بطور کلی امر اتکاء بخود

این مقولات . دوره سوسياليسم نيز از اهميت حياتی برخوردار بودندسياسی سراسری و ورود به 

  .در این دوره نيز بمثابه اصول اساسی بجای ماندند

چون ما در روستا بسر می بریم، جایی که نيروی کار و " همچنين در همان مقاله مائو می گوید،

" ی واحد و اداره غير متمرکزرهبر"منابع مادی آن پراکنده است، در مورد توليد و تدارکات، سياست 

این سياست با اصل نظامی که مائو تدوین کرد از نزدیک مرتبط است ) ١٩."(را اتخاذ کرده ایم

اصل استراتژی واحد و فرماندهی استراتژیک با فرماندهی غير متمرکز و انعطاف پذیری و : یعنی

این اصل، همچنين، در دوره  .)به فصل قبل مراجعه کنيد. (ابتکار بخصوص در کارزارها و نبردها

اگرچه باز هم با مبارزه حاد درون حزب  -سوسياليستی نيز توسط مائو بکار گرفته شد 

  .کمونيست

بلافاصله پس از شکست امپریاليستهای ژاپنی، مائو دوباره به حزب و توده ها یاد آور شد که 

مال سياست اتکاء به خود پيروزی های بکف آمده از طریق تلاشهای خودشان فقط توسط ادامه اع

مائو در تدارک برای مقابله با تلاشهای ضد . قابل دفاع و گسترش به پيروزیهای نوین می باشند
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انقلابی چيانکایشک برای دزدیدن ميوه های این پيروزی و احياء حاکميت ارتجاعی اش در سراسر 

  )٢٠".(متشکل کنيم ما باید توده ها را برای سرنگونی مرتجعين در چين"چين مصرانه گفت 

با ذکر مثالی از دوره اوليه انقلاب چين، زمانی که یک فئودال در منطقه مشخصی از تسليم شدن 

سرباز زده و دهکده سنگر استحکامات خود را تا زمانی که ارتش انقلابی وارد آنجا شده و 

دهکده "ی از این پاکسازی کنند، ترک نکرد، مائو توجه عموم را به این واقعيت که کماکان بسيار

تمام پدیده های "ارتجاعی در چين وجود دارد جلب کرده و گفت که " های سنگر استحکامات

این درست مانند جاروب کردن کف . ارتجاعی با هم یکسانند؛ اگر آنها را نزنيد، ساقط نخواهند شد

نمی علی القاعده، خس و خاشاک از جایی که جاروب نشود، بخودی خود زائل  -اطاق است 

  )٢١".(گردد

پس باید و می توان به چيزی اتکاء کرد تا چين را از سلطه ارتجاعی پاک ساخت؟ مائو گفت 

: او سئوال کرد که. بایستی بر توده هایی که تحت رهبری حزب کمونيست می باشند اتکاء کرد

ی سياست ما باید بر چه اساسی مبتنی باشد؟ سياست ما باید بر اساس نيروی خودمان مبتن"

اینهم اصل اساسی ای بود که مائو برای آن ) ٢٢."(این به معنای اتکاء به نيروی خود است - باشد 

جنگيده و نه تنها در هدایت انقلاب دمکراتيک چين در کامل کردن پيروزی از طریق پيروزی در جنگ 

انقلابی ضد چيانکایشک بکار بست، بلکه همچنين آنرا در پيشبرد انقلاب سوسياليستی و 

وباز این کار را مائو فقط از طریق مبارزه . سوسياليستی پس از این پيروزی بکار بست   ساختمان

آنهایی که مخالف سياست اتکاء بخودو گسترش از  عليهحاد در درون خود حزب کمونيست چين 

  .طریق اتکاء بر نيروی خود بودند، به پيش برد

  مائو وظایف نوین را تحليل می کند

استهای متخذه در سالهای طولانی مبارزه انقلابی در روستاها را نمی شد بطور از طرف دیگر سي

مکانيکی در شهر ها بکار بست و حتی در روستا باید بين کشاورزی و صنعت، بين سياستهایی 

که انقلاب ارضی ضد فئودالی را هدایت می کردند و آن سياستهایی که باید در رابطه با توليد 

حل صحيح این مسئله . رگانی اتخاذ می شد، خط تمایزی کشيده می شدسرمایه دارانه و باز

مستلزم مسلح کردن عميقتر حزب و توده ها با جهان بينی دور اندیشانه پرولتاریا و آگاه کردن آنها 

  .به منافع دراز مدت و عمومی شان بود

گ عليه چيانکایشک زمانيکه پيروزی نهایی در جن ١٩٤٨مائو به این مسائل در مقاله ای در اوایل 

در افق نمایان گشته و مسئله تصرف شهرهای بزرگتر و اداره آنها یک مسئله فوری شده بود، 

باید از این اشتباه بر حذر بود که همان اقداماتی که در روستا ها "مائو هشدار داد که . برخورد کرد
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فئودالی بکار می رود در  مالکان ارضی و دهقانان مرفه و در برانداختن نيروهای عليهدر مبارزه 

  :و او مضافا اصرار ورزید که." شهرها نيز عملی شود

باید تفاوت جدی گذاشت ميان لغو استثمار فئودالی که بوسيله مالکان ارضی و دهقانان مرفه 

همچنين باید تفاوت جدی گذاشت . صورت می گيرد و حمایت بنگاههای صنعتی و بازرگانی آنان

ه توليد، شکوفاندن اقتصاد، ملاحظه دوگانه منافع عمومی و ميان سياست صحيح توسع

که " معاضدت"خصوصی، ملاحظه دوگانه منافع کار و سرمایه، و سياست یکجانبه و نزدیک بينانه 

زحمتکشان است ولی در واقع به صنعت و بازرگانی صدمه می زند و به امر انقلاب " رفاه "بنام 

ان توده های کارگر به کار آموزش پرداخت تا به آنها حالی شود باید در مي. توده ای زیان می رساند

که نباید فقط منافع آنی و قسمی را ببينند و منافع عمومی و دراز مدت طبقه کارگر را از یاد 

  )٢٣.(ببرند

آنچه که مائو در اینجا نشان می دهد هم سياست صحيحی است که برای این مرحله دمکراتيک 

پایه صحيحی که بر اساس آن پيشرفت آتی به مرحله سوسياليسم انجام نوین انقلاب بود و هم 

این مستقيما در تضاد با خطی بود که انقلاب دمکراتيک را به مثابه پایانی در خود . می پذیرد

تبدیل می کرد و رفاه طلبی و اکونوميسم را بين کارگران دامن زده و بهبودهای کوتاه مدت فوری 

مقابل منافع اساسی آنان در برقرار کردن شرایط مادی و همچنين  در شرایط کارگران را در

منجمله دستيابی به پيروزی نهایی در  -ایدئولوژیک لازم برای گذار به سوسياليسم  - سياسی 

  .علم می کرد -جنگ عليه چيانکایشک 

مبارزه عليه این نوع خطر غلط بطور فزایندهای تعيين کننده می گشت زیرا کسب قدرت 

و با کسب قدرت سياسی این مسئله که آیا باید راه سرمایه . ی در افق نمایان شده بودسراسر

مائو در یکی از  ١٩٤٩در مارس . داری در پيش گرفت یا سوسياليستی در مقابل رو قرار گرفت

مهمترین سخنرانی هایش به کميته مرکزی حزب کمونيست چين، اوضاع و وظایف فی الفور 

 عليهرابطه با گرفتن شهرهای بزرگ و نتيجه پيروزمندانه جنگ رهای بخش مقابل پای حزب را در 

  .چيانکایشک و حاميان امپریاليستی اش آمریکا را تجزیه و تحليل کرد

چرا؟ زیرا در . مائو گفت وظيفه فی الفور پس از کسب قدرت سياسی باید توليد و سازندگی باشد

د و البته گذار به سوسياليسم نيز غير غير این صورت قدرت سياسی را نمی شد مستحکم کر

  :بطوری که مائو به روشنی خاطر نشان ساخت . ممکن می گشت

اگر ما هيچ سر رشته ای از توليد نداشته باشيم و نتوانيم معلومات لازم در این زمينه را بسرعت 

پيشرفت  کسب کنيم، اگر نتوانيم توليد را در کوتاه ترین مدت ممکن احياء و تکامل بخشيم و به

های واقعی نائل آئيم بطوریکه در درجه اول زندگی کارگران، سپس زندگی عموم مردم بهبود یابد، 
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قادر به حفظ قدرت سياسی خود، قادر به ایستادن بر روی دو پای خود نخواهيم بود و شکست 

  )٢٤.(خواهيم خورد

روی اتخاذ کرد را در در اینجا مائو سياستی مشابه آنجه که لنين در سالهای اول جمهوری شو

زمانی که احياء اقتصاد ملی تحت حاکميت  -دوره کمونيسم جنگی و سپس نپ  -پيش گرفت 

پرولتاریا در تعيين اینکه آیا قدرت دولتی جدید پرولتاریا زنده خواهد ماند و قادر خواهد بود که 

اما حتی . بودپيشرفت کرده و تحولات سوسياليستی و رشد اقتصادی را در پيش بگيرد حياتی 

تروتسکی، بوخارین و دیگر  عليهتحت این شرایط، همانگونه که لنين در مبارزه سرسختانه 

که خط سياسی درست در رهبری قرار گيرد، یا در   اپورتونيستها پا فشاری کرده بود، می بایست

ند مشکلات غير این صورت قدرت دولتی پرولتاریا به هر صورت از دست ميرود و آنگاه مسلما نميتوا

  .توليدی خود را نيز برطرف سازد

خطوط نادرستی که چه عرصه جولان آزادی را برای سرمایه داری خصوصی و  عليهمائو نيز 

موقعيت آنرا به سطحی بالاتر از موقعيت شرکتهای دولتی در سياست اقتصادی مربوط به صنایع 

ی الفور ملغی کرده، بدون آنکه می رساند و یا سرمایه داری خصوصی را شدیدا محدود یا حتی ف

در مقابله با هردوی این اشتباهات . از آن در احياء و شروع رشد اقتصاد استفاده کنند، مبارزه کرد

  :مائو اصرار ورزید که 

نيستند بلکه    که بحال اقتصاد ملی زیانمند روستائیباید به کليه عناصر سرمایه داری شهری و 

این امر نه فقط اجتناب ناپذیر است، بلکه از لحاظ اقتصادی . داد سودمندند، امکان وجود و تکامل

معذالک وجود و تکامل سرمایه داری در چين بدون مانع و محدودیت مانند کشور . ضروری است

در ميدان  -سرمایه داری در چين از چند جانب محدود خواهد شد. های سرمایه داری نخواهد بود

  )٢٥.(از راه قيمتهای بازار و از راه شرایط کارعمل آن، از راه سياست مالياتی، 

این سياست اجازه دادن به سرمایه داری ولی محدود کردن آن و سياست تحویل تدریجی مالکيت 

سوسياليستی از طریق یک رشته گامها برای انجام گذار از    خصوصی در صنایع به مالکيت دولتی

ین پروسه گذار و متحول کردن، مائو در حين ا. دمکراسی نوین به سوسياليسم اساسی بود

محدودیت و مخالفت با این محدودیت شکل اصلی مبارزه طبقاتی در "خاطر نشان ساخت، 

  )٢٦..."(دمکراسی نوین خواهد بود

ولی  - یا بورژوازی متوسط  - چنين سياستی اگر چه در رابطه سرمایه داران ملی درست است

تها یا بورژوازی بزرگ در چين، سرمایه داران بوروکرات مطلقا نمی توانست در رابطه با امپریاليس

اینها می بایستی . که هشتاد درصد سرمایه داری چين در دست آنها بود، بکار برده شود

بسرعت مصادره می شدند، هم برای از بين بردن پایه های اقتصادی و سياسی قدرت آنها و هم 

  :آنگونه که مائو گفت. اء و رشد سریع اقتصادرها کردن نيروهای مولده و امکان پذیر ساختن احي
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مصادره این قسمت از سرمایه و انتقال آن به جمهوری توده ای که تحت رهبری پرولتاریاست، به 

وی امکان خواهد داد که شریانهای حياتی کشور را در دست بگيرد، و به اقتصاد دولتی امکان 

این بخش از اقتصاد خصلتا . ملی در آید خواهد داد که بصورت بخش رهبری کننده تمام اقتصاد

  )٢٧.(سوسياليستی است نه سرمایه داری

  از دمکراسی نوین به سوسياليسم

آن گونه که مائو بعدها جمع . این،باز، در انجام گذار از دمکراسی نوین به سوسياليسم حياتی بود

تا بدانجا که مربوط : سرمایه داری بوروکراتيک یک خصلت دو گانه داشت عليهمبارزه : "بندی کرد

سرمایه داری کمپرادور بود، یک خصلت انقلابی دمکراتيک داشت، اما تا آنجا که  عليهبه مبارزه 

  )٢٨".(مربوط به مبارزه با بورژوازی بزرگ بود خصلت سوسياليستی داشت

 برقرار کردن اولویت بخش دولتی و بطور کلی کنترل اقتصاد توسط دولت تحت رهبری پرولتاریا و

این سياست کليد حل . این شرط اساسی برای دست یافتن به گذار سوسياليسم بود - حزبش 

  .تضادهای اصلی بود که خود را در دوره بلافاصله کسب قدرت سياسی سرتاسری نمایان کردند

در این مقطع مائو تحليل همه جانبه مهمی را کرد که با پيروزی سراسری انقلاب دمکراتيک نوین، 

اولی تضادی داخلی است یعنی تضاد . اساسی در چين همچنان بر جای خواهند مانددو تضاد " 

بين طبقه کارگر و بورژوازی است، و دومی تضادی خارجی است یعنی تضاد بين چين و 

این تحليل یک مسئله مهم خطی و نقطه تمرکز مبارزه دو خط در ) ٢٩".(کشورهای امپریاليستی

در بکاربست آن در آن زمان به اوضاع و . زندگی مائو باقی ماند حزب کمونيست چين در بقيه دوران

وظایف مقابل پا، پيروزی در انقلاب دمکراتيک نوین و گذار به سوسياليسم مائو خاطر نشان 

تحدید سرمایه در داخل کشور و نظارت بر تجارت خارجی دو سياست اساسی " ساخت که 

که این واقعيت را از دیده فرو گذارد و یا کوچک کسی . کشور ما در مبارزه اقتصادی خواهد بود

  )٣٠".(بشمارد، مرتکب اشتباهات بسيار فاحش خواهد شد

در همان حال مائو به اهميت مسئله دهقانی و ادامه و گسترش انقلاب ارضی به ماورای قدم 

 - د که تا پایان جنگ رهای بخش در ابعاد وسيع پياده شده بو -دمکراتيک رفرم ارضی  -بورژوا 

اساس مناسبات فئودالی در روستا را از بين برد اما " زمين به کشتگر"فراهم آوردن . اشاره کرد

  :مائو گفت. اساس مناسبات سرمایه داری را از ميان نبرد

مسئله خطير عبارت است از آموزش و پرورش دهقانان، اقتصاد دهقانی پراکنده است و اشتراکی 

ه اتحاد شوروی بر می آید زمانی بسيار طولانی و کاری سخت کردن کشاورزی، آنطور که از تجرب

. بدون اشتراکی کردن کشاورزی نمی توان از سوسياليسم کامل و پا بر جا سخن گفت. لازم دارد
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اشتراکی کردن کشاورزی در جریان خود باید با رشد یک صنعت نيرومند که بخش عمده آنرا بنگاه 

  )٣١.(گرددهای دولتی تشکيل داده باشند همگام 

در تحليل این مسئله در حيطه سياسی یعنی تبلور فشرده اقتصاد، مائو خاطر نشان ساخت که 

دیکتاتوری دمکراتيک خلق، شکل دیکتاتوری پرولتاریا در انطباق با شرایط چين با پيروزی انقلاب 

  :دمکراتيک نوین

ور عمده بر اتحاد کارگران بر اساس اتحاد طبقه کارگر، طبقه دهقان و خرده بورژوازی شهری و بط

سرنگون . جمعيت را تشکيل می دهند% ٩٠تا % ٨٠و دهقانان مبتنی است زیرا که این دو طبقه 

شدن امپریاليسم و دارودسته ارتجاعی گوميندان بطور عمده با نيروی این دو طبقه عملی شد و 

  )٣٢.(دارد گذار از دمکراسی نوین به سوسياليسم بطور عمده به اتحاد آنان وابستگی

، تحول سوسياليستی مالکيت هم در ١٩٤٩در مدت هفت سال از پيدایش جمهور خلق در اکتبر 

اما البته این نيز بدون مبارزه حاد طبقاتی هم در . کشاورزی و هم در صنعت اساسا کامل شد

زه مبار -در این دوره مبارزه طبقاتی . جامعه بطور کلی و هم در خود حزب کمونيست بدست نيامد

اما همچنين . عمدتا بحول مسئله مالکيت دور می زد -بين راه سوسياليستی و راه سرمایه داری 

مبارزه شدیدی بحول مسائل مدیریت، اولویت های سرمایه گذاری و دیگر موضوعات اساسی 

  .سياست اقتصادی وجود داشت

ه سریع پس از فرموله شدن خطوط اساسی توسط مائو تسه دون حزب کمونيست خط مصادر

اموال امپریاليسم و سرمایه داری بوروکرات را در صنایع پياده کرد و در همان زمان گام به گام 

این مسئله نه تنها استفاده از نقش مثبت . متحول کردن سرمایه داری ملی را نيز اعمال می کرد

یت در سرمایه ملی در احياء و رشد اقتصادی بلکه همچنين استفاده از سرمایه ملی در مدیر

خصوصی که بمثابه حلقه مهمی در متحول ساختن بوجود آورده  -بنگاههای مشترک دولتی 

در همان حال بنگاههای دولتی خود حجم عظيم سرمایه گذاری را . شده بودند را موجب گردید

این در استقرار و حفظ سلطه مولفه اقتصادی . دریافت کرد و بمثابه بخش عمده ساخته شدند

  .شبرد تحولات سوسياليستی در صنایع دارای اهميت زیادی بوددولت و در پي

  یئدو راه پس از رها

علاوه بر مشکلاتی که در نتيجه . اما البته تمام این به تضادهای نوین و مبارزات نوین پا داد

استفاده از سرمایه داران ملی در مدیریت و حتی موقعيت های طراحی بر می خاست، سرمایه 

و دیگر عناصر ارتجاعی نه تنها خرابکاری کرده و در مقابل تحولات  داران بزرگ سابق

سوسياليستی مستقيما مقاومت می کردند، بلکه برخی از آنها در واقع موبق شدند به مواضع 

و همانگونه که مائو در سخنرانی اش در . کليدی در اقتصاد و منجمله در بخش دولتی نفوذ کنند
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هشدار داده بود، شماری از اعضای حزب که  ١٩٤٩ر مارس پلنوم دوم کميته مرکزی هفتم د

قهرمانانه در مقابل گلوله های واقعی دشمن در حين سالهای دراز جنگ انقلابی ایستاده بودند، 

در اوضاع نوین که این کادرهای حزبی در موقعيت های قدرت برایشان مشکل آمد که در مقابل 

  .دگلوله های شکر آلود بورژوازی مقاومت کنن

برای مقابله با این، بمثابه بخشی حياتی از پيشبرد نه تنها اقتصادی بلکه سياستی برای تحول 

فساد، حيف و ميل و بوروکراسی در " بلایای سه گانه" عليهسوسياليستی، حزب مبارزه ای را 

ز دولت رشوه، فرار از ماليات، دزدی اموال دولتی، کلاهبرداری ا" بلایای پنج گانه"دولت و اداره و 

  .در قراردادهایدولتی، و دزدیدن اطلاعات اقتصادی برای استفاده خصوصی، براه انداخت

 ١٩٥١جدیتی که باید با این مبارزات در پيش گرفته ميشد، توسط جمله زیرین مائوکه در سال 

باید بر مبارزه عليه فساد، حيف و ميل و بوروکراسی به همان : "بيان گردیده روشن می گردد

و ) ٣٣".(ه تاکيد گذارده شود که در مورد مبارزه برای سرکوب ضد انقلابيون صورت می گيردانداز

بلایای پنج گانه با یکدیگر  عليهبلایای سه گانه و مبارزه  عليهمائو رهنمود داد که باید مبارزه 

  )٣٤".(این هم حتمی است و هم بسيار بموقع"او گفت،  -مرتبط گردند 

در هر موردی چنان مبارزه ای باید بمثابه مبارزه مردم و دشمنان به پيش  این بدان معنا نبود که

در مورد جدی بودن موارد باید . برده شود، اگرچه در بعضی اوقات چنين چيزی الزام آور بود

فقط بدین ترتيب است که ما " -تمایزاتی کشيد، اما معهذا مبارزه باید بشدت به پيش برده شود 

و جلوگيری از " زرگ بورژوا و فاسد شدن بسياری از اعضاء حزب را بگيریم،می توانيم جلو خطر ب

  )٣٥.(انقطاع در رشد اقتصادی و تحولات در جهت سوسياليسم تنها بدین ترتيب ميسر است 

این مسئله بسيج توده . جریان یابد" بالا"پيشبرد موفقيت آميز این مبارزات در آن نيست که فقط 

بلایای "بنابراین مائو خاطر نشان ساخت که یک بخش مهمی در مبارزه با . ها را آلزام آور می کرد

مستقر کردن تدریجی سيستمی که تحت آن کارگران و "بطور خاص عبارت است از " پنج گانه

  )٣٦".(دستياران مغازه بر توليد و مدیریت نظاره کنند

 عليهی بود که در خود حزب اما حتی یک مبارزه تعيين کننده و قطعی تری در این دوره مبارزه ا

کسانی که خط مخالفت با پيشبرد تحولات سوسياليستی را رواج داده و برایش مبارزه می 

چنان رویزیونيستهایی منجمله ليوشائوچی و امثال او در رهبری حزب، . کردند، جریان داشت

کسب  چنين استدلال می کردند که بجای گذار از مرحله دمکراتيک به سوسياليستی پس از

  ".تحکيم دمکراسی نوین"قدرت سياسی وظيفه عبارت بود از 

در حيطه اقتصادی در مقابله با سياست استفاده از بخشهایی از سرمایه که به احياء اقتصادی و 

رشد آن کمک می کرد و محدود کردن و متحول کردن آنها، این بورژوا دمکراتهای رهروی سرمایه 

یه داری را باید بدون محدودیت تشویق کرده و تبليغ نمود حتی داری اصرار می ورزیدند که سرما
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آنها به سختی با مائو که پس از چند سال احياء ". استثمار محق است"استدلال می کردند که 

اقتصادی موفقيت آميز، در انطباق با جهتگيری اساسی ای که چهار سال قبل از آن به پيش 

  گذارده،

گذار به سوسياليسم را فرموله کرد، و فراخوان آغاز رشد قدم  خط عمومی ١٩٥٢و در اواخر سال 

به قدم صنعتی کردن سوسياليستی و تحولات سوسياليستی کشاورزی و صنایع دستی و 

  .همچنين بازرگانی و صنایع سرمایه داری را داده بود، به مخالفت برخاستند

وری و فلسفه که توسط این رویزیونيستها برای منطقی نشان دادن مخالفتشان در حيطه تئ

" تئوری باصطلاح) "که مشهورترین شان یانگ سين چن بود(بعضی محققين نمایندگی می شدند

را علم کرده، و بدین ترتيب اولين مبارزه بزرگ در جبهه فلسفی در "زیر بنای اقتصادی سنتز شده 

  )٣٧".(چين نو را تحریک کردند

وره گذار زیر بنای اقتصادی بایستی شامل بخشهای این تئوری بورژوایی استدلال می کرد که در د

سرمایه داری و سوسياليستی باشد که در هماهنگی به یکدیگر همزیستی می کنند و اینکه 

این بوخارین را به . روبنا بایستی به هر دوی این بخشها خدمت کرده و حتی بورژوازی خدمت کند

استدلال می کرد  ١٩٢٠شوروی در سالهای  یاد می آورد که آنگونه که قبلا اشاره شد در اتحاد

که سرمایه داری می تواند بطور مسالمت به سوسياليزم رشد کند و اینکه باید به سرمایه داری 

  .بدون محدودیت یاری رساند

البته آنگونه که خاطر نشان شد در دوره گذار به مالکيت سوسياليستی در چين به سرمایه 

معينی نقشی بازی کند، اما برای پيشرفت کردن در راه خصوصی اجازه داده شد که تا حد 

سوسياليستی لازم بود که الویت بخش سوسياليستی از طریق دولت پرولتری مستقر گردد و 

برای دست یافتن به پيروزی مناسبات سوسياليستی بر مناسبات سرمایه داری و بهمراه آوردن 

را بين " هماهنگی"موعظه نوعی از . تحول سوسياليستی مبارزه طبقاتی به پيش برده شود

سرمایه داری و سوسياليستی کردن وحتی گفتن اینکه روبنا، منجمله قدرت دولتی، باید به هر 

دوی این بخشها خدمت کند و حتی به بورژوازی خدمت کند در واقع بدان معنا بود که سرمایه 

سازد و استثمار پرولتاریا و داری بر سوسياليسم پيروز آمده و قدرت دولتی بورژوایی را مستقر 

  .توده های وسيع مردم را تحميل کند

در رابطه با بخصوص کشاورزی ليوشائوچی و دیگر رویزیونيستها بسختی با تحول کئوپراتيوی 

آنها اصرار می ورزیدند که هر کوششی در جهت . مخالفت کرده و سعی کردند در آن اخلال کنند

سته به رشد زودتر صنایع سنگينی باشد که طبق این نظریه پياده کردن کلکتيوه کردن باید واب

فقط می تواند با اتکاء بر تکنولوژی خارجی رشد یابد و اینکه در همان حال دهقانان باید در مزارع 
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تقویت نيروهای سرمایه    این البته فقط می توانست به قطبی شدن بيشتر و. خصوصی بمانند

  .داری در روستا بيانجامد

او نشان داد که در چين . آن مبارزه کرد عليها این خطر را مورد انتقاد قرار داد و با جدیت مائو شدید

کلکتيوه کردن باید قبل از مکانيزاسيون در کشاورزی انجام گيرد و اینکه بدون پياده شدن تحول 

تيک بوجود دهقان که در مرحله دمکراسی نوین بر پایه برنامه بورژوا دمکرا -کئوپراتيوی، اتحاد کارگر

  .آمده بود را نمی توان حفظ کرد و آنرا به یک سطح نوین یعنی پایه سوسياليستی ارتقاء داد

مائو آن زمان خاطر نشان ساخت که عليرغم . این مبارزه به یک تقاطع رسيده بود ١٩٥٥در سال 

  :رزیپيشرفت گام به گام از تيمهای کمک متقابل به کئوپراتيوهای توليد کنندگان کوچک کشاو

آنچه که امروز در روستاها وجود دارد مالکيت سرمایه داری توسط دهقانان ثروتمند و دریای 

آنگونه که برای هر کسی روشن است، نيروی خود . عظيمی از مالکيت دهقانان منفرد می باشد

بخودی سرمایه داری بطور مداوم در روستا در سالهای اخير در حال رشد بوده اند، و دهقانان 

تمند نوین در هر کجا روئيده و بسياری دهقانان مرفه ميانه تلاش می کنند که دهقانان ثروتمند ثرو

از طرف دیگر بسياری دهقانان فقير بخاطر کمبود ابزار توليد کماکان در موقعيت فقر زندگی . شوند

اگر این . ندميکنند، و برخی از آنان در قرض افتاده و دیگران زمين شان را یا فروخته یا قرض می ده

اجتناب ناپذیری روزبروز بدتر خواهد    گرایش بدون کنترل ادامه یابد، قطبی شدن روستا بطور

  )٣٨.(شد

مائو در جواب به آنهایی که خط رویزیونيستی را در رابطه با این موضوع تبليغ می کردند، 

يشرفت عجولانه در در جواب به این حمله که او یک پ. استدلالات خودشان را به خودشان برگرداند

اگر بسرعت از اسب پياده نشوید "روستا را تبليغ می کند، و مشخصا در جواب به این جمله که 

  :مائو جواب داد که" دهقان خواهد بود -خطر از بين رفتن اتحاد کارگر

این . کميته مرکزی به پایين رله می شود روستائیاست که از قسمت کار " بحثی"احتمالا ) این(

من فکر می . ه تنها شایعه سازی می کند بلکه همچنين بحثهای زیادی توليد می کندقسمت ن

است فقط یک کلمه لازم است که عوض شود و آنهم کلمه " درست"کنم که این جمله از اساس 

نباید نااميد شوید چرا که  روستائیشما رفقای کار . عوض شود" سوار"است که باید به " پياده"

تفاوت در یک کلمه واحد نهفته . ا را دریافت کردم و فقط یکی را عوض کردممن تمام حرفهای شم

شما می خواهيد از اسب پياده شوید و من می  - است، اختلافات ما فقط بر روی یک کلمه است

اگر شما نمی خواهيد بسرعت سوار اسب شوید خطر از بين رفتن اتحاد . "سوارش شوم   خواهم

  )٣٩.(و مسلما خطری خواهد بود" دهقان وجود خواهد داشت- کارگر

در ترکيب کردن بيشتر "مائو روشن ساخت که تنها راه پيشرفت به جلو سازماندهی دهقانان      

بر مبنای این کئوپراتيوهای کوچک نيمه سوسياليستی و سازماندهی کئوپراتيوهای بزرگ کاملا 



 

100 

 

برای این منطور هر نوع  و بنابرگفته مائو." سوسياليستی توليد کنندگان کشاورزی می باشد

زمينه ای موجود بود، در واقع خط غلط آتوریته های معين حزب بود که همه چيز را عقب نگه 

که بزودی یک برآمد سرتاسری "، "ما باید اکنون تشخيص دهيم"او اعلام کرد، . داشته بودند

  )٤٠".(تحولات سوسياليستی در روستا خواهد بود

بر خط رویزیونيستی غالب آمد؛ در یک حرکت صعودی عظيم تحول خط او . و مائو راست می گفت

  .کئوپراتيو سوسياليستی بر مالکيت سرمایه داری در روستا غلبه کرد

از طریق این نوع مبارزه در جامعه بطور کلی و بطریق متمرکزتری در خود حزب کمونيست بود که 

در صنعت و کشاورزی و در اساس مالکيت سوسياليستی در شهر و روستا،  ١٩٥٦تا سال 

اما این بدان معنا نبود که مبارزه . همچنين بطریق اولی در صنایع دستی و بازرگانی مستقر گشت

طبقاتی در جامعه و یا حزب کمونيست پایان یافته، این صرفا انقلاب سوسياليستی و ساختمان 

رحله نوین تسریع سوسياليستی و مبارزه بين راههای سرمایه داری و سوسياليستی را به یک م

  .نمود

  یادگيری از تجربه منفی شوروی

شروع شد، در  ١٩٥٣تا به این زمان چمهوری توده ای چين با برنامه پنج ساله اولش که در سال 

این برنامه بمقدار زیادی از مدل اتحاد شوروی پيروی کرده و کمکهای عظيم اتحاد شوروی . گير بود

تاکيد بيش از حدی بر رشد صنایع سنگين به قيمت کشاورزی و این برنامه . در آن ترکيب شده بود

این برنامه . صنایع سبک و برنامه ریزی شدیدا متمرکز بقيمت ابتکارات منطقه ای، می گذارد

دارای چيزهایی مانند مدیریت تک نفره، اتکاء بر متخصصين و دیگر تدابيری مانند قوانين عریض و 

مقرر می شدند که چنان قوانينی را حفظ کرده و شدیدا اجرا  که - طویلی که خلاقيت کارگران را 

  .بجای رها ساختن سرکوب می کرد، بود -کنند 

تمام اینها مورد علاقه نيروهای محافطه کار بوده و بطور فزاینده ای بوروکراتها را تحت پوشش قرار 

دن نتایج صحيح از داده و بخصوص آن رویزیونيستهایی در حزب کمونيست چين را که از بيرون کشي

تجارب منفی اتحاد شوروی شانه خالی می کردند و اصرار بر تکرار آنها می کردند را مورد حمایت 

اما آن بيشتر و بيشتر مورد مخالفت مائو که اصرار می ورزید که در حين استفاده از . قرار می داد

  .قرار می گرفتاولين دولت سوسياليستی از اشتباهات آن جمعبندی شود،   تجارب مثبت

در مخالفت با مدل شوروی، مائو پيش از این شروع به ترسيم راه متفاوتی برای تکامل 

سوسياليستی چين کرده بود، راهی که به شرایط خودش مناسب بوده، و بيش از این، طرحی 

باید . بود ستالينبود که ناظر بر تکرار نکردن اشتباهات و کمبودهای شوروی حی تحت رهبری 

نشان ساخت که در ترسيم این راه، مائو به هيچ وجه قصد پيوستن و دنباله روی از  خاطر
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در اقتصاد و سياست " مستقل"رویزیونيستهایی مانند رویزیونيستهای یوگسلاوی که باصطلاح راه 

، راه ستالينو اتحاد شوروی  ستالينرا در پيش می گرفتند یعنی آنانی که تحت پرچم مخالفت با 

  .ی را در پيش گرفتند، نداشتسرمایه دار

یعنی مثلا گرایش او بسمت اتخاذ برخی جوانب  ستاليناین مرتدین در مورد اشتباهات واقعی 

. با او مخالفت نميورزیدند –و در فرماندهی قرار دادن متخصصين و غيره " تئوری نيروهای مولده"

ی ورزیدند دقيقا در مورد و اتحاد شوروی تحت رهبری او مخالفت م ستالينآنچه که اینان با 

لنينيسم و ساختمان  - یعنی دفاع از مارکسيسم –مسائل درست و بطور عموم صحيح او بود 

  .سوسياليسم اصيل بر مبنای آن

آنگونه که اشاره شد برخورد مائو تسه دون عبارت بود از جمعبندی از کمبودهای اتحاد شوروی 

 - لنينيسم و نه رویزیونيسم  -زاویه مارکسيسم از - ستالينو اشتباهات خط  ستالينتحت رهبری 

. و همچنين یادگيری از دستآوردها و پيشرفتهای واقعی، که جنبه عمده را شامل می شد

گامهای بسيار مهم در اعمال این برخورد و بر مبنای این ترسيم راهی برای تکامل اقتصاد 

به جلسه بزرگ بوروی  سوسياليستی چين، در سخنرانی ای که توسط مائو تسه دون خطاب

در باره ده مناسبات "تحت عنوان  ١٩٥٦سياسی کميته مرکزی حزب کمونيست چين در آوریل 

  .ایراد شد منعکس می باشد" بزرگ

در این سخنرانی مائو تاکيد یکجانبه بر صنایع سنگين را که کماکان مشخصه برنامه ریزی و 

او تاکيد کرد که اگرچه بطور کلی رشد صنایع . دسرمایه گذاری در چين بود را مورد انتقاد قرار دا

اما به نسبت کشاورزی و صنایع سبک باید بنوعی "سنگين باید الویت داشته باشد، 

او خاطر نشان ساخت که صنایع سبک و کشاورزی نسبت به صنایع سنگين ) ٤١".(بيفزائيم

اری در این بخشها، بر انباشت سریعتری را بهمراه می آورد، بنابراین افزایشی در سرمایه گذ

منجر به رشد عظيم تر و "مبنای بطور کلی اولویت طولانی مدت صنایع سنگين در واقع می تواند 

سریعتر صنایع سنگين شده، و از آنجا که معاش توده ها را برآورده می کند، زیر بنای محکمتری را 

  )٤٢".(برای رشد صنایع سنگين بوجود خواهد آورد

اگر اولویت . ر مشخص ماتریاليسم دیالکتيک را بطور همه جانبه بکار می گيرددر اینجا مائو بطو

بيش از اندازه به صنایع سنگين به قيمت صنایع سبک و کشاورزی داده می شد آنگاه هم مواد 

 -بخصوص هزینه غذا  -خام و هم بازار برای صنایع از دست رفته، هزینه نيروی کار در صنایع 

ها شدن نيروی کار برای صنایع توسط عقب افتادگی کشاورزی ممانعت می افزایش یافته، و از ر

از طرف دیگر، اگر در تحليل نهایی اولویت به رشد صنایع سنگين ، به توليد ابزار توليد داده . گردید

نمی شد، آنگاه کشاورزی و صنایع سبک هر دو در عذاب بوده و راکد می ماندند، که بنوبه خود 

  .را فلج کرده و کل اقتصاد به سراشيب می افتادرشد صنایع سنگين 
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  :مائو بطور دیالکتيکی بيان کرد که

خواست شما مبنی بر توسعه صنایع سنگين، واقعی است یا : در اینجا این سئوال پيش می آید

ساختگی، خواستی است قوی یا ضعيف؟ اگر خواست شما ساختگی یا ضعيف باشد آنوقت به 

چنانچه خواست . ه وارد نموده در آنها کمتر سرمایه گذاری می کنيدکشاورزی و صنایع سبک ضرب

شما قوی باشد آنوقت به کشاورزی و صنایع سبک اهميت می دهيد بطوریکه غلات بيشتر و مواد 

خام بيشتر برای صنایع سبک توليد خواهيد کرد و در نتيجه انباشت باز هم بيشتر سرمایه را 

ده نيز سرمایه بيشتری خواهد بود تا در صنایع بدین ترتيب در آین. سبب می شوید

  )٤٣.(بگذاریم سنگين

این اساس سياستی بود که در این فرمولی که کشاورزی شالوده اقتصاد چين و صنعت فاکتور 

  .هدایت کننده است، بيان می گردید

او . تبعدها مائو همين برخورد دیالکتيکی را در تعيين اولویت ها در صنایع کشاورزی در پيش گرف

سياست گرفتن فولاد بمثابه حلقه کليدی در صنعت و غلات بمثابه حلقه کليدی در کشاورزی، و 

این در عين . در عين حال بر این مبنا تضمين رشد همه جانبه در صنعت و کشاورزی را فرموله کرد

دنباله حال مثالی بود از قرار دادن سياست در فرماندهی، چرا که اگر بعهده گرایش خودبخودی و 

روی از سود گذارده می شد هم فولاد و هم غلات و در نتيجه نهایتا کل اقتصاد بدليل دنباله روی 

  .فی الفورتر ضربه می دید" نتایج"از 

مائو خود بطور مشخص سياست اتحاد شوروی را که زیاده از حد    "در باره ده مناسبات بزرگ"در 

مایه بسيار کم برای انباشت بيشتر از طریق تلاشهای توليدات دهقانان گرفته و آنانرا با سر    از

این شيوه انباشت سرمایه بطور جدی "مائو گفت، . خودشان رها می کرد، مورد انتقاد قرار داد

از مرغ می خواهيد بيشتر تخم بگذارد ولی به . شور و شوق دهقانان را برای توليد خوابانده است

  )٤٤!"(آخراین چه منطقی است. دانه نمی دهيد

وجود ) و صنایع سبک(اگرچه در چين اشتباهاتی در جهت رشد صنایع سنگين بقيمت کشاورزی 

: داشت، اما مائو ميگوید که برخورد چين به کشاورزی از برخورد اتحاد شوروی بهتر بوده است

سياستهای ما با سياستهای اتحاد شوروی در مورد دهقانان تفاوت دارد، سياستهای ما هم "

او خاطر نشان ساخت که ماليات ) ٤٥".(انان و هم منافع دولت را در نظر می گيردمنافع دهق

به ) از طریق دولت(کشاورزی در چين نسبتا پایين بوده و اینکه در مبادله بين کشاورزی و صنعت 

تقليل هزینه ماشين آلات فروخته شده به دهقانان و افزایش قيمت محصولات آنان توجه آگاهانه 

ه تسلط شهر بر روستا صنعت بر کشاورزی، که از جامعه کهن به ارث برده شده بود شد، تا اینک

گرایشاتی در حزب و دولت که مخالف این سياست  عليهاما در عين مبارزه حاد . وارونه گردد

با توجه به اشتباهات سنگين که اتحاد شوروی در این مورد "صحيح بودند او هشدار داد که 
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دقت کرده و بهتر به حل و فصل مناسبات بين دولت و دهقانان مرتکب شد باید بيشتر 

  )٤٦".(بپردازیم

به طریق مشابهی، مائو سياست گذاردن تاکيد بيش از اندازه بر ساختمان نظامی و در نتيجه 

باز در بکار بست . تحت الشعاع قرار دادند ساختمان شالوده اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد

ک در مورد این مسئله، مائو خاطر نشان ساخت که تقليل هزینه های ماتریاليسم دیالکتي

ساختمان نظامی و تاکيد بيشتر گذاردن بر ساختمان زیر بنای اقتصادی لازم است در غير اینصورت 

نه تنها بطور کلی به اقتصاد ضربه خواهد خورد، بلکه بمثابه یک نتيجه تبعی، ساختمان نظامی 

  .هد خوردنيز در دراز مدت ضربه خوا

در همان سخنرانی مائو همچنين تاکيد بيش از حد بر کنترل مرکزی اقتصاد به قيمت ابتکار محلی 

آنچه در آن زمان در چين رشدمی کرد گرایش به این بود که وزارتخانه های . را مورد انتقاد قرار داد

سطح محلی، مرکزی کنترل شدیدی را بر آن بخش از اقتصاد را که مسئولش بودند، درست تا 

این نه تنها از ابتکارات محلی ممانعت می کرد بلکه دقيقا رهبری منسجم بر اقتصاد . اعمال کنند

  .را بطور کلی تحت الشعاع قرار می داد

  :در مخالفت با این امر مائو گفت

برای کشوری به پهناوری کشور ما با جمعيتی به این زیادی و شرایطی تا این حد بغرنج بمراتب 

ست هم ابتکار در دست مقامات مرکزی باشد و هم در دست مقامات محلی تا تنها در بهتر ا

ما نباید همانند شوروی همه چيز را در دست مقامات مرکزی متمرکز سازیم و پای . دست یکی

  )٤٧.(مقامات محلی را ببندیم و هر گونه استقلال عملی را از آنها سلب کنيم

رهبری " –در اتحاد دیالکتيکی با و نه بمثابه آنتاگونيسمی با  -البته تمام اینها باید بر مبنای 

انجام می ..." مرکزی منسجم و قوی و برنامه ریزی منسجم و دیسيپلين در سراسر کشور 

در واقع آن نوع ابتکارات محلی که مائو در مورد آن صحبت می کرد، اگر بدرستی پياده ) ٤٨.(شد

یعنی رهبری متمرکز و برنامه ریزی  -ز عمده می بود می شد، آنچه را که باید بطور کلی چي

  .را تقویت می کرد و نه تضعيف -منسجم با حزب بمثابه نيروی رهبری کننده 

و متفاوت  -شروع به ترسيم یک راه کاملا متفاوت با راه اتحاد شوروی " در باره ده مناسبات بزرگ"

ای چين که تحت نفوذ متدهای  با بسياری سياستهای اقتصادی چند سال اول جمهوری توده

اما اگرچه این سخنرانی مشکلات نوین برخاسته از ساختمان سوسياليستی و . شوروی بود، کرد

مناسبات اقتصادی که با تحول اساسی مالکيت ظهور کرده بودند را خطاب قرار داد، اما بطور 

تی برخورد مشخص با مسائل اساسی مناسبات طبقاتی پس از گذار به مالکيت سوسياليس

  .این مشکلی بود که مائو حدود یکسال بعد از آن شروع به نوشتن در باره آن کرد. نکرد
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، ليوشائوچی و دیگر رویزیونيستها که ١٩٥٦ضمنا، در کنگره هشت حزب کمونيست چين در سال 

تضاد بين سيستم پيشرفته "در مقام بالای حزب بودند این تئوری را که تضاد عمده در چين، 

شده بود را مطرح کرده و در واقع پيش " اليستی و نيروهای توليدی اجتماعی عقب افتادهسوسي

این کاربست خط رویزیونيستی آنها در مورد اوضاع نوینی بود که مالکيت سوسياليستی . گرفتند

عمدتا استقرار یافته بود و دیگر امکان نداشت که با انقلاب سوسياليستی بر مبنای تئوری 

فقط بيان دیگری از "این تئوری جدید تضاد عمده . مقابله گردد" تصادی سنتز شدهزیربنای اق"

  )٤٩".(در اوضاع جدید بود" نيروهای مولده " تئوری ارتجاعی

آنچه این تئوری ميگفت این بود که مبارزه طبقاتی خاتمه یافته، مناسبات سوسياليستی استقرار 

. ن سطح تکنولوژی و رشد اقتصاد کشور می باشدبر بالا برد  یافته است و مسئله اکنون تمرکز

این براحتی با خط این رویزیونيستها در مورد . نقش توده ها فقط آن بود که سخت کار کنند

یعنی تبليغ اتکاء بر متدهای  -سياست اقتصادی که هميشه سعی می کردند آنرا تحميل کنند 

انگاشتن کارگران بمثابه نيروی کار  بوروکراتيک مدیریت و در فرماندهی قرار دادن متخصصين و

  .در هم آميخت -صرف 

مائو و دیگر انقلابيون در حزب کمونيست چين و توده های چينی بسختی این خط ضد انقلابی را 

مائو دو سخنرانی مهم انجام داد که در آن،  ١٩٥٧در اوایل . هم در تئوری و هم در عمل بکنار زدند

ين المللی کمونيستی، این مسئله بروشنی خاطر نشان گشت برای اولين باردر تاریخ جنبش ب

که حتی پس از دستيابی اساسی به مالکيت سوسياليستی، بورژوازی کماکان در جامعه 

  :سوسياليستی وجود دارد و اینکه

مبارزه طبقاتی بين پرولتاریا و بورژوازی، مبارزه . مبارزه طبقاتی به هيچ وجه تمام نشده است

وهای مختلف سياسی و مبارزه طبقاتی بين پرولتاریا و بورژوازی در حيطه طبقاتی بين نير

پرولتاریا بدنبال . ایدئولوژیک کماکان طولانی مدت و پر پيچ و خم و حتی گاهی شدید خواهد بود

از این جهت، با . متحول کردن جهان بر مبنای جهانبينی خودش می باشد، و همينطور بورژوازی

سرمایه داری یا سوسياليسم پيروز خواهد شد هنوز واقعا تسویه حساب  این سئوال که کداميک،

  ) ٥٠.(نگردیده است

  :و دوباره آنچه که مائو بر آن تاکيد داشت این بود که 

اگر چه ما پيروزیهای اساسی در متحول کردن مالکيت ابزار توليد بدست آورده ایم، ولی حتی 

در جبهه ایدئولوژیک با . ياسی و ایدئولوژیک هستيمبسيار دورتر از پيروزی کامل در جبهه های س

     )٥١.(این سوال که بورژوازی یا پرولتاریا پيروز خواهد شد، هنوز واقعا تسویه حساب نشده است

در اینجا مائو تاکيد زیادی بر نقش روبنا و مبارزه در این حيطه، بخصوص سياست و ایدئولوژی، 

ود ادامه دار تضاد بين زیر بنای اقتصادی و روبنا، بلکه همچنين در همان زمان او نه تنها بر وج.گذارد
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اما در اینجا او همان تاکيد را بر ادامه انقلاب در . مناسبات توليدی اشاره کرد   بر تضاد بين نيروها و

نگذارد، چيزی که در چند سال پس از این، هم  - بر تحول بيشتر مناسبات توليد  -جبهه اقتصادی 

  .در پراتيک به آن پرداخت در تئوری و هم

مائو در مقابله با رویزیونيستها در حزب کمونيست چين و همپالگی هایشان در اتحاد شوروی که 

پيشاپيش قدرت را در آنجا قبضه کرده بودند، به روشنی در حال تکامل دادن افکار خویش در مورد 

، این دو خط اساسا متضاد، ١٩٥٨سال بعد، یعنی سال    .تضاد و مبارزه در دوره سوسياليسم بود

  .و این دو راه متضاد که به مقابله حاد با یکدیگر پرداخته بودند، را بخود دید

  کمونهای خلقی و جهش بزرگ

مائو در . این سالی بود که در سراسر روستاهای چين جنبش استقرار کمونهای خلقی بلند شد

که این " جهش بزرگ به پيش"اننده و مقابله با رویزیونيسم درون حزب به این واقعه زمين لرز

نه تنها ابعاد و ميدان . جنبش بخش مهمی از آن بود پشتيبانی همه جانبه داده و آنرا هدایت کرد

عمل مالکيت زمين به سطح بالاتری ارتقاء یافت، بلکه در کمونهای خلقی توده های دهقان توليد 

و همچنين بسياری از پروژه های    د،کوچک صنعتی، منجمله توليد مواد اوليه ای مانند فولا

این واقعه ای کاملا بی سابقه در روستاهای چين و یا . ساختمانی گوناگون را در پيش گرفتند

این از اهميت زیادی برخوردار بود، نه فقط به آن دليل که تفاوت بين . اصلا در هر کشور دیگری بود

همچنين در رابطه با مسئله جنگ خلق در  شهر و روستا و کارگر و دهقان را کمتر می کرد، بلکه

مقاومت در مقابل متجاوز بر طبق خط انقلابی مائو، که بالاترین درجه خودکفایی محلی را الزام آور 

می ساخت، بخصوص در مقابله با نيروهای متجاوز دشمن که ممکن بود ابتدائا بخشهای بزرگی 

  .ا یکدیگر را قطع کننداز خاک چين را اشغال کرده و ارتباط مناطق مختلف ب

در همين زمان بود که مائو خط عمومی برای ساختمان سوسياليستی را فرموله کرد، که همراه 

این خط عمومی . معروف شدند" سه پرچم سرخ"و کمونهای خلقی به " جهش بزرگ به پيش"با 

یج عظيمتر، با تمام قوا به پيش رفتن، هدف گيری عالی و دستيات یافتن به نتا"عبارت بود از 

  ".سریعتر، بهتر و اقتصادی تر در ساختمان سوسياليسم

این یک تشویق مجرد نبود که همه کس باید سخت کوشيده و نتایج بهتر به کف آورد بلکه حمایت 

و کمونهای خلقی " جهش بزرگ به پيش"و بيان کنکرتی بود از خيزش خود توده ها که توسط 

ل خطی که تنها راه پيشرفت اقتصادی را از طریق خارجی نمایندگی می شد و از اینها در مقاب

ها، بزرگترها،چيزهای پيشرفته تر و متمرکزتر می دید و معتقد بود که چين و مردم چين فقط می 

  .، دفاع کرد"از پشت سر با آهنگ یک لاک پشت بخزند"توانند 
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آنگونه . فرماندهی باشدمضافا، این خط عمومی بيانی بود از اینکه سياست و ایدئولوژی باید در 

و " با تمام قوا به پيش رفتن"یعنی  –که مائو خاطر نشان ساخت، دو بخش اول این خط عمومی 

و . به مسائل ایدئولوژیک، به فاکتور ذهنی، به ابتکار آگاهانه اشاره دارد - " هدف گيری عالی"

صادی تر در ساختمان دستيات یافتن به نتایج عظيمتر، سریعتر، بهتر و اقت"یعنی  –بخش آخر 

این هم باز یک کاربست درخشان . به نتایج ابتکار آگاهانه توده ها اشاره دارد - "سوسياليسم

  .ماتریاليسم دیالکتيک در مقابل ماتریاليسم مکانيکی بود

بنابرین همانگونه که مائو خاطر نشان ساخت، به بخش دوم خط عمومی هم باید از زاویه 

 - که بر کميت و سرعت اشاره دارد-" سریعتر"و "عظيمتر" یعنی اینکه،  .دیالکتيکی نگریسته شود

نگریسته  - که بر کيفيت و هزینه اشاره دارد-" اقتصادی تر"و " بهتر"باید بمثابه وحدت اضدادی با 

اگر بر کيفيت بالا و هزینه پایين با غفلت از کميت و سرعت بطور یکجانبه تاکيد گذارده . شود

اما از طرف . ای اقتصاد بطور کلی و امکان رشد سریع آن قربانی خواهد شدشود، آنگاه نيازه

دیگر، اگر بر کميت به بهای کيفيت بطور یکجانبه تاکيد گذارده شود، آنگاه کميت خود تحت الشعاع 

توليداتی که دارای کيفيت پایين باشند عمر زیادی نخواهند داشت و در نتيجه (قرار خواهد گرفت

و مضافا، اگر تاکيد یکجانبه بر کميت ). متری را در دراز مدت نمایندگی خواهند کردبه واقع کميت ک

و سرعت گذاشته شود بدون آنکه هزینه در نظر گرفته شود آنگاه بطور مشابه زمينه گسترش 

باز هم کليد پيشبرد . توليد و بدست آوردن توليدات بيشتر هم در دراز مدت به تحليل خواهد رفت

دها عبارت است از برانگيختن و اتکاء بر فعاليت آگاهانه خود توده ها برای پيش صحيح این تضا

  .راندن کل اقتصاد

اینها مستقيما سيلی بود . تمام اینها رویزیونيستهای درون حزب را به مخالفت دیوانه وار کشاند

گفتند که او آنها به مائو حمله کردند و . که بر صورت هر نوع متعصب و ميثاق بورژوایی وارد آمد

و  - حمله ای که بطور مداوم از طرف رویزیونيستها به مائو انجام می گرفت  -ایده آليست است 

  )٥٢".(در نقش پویا و آگاه انسان مبالفه می ورزد"این اتهام را به مائو می زدند که او 

مان رویزیونيستها که در آن ز. حدت یافتند ١٩٥٩مسائل در جلسه کميته مرکزی حزب در سال 

و " جهش بزرگ به پيش"توسط پن ته هوا که وزیر دفاع بود، رهبری می شدند بر مشکلاتی که با 

مشکلاتی مانند شکل حمل و نقل، کمبود  - کمونهای خلقی در ارتباط بودند انگشت گذارده 

روی های زیادی که این خيزشهای انقلابی را همراهی " چپ"برخی کالاهای مورد نياز و برخی 

برای اینکه یک حمله همه جانبه بر آنها و بطور کلی راه انقلابی که آنها نمایندگی  -د می کردن

پن ته هوا همچنين یکی از مدافعين سر سخت این مسئله بود که ارتش . می کردند انجام دهند

وجود ) وکشورهای سرمایه داری غرب(مانند آنچه که در اتحاد شوروی " مدرن"چين به یک ارتش 

شود؛ و این امر دست در دست این سياست بود که می گفت باید رشد اقتصادی  دارد تبدیل
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چين به سياست تاکيد یکجانبه بر صنایع سنگين و ساختمان نظامی به بهای کشاورزی و صنایع 

  .سبک و ساختمان همه جانبه اقتصاد، باز گردد

ست در جلسه کميته مائو انقلابيون درون رهبری حزب را در عقب راندن این حمله از سوی را

" جهش بزرگ به پيش"او اعلام کرد که خيزش توده ای . ، رهبری کرد١٩٥٩مرکزی در لوشان در 

خوب بود و نه وحشتناک، حتی عليرغم وجود جابجایی ها و انقطاع ها و حتی اگر در کوتاه مدت 

  .بازگشت اقتصادی بطور منظم بالا نبوده باشد

و " ای ابعاد عظيمی بود و من مسئوليت آنرا بعهده می گيرمدار  هرج ومرج توليد شده"او گفت 

او به آنان دیدگاه مارکس را در مورد کمون پاریس یادآور . بدین ترتيب راست را به مبارزه طلبيد

مائو گفت مارکس این موضع را در پيش نگرفت که نتایج محدود و فوری همه چيز را تعيين . شد

وقتی . نافع عمومی و دراز مدت پرولتاریا به مسئله نگریستمی کنند بلکه از دریچه محاسبه م

اولين دیکتاتوری پرولتاریا بود، او چنين فکر کرد که حتی "که مارکس تشخيص داد که کمون پاریس 

اگر ما آنرا از زاویه اقتصادی مورد ارزیابی قرار دهيم، . اگر فقط برای سه ماه دوام بيآورد خوب است

  )٥٣".(ارزشی نداشت

این واقعيت بود " جهش بزرگ به پيش"ضمن مائو اضافه کرد، در حين اینکه مسئله عمده در  در

و بنابراین غلط  -که توده ها مسائل را بدستشان گرفته و شروع به پيشرفتهای نوین کرده بودند 

همچنين این مسئله درست بود  -بود اگر آنرا از زاویه نتایج فی الفور اقتصادی بررسی می کردیم

و کمونهای خلقی، عليرغم برخی مشکلات " جهش بزرگ به پيش"ه، بر خلاف کمون پاریس ک

در مقابل این مسئله رویزیونيستها مجبور شدند دست به عقب . معين شکست نمی خورد

  .نشينی بزنند

در همان زمان، اتحاد شوروی که در هماهنگی با این رویزیونيستهای درون حزب کمونيست چين 

ناگهان تکنسينها و نقشه های فنی را بيرون کشيده و شماری از پروژه های عمل می کرد ب

متعاقب آن . ساختمانی حياتی را ناتمام گذارده و بطور جدی در رشد اقتصادی چين خرابکاری کرد

  .در طی چند سال بعد چين دچار یکسری فجایع طبيعی گردید

کمونيست چين دست به حمله دیگری با استفاده از تمام اینها رویزیونيستها در رهبری حزب 

زدند، و در واقع قادر گردیدند که در بسياری از زمينه ها منجمله در جوانب مهمی از سياست 

در طی این دوره بود که ليوشائوچی و همپالگی هایش، . اقتصادی ابتکار عمل را بدست گيرند

ونيستی سابق در مورد برای تنظيمات صنعت را پيش گذاردند، که خطوط رویزی" هفتاد ماده"

اقتصاد را منعکس کرده و بعدا در مبارزه بر سر سياست اقتصادی و رابطه آن با مبارزه طبقاتی، 

  .منعکس گشتند
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فرا خوان اعمال دو باره کنترل منحصر بفرد توسط وزارتخانه های مرکزی، ملغی " هفتاد ماده"این 

در توليد را مستقر "عمده کردن بازار "کردن بسياری از پروژه های ساختمانی را داده، هدف 

آنها قوانين . ساخته، و حتی فراخوان بستن کارخانه هایی که سود نشان نمی دادند را دادند

محدود کننده و قوانينی را که شامل رفرم شده بودند احياء کرده، و فراخوان قطعه کاری را در هر 

و  -رد انتقاد قرار گرفته و حذف شده بودندیعنی چيزهایی که قبلا مو -آنجا که لازم باشد دادند 

ساعاتی را که قرار بود کارگران صرف مطالعه سياسی کنند را تقليل داده و خواهان قطع مبارزه 

در همان زمان این قوانين شامل برخی مفاد معين بود که قرار . سياسی در کارخانه ها گشتند

رویزیونيستها . گر انتشار اکونوميسم و رفاه طلبیبعبارت دی -توده ها بپردازد " رفاه"بود به مسئله 

در همان زمان این مرتدین . می گفتند که تمام اینها برای پایان بخشيدن به بی نظمی لازم است

از این مسئله غفلت نورزیدند که امتياز پيشرفتهای اقتصادی را که زمينه شان توسط خيزشهای 

یعنی همان  -ده بودند را بخود اختصاص دهند پایه گذاری ش" جهش بزرگ به پيش"توده ای و 

  .محکومش می کردند" هرج و مرج"چيزی که آنهابعنوان 

از طریق آثار ادبی و هنری، آنها . در زمينه روبنا هم رویزیونيستها دست به یکسری حملات زدند

ار شده از کار بر کن ١٩٥٩که متعاقب شکست رویزیونيستها در سال  -برای بازگرداندن پن ته هوا 

خط انقلابی مائو  عليهسر و صدا براه انداختند و البته برای بازگشت خط ضد انقلابی او که  -بود

  .مبارزه کرده بود

  مبارزه دو خط حدت می یابد

در جلسه ارگانهای رهبری کننده حزب، او این فراخوان  ١٩٦٢در سال . مائو به ضد حمله دست زد

و آن چيزی را فرموله کرد که خط " تی را براموش نکنيدهرگز مبارزه طبقا"را منتشر کرد که 

  .اساسی حزب کمونيست چين برای سرتاسر دوره سوسياليسم گشت

در این دوره تاریخی . جامعه سوسياليستی یک دوره تاریخی بسيار طولانی را در بر می گيرد

ليستی و راه سوسياليسم کماکان طبقات، مبارزه طبقاتی وجود دارد و مبارزه بين راه سوسيا

ما باید بر . ما باید ماهيت پيچيده و طولانی این مبارزه را درک کنيم. سزمایه داری موجود است

ما باید بدرستی . ما بایست آموزش سوسياليستی را به پيش بریم. هوشياری خود بيافزایيم

دشمن را  تضاد های طبقاتی و مبارزه طبقاتی را درک کرده و به پيش بریم، تضادهای بين خود و

در غير اینصورت . از تضادهایی که ميان خلق موجود است تميز داده و به حل صحيح آنها بپردازیم

یک کشور سوسياليستی مانند ما بضد خود تبدیل شده و منحط خواهد شد، و سرمایه داری 

یک درک از هم اکنون ما باید هر سال، هر روز اینرا به یاد بياوریم تا بتوانيم . احياء خواهد شد

  )٥٤.(لنينيستی داشته باشيم –از این مشکل و یک خط مارکسيست     هوشيارانه
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را موعظه می کردند " تمام شدن مبارزه طبقاتی"تمام این سيلی بود بر صورت رویزیونيستها، که 

از آنجایی که مالکيت سوسياليستی بر قرار شده، دیگر خطر احياء سرمایه : و چنين ميگفتند

ارد و فقط لازم است که توليد را رونق بخشيم بدون توجه به اینکه چه متدهای در داری وجود ند

مائو جنبش آموزش سوسياليستی را در . دست یافتن به این هدف مورد استفاده قرار می گيرند

مقابله با این خط، در پيشبرد مبارزه طبقاتی و جنگيدن با تلاشهای رویزیونيستها برای احياء 

  .هبری کردسرمایه داری، ر

مائو همچنين توجه جدی به مسائل اقتصاد سياسی و  -١٩٦٠اوایل سالهای  - در همان دوره 

این بخش مهمی از دفاع از خط انقلابی اش و همچنين تکامل . سياست اقتصادی مبذول داشت

یاداشتهایی بر اقتصاد سياسی "بيشتر این امر در . آن در مقابله به حملات رویزیونيستها بود

در اینجا مائو نه تنها انحرافات رویزیونيستی در اتحاد . نوشته مائو تسه دون بيان شد" ویشور

شوروی را نقد کرد بلکه اهميت سياستها و متدهایی را که در چين در مقابله با رویزیونيسم 

  .تکامل یافته بود مورد جمع بندی قرار داد

ده مناسبات "ر مسائل مورد بحث در این امر شامل خط مناسبات بين کشاورزی و صنعت، و دیگ

، خط عمومی برای ساختمان سوسياليسم، اهميت اتکاء به خود و اصلاح اتکاء به خود، و "بزرگ

منظور از این . تشریح شد، بود" راه رفتن بر روی دو پا"فرمول    یکسری سياستهایی که توسط

د؛ استفاده همزمان از نکته آخر، رشد همزمان شرکتهای کوچک و متوسط و همچنين بزرگ بو

تکنولوژی و تکنيک بومی و خارجی،عقب مانده و پيشرفته، و وارد عرصه نمودن نقش توده ها در 

  .کنار متخصصين در ابداعات تکنيکی؛ و دیگر ترکيبات مشابه

بوروکراتيک به برنامه ریزی - برخورد درست را در تقابل برخورد بورژوا" یاداشتها"مضافا، مائو در این 

. ، یک شکل ایدئولوژیک می باشد)م - برنامه (یک طرح "  او گفت که. ن، مورد مقایسه قرار دادکرد

بنابراین، ... ایدئولوژی انعکاسی است از واقعيات، اما خود همچنين بر واقعيات تاثير می گذارد

  )٥٥".(اشکال ایدئولوژیی مانند طرحها تاثير زیادی بر رشد اقتصادی و سرعت رشد آن دارند

. نامه ریزی صرفا یک مسئله تکنيکی نبوده و تنها تضاد بين جهالت و دانش را در بر نمی گيردبر

این مسئله همچنين در بر گيرنده مبارزه طبقاتی در عرصه ایدولوژیک، جهانبينی و متد پرولتاریا و 

و بر مبنای روشهای بوروکراتيک، یا " متخصصين"اتکاءکردن بر معدودی . بورژوازی می باشد

این است خط تمایز  -اتکاءکردن بر توده ها و جمع بندی علمی از تجارب، ایده های توده ها 

. اساسی بين جهان بينی پرولتاریا و بورژوازی که در برنامه ریزی و دیگر حيطه ها انعکاس می یابد

این درست ضد    شمردن" یک فاکتور مهم"مبارزه توده ها را "همانگونه که مائو دقيقا بيان کرد، 

تحت هيچ شرایطی نمی توان تاریخ را به مثابه چيزی . اصل است که توده ها سازندگان تاریخند

  )٥٦".(می سازند و نه توده ها، در نظر گرفت) م -برنامه ریزان (که طراحان 
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مائو همچنين تاکيد کرد که برنامه ریزی باید این نکته را بحساب بياورد که رشد در هر چيزی، 

. تصاد، بصورت خط مستقيم پيش نرفته بلکه بصورت مارپيچی یا موج وار می باشدمنجمله در اق

  :مضافا، مائو گفت

تمام ) تکامل. (بدون عدم توازن هيچ توازنی وجود ندارد. توازن در مقابل عدم توازن نسبی است

... بدین دليل است که تقاضایی برای توازن هست. چيزها توسط عدم توازن مشخص می شود

را مرتبا باید مورد تجدید نظر قرار داد، دقيقا بدان دليل که بی توازنی های نوینی رخ می  طرحها

  )٥٧.(دهند

در اینجا مائو تو دهنی مستقيمی به برخورد رویزیونيستی به برنامه ریزی می زند که در اساس 

ق متدهای حرکت دیالکتيکی چيزها را نفی کرده و تلاش می کند نظم و توازن را از بالا از طری

بوروکراتيک و احکام مجرد از و در تضاد با توده ها و خلاقيت آنها و همچنين مجرد از قوانين رشد 

و تمام برخورد مائو به برنامه ریزی جنبه دیگری بود که در آن مائو بر اهميت . اقتصادی، تحميل کند

ایده "ها که تمام این را عظيم روبنا و مبارزه طبقاتی در این عرصه، و در مخالفت با رویزیونيست

  .می خواندند، تاکيد می گذارد" آليسم

تشخيص داد که قانون ارزش کماکان به عمل کردن ادامه می  ستالينمضافا، مائو نه تنها همانند 

دهدو می باید این نکته را در برنامه ریزی در نظر گرفت، بدون آنکه به آن اجازه داد که نقش تنظيم 

خاطر نشان ساخت که، ابزار توليد  ستالين، بلکه او همچنين در مخالفت با کننده را داشته باشد

  .کماکان بداشتن برخی خصوصيات معين کالا ادامه می دهند - و نه صرفا وسایل مصرف  -

مناسبات مبادله کالایی بالاجبار درمبادله محصولات، حتی در خود بخش دولتی، منعکس می 

لتی هنوز نيازمند آن بودند که استقلال نسبی ای را در و از آنجایی که شرکتهای دو. شوند

حسابداری حفظ کنند، مبادلاتشان با یکدیگر هنوز بمقدار زیادی از عملکرد قانون ارزش متاثر می 

  .بود، قانونی که قانون اساسی توليد کالایی و مبادله است

اما این مسائل . قی می مانندتمام اینها غيز قابل اجتناب بوده و تا مدت زمانی اجتناب ناپذیر با

همچنين می توانستند توسط بورژوازی، بخصوص آن رهروان سرمایه داری که در مقامهای قدرت 

بودند، برای وسيعتر کردن ميدان عمل قانون ارزش در مناسبات درونی و بين واحدهای اقتصادی 

مناسبات  مختلف، بمثابه بخش مهمی از تلاشهای آنها برای فی الواقع متحول کردن

سوسياليستی به مناسبات سرمایه داری و احياء سرمایه داری در سرتاسر کشور، مورد 

  .استفاده قرار گيرد

مائو مقدار بيشتری از تکامل فکری اش را در مورد مسئله انقلابی کردن " یاداشتها"در این 

افته است، مناسبات توليدی در دوره پس از اینکه مالکيت سوسياليستی بطور اساسی تحقق ی
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در یکی از مهمترین . او اهميت خاصی به مناسبات بين مردم در توليد می دهد. بيان می کند

  :بخشهای این مقاله او می نویسد که 

چگونگی اداره  - پس از اینکه مسئله سيستم مالکيت حل شد، مهمترین مسئله مدیریت است 

این همان مسئله . باشند) اشتراک(یا کلکتيو) دولت(شرکتهایی که چه تحت مالکيت تمام مردم 

مناسبات بين مردم تحت یک سيستم مالکيت معين می باشد، موضوعی که می تواند مقالات 

تغييرات در سيستم مالکيت در یک دوره معين زمانی هميشه . بسياری را بخود اختصاص دهد

لعکس، می تواند بلا محدودیت های خود را دارا هستند، اما مناسبات بين مردم در کار توليدی، با

در رابطه با اداره شرکت های تحت مالکيت تمام مردم، ما یکسری . انقطاع در حال تغيير باشد

ترکيبی از رهبری متمرکز و حرکت توده؛ ترکيبهایی از رهبران حزب، توده : سياستها اتخاذ کردیم

ت، تغيير مداوم قوانين های کارگر، پرسنل فنی؛ شرکت کادر ها در توليد، شرکت کارگران در مدیری

  )٥٨.(غير منطقی و اعمال قضایی

نبودند بلکه از اهميت عظيمی در مبارزه طبقاتی، " ایده های خوب"این نوع گامهای انقلابی فقط 

در تعيين اینکه چين به گام زدن در راه سوسياليستی ادامه دهد یا به راه سرمایه داری کشيده 

هشدار داد که اگر چنين تدابير انقلابی اتخاذ نشوند، و  ١٩٦٣ مائو در سال. شود، برخوردار بودند

  بالاتر از آن خط انقلابی در مجموع در فرماندهی قرار نگيرد،

بعد می تواند زیاد بطول نيانجامد، شاید فقط چند سال، یا یک دهه، و یا چندین دهه طول بکشد 

 - ناب ناپذیر جریان یابد، حزب مدر سطح سراسری بطور اجت) سرمایه داری(که احيای ضد انقلابی

ل بدون شک به حزبی رویزیونيست، حزبی فاشيست تبدیل خواهد گشت، و رنگ سراسر چين 

چه شرایط خطرناکی خواهد . ميکنم به این مسئله فکر کنيد   رفقا خواهش. تغيير خواهد یافت

  )٥٩!(بود

ژوایی و هم چنين آن بروشنی تمام این موضوع، هم خطی را در ضدیت مستقيم با کل خط بور

نمایندگی می شدند، سياستهایی که " هفتاد ماده"رشته سياستهای اقتصادی که توسط 

توسط رویزیونيستها منتشر شده و توسط شمار زیادی از کادرهایی که تفکر شان بوروکراتيک 

ک دو طبقه، دو خط و دو راه دوباره بروشنی در ی. شده بود حمایت می شدند، نمایندگی می کرد

انفجاری که از این تقابل حاصل گشت انقلاب کبير فرهنگی پرولتاریایی بود، که .تقابل قرار گرفتند

  .رهروان سرمایه داری تکامل یافت عليهبه یک مبارزه سياسی توده ای  ١٩٦٦در سال 

در چند سال اول این خيزش انقلابی، که مائو نه تنها قهرمان آن بود بلکه بطور خاص آنرا هدایت 

رد، توده ها مقر های فرماندهی بورژوایی ليوشائوچی در حزب را خرد کردند، در عرصه های ک

مختلف جامعه که رهروان سرمایه داری آنرا قبضه کرده بودند قدرت را پس گرفتند، خط انقلابی 

مائو را که در ضدیت با خط رویزیونيستی بود برافراشته کرده و به عمل در آوردند و احکام و 
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در این پروسه تحولات . را که وارونه گشته بودند، احياء کردند" جهش بزرگ به پيش"ردهای دستآو

  .انقلابی بيشتری در روبنا و زیر بنای اقتصادی انجام شد

. انقلاب در فرهنگ و آموزش با سرنگونی اتوریته بورژوایی در این عرصه ها به پيش رانده شد

ه ای ارتقاء یافت و مبارزه ایدئولوژیک فعال در تمام مطالعه تئوری مارکسيستی در ابعاد گسترد

کميته های انقلابی، ارگانهای جدید قدرت و مدیریت در واحدهای پایه ای و . سطوح تشویق گردید

همچنين در سطوح بالاتر ساخته شدند که مرکب از توده ها، کادرها و پرسنل فنی و هم چنين 

توده ها در علم و تکنولوژی کارگران و دهقانان با جنبش . مردم پير، ميان سال و جوان بودند

تفييرات مشابهی در حيطه بهداشت صورت گرفت، . پرسنل حرفه ای در این رشته ها، رشد یافت

، که اکثر مردم در آنجا زندگی کرده و موقعيت بهداشت و روستائیکه در طی آن تاکيد بر مناطق 

  .درمان عقب افتاده تر بود گذارده شد

یت آن نوع پيشرفتهای انقلابی در مناسبات ميان مردم در توليد که مائو فراخوان توجه به در مدیر

مانند شرکت کادرها در کار کلکتيو، شرکت کارگران در مدیریت، اصلاح قوانين و  - آنها را داده بود 

ی همچنين اصل رهبر. همه بيشتر تقویت گشته و رشد یافتند - انتطامات محدود کننده و نامعقول 

کار حرفه ای توسط سياست و مسلح بودن غير حرفه ای ها با خط درستی در هدایت حرفه ایها 

جنبه عمده را " سرخ"با توجه به اینکه  - " سزخ و متخصص"این اصل در شعار . تقویت گشت

در اکثر موارد قطعه کاری و پاداشها از بين رفتند و ناهماهنگی در . بيان گشت -تشکيل می دهد 

ه پایين ترین درجه ممکن در انطباق با انتشار مناسبات رفيقانه ميان درجه بندی ها و رتبه درآمد ب

به . های مختلف کارگران و ارتقاء همکاری سوسياليستی و خلاقيت در توليد، تقليل داده شد

همين ترتيب، همکاری سوسياليستی بين شرکتها و واحدهای مختلف اقتصادی به سطح 

  .تبالاتری ارتقاء یاف

در طول انقلاب فرهنگی، مائو تجربه توده های چينی در انقلاب سوسياليستی و ساختمان 

انقلاب را دریابيد، "سوسياليسم را فشرده ساخت، و رابطه دیالکتيکی بين این دو را در شعار 

این اصل بدرستی رابطه بين انقلاب و توليد، سياست و اقتصاد، . ، بيان کرد"توليد را بالا ببرید

  .عور و ماده، روبنا و زیر بنای اقتصادی و مناسبات توليدی و نيروهای مولده را شرح می دهدش

هم شالوده و هم عاليترین . در تمام این مناسبات، جنبه دوم بطور کلی جنبه عمده می باشد

اما از طرف دیگر، در تمام موارد این جنبه اولی است که نقش . نقطه تعيين دیگری می باشد

مضافا در هر مورد جنبه عمده . آغاز کننده در متحول ساختن دومی را بازی می کند مبتکر و

گرایش به آن دارد که به طرف جلوتر از جنبه دوم پيشرفت کند و عمل آگاهانه لازم است که این 

بنابراین می توان دید که جنبه عمدتا درجه . جنبه درجه دوم را در انطباق با جنبه عمده در آورد

  .کنش عظيمی بر جنبه عموما عمده دارد و در زمانهای معينی خود می تواند عمده گردددوم وا
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بخصوص قدرت دولتی و ایدئولوژی  - فقط با انقلاب مداوم در روبنا و استفاده از نقش مبتکرانه آن  

است که برای پرولتاریا امکان پذیر است که زیر بنای اقتصادی سوسياليستی را تحکيم  -پرولتاریا 

بطور مشابه، بدون ادامه انقلابی کردن مناسبات توليدی، حتی پس از . کرده و گسترش دهد

اینکه بطور عمده مالکيت سوسياليستی بدست آمده، امکان ندارد که به رها سازی و رشد 

و آنگونه که مائو تسه دون قبلا خاطر نشان ساخته بود، در آن . نيروهای مولده اجتماعی ادامه داد

که مناسبات توليدی و روبنا عمدتا بمثابه موانعی در مقابل رشد نيروهای توليدی و زیر  زمانهایی

  )٦٠.(بنای اقتصادی عمل می کنند، آنگاه مناسبات توليدی و روبنا عمده می گردند

و ، هميشه فقط با قرار دادن سياست در فرماندهی اقتصاد است که برای پرولتاریا امکان دارد که 

متحول کردن جهان مادی در مطابقت با قوانين عينی آن . اه سوسياليستی رشد دهدتوليد را در ر

. و منافع انقلابی پرولتاریا، فقط با بر انگيختن فعاليت آگاهانه توده های کارگر امکان پذیر است

، رابطه دیالکتيکی درست بين این دو را "انقلاب را دریابيد، توليد را بالا برید"خلاصه کنيم، اصل 

  .يان کرده و نقش فرماندهی انقلاب در توليد را نشان می دهدب

طبيعتا، زمانی که این اصل توسط توده های چينی در متحول ساختن جهان درک گردیده و بکار 

بسته می شد، مرتبا توسط رویزیونيستها با آن ضدیت ورزیده شده و به آن حمله می شد، و این 

در واقع، در کنگره نهم حزب . هنگی نيز صادق بودمسلما در دوره اوج انقلاب فر  مسئله

که در اواسط انقلاب فرهنگی برگذار گردید، لين پيائو که به لباس  ١٩٦٩کمونيست چين در سال 

یکی از رفقای نزدیک مائو تسه دون و یکی از رهبران توده ها در انقلاب فرهنگی در آمده بود، با 

در مورد رابطه بين انقلاب و توليد و جایگزین کردن آن با دیگر رویزیونيستها در ضدیت با خط مائو 

  .همکاری کرد" تئوری نيروهای مولده"

این کار در پوشش این استدلال انجام گرفت که در آن زمان وظيفه عمده نه مبارزه طبقاتی بلکه 

و تاکيد  مائو و دیگر رهبران انقلابی این خط را رد کرده و آنرا مغلوب ساختند. رشد توليد می بود

  .بورژوازی کماکان حلقه کليدی تمام کارها می باشد عليهکردند که پيشبرد مبارزه طبقاتی 

در جلسه پلنوم کميته مرکزی حزب کمونيست چين که پس از کنگره نهم برگزار شد، مائو دوباره 

  :او در آن زمان گفت که. در مورد رابطه بين انقلاب و توليد صحبت کرد

از آنجایی که پایه مادی ما محکم نبود، ما نمی توانستيم بدون انقلاب کبير ظاهرا،           

بر طبق مشاهدات من مثل اینکه در اکثریت عظيمی از . فرهنگی پرولتاریایی کاری به پيش بریم

رهبری در دست مارکسيستهای    -منظورم تمام آنها یا اکثریت مطلق آنها نيست - کارخانه ها

این به آن معنا نيست که آدمهای خوبی در رهبری کارخانجات . ر نبودواقعی و توده های کارگ

نبودند، بلکه آدمهای خوبی در ميان منشی ها، قائم مقام منشی ها و اعضای کميته های حزبی 

اما آنان خط ليوشائوچی را دنبال کردند، یعنی دست . و منشی های شاخه های حزبی بودند
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ن سود در فرماندهی و دادن پاداشها بجای تبليغ سياستهای یازیدن به محرکهای مادی، قرار داد

نشان می دهد که ) و تمام اینها...(در واقع آدمهای بدی در کارخانه ها هستند... پرولتری و غيره

  )٦١.(انقلاب هنوز ناتمام است

س در اینجا مائو در حال دادن تحليل عميقتری در مورد مسئله مناسبات توليدی و مبارزه طبقاتی پ

او بر این واقعيت .از اینکه تحول در مالکيت سوسياليستی اساسا کامل شده است، می دهد

تاکيد گذارد که آنجا که مربوط به مالکيت می باشد، این کافی نيست که تعيين شود که آیا 

بلکه آنچه که مهم است ماهيت . مالکيت دارای شکل خصوصی است یا عمومی شده است

اگر نيروهای . شيئ نبوده بلکه مناسبات اجتماعی می باشد، استمالکيت که بهر حال یک 

بورژوایی و یک خط بورژوایی در فرماندهی قرار بگيرد آنگاه مالکيت عمومی صرفا پوسته بيرونی 

این، آن چيزی است که در اتحاد شوروی بطور کلی پس . مناسبات توليدی بورژوایی خواهد گشت

و چيزی است که بدرجات مختلف در شرکتها . ر کشور رخ داداز کسب قدرت توسط رویزیونيستها د

 -و واحدهای اقتصادی معينی که توسط رهروان سرمایه داری در چين کنترل می شدند رخ داد 

این می تواند حتی تحت شرایطی که پرولتاریا قدرت سياسی را بطور کلی در در کشور در دست 

اشاره می  - مائو در مورد کارخانجات حتی اکثر آنهااین آن چيزی بود که . دارد رخ دهد و می دهد

داشت، که قبل از شروع انقلاب فرهنگی تحت فرماندهی یک خط درست و رهبری 

  .مارکسيستهای واقعی و توده های کارگر نبودند

تمامی این مسئله بطور دیالکتيکی به این واقعيت مرتبط است که در جامعه بطور کلی، حتی در 

. سوسياليستی عمدتا مستقر شده است، این بمعنای استقرار کامل نيستحالی که مالکيت 

بعبارت دیگر، در کشاورزی و حتی صنعت، ابزار توليد هنوز کاملا به مالکيت عمومی تمام جامعه 

مبدل نشده، و بنابراین توليد کالایی و قانون ارزش، اگر چه در عرصه ای محدود شده، کماکان 

این امر و دیگر آثار سرمایه داری هم در مناسبات توليدی و هم در  تا زمانی که. عمل می کند

و حتی جامعه  - روبنا از ميان نرفته اند، احتمال مبدل شدن مناسبات و نهادهای سوسياليستی 

این درک خدمتی بزرگ توسط . به سرمایه داری وجود خواهد داشت -سوسياليستی بطور کلی 

  .لنينيستی در مورد این مسائل واقعا مهم، می باشد - مائو تسه دون به تئوری مارکسيستی 

نه تنها یک جمع بندی از اوضاع قبل از شروع انقلاب  ١٩٦٩تحليل مائو از این مسئله در سال 

فرهنگی بود بلکه در آن زمان یک گوشمالی سختی به لين پيائو و دیگران که سعی داشتند 

و اینکه اکنون زمان در صدر قرار دادن توليد    -یان پذیرد و باید پا -اعلام کنند که انقلاب پایان یافته 

اما این رویزیونيستها با خط انقلابی مائو متحد نشدند و به مبارزه برای خط ضد . است، بود

مدت . در نتيجه لين پيائو و عده ای دیگر افشاء ایزوله و مغلوب گشتند. انقلابی خود ادامه دادند
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لين پيائو در حين فرار به طرف شوروی به مثابه یک  ١٩٧١سپتامبر کوتاهی پس از کنگره نهم، در 

  .خائن مرد

تئوری نيروهای "و " پایان یافتن مبارزه طبقاتی"اماالبته، تلاش در جهت جایگزین کردن تئوری 

در کنگره دهم حزب کمونيست چين در . بجای خط انقلابی مائو با مرگ لين پيائو نمرد" مولده

ن گشت که برنامه قلمداد کردن توليد بمثابه وظيفه عمده، که لين پيائو و خاطر نشا ١٩٧٣سال 

اپورتونيست دیگر درون حزب بنام چن پوتا در دوران کنگره نهم بجلو گذارده شده بودند، هيچ چيز 

نسخه بازسازی شده همان مزخرفات رویزیونيستی ليوشائوچی و چن پوتا، تحت "بيشتر از 

ت رویزیونيستی که بصورت اعلام کردن اینکه تضاد عمده در کشور ما نه مزخرفا -شرایط نوین نبود

بين سيستم پيشرفته سوسياليستی و نيروهای مولده عقب "تضاد بين پرولتاریا و بورژوازی بلکه 

این گزارش ) (٦٢.(،"می باشد، بدرون قطعنامه کنگره هشتم رسوخ داده شده بود" افتاده جامعه

د لين پيائو در چهار سال قبل از آن، خود را در شرایطی یافت که در توسط چوئن لای، که همانن

در واقع . حال خواندن گزارشی به کنگره بود که با خطش اساسا توافق نداشت، خوانده شد

چوئن لای بمثابه قدرتمندترین رهبر راست در چين در آن زمان، با حرارت دقيقا خطی مبنی بر این 

  .)وظيفه عمده می باشد، را تبليغ می کرد -" مدرنيزاسيون"یا  -که توليد 

مائو تا آخربن لحظات عمرش به رهبری کردن حزب کمونيست چين و توده ها در مبارزه انقلابی 

مائو در طول این مبارزه و کمی قبل از مرگش بيانيه ای داد که در بخشی از آن گفت . ادامه داد

  :که

. يد، و هنوز نی دانيد ک بورژوازی در کجاستهست  شما در حال انجام انقلاب سوسياليستی 

آنهایی که در قدرتند و راه سرمایه داری را در پيش  -کمونسيت است   بورژوازی درست در حزب

  )٦٣.(رهروان سرمایه داری هنوز در جاده سرمایه داری هستند. گرفته اند

ی سياس   این یکی از خدمات مهم مائو به تئوری مارکسيستی و بخصوص اقتصادی

نه تنها طلب می کرد که به این واقعيت که حتی پس از اینکه    در اینجا مائو. مارکسيستی بود

مالکيت سوسياليستی بطور عمده برقرار گردیده عناصر جدید بورژوایی توليد خواهند گشت و 

بورژوازی بمثابه یک طبقه به موجودیت خود در سرتاسر دوره سوسياليستی ادامه خواهد داد، 

ردد، بلکه می خواست که بطور مشخص به این واقعيت توجه شود که در این شرایط توجه گ

بالایش    از صفوف   ازدرون خود حزب کمونيست ، بخصوص -نه همه اش بلکه قلبش -بورژوازی

  .خواهد گرفت  سرچشمه

در مناسبات طبقاتی است    این به دليل موقعيت خود حزب در جامعه سوسياليستی و تغييرات 

رشد سوسياليسم ، بخصوص پس از اینکه مالکيت سوسياليستی در اساس برقرار گشته  که با

در این اوضاع اکثریت قریب به اتفاق آن کسانی که مقام رهبری را در . است، بظهور می رسند
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تخصيص دادن ابزار توليدیو وسایل مصرف دارند، در تحليل نهایی اعضای حزب، بخصوص اعضای 

اعمال   اگر چه در تئوری آنها این رهبری را به نيابت از طرف توده های .بالای حزب می باشند

در اینجا وجود دارد ، که انعکاس این واقعيت است که هنوز ابزار توليدی   ميکنند، معذالک تضادی

کاملا به مالکيت عمومی تمام جامعه در نيامده و توده های مردم هنوز کاملا بر توليد و 

افته اند تقسيم بندی ها، نابرابری و دیگری بقایای مادی و ایدئولوژی جامعه جامعه سلطه ني   تمام

  .بورژوایی هنوز کاملا مغلوب نگشته اند

شود، این تضاد در در جایی که خط صحيح توسط آنانی که در رهبری هستند به پيش بردره می 

اما در    ،اهد کردتوده ها در افزایش سلطه شان بر توليد و جامعه حرکت خو نجهت توانا ساخت

دهی باشد، رهبری به موقعيت سلطه بورژوایی و استثمار جایی که خط رویزیونيستی در فرمان

  .توده ها متحول خواهد شد

کننده در    که بر مبنای آن پرسنل رهبری - ک شرکت محدود نگرددیاگر بطور مثال تقسيم کار در 

ان حال بجای آنکه نسبت در آمد کادرها به و در هم -کار توليدی و کارگران در مدیریت شرکت کنند

درآمد کارگران توليدی محدود تر شود این نسبت انبساط یابد، و بخصوص اگر بهمراه این مسئله 

کسانی که در رهبری قرار دارند    بجای سياست، سوددر فرماندهی قرار گيرد، آنگاه در واقع رابطه

ا شروع به تملک در آوردن بخشی از اضافه توليد در واقع آنه. با کارگران ، بوی استثمار می دهد

کرده بدون آنکه   شده توسط کارگران می کنند در حاليکه خودشان بر توليد و کارگران فرماندهی

اینست اهميت محدود کردن حقوق بورژوایی در مناسبات بين : درتوليد شرکت داسته باشند

ام نشود وبجای آن حط و سياستهای اگر این انج. مردم در کار و در توزیع بجای گسترش آن

ناردستی بکار گرفته شوند، این دو جنبه مناسبات توليدی، بهمراه روبنا، می توانند تاثيری 

اعمال کنندو حتی  - مالکيت  -ارتجاعی برانچه در مجموع جنبه عمده مناسبات توليدی است 

  .یه دارانه متحول سازندبه ماهيت سرما  ميتوانند مناسبات توليدی را از ماهيت سوسياليستی

این بدان معنانيست که اگر در هر زمان معين چنان اوضاعی در شمار بزرگی یا حتی در اکثر 

شرکتها غلبه کند، کشور سرمایه داری شده است، این فقط از طریق تغييری در روبنا انجام 

یزیونيستی و بطور کلی یک خط رو -فقط اگر رویزیونيستها راس قدرت را بگيرند -خواهد شد

اما از طرف دیگر، این یک چيز ایستا نمی باشد و اگر به مناسبات . درفرماندهی جامعه قرار بگيرد

توليدی بورژوایی اجازه ظهور و رشد داده شود بدون آنکه با آن مقابله گردد، آنگاه پایه برای اینکه 

یه داری را احياء کنند بمقدار رویزیونيستهایی که در موقعيتهای قدرت قرار دارند کودتا کرده و سرما

  .عظيمی تقویت خواهد گشت

بنا بر تجربه :" یش بر اقتصاد سياسی شوروی به این مسئله اشاره می کند" یادداشتها" مائو در

ما، اگر کادرها ادعاهای خود را کنا نگذارند و خود را با کارگران یکی نکنند، کارگران هرگز به 
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ن نگاه نخواهند کرد بلکه بمثابه کارخانه کادرها به آن خواهند بمثابه کارخانه خودشا  کارخانه

و اگر یک خط بورژوایی در فرماندهی باشد وتوسط کادرهای رهبری کننده حزب و ) ٦٤."(نگریست

دولت تبليغ و اعمال گردد، توده ها به کارخانه و همچنين ابزار توليد بطور کلی و جامعه در عموم 

و این درک توده  -بلکه دارائی های یک قشر ممتاز خواهند نگریست بمثابه نه متعلقات خودشان

این هم، از ماهيت متضاد و در حال گذار جامعه سوسياليستی نشئت می . ها درست خواهد بود

و یا بطور کوتاه مدت در   گيرد، و بهمان ترتيب یا در جهتی انقلابی و در پيشرفت بطرف کمونيسم،

  .رمایه داری بطرف احياء نظم قدیم، حل خواهد گشتجهتی ضد انقلابی، در جاده س

. تحليل مائو در اینجا کاربستی است از این جمله لنين که سياست بيان فشرده اقتصاد است

آنگونه که قبلا گفته شد در جامعه سوسياليستی کنترل بر اقتصاد و در قدرت رهبری سياسی 

یونيستها باشد در واقعيت امر در دست در جایی که این رهبری در دست رویز. متمرکز می گردد

این قدرت رهبری ميتنی بر . بورژوازی است ومناسبات توليد بورژوایی بواقع تقویت خواهد گشت

این پایه مادی است که در دست رهروان سرمایه داری آنان را قادر می سازد که خود را تقویت 

د، سرمایه داری را احياء کرده و گردن  موفق  کرده و، اگر چنانچه در غصب قدرت سياسی عالی

بمثابه هسته و مقر فرماندهی نيروهای اجتماعی جامعه، در داخل و بيرون حزب، که می توانند 

بهمين دليل است که مائو درست . برای پشتيبانی از احياء سرمایه داری عمل کنند، بسيج نمایند

قدرت برسند، برای آنها احياء سيستم  اگر آدمهایی مانند لين پيائو به" قبل از مرگش اصرار کرد، 

  )٦٥".(سرمایه داری راحت خواهد بود

واصرار کرد که مسئله تعيين   به این دليل است که مائو تا به این حد بر روی روبنا تاکيد گذارده

چرا که اینست که تعيين خواهد . کننده درستی یا نادرستی خط سياسی ایدلوژیک می باشد

اسی در قدرت، منافع انقلابی پرولتاریا را در پيشرفت بسوی کمونيسم کرد که آیا رهبران سي

نمایندگی می کنند، یا یک بورژوازی جدید را که توده ها را در راه احياء سرمایه داری سرکوب می 

همچنين به این دليل است که مائو تا به این حد به مسلح کردن توده ها با یک خط . کند

آنها بر این مبنا در مبارزه عليه رهروان سرمایه داری تاکيد    جو بسي   لنينيستی -مارکسيست

چرا که این مسئله در جلوگيری از غصب قدرت توسط رویزیونيستها و احياء سرمایه داری و . گذارد

  .تعيين کننده است   بسوی کمونيسم   ادامه پيشرفت

یعنی اینکه : مسئله پی برد از تمام اینها می توان به اهميت عظيم آخرین بيانيه مائو بر روی این

آنهایی که در قدرت اند و را سرمایه داری را می  -درست در حزب کمونيست است"بورژوازی 

مرگ و زندگی برای پرولتاریا و انقلابيون مارکسيستی که در   این تحليل مائو از اهميت". گيرند

م می باشند، حال پيشبرد مبارزه طبقاتی تحت سوسياليسم و برای هدف نهایی کمونيس

این امر یک . این تحليل یک اسلحه جدید و قدرتمند پرولتاریا در این مبارزه است. برخوردار است
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دليل مهم دیگر است مبنی بر اینکه چرا خدمات مائو تسه دون بخصوص در عرصه اقتصاد 

 - و در عرصه های دیگر -سياسی و همچنين در سياست اقتصادی و ساختمان سوسياليسم

این خدمات حقيقتا فنا ناپذیرند . دیگری توسط پرولتاریا و علم رهائی بخشش می باشندپيشرفت 

و هرگز نمی توانند پاک شده، و یا کم بهایی قرار گيرند، عليرغم اینکه چه حوادثی در جهان رخ 

  .دهند

  یاداشتها
  .دتوضيحات فصل به فصل شماره گذاری شده و اختصارات زیر مورد استفاده قرار گرفته ان

   
  ١٩٧٣منتخب آثار مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس، مسکو،:ا.م.آ.م
     
  ١٩٧٣مراسلات منتخب مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس مسکو، : ا.م.م.م
   
 ١٩٧٥انگليسی  ٤تا  ١منتخب آثار مائو تسه دون، اداره نشریات زبانهای خارجی، جلدهای : آ.م

  انتشارات سازمان انقلابی ١٣٥٧سی فار  ١٩٧٧انگليسی  ٥، جلد  ١٩٦٩فارسی 
  ١٩٣٩منتخب آثار نظامی مائو تسه دون، اداره نشریات زبانهای خارجی پکن، : ن.آ.م
  ١٩٣٩انتشارات بين الملل، نيویورک، ) بلشویک(تاریخ حزب کمونيست شوروی:ش.ک.ح.ت
   

  جلدی لنين، چاپ مسکو ٤٥کليات : کليات
   
  پکن های خارجی نشریات زبان ۀادار:خ.ز.ن.ا
   

علت موجود نبودن متن ترجمه شده به فارسی تعداد زیادی از منابع زیر و همچنين ه ب  :توضيح
مورد دسترسی، کليه منابع مذکور به متون انگليسی آنها  نادقيق بودن بسياری از ترجمه های

    .رجوع داده شده اند

نقدی بر " د سياسی، در اقتصا" یادداشتهای خواندنی در مورد متن روسی"مائو تسه دون،     )١

  ١١٠ص " اقتصاد شوروی

  همانجا    )٢

  ٥٢٨ص  ١: ج. ا.م.آ.، م"وید مایر-نامه به ج" مارکس،     )٣

  ٢٨٢ص  ١: ج. ا.م.آ.م" ١٨٥٠تا  ١٨٤٨مبارزه طبقاتی در فرانسه "مارکس،     )٤

  ٢٦٢، ص . ش.ک.ح.ت    )٥

  ٢٧٥همانجا ص     )٦

  ٦٠، ص ١٩٧٢پکن . خ.ز.ن.، ا"م در شورویمسائل اقتصادی سوسياليس"، ستالين    )٧

  ٦٩همانجا ص     )٨

نقدی بر کتاب "و " در مورد مسائل اقتصادی سوسياليسم در شوروی"مائو تسه دون،     )٩

  ، در" مسائل اقتصادی سوسياليسم در شوروی ستالين
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  ١٣٥و  ١٣٠ص " نقدی بر اقتصاد شوروی"       

  ١٤١ص  ١:ج. آ.م ،"سياست اقتصادی ما"مائو تسه دون، ) ١٠

  ٣٥٣ص  ٢:ج. آ.، م"در باره دمکراسی نوین"مائو تسه دون، ) ١١

پيشتيبانی از دولت و " جنبش برای تقليل فهره مالکانه، افزایش توليد، "مائو تسه دون، ) ١٢

  ،"را در مناطق پایگاهی گسترش دهيم" مهرورزی به خلق

  ١٣١  ص ٣: ج. آ.م       

  ١٣٣همانجا ص ) ١٣

  ١٥٤ص   ٣:ج. آ.م!" متشکل شوید"سه دون، مائو ت) ١٤

  ١٥٥همانجا ص ) ١٥

  ١٥٦همانجا ص ) ١٦

  همانجا) ١٧

  ١٩١ص  ٣:ج. آ.، م"باید کار اقتصادی را بياموزیم"مائو تسه دون، ) ١٨

  همانجا) ١٩

 ٤:ج. آ.، م"وضعيت و سياست ما پس از پيروزی در جنگ مقاومت ضد ژاپنی"مائو تسه دون، ) ٢٠

  ١٩ص 

  اهمانج) ٢١

  ٢٠همانجا ص ) ٢٢

  ٢٠٣ص  ٤: ج. آ.، م"در باره سياست در زمينه صنعت و بازرگانی"مائو تسه دون، ) ٢٣

، "گزارش به دومين پلنوم هفتمين دوره کميته مرکزی حزب کمونيست چين"مائو تسه دون، ) ٢٤

  ٣٦٥ص  ٤: ج. آ.م

  ٣٦٨همانجا ص ) ٢٥

  همانجا) ٢٦

  ٣٦٧همانجا ص ) ٢٧

  ٤٠ص " نقدی بر اقتصاد شوروی" ، در "یادداشتهای خواندنی"مائو تسه دون، ) ٢٨

، "گزارش به دومين پلنوم هفتمين دوره کميته مرکزی حزب کمونيست چين"مائو تسه دون، ) ٢٩

  ٣٦٩ص  ٤: ج. آ.م

  همانجا) ٣٠

  ٤١٩ص    ٤: ج. آ.، م"در باره دیکتاتوری دموکراتيک خلق"مائو تسه دون، ) ٣١

  ٤٢١همانجا ص ) ٣٢

  ٦٥ص    ٥: ج. آ.، م"در باره مبارزه عليه بلایای سه گانه و بلایای پنج گانه"و تسه دون، مائ) ٣٣
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  همانجا) ٣٤

  ٦٤همانجا ص ) ٣٥

  ٦٩همانجا ص ) ٣٦

  ٣ص    ١٩٧٦پکن . خ.ز.ن.، ا"سه مبارزه عظيم در جبهه فلسفی چين"مائو تسه دون، ) ٣٧

  ٢٠٢و  ٢٠١ص   ٥: ج. آ.، م"در باره تعاونی کردن کشاورزی "مائو تسه دون، ) ٣٨

: ج. آ.، م"مباحثه در باره تعاونی کردن کشاورزی و مبارزه طبقاتی جاری"مائو تسه دون، ) ٣٩

  ٢١٧ص  ٥

  ١٩٩ – ٢٠٢ص   ٥: ج. آ.، م"در باره تعاونی کردن کشاورزی "مائو تسه دون، ) ٤٠

  ٢٨٦ص   ٥: ج. آ.، م"در باره مناسبات بزرگ "مائو تسه دون، ) ٤١

  همانجا) ٤٢

  همانجا) ٤٣

  ٢٩١همانجا ص ) ٤٤

  همانجا) ٤٥

  همانجا) ٤٦

  ٢٩٢همانجا ص ) ٤٧

  ٢٩٤همانجا ص ) ٤٨

سه مبارزه عظيم "، در."تئوری پایه ای مرکب باید کاملا مورد انتقاد قرار گيرد"مائو تسه دون، ) ٤٩

  ٢٧، ص "در جبهه فلسفی چين

  ٤٠٩ص   ٥: ج. آ.م، "در باره حل صحيح تضادهای درون خلق"مائو تسه دون، ) ٥٠

، "سخنرانی در کنفرانس کشوری حزب کمونيست چين در باره کار تبليغاتی "مائو تسه دون، ) ٥١

  ٤٣٤ص   ٥: ج. آ.م

  ٥ص " سه مبارزه عظيم در جبهه فلسفی چين"مائو تسه دون، ) ٥٢

  ١٤٦، شرام ص "سخنرانی در کنفرانس لوشان"مائو تسه دون، ) ٥٣

توسط لين پيائو " گزارش به نهمين کنگره حزب کمونيست چين"ه در مائو تسه دون، نقل شد) ٥٤

لين پيائو ارائه شد ولی کماکان خط مائو  این گزارش توسط.  ٢٣و  ٢٢ص   ،١٩٦٩پکن . خ.ز.ن.، ا

  .کند، می باشد" ارائه"در مقابله با خط لين پيائو و گزارشی که وی کوشش کرده بود به کنگره 

  ٧٦ص " نقدی بر اقتصاد شوروی" ، در "شتهای خواندنییاددا"مائو تسه دون، ) ٥٥

  ٧٩همانجا ص ) ٥٦

  ٨١و  ٨٠همانجا ص ) ٥٧

  ١١٢و  ١١١همانجا ص ) ٥٨
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یک تئوری ارتجاعی برای  -دو را در یک ادغام کنيم -تئوری "مائو تسه دون، نقل شده در ) ٥٩

  ٦٠، ص "چين جبهه فلسفی سه مبارزه عظيم در"، در "بازگرداندن سرمایه داری ميباشد

  ٣٣٥ص  ١: ج. آ.، م"در باره تضاد"رجوع کنيد به ) ٦٠

چان چون چيائو، " اعمال دیکتاتوری همه جانبه بر بورژاوازی"مائو تسه دون، نقل شده در ) ٦١

نوشته ریموند لوتا، انتشارات پرچم،  ،"و مائو پنجمی بود"، چاپ دو باره در ١٩٧٥پکن . خ.ز.ن.ا

  ٢١٣، ص ١٩٧٨شيکاگو 

پکن . خ.ز.ن.، ا"گزارش به دهمين کنگره کشوری حزب کمونيست چين"مائو تسه دون،  )٦٢

  ٨٠ص " و مائو پنجمی بود"، چاپ دو باره در ١٩٧٣

، فان کن، "رهروان بورژوازی، بورژوازی در درون حزب هستند"مائو تسه دون، نقل شده در ) ٦٣

   ٣٥٨ص    "ائو پنجمی بودم و" چاپ دوباره در ٧ص  ١٩٧٦ژوئن  ١٨ ٢٥پکن رویو شماره 

  ٨٦ص " نقدی بر اقتصاد شوروی" ، در "یادداشتهای خواندنی"مائو تسه دون، ) ٦٤

یوان -ون-، یاو"در باره پایه اجتماعی محفل ضد جزبی لين پيائو"مائو تسه دون، نقل شده در ) ٦٥

  ١٩٦ص  "و مائو پنجمی بود"چاپ دو باره در  ١٩٧٥پکن . خ.ز.ن.ا

  

  

 ���4  

  

 فلسفه

   

  مقدمه

سه فصل اول این کتاب به خدمات مائو در زمينه های انقلاب در کشور های مستعمره، جنگ 

انقلابی و استراتزی نظامی، اقتصاد سياسی و سياست اقتصادی و ساختمان سوسياليسم 

ولی آیا برای مائو امکان پذیر بود که بدون استفاده پيگير از فلسفه مارکسيستی، . پرداخته اند

تيک ماتریاليستی، خط انقلابی اش را در این عرصه ها، و عرصه های دیگر تکامل داده و دیالک

  .چنان خدماتی عظيمی را در این زمينه ها به انجام رساند؟ خير، چنين چيزی غير ممکن بود

در واقع همانطور که در فصلهای قبلی تاکيد شده، خدمات مائو در این زمينه ها، همگی متکی بر 

مائو، در عين حال و بطور .جانبه دیالکتيک ماتریاليستی بوده و با آن رقم می خوردند اعمال همه

لنينسم در حيطه فلسفه معطوف داشت، آنرا تکامل داد  -مشخص توجه بسياری به مارکسيسم

خود این امر با خدمات وی در سایر زمينه ها و بخصوص با بزرگترین خدمت او . و غنی تر کرد
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تئوری ادامه انقلاب تحت دیکتاتوری پرولتاریا که بعدا در این فصل به آن اشاره خط و  ارائه یعنی

  .ارتباطی دیالکتيکی داشت - خواهد رفت

. و تکامل در جبهه فلسفه با مبارزه و تکامل در سطح جامعه بطور عام ارتباط تنگاتنگ دارد  مبارزه

مل پرولتاریا به طبقه ای برای این مسئله که هميشه واقعيت داشته با پيدایش مارکسيسم و تکا

اهميت این حقيقت، .خود،یعنی تکامل جنبش آگاهانه طبقه گارگر، صحت هر چه بيشتر می یابد

تحت سوسياليسم چند صد می شود، چرا که وظيفه پرولتاریا بعنوان صاحب صلاح جامعه 

خود تغيير سوسياليستی این است که طبيعت، جامعه و مردم را آگاهانه و مطابق جهان بينی 

  .داده و در جهت کمونيسم به پيش رود

   

  پایه طبقاتی فلسفه

فلسفه هميشه در " و . طبقاتی دارد  تا زمانيکه طبقات موجودند،هر نوع فلسفه ای، ماهيت

  )١". (خدمت سياست است

مبارزه طبقاتی است، و این  -در جامعه طبقاتی -همانطور که خود مائو تاکيد کرد، مبنای فلسفه

  :مائو مسئله را چنين توضيح داد. ه در فلسفه مارکسيستی صادق استبویژ

   

   و. ستمگران به ستمدیدگان ستم می کنند...بين پرولتاریا و بورژوازی مبارزه ای وجود دارد

ستمدیدگان قبل از اینکه بدنبال فلسفه بگردند احتياج به جنگ متقابل و یافتن راه خلاص 

 -ین را به عنوان نقطه آغاز حرکت شان قبول کردند مارکسيسمتنها بعد این که مردم ا.دارند

  )٢.(همه ما این را از سر گذارنده ایم. لنينيسم پدیده آمده و آنها فلسفه را یافتند

اگر شما در مبارزه :"در همين سخنرانی مائو بطور مشخص از گروهی از روشنفکران سئوال کرد

  )٣".(درگيرش هستيد چيست؟طبقاتی در گير نشوید، پس این فلسفه ای که 

و به این دليل عمده بود که مائو . ولی فلسفه نيز بنوبه خود بازتاب عظيمی در مبارزه طبقاتی دارد

نه تنها خود توجه زیادی به فلسفه و مبارزه در این حيطه مبذول داشت بلکه مرتبا تاکيد کرد که 

چرا . های وسيع خلق فراگرفته شود فلسفه باید از محدوده مطالعه فضلا آزاد شده و توسط توده

که پرولتاریا و تودها ی وسيع بدون فراگيری آگاهانه فلسفه مارکسيستی و شکستن قيود فکری 

فلسفه طبقات استثمار گر، نمی تواند زنجيرهای سرمایه داری و جامعه طبقاتی را پاره کرده، 

         .بابد بشریت را آزاد کرده و به جهش کيفی در سلطه خود بر طبيعت دست

  مارکسيستی فۀشالوده های فلس

مائوشناخت از قانون اساسی تضاد را سيستماتيک و غنی نموده و توده های خلق را نه تنها در  

این است جوهر خدمت . چين بلکه در سراسر جهان به این شناخت تعميق یافته مسلح کرد
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کامل مطلب لازم است خلاصه ای برای درک . لنينيسم در قلمرو فلسفه -عظيم مایو به مارکسيم

  .از اصول پایه ای فلسفه مارکسيستی و تکامل شان از دوره مارکس و انگلس بدست داده شود

روشن است که فلسفه مارکسيستی، و بطور کلی مارکسيسم، بشکل کاملا پرورده از سر 

بسيارجوان  می گویند یکبار مائو بشوخی پرسيد آیا وقتی که مارکس. مارکس بسياربيرون نجهيد

بود مارکسيسم را مطا لعه می کرد؟ فلسفه مارکسيستی، توسط مارکس و در همکاری نزدیک 

با انگلس و از طریق فشرده کردن، بازسازی و قالب ریزی مجدد آنچه درروش دیالکتيکی هگل و 

ایندو کسانی بودند که مارکس در جوانی و قبل از .ماتریاليسم فویرلاخ صحيح بود، تدوین شد

لوودویک "انگلس در کتاب. ینکه مارکسيست شود مکاتب فکریشان را به ترتيب طی کرده بودا

و نشان می دهد که . این پروسه را جمبندی می کند" فویر باخ و پایان فلسفه کلاسيک آلمانی

با رشد سرمایه  -وهمنطور فلسفه خود مارکس و انگلس -تکامل فلسفه هگل و فلسفه فویرباخ

ای متوالی علم و تکنولوژی و همچنين خيزشها و تغييرات بر جسته اجتماعی داری و پيشرفته

   . ، پيوند نزدیک داشته است١٩و اوا یل قرن  ١٨مرتبط با آن، بخصوص در اواخر قرن 

  :انگلس در مورد فلسفه هگل چنين می گوید

ره حالات مطلق این فلسفه دیالکتيک بنای هر گونه تصویری را در باره حقيقت نهایی مطلق و در با

بشری مطا بق با آن،به همانسان باطل می سازد که بورژوازی کليه نهادهای پا بر جا شده ای را 

که قرون متمادی مورد تقدیس بودند بوسيله صنایع بزرگ و رقابت و بازار جهانی، عملا باطل می 

و مقدس باشد  برای فلسفه دیالکتيک هيچ چيزی که یکباربرای همشيه مستقر و بلاشرط. نمانيد

این فلسفه به همه چيز و در همه چيز مهر ونشان سقوط ناگزیر را مشاهده می . موجود نيست

کند و در مقابل آن ، چيزی جز پروسه لاینقطع ظهور و زوال و صعود بی انتها از سفلا به عليا یارای 

غز اندیشمند خود فلسفه دیالکتيک هم تنها انعکاسی ساده این پروسه در م. ایستادگی ندارد

  )٤. (است

رشد سرمایه داری در ) چند دهه اول قرن نوزدهم(ولی زمانی که هگل فلسفه اش را تکامل داد

دولت آلمان تحت حاکميت سرمایه داری متحد نبود، انقلاب . آلمان هنوز ضعيف و بطئی بود

با اشرافيت فئودال بورژوازی در آلمان به اتمام نرسيده بود و بورژوازی نوخاسته مجبور به مصالحه 

این همه، تاثير . و سلطنت که در شخص فردریک ویليام سوم پادشاه پروس تبلور می یافت، بود

  .زیادی به نحوه تفکر هگل،هم از نظر فلسفی و هم از نظر سياسی، بر جای نهاد

هگل کوشيد سيستم فلسفی کاملی بوجود آورد، که پایه مادی اش شرایط متضاد آلمان آن زمان 

به همين دليل، با وجود اینکه متد هگل دیالکتيکی بود، سيستم فلسفی وی با اعلام یک . دبو

حقيقت مطلق متجسم، که دقيقا توسط خود سيستم فلسفی هگل نمایندگی می شد، به 

رویهم رفته هگل یک ایده آليست بود که سيستم فلسفی اش ایده . متافيزیک ختم گشت
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از خود بيگانه "ت و مستقل از طبيعت بود، این ایده سپس مطلقی خلق نمود که مقدم بر طبيع

گشته تا رفته رفته توسط انسان درک شده و سرانجام در " منتقل"و بدرون طبيعت " شده

  :چنانکه انگلس مطرح نمود. سيستم فلسفی هگل بصورتی کامل و نهایی تحقق یافت

کی وی هر گونه دگماتيسم را کليه محتوای دگماتيستی سيستم هگلی، در تضاد با متد دیالکتي

در نتيجه جنبه انقلابی در زیر سنگينی جنبه . می گردد  نقض می کند، حقيقت مطلق اعلام

و چيزی که در مورد معرفت فلسفی صادق . بيش از حد تورم یافته محافظه کارانه خفه می شود

تفکر را تا حد  بشریت که در وجود هگل رشته. می کند  است در مورد پراتيک تاریخی نيز صدق

دریافتن ایده مطلق رسانده است، می بایست در رشته پراتيک نيز بحدی پيش رود که دیگر بکار 

در نتيجه ایده مطلق نباید توقعات سياسی . بردن این ایده مطلق در واقعيت برایش ميسر باشد

فلسفه "بهمين جهت است که ما در جمعبندی . پراکتيکی زیادی از معاصرین خود داشته باشد

اطلاع حاصل می کنيم که تحقق ایده مطلق بایستی بصورت آن سلطنت زمره ای ) هگل" (حقوق

یعنی (انجام پذیرد که فردریک ویليام سوم با آنهمه لجاج و بيهودگی به اتباع خود وعده می داد

  )٥).(یک سلطنت مشروطه

انگلس، که بخش  کسانی بودند، از جمله مارکس و ١٨٣١ولی بخصوص پس از مرگ هگل بسال 

انگلی تاکيد ورزید که اگر . انقلابی فلسفه هگل، یعنی متد دیالکتيکی اش را به ارث بردند

هر " هگل به محافظه کاری در فلسفه و همچنين سياست منجر می گردد، اما سيستم  چه

دیالکتيکی را بعنوان مسئله اصلی در نظر گيرد می تواند به افراطی ترین نوع   متد کس

انگلس یادآور شد که پس از ) ٦."(يون، هم در سياست و هم در مذهب متعلق باشداپوزیس

ریاکاری ارتدکسی و ارتجاع استبدادی فئودالی در وجود فردریک ویليام " وقتی که در پروس ١٨٤٠

وارد " هگلی های جوان"بعنوان بخشی از  -و خود انگلس - ، مارکس"چهارم به تخت نشست

بيانگر فلسفه بورژوازی رایکال در حال رشد بود و خرفه "موضعشان  ميدان اپوزیسيون شدند که

  )٧".(فلسفی تنها برای فریب سانسور بکار می رفت

  :انگلس قدم بعدی تکاملشان را چنين توضيح می دهد

. این کتاب ماتریاليسم را دوباره بر تخت نشاند... فویرباخ نوشته شد" جوهر مسيحيت"سپس 

طبيعت شالوده ای است که بر مبنای آن ما . سفه ها وجود داردطبيعت مستقل از تمام فل

هيچ چيز خارج از طبيعت و انسان وجود . انسانها که خودمان محصول طبيعتيم،رشد یافته ایم

ندارد، و موجودات برتری که خيالات مذهبی ما ساخته و پرداخته اند تنها انعکاس عالی جوهر 

منفجر شده و به کناری انداخته ) اهگلی(سيستم طلسم شکسته شده بود، . خود ما هستند

برای داشتن ایده ای از تاثيرات آزادیبخش این کتاب، شخص باید خودش آنرا تجربه کرده ... شد

اینکه مارکس با . همه ما بلافاصله فویرباخی شدیم. اشتياق و شيفتگی عموميت داشت. باشد
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تحت  - عليرغم تمام قيود منتقدانه - و چقدرچه اشتياق و حرارتی از این درک جدید استقبال کرد 

  )٨.(تاثير آن قرار گرفت را می توان در کتاب خانواده مقدس خواند

   

ولی فویر باخ یک ماتریاليست پيگير نبود و وقتی توسط مقامات ارتجاعی به انزوا کشانيده شد در 

به ماتریاليسمی تن  وی ماتریاليسم پيگير را رد نمود، چون. زمينه فلسفی نيز عقب نشينی کرد

که بخصوص  -ماتریاليسم مکانيکی، متافيزیک و نه دیالکتيک   -داد که مشخصه قرن هيجدم بود

این ماتریاليسم فقط حرکت کمی را . توسط ماتریاليستهای فرانسوی آن دوران نمایندگی می شد

سطح  و این انعکاس. به رسميت شناخته و تقسيمات موجود در طبيعت را مطلق می پنداشت

.( کشفيات علمی در آنزمان و این واقعيت بود که سرمایه داری هنوز جامعه را فتح نکرده بود

دراین ميان انگلستان یک استثناء عمده بحساب می آمد چرا که در آنجا سرمایه داری همراه با 

عيت را این نوع ماتریاليسم این واق). تداوم سلطنت و اشرافيت وابسته به زمين حاکميت یافته بود

تغييرات (تغيير است و توسط جهش ها" نظم طبيعی" درک نمی کرد که همه چيز، تضاد است، 

مشخص می گردد، پدیده های متضاد بهم پيوستگی دارد، تقسيم بندی انواع مختلف ) کيفی

  .ماده در حال حرکت تنها نسبی است و نه مطلق

ه او نشان داده بود که مذهب فقط نماینده اگر چ. سرانجام خود فوئر باخ سراز ایده آليسم در آورد

تبارز تخيلی موجودیت طبيعی و بشری درذهن انسان است، اما کوشيد تا بجای نسخ مذهب به 

  :آنگونه کا انگلس مشخص می کند. روابط انسانی شخصيتی مذهبی دهد

ابطه ای بنابر نظر فویر باخ مذهب رابطه ای بين انسانهاست که مبتنی بر عواطف و قلب است، ر

در شکل یک یا چند خدا که انعکاسات  -که تا کنون حقيقت خود را در انعکاس خيالی واقعيت

می جست ولی اکنون مستقيما نتيجه سرانجام ، در نظر فویر  -خيالی از خواص انسانی هستند

و در نتيجه سرانجام، در نظرفویرباخ عشق جنسی یکی از . می یابد" تو"و " من" باخ عشق بين

  )٩.(يترین، اگرنه عاليترین، شکل پيروی از مذهب نوین وی می گرددعال

و وقتی که سيستم فلسفی و اخلاقی فویر باخ به زمينه های روابط اقتصادی، اجتماعی و 

انگلس با تحقير و تاسف اشاره کرد . سياسی گسترش می یابد، ماجرا از این هم بدتر می شود

اخلاقيات فویر باخ باشد، چرا که در " معبد " یک نمونه کامل و که بازار بورس می تواند واقعا بعنوان

آنجا تمام افراد در گير بطور برابر حق خود را برای سعادتمندی دنبال می کنند و اخلاق معادل 

یعنی  -خلاصه، در تحليل نهایی فویر باخ از خود بورژوازی جلوتر نرفت. موفقعيت قرار می گيرد

برش :" چنانچه انگلس گفت. برابر قانون بعنوان بالاترین معيار جامعهجلوتر از برابری مقدس در 

اخلاقی فویر باخ هر چند که خود وی نخواهد و یا تمایل به تصورش نداشته باشد، از روی الگوی 

  )١٠." (جامعه سرمایه داری مدرن است
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/ ی، فلسفهدر نتيجه این امر، برای طبقات مظلوم و بخصوص پرولتاریا در جامعه سرمایه دار

. بپردازد" برابری " و" عشق " اخلاقيات فویر باخ تنها می تواند به موعظه تسليم طلبی در لوای

  :انگلس جمبندی کرد که

بدین ترتيب از فلسفه وی آخرین بقایای جنبه انقلابی بباد می رود و تنها ترانه ای قدیمی می 

) طبقه(فتن اختلاف جنس و منصب بدون در نظر گر -یکدیگر را دوست داشته باشيد: ماند که

  )١١.(سازید  عيش آشتی همگانی را بر پا -یکدیگر را در آغوش بگيرید

  جهش مارکس

در نتيجه لازم بود از فویر باخ که از دورن یک نوع هگليسم ارتدکس تکامل یافته ولی قادر به انجام 

این مارکس بود که بيش . یک جهش کيفی واقعی ورای هگل و کلا ایده آليسم نبود، جلو تر رفت

از دورن تلاشی مکتب هگل، گرایش :" بقول انگلس. از هر کس دیگر جلو دار این جهش شد

این گرایش بطور . دیگری هم پدید آمد و این تنها گرایش است که ثمرات واقعی داشته است

  )١٢."(عمده با نام مارکس مربوط است

گذاشت وی شکست فویرباخ در به پيش راندن مارکس، فویر باخ و همچنين هگل را کاملا کنار ن

." ماتریاليسم را به نقد کشيده و با دیدی انتقادی بحش ماتریاليستی فویر باخ را جذب نمود

اولين " نوشته شده، بگفته انگلس  ١٨٤٥که توسط مارکس بسال "ترهایی در باره فویر باخ

مارکس نشان داد " در این تزها). ١٣."(که نطفه پر نبوغ جهانبينی بوین را بر دارد" است" سندی 

  :که فویرباخ یک ماتریاليست تعقلی بود

   

در آنست که شيئی،  –و از آنجمله ماتریاليسم فویر باخ  -نقص عمده همه مکاتب ماتریاليستی

فعاليت در نظر گرفته می شود نه بصورت مشاهده یا بصورت ابژه واقعيت، حساسيت تنها بصورت

، بر فعال از این رو چنين رخ داده است که جهت. تيک، نه بطور سوبژکتيویعنی پرا  حسی انسانی،

خلاف ماتریاليستيم، بوسيله ایده آليسم تکامل یافته منتها به شکل تجریدی، زیرا بدیهی است 

  )١٤.(که ایده آليسم آنچنان فعالت حسی واقعی را قبول ندارد

ئوریک را بعنوان تنها طرز برخورد واقعی طرز برخورد ت" به همين دليل مارکس گفت که فائر باخ،

پرا تيکی، " و " انقلابی" ودر نتيجه وی نمی تواند به اهميت فعاليت... انسانی تلقی می کند

  )١٥".(پی ببرد" انتقادی

اینجاست که برای اولين بار در تاریخ، مارکس بر نقش مرکزی و تعيين کننده پراتيک در پروسه 

همانطور که مارکس اشاره می . آن در حرکت دانش تاکيد می کندشناخت، و نقش تعيين کننده 

کند قبلا در ماتریاليسم، از جمله از دید فوئر باخ ، واقعيت عبارت بود از وجود اشياء خارج و 

در . مستقل ازذهن انسان، و فعاليت بشری بمثابه بخشی از واقعيت عينی محسوب نمی شد
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می خواهد اشياء حسی را واقعا از اشياء " د که وی نتيجه مارکس در مورد فوئر باخ می گوی

طبق ) ١٦."(تخيلی متمایز کند، ولی او خود فعاليت بشری را بعنوان فعاليت عينی قبول نمی کند

این نظر رابطه انسان و طبيعت در پروسه شناخت بطور ساده ا ین است که انسان با ید واقعيت 

  .غور کند بيرونی را در فکرش منعکس کرده و یا در آن

ولی این به تنهایی نمی تواند این سئوال را پاسخ گوید که آیا فکر انسان بنحوی صحيح طبيعت را 

  :منعکس می کند یا نه؟ چنانچه مارکس تاکيد می کند

   

بهيچوجه مسئله  - مسئله اینکه آیا حقيقت عينی را می توان به تفکر انسانی نسبت داد یا نه

انسان باید در پراتيک، حقيقت یعنی واقعيت و توانایی، و . است  يکپرات  تئوری نيست بلکه مسئله

بحث در باره واقعيت یا عدم واقعيت تفکر، مجزا از پراتيک، . اینطرفی بودن تفکر خود را اثبات کند

  )١٧".(اسکولاستيک  "مسئله ایست صرفا

بخصوص فلسفه سئوال بزرگ پایه ای کليه فلسفه ها، :" انگلس گفت..." لودویک فوئر باخ" در

تزهایی در " در کتابش ١٨٤٥مارکس در سال ) ١٨." (اخير، عبارت است از رابطه بين تفکر و وجود

با شناختن پراتيک بعنوان ملاک و معيار حقيقت، پایه ای برای پاسخ به این سئوال " باره فوئر باخ

  :مارکس گفت. فراهم آورده بود

حل تعقلی همه آن رموز غيبی که تئوری را به عرفان کليد . ذاتا پراتيکی است... زندگی اجتماعی

  )١٩.(کشانده و منحرف می کند، پراتيک انسان و درک این پراتيک است

در رابطه با  افراد و اما در مورد جامعه مارکس توضيح داد که ماتریاليسم تعقلی در نهایت به نقش

ساسی انسانها هستند، و یا از که روابط ا روابط اجتماعی و نمی تواند از. یکریگر می پردازد

:" مارکس نوشت. شرایط واقعی مادی که پایه این روابط اجتماعی را استوار می کنند، پرده بردارد

است، و اینکه فرد  محصول اجتماعی خود" احساس مذهبی" فوئر باخ در نتيجه نمی بيند که 

  )٢٠."(است تجریدی که مورد تحليل اوست در واقع به شکل اجتماعی معينی متعلق

یک ماتریاليست است، او به تاریخ نمی پردازد و در " اشکال فوئر باخ در این بود که آنجایی که 

برای وی ماتریاليستم و تاریخ از هم دور . آنجائيکه به تاریخ می پردازد وی یک ماتریاليست نيست

  )٢١..."(می شوند

تقابل با فوئر باخ و کليه کاتریاليستهای  در –دیالکتيکی و تاریخی  -پس بالاخره، ماتریاليسم نوین

" و" این بشریت است که شرایط را تغيير می دهد" قبلی، برمبنای این درک پایه گذاری شده که

بررسی گشته و  پراتيک انقلابی همزمانی تغيير اوضاع و فعاليت انسانی فقط می تواند به مثابه

  )٢٢"(تعقلا درک شود



 

128 

 

کيد مارکس در اینجا اینست که همانگونه که مردم، در جامعه و از به عبارت دیگر، نکته مورد تا

طریق آن بایگدیگر در ارتباطند و کلا توسط جامعه ای که در آن زندگی می کنند شکل می گيرند، 

و این است . را تغيير دهند -و از طریق آن طبيعت - از طرف دیگر نيز مردم می توانند و باید جامعه

فلاسفه تنها جهان را از طریق مختلف تفسير کرده اند، اما نکته تغيير " :اظهاریه مشهور مارکس

  )٢٣".(دادن آن است

البته مارکس مکررا تاکيد کرد که مردم تنها می توانند پدیده ها را بر طبق قوانين عينی آنها و نه 

جامعه این مسئله چه در مورد طبيعت و چه در مورد . . هر طور که دلشان می خواهد تغيير دهند

جامعه نهایتا توسط سطح تکامل نيروهای مولده که نسل به نسل ارث برده . صادق می باشد

ولی جامعه تنها بسادگی از دل یک رشته تغييرات کمی که مشخصه . می شود تعيين می گردد

زندگی مادی جامعه، بخصوص روابط . اش فقط اضافه شدن نيروهای مولده است، نمی گذارد

ی را تشکيل می دهند که بر مينای آن موسسات سياسی، رسوم، قوانين، اقتصادی، پایه ا

بنوبه خود تاثير متقابل شدیدی بر پایه ) روبنا( ایدئولوژی، فرهنگ و غيره سر بلند می کنند، اینها

در مقاطع خاصی خود رشد . اقتصادی اعمال کرده و در زمانهای بخصوص تعيين کننده می گردند

روابط توليدی که مردم در آن وارد شده  -ا به تقابل با روابط توليدی ميکشاندآنها ر نيروهای مولده

یک  -در چنين زمانهایی یک انقلاب اجتماعی. اند تا نيروهای مولده را مورد بهره برداری قرار دهند

د تغيير در روبنا برای تعویض روابط توليدی کهن با روابط نوین که بتوانند نيروهای مولده را آزاد کنن

  .لازم است

با بدست :" پرودون مطرح کرد - همانطور که مارکس در انتقاد از آنارشيست فرانسوی زمان خود، م

آوردن نيروهای توليدی جدید، انسانها روش توليدشان را تغيير می دهند، و با تغيير روش 

ر می شان را تغيي  توليدشان، با تغيير نحوه تامين زندگی شان، آنها کليه روابط اجتماعی

لذا . اجتماعی احتياج است  ولی باز برای تغيير روابط اجتماعی شان به انقلاب) ٢٤".(دهند

از سطحی پائين بر به ) جهش های کيفی(جامعه از طریق یک سلسله از چنين انقلاباتی

پس از اینکه نقطه مشخصی از ) در جوامع طبقاتی(این مسئله. سطحی بالاتر تکامل می یابد

بين طبقات فرا می رسد، بوسيله سرنگونی یک طبقه دیگر اتقاق می افتد، در تکامل مبارزه 

  .نتيجه تاریخ جوامع،از آغاز پيدایش طبقات، تاریخ مبارزه طبقاتی است

فلسفه مارکسيستی، قانوان دیالکتيکی تکامل را چه در جامعه و چه در طبيعت، برسميت می 

اهميت عمل  –يت تغيير جهان اهميت و در واقع مارکس و انگلس با تشخيص اهم. شناسد

نمودن در تطابق با جهان و بخصوص جامعه، در متغير بودنش، در حرکت و تکاملش، و کمک به 

چنانچه لنين . بر دیالکتيک تاکيد ورزیدند -تسریع جهش انقلابی از سرمایه داری به کمونيسم

  :مطرح کرد
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زه عليه پرت و پلا نویسان پخته شدند، مارکس و انگلس چون از فوئر باخ رشد کردند و در مبار

طبعا بيشترین توجه را به نشان دادن ساختمان ماتریاليسم فلسفی معطوف داشتند، یعنی نه 

به همين دليل است که . به ارزش شناسی ماتریاليستی بلکه به مفهوم ماتریاليستی تاریخ

دیالکتيک، ماتریاليسم ذاشتند تا برگ دیالکتيک مارکس و انگلس در آثار خود تاکيد را بر ماتریاليستم

  )٢٥.(تاریخی ماتریاليسم اصرار کردند تا بر  تاریخی و آنها بيشتر بر ماتریاليسم

درنتيجه مارکس و انگلس در تکامل فلسفه انقلابيشان، هگل را بدور نيافکندند، بلکه قسمت 

از پوسته ) آنرا: (لس گفتانقلابی هگل، یعنی متد دیالکتيکی او را نگاه داشتند و همانطور که انگ

  )٢٦".(ایده آليستی که هگل بوسيله آن، مانع بکار بست پيگيرش می شد رها نمودند

اکنون دیگر مسئله، حرکت دیالکتيکی یک ایده مطلق و یک روح بعنوان شکل دهنده جهان مادی 

کت و کاملا برعکس، اکنون مشخص شده بود که این ماده است که بطور ابدی در حال حر. نبود

تغيير بوده و خود را به اشکال متفاوت مشخصی که خود بوجود آمده و از بين می روند، تبدیل می 

که (سازد، و بعلاوه ایده ها، آگاهی، و روح چيزی نيستند مگر انعکاس این پروسه در مغز انسان

یا  -کتيکاین بود آن ماتریاليسم دیال. و همان قوانين تکامل را دنبال می کنند) خود مادی است

و، با اعمال آن بر تاریخ، ماتریاليستم تاریخی، که توسط مارکس و انگلس  - دیالکتيک ماتریاليستی

  .تکامل داده شده و سيستماتيزه گردید

ولی همانطور که قبلا اشاره شد، این فلسفه بسادگی و یا اساسا محصول مغزهای مارکس و 

علوم طبيعی و مبارزه طبقاتی، و البته  این فلسفه نتيجه رشد سرمایه داری،. انگلس نبود

محصول پروسه دیالکتيکی تکامل خود فلسفه و منعکس کننده تغيير و تحولات فاحش اجتماعی و 

به همين منوال ماتریاليسم دیالکتيکی و تاریخی تنها . درک و تسلط انسان بر جهان طبيعی بود

  نمی نمود،  مارکس و انگلس و معدودی دیگر را نمایندگی

هم عينی است و هم ذهنی، هم قوانين عينی  - ین فلسفه انقلابی پرولتاریا بوده و هستا

تکامل طبيعی و تاریخی را منعکس می کند و هم منافع و رسالت تاریخی پرولتاریا را که کاملا 

زیرا بر خلاف کليه طبقات دیگر در تاریخ بشریت، که پيش از این به . منطبق بر این قوانين هستند

ت رسيده اند و جامعه را بر طبق تصویر خود قالب ریزی کرده اند، پرولتاریا هدفش تنها حاکمي

" نقطه پایان" بعنوان" ابدی"کسب قدرت نيست، و رسالتش نه بوجود آوردن یک سيستم لایتغير 

بر تکامل بشریت، بلکه ازميان بردن کليه تمایزات طبقاتی وقادر ساختن بشریت به غلبه مداوم بر 

  .پيش پای تکامل جامعه بشری و دگرگونی طبييعت است موانع

   

  مارکسيستی ۀلنين از فلسف

  .دفاع نموده و آن را تکامل می دهد
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تا اینجا تنها بدست دادن مختصرترین و عمومی ترین خطوط طرح تکامل تفکرفلسفی مارکس و  

طریق این پروسه و  انگلس و چگونگی بنيانگذاری ماتریاليسم دیالکتيک و ماتریاليسم تاریخی از

ولی باید اشاره کرد که با تدوین این دید علمی از طبيعت، . توسط آنان، امکان پذیر بوده است

بعنوان شاخه ای از تفکر که تنها  -جامعه، وتفکر، فلسفه به آنگونه ای که در گذشته وجود داشت

شکل دهد وبين پدید ه می توانست سعی کند قوانين همه گير طبيعت، جامعه و تفکر را در پندار 

بجز در سماجت تفکر  -و آنها را در یک سيستم کامل وحدت بخشد  های بظاهر نامرتبط پل زده

  .کهن که منافع نيروهای ارتجاعی جامعه را نمایندگی می کند، به پایان خود رسيد

پایان  به  فلسفه را در قلمرو تاریخ" همانطور که انگلس موکدا مطرح کرد، ماتریاليسم تاریخی 

یعنی ماتریاليسم ( می رساند، درست به همان ترتيب که دید دیالکتيکی نسبت به طبيعت

اکنون دیگر در هيچ کجا . هر گونه فلسفه طبيعی را غير لازم و غير ممکن می گرداند) دیالکتيک

يات وظيفه این نيست که روابط را در ذهن اختراع کنيم، بلکه عبارت از آن است که آنها را در واقع

  :یا همانطور که در یک اثر مشهور دیگر توضيح داد) ٢٧."(مکشوف سازیم

ماتریاليسم مدرن اساسا دیالکتيک است، و دیگر به کمک آن نوع فلسفه که ملکه وار تظاهر به ...

همينکه هر علم بخصوصی مجبور است . حاکميت بر سایر علوم می نمود، نيارمند نيست

م اشياء و دانش ما از اشياء روشن نماید، وجود یک علم بخصوص موقعيت خود را در تماميت عظي

آنچه هنوز از کليه فلسفه . که با این تماميت سر و کار داشته باشد زاید و یا غير ضروری می گردد

هر چيز . است - منطبق صوری و دیالکتيک - های قبلی باقيمانده است علم تقکر و قوانين آن

  )٢٨.(یخ جای می گيرددیگری در علم مثبت طبيعت و تار

البته ضرورتی به گفتن این مطلب نيست که پایان دادن به چنين فلسفه کهنه ای آنقدر ها هم 

این امر تنها یا عمدتا به دليل نارضایتی شدید فيلسوفهای حرفه ای نمی باشد، . آسان نيست

ه نيرو های بلکه به این دليل است که، همانطور که قبلا گفته شد، چنين فلسفه کهنه ای ب

فلسفه مارکسيستی مجبور بوده است درهر گامی از این راه . ارتجاعی جامعه خدمت می کند

فلسفه های منحط طبقات ارتجاعی مبارزه کند و درتقابل با اشکال مختلف ایده آليسم و  عليه

و سایر (یاین امر نه فقط انعکاس مبارزه عملی بين پرولتاریا و بورژواز. متافيزیک تکامل یافته است

  .بلکه خود بخش مهمی از مبارزه سراسری این طبقات می باشد) طبقات استثمارگر

این مبارزه در حيطه  - بين مارکسيتها و اپورتونيستهای رنگارنگ -درون جنبش طبقه کارگر 

فلسفی،که منعکس کننده مبارزه عملی است و در مجاورت با آن به پيش می رود، بسيار حاد 

مر در سراسر زندگی مارکس و انگلس صحت داشته و یکی از نبایج آن این ا. بوده است

آنتی " سيستماتيزه کردن و تعميق بيشتر فلسفه مارکسيستی، از جمله در اثر بر جسته انگلس

   .بود" دورینگ
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لنين نيز، بویژه با مبارزه حادی که برای افشاء و ستيزه با مرتدین درون جنبش مارکسيستی به 

شدیدترین این مبارزات در زمينه فلسفه، آن مبارزه ای که . پروسه را طی کردپيش برد، همين 

بسيط ترین اثر لنين در دفاع از فلسفه مارکسيستی و تکامل آن را بوجود آورد، انتقاد بيرحمانه 

لنين از آن اپورتونيستهای سياسی و فلسفی بود که بگرد اندیشه ارنست ماخ، فيزیکدان و 

روسيه، جمع  ١٩١٧و ١٩٠٥و خصوصا در دوره بين انقلابهای  ١٩٠٠های فيلسوف اتریشی بسال

  .شده بودند

ماخيسم به . اساسا شکلی از ایده آليسم بود -رایج ترین امپریوکریتيسيسم در آنزمان -ماخيسم 

شکل خاص آمریکایی  -روند پوزیتيویستی در فلسفه که در آن زمان رشد کرده و با پراگماتيسم

   )٢٩.(مرتبط بود -ا تکامل سرمایه داری آمریکا به امپریاليسم بوجود آمدپوزیتيویسم که ب

همانگونه که لنين نشان داد ماخيسم در کل سعی می کرد تا معجون ارتجاعی فلسفی لرد جرج 

  ماخيست ها. برکلی، اسقف انگليسی قرن هجدهم را احياء کند

چيزی غير قابل " مطرح کرد، ماتریاليستها ماتریاليستها را به سخره می گرفتند زیرا، آنطور که لنين

حال آنکه ماخيست ها اصرار می کردند که دینای واقعی )٣٠".(-تفکر و ناشناخته را قبول دارند

در   تشکليل می شود، از اشيایی تشکيل می شود که تنها آنگونه که ما" احساسات" تنها از

بر طبق . ج از شناخت ما از آنها ندارندشناختمان آنها را درک می کنيم موجودند و موجودیتی هار

معتقدند در ماوراظاهر، شيئی فی النفسه " نظر ماخيستها، ماتریاليستها گمراهند چرا که آنها

، یک مطلق، یک "بت"وجود دارد، در ماورا اطلاعات حسی بلاواسطه چيز دیگری، یک طلسم، یک 

وجود ")ماده مقدس" ازاروف می گویدآنگونه که ب( ، یک المثنی از مذهب "ماوراء طبيعه" منبع

  )٣١".(دارد

لنين با نفی کامل نظریه ماخيستی نشان داد که ماخيسم نه تنها با نظرات برکلی وحدت بنيادین 

برکلی ناچار بوده ایدآليسم رسوای . دارد بلکه رونویس نسبتا دقيق نظریات دو قرن پيش است

ج از ما موجودند، چيزی نيستند مگر بسط و اصرارش بر اینکه چيزهایی که ظاهرا خار -خود را

 - که اشياء نه تنها برای افراد مختلف( گسترش مغز بنحوی با احساسی که در آن مشکل بود

موجودند، بلکه بر طبق قوانينی که بهاین اشياء متعلقند مورد استفاده این  - های مختلف -مغز

دو فرد مختلف که : ده را در نظر بگيریمیک مثال سا. جفت و جور کند) افراد مختلف قراد می گيرند

در یک اطاق هستند مکررا ثابت می کنند که نه تنها قادرند یک صندلی را تشخيص دهند، بلکه 

  ).البته معمولا نه در آن واحد( می توانند بروی همان یک صندلی بنشينند

ایده آليسمش  اما وی چگونه می توانست در توافق با. حتی برکلی هم نتوانست منکر این شود

توضيح دهد؟ جواب برکلی که برای هيچکس غير منتظره نبود، نسبت دادن تمام اینها به خدا بود، 

یک نيروی درحانی که تمام چيزهای موجود، از جمله اشخاص مختلف را آفریده و در یک کل 
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پایش برکلی، وقتيکه این مسئله را از پيش . متحد ميکند -یک پدیده مبسوط از این بوح-عظيم

لی دریافته می .برداشت، رضایتمندانه وجود واقعيتی را که عموما توسط انسانهای فانی معم

و اینک جمعبندی طنز . شود، و حتی وجود قوانين طبيعی وابسته به این واقعيت را مجاز شمرد

برکلی در جهت مخالف عقيده ! برکلی منکر وجود اشياء واقعی نمی شود :آلود لنين از مسئله

آموزشهای فلاسفه را، در قياس با تئوری شناخت که " تنها"برکلی ! ی بشریت نمی رودتمام

بنحوی جدی و استوار، باشناسی جهان خارجی و انعکاس آنرا در اذهان انسان بعنوان بنيان 

  )٣٢.(استدلال خویش می گيرد، نفی می کند

لی به اختراع خدا اصرار جوهر انکار ماخيست ها هم جز این نبود هر چند که آنها بشيوه برک 

بدرستی ماهيت فلسفه ایده آليستی و اهميت ...رشته تفکر برکلی :" لنين نوشت که. نداشتند

اجتماعی آنرا بيان داشته، و ما بعدا وقتی در مورد رابطه ماخيسم با علم طبيعی صحبت می 

يه ماتریالسيتها حتی یک برهان عل" اخير" ماخيستهای"، و سپس"کنيم به آن برخورد خواهيم کرد

  )٣٠".(ارائه نداده اند، که توسط اسقف برکلی ارائه نشده باد

که برخی از آنها سابقا مارکسيست بوده و برخی دیگر  - ماتریاليسم" اخير" ولی چرا این مخالفين

به چنين پش رفتی دچار شدند؟ این  -طرفدار مارکسيسمند" انتقاداتی"هنوز ادعا داشتند که با 

به دليل اکتشافات جدید در علم طبيعی بود، و از جمله این اکتشاف که اتم بک کل مسئله بخشا 

در این زمان به وجود الکترونها ( غير قابل تقسيم نبوده و می تواند به اجزاء مختلف تقسيم گردد

بوجود آورد که محدودینهای تئوری هایی را " بحران در فيزیک" این اکتشافات یک). پی برده شد

در واقع این اکتشافات . بعنوان فرضيه های بنيادی به حساب می آمدند، فاش ساختکه قبلا 

ولی برای بسياری از دانشمندان؛ فلاسفه و غير که . دليل دیگری بر دیالکتيک طبيعت بدست داد

بود بر غلط " دليلی"وفادار نبودند، این اکتشافات  دیالکتبک  حداقل بصوررتی استوار به ماتریاليسم

  .تریاليسمبودن ما

بسياری از این امر چنين . آزمایشات نشان می دادند که جرم قادر است به انرژی تبدیل گردد

و از نظر فلسفی منطقی به نظر می رسيد ". ماده ناپدید می شود" نتيجه گيری می کردند که

  .که از این امر نتيجه گيری شود که ماده نمی تواند ذات واقعيت و پایه آگاهی باشد

را اثبات نمود، بلکه  -ماتریاليسم دیالکتيک -و رد این مسئله لنين نه تنها صحت ماتر یاليسم درنقد

با ادغام این پيشرفتها ی علمی در این فلسفه انقلابی، که اصول اساسی آن کاملا این 

اکتشافات جدید را در بر می گرفته و بنوبه خود توسط آنها غنی تر می گشت، درک از این 

" در واقع به این معناست که" ماده ناپدید می شود"لنين توضيح داد که . امل دادفلسفه را تک

حدودی که ما تا کنون درون آن ماده را شناخته ایم در حال از ميان رفتن بوده و معرفت ما در حال 

به نظر می رسيدند،  مقدم تعميق است، و همچنين خواص ماده که سابقا مطلق ، تغيير ناپذیر و
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و اکنون فاش شده است که نسبی بوده و تنها خاص حالات معينی از ماده ...دنند،در حال ش

تنها :" لنين معيار تعيين کننده در مورد نقش ماده در فلسفه ماتریاليستی را توضيح داد) ٣٤."(اند

واقعيت عينی ماده که ماتریاليسم فلسفی به برسميت شناختن آن مقيد است، خاصيت" خاصيت"

  )٣٥".(ذهن ما وجود داشتن است خارج از بودن،

بعبارت دیگر آنچه در کشيدن خط تفاوت اساسی بين ماتریاليسم و ایده آليسم در فلسفه تعيين 

کننده می باشد، این نيست که ماده خاص در هر زمان به چه حالتی موجود است، بلکه این 

های انسان بوده و وجودش مستقل از آگاهی و ایده  وجود دارد، است که در همه حالات ماده

  :گفته لنين" به . پایه ای برای آنهاست

ماتریاليسم دیالکتيک بر خصيصه تقریبی و نسبی هر تئوری علمی در باره ساختمان ماده و 

خواص آن تاکيد می ورزد، بر نبودن مرزهای مطلق در طبيعت، بر دگرگونی ماده متحرک از یک 

ليسم دیالکتيک بر خصيصه موقتی، نسبی و تقریبی ماتریا... حالت بحالتی دیگر اصرار می ورزد

در معرفت از طبيعت که توسط علم پيشرونده انسان بدست آمده تاکيد می   پيشرفتها کليه این

وجود   طبيعت بينهایت است، ولی بطوربينهایت. است که اتم  پایان ناپذیر الکترون همانقدر. کند

  )٣٦.(دارد

ک، از درک این نکته عاجز بوده و در نتيجه دیر یا زود مجبور به البته ماتریاليسم مکانيکی، متافيزی

فيزیک نوین به ایده آليسم در غلتيده است، عمدتا به ." انحطاط و در غلتيدن به ایده آليسم است

لنين این مسئله را مشخصا به ماخيستها ) ٣٧."(این دليل که فيزیکدانان دیالکتيک نمی دانستند

  :هارتباط داده فاش ساخت ک

خطای ماخيسم در کل، همچون خطای فيزیک نوین ماخی، آنستکه از مبنای ماتریاليسم 

باز . فلسفی و تمایز بين ماتریاليسم متافيزیکی و ماتریاليسم دیالکتيک چشم می پوشد

و غيره ماتریاليسم نيست، بلکه " جوهر تغيير ناپذیر اشياء" شناسی عناصر تغيير ناپذیر،

  )٣٨.(يعنی ماتریاليسم ضد دیالکتيکی استمتافيزیکي ماتریاليسم

و بالاخره به جایی می رسد که دیگر اصلا ماتریاليسم نيست، همچون ماخيستها، و عموما، پایه 

وادادن بسياری از ماتریاليستهای سابق و از آن جمله برخی مارکسيستها و انحطاط آنها به ایده 

ولی از این مهمتر ظهور امپریاليسم، . بود آليسم و ضد مارکسيسم، در اکتشافات علمی بدینگونه

بالاترین مرحله سرمایه داری بود که باعث شد در سراسر جهان عده ای با این ادعا که قوانين 

در . تکامل جامعه بخصوص در مورد سرمایه داری صادق نيستند، مارکسيسم را کنار گذاردند

. آن، این مسئله شدیدا بارز گشت و ارتجاع استوليپينی پس از١٩٠٥روسيه، با شکست انقلاب 

زمانه، زمانه اختناق بيرحمانه سياسی و افت موقتی در جنبش طبقه کارگر،بخصوص در دوسيه 

بود و دوره جمع کردن و سازمانهی مجدد نيروهای خرد شده حزب انقلابی طبقه کارگر روسيه، 
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 ١٩٠٨ه آن، یعنی بين سالهای البته، این دوره در واقع کوتاه بود ولی در بحبوب. یعنی بکشویک ها

، پشت کردن به صفوف انقلاب، و انحطاط عریان پدیده ای بارز بود، بخصوص در ميان ١٩١٢و

روشنفکران انقلابی سابق که به هنگام اوج به جنبش انقلابی پيوسته بودند ولی در دوران ارتجاع 

  .و بازسازی آنرا ترک گفته و حتی به آن حمله ور شدند

انکار ماتریاليسم، حقيقت عينی و غيره، بخشی بود از نفی اینکه . تقویت شدرویزیونيسم 

مارکسيسم یک علم است وتحليل آن از سزمایه داری، بحران سرمایه داری، اجتناب ناپذیری 

بویژه در طول این دوره دفاع از اصول اساسی مارکسيسم در .انقلاب پرولتری، حقيقی است

اگر این . ز آلودگی های زبالات بورژوایی، حائز اهميت بسيار بودمقابل حملات عریان و حفظ آن ا

کار صورت نميگرفت نه تنها پرولتاریا موقتا به شکستی جدی دچار ميشد بلکه پيشرو انقلابی را 

و این، بخصوص با تحولی که بدنبال این افول موقت آمد، چه ضایعه ای می . نيز از کف می داد

  !توانست باشد

وی به انتقاد همه جانبه از آنها . که افشاء و مبارزه با رویزیونيستها را رهبری نمود این لنين بود 

پرداخته و نشان داد که مارکسيسم از آغاز مجبوربود ه مبارزه ای بسيار مصممانه عليه دشمنان 

یک ) م- زمان لنين(طبقه کارگر دورن جنبش سوسياليستی به پيش برد و این امر در آن زمان 

  :وی خصوصيات اساسی رویزیونيسم را آشکار ساخت. ری بودضرورت فو

سياست رویزیونيستی عبارت است از تعيين روش خود از واقعه ای تا واقعه دیگر، تطبيق حاصل 

کردن با حوادث روز و با تغييرات وارده در جزئيات سياسی، فراموش کردن منافع اساسی پرولتاریا 

ی و کليه تکامل سرمایه داری، قربانی کرد این منافع و خصائص اصلی کليه سيستم سرمایه دار

در مقابل منافع آنی واقعی یا فرضی، و از خود ماهيت این سياست هم آشکارا بر می آید که می 

داشته باشد و " تازگی" تواند شکلهای بينهایت گوناگونی بخود بگيردو هر مسئله ای که تا حدی

و پيش بينی نشده باشد، ولو فقط سر مویی و برای هر تغييری در حوادث که کمی غير منتظره 

مدت کاملا کوتاهی مشی اصلی تکامل را تغيير داده باشد، هميشه به ناگزیر موجب پيدایش 

  )٣٩.(انواع مختلف رویزیونيسم خواهد گردید

ولی جدال با . نبرد با رویزیونيسم در حوزه فلسفی با مبارزه سياسی عليه آن گره خورده بود

در واقع بدون دفاع از ماتریاليسم . يسم فلسفی خود از اهميت بسيار برخوردار گشترویزیون

و حملات بی پرده به آن، بویژه با " تجدید نظرها"دیالکتيک و تاریخی و پاسخ گوی تمام و کمال به 

احياء ایده آليسم در شکل ماخيسم، ادامه یک جنبش مارکسيستی و حفظ پيشقراول پرولتری 

 –و فلسفه بمثابه یک بخش تعيين کننده آن  - اینجاست که اهميت ایدئولوژی. بودغير ممکن می 

لنين بطور مشخص، روشن می "بطور کلی، و نقش عظيم کتاب ماتریاليسم و امپریوکریتيسيم

  .شود
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چنانچه پيشتر اشاره شد، جوهر و هدف این اثر بزرگ، دفاع از متریاليسم در مقابل حملات و 

بدون بکار گيری   اما همانطور که قبلا نيز گفتيم، اینکار. بود" آخير" تهایاختراعات ایده اليس

ی دیالکتيک م آن در مقابل متافيزیکی امکان نداشت چرا که تنها ماتریاليسم   دیالکتيک و تاکيد بر

توانست پيشرفتهای اخير در علم طبيعی را توضيح داده و تفسيرهای ایده آليستی از آنها را کاملا 

دیالکتيک مدرن، فلسفه مارکسيستی، را تائيد   و لنين با انجام این کار نه تنها ماتریاليسم. رد کند

  .کرد، بلکه آنرا موء کد نيز نمود

یادداشتهای ." بطور کلی لنين برای دیالکتيک، مطالعه و کاربرد آن، اهميت عظيمی قائل بود

قابل ملاحظه ای به مسئله وی که مدت بيش از دو دهه را در بر می گيرد، توجه " فلسفی

که " در باره مسئله دیالکتيک"در این یاداشتها نوشته ای هست به نام . دیالکتيکی می نماید

اجزاء   شکستن یک کل واحد و شناخت: " در آنجا لنين گفته است که . نوشته شده ١٩١٥بسال 

و یکی از اساسی ترین  و اگر عمده ترین نباشد، یکی از عمده ترین( جوهر دیالکتيک ...متضاد آن 

  )٤٠"(.می باشد) خصوصيات و مشخصات آن

وی سپس گفت که باز شناسی همگونی، یا وحدت اضداد، کليد درک حرکت کليه پروسه 

وی این را دقيقا در تقابل با ادراک متافيزیکی که حرکت را فقط مکانيکی ، فقط افزایش و . هاست

  ی اداراکو. کم شدن کمی و تکرار می دانست، قرار داد

به تنهایی کليد به "خواند،در حالی که درک دیالکتيکی "بی جان، رنگ پریده و حشک"یاد شده را 

، به از بين رفتن کهنه و پيدایش نو، "تبدیل شده به ضد"، به "در استمرار  انقطاع" ، به" جهشها" 

  )٤١".(را بدست می دهد

او گفت . و مبارزه اضداد را بيان نمود) گونییا هم(و بعلاوه لنين بصورتی فشرده، رابطه بين وحدت 

در حالی که مبارزه " شرطی، موقتی، ناپایدار، نسبی است) " یا همگونی(که وحدت 

  )٢٤".(مطلق است، همانگونه که تکامل و حرکت مطلق هستند"اضداد

در  چنانچه لنين. اینها نکاتی بغایت مهم و عناصر پایه ای تکامل بيشتر فلسفه مارکسيستی بوند

او اشاره کرد ) ٤٣".(مارکسيسم است) هگل و(دیالکتيک، تئوری شناخت " همين نوشته گفت،

که، با وجود این، به این مسئله در فلسفه مارکسيستی، نه فقط در نوشته های عميق اوليه 

بلکه حتی توسط انگلس، توجه کافی نشده است، لنين مشخصا ذکر کر ) ١٩٠٠حدود (پلخانف 

خانف بلکه انگلس نيز به نکته مرکزی یا اساسی دیالکتيک یعنی وحدت اضاد توجه دکه نه تنها پل

این مسئله بنيادین بعدها توسظ مائو تسه دون پرداخته شده و . کافی مبذول نداشته است

  .بيشتر تکامل یافت

  مارکسيسم و متافيزیک: ستالين
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م مهم است که مختصرا نقش ولی قبل از اینکه به اغناء فلسفه مارکسيستی توسط مائو بپردازی

اصول " همانطور که خود مائو بعدها نوشت، آثاری چون. را در این زمينه بيان کنيم ستالين

. بود ستاليننشانگر درک و اعمال اصول مهم ماتریاليسم دیالکتيک و تاریخی توسط " لنينيسم

  ":اصول لنينسيم" در  ستالينچنانچه مائو گفت، 

ذاتی امپریاليسم نشان داد که چرا لنينيسم، مارکسيسم عصر با تحليل خصلت عام تضاد 

امپریاليسم و انقلاب پروتالتاریایی است و در عين حال با تحليل خصلت خاص امپریاليسم روسيه 

تزاری و در چهار چوب این تضاد عمومی روشن ساخت که چرا روسيه زادگاه تئوری و تاکتيک 

تحليل . لت عام تضاد در این خصلت خاص نهفته استانقلاب پرولتاریایی گردیده و چگونه خص

نمونه بارز و برجسته ای از درک خصلت خاص و خصلت عام تضاد و روابط متقابلشان  ستالين

  )٤٥(.بدست ما می دهد

را نوشت، وی بعنوان رهبر حزب کمونيست " اصول لنينيسم"ستالينیعنی وقتی  ١٩٢٤در سال 

اصول ."ستها در یک مبارزه مرگ و زندگی درگير شده بودشوروی با تروتسکی و سایر اپورتوني

نقش پر اهميتی در این مبارزه، در آموزش صفوف وسيع اعضاء حزب و توده و بویژه در " لنينيسم

با اجبار به پيشبرد مبارزه ای این چنين . افشاء و شکست خط ضد انقلابی تروتسکی بازی کرد

  .دیالکتيک را بکار گيرد. ملزم بود ستالينيع برای کسب حمایت بدنه حزب و تو ده های وس

عموما مورد قبول قرار گرفته و  ستالينبا وجود این بعدا که اتحاد شوروی قدرتمندتر شده، رهبری  

با اینکه کماکان یک رهبر بزرگ انقلابی برای طبقه  ستالينخود وی اعتبار زیادی کسب کرد، 

به توده ها متکی نشده و در برخوردش به مشکلات،  کارگر باقی ماند، باثبات قدم و کمال گذشته

" همانطور که مائو بعدها نظر داد،. همچون گذشته به نحوی استوارانه و کامل ، دیالکتيکی نبود

برای اتکاء چيزی جز توده ها نداشت و در نتيجه وی طالب  ستالين) ١٩٢٠سالهای (در آن زمان

هایی بدست آورند، اتکا ء    از این طریق پيروزیسپس وقتی که . بسيج کامل حزب و توده ها شد

  )٤٦".(آنها به توده ها کمتر شد

مورد بحث  ١٩٣٠بویژه در عرض سالهای  ستاليندر فصل قبل این کتاب برخی از اشتباهات اصلی 

همانطور که گفتيم او بغلط ارزیابی که در اتحاد شوروی دیگر طبقات متخاصم وجود . قرار گرفتند

تغيير مالکيت سوسياليستی عمدما انجام پذیرفته است، و این جدی ترین و مرکزی ندارند زیرا 

این امر بوضوح با مسئله فلسفی تضاد و خصوصا درک از اشکال . بود ستالينترین اشتباه 

و ارزیابی آغاز شد با اشتباهات . مشخص و تکامل تضاد در جامعه سوسياليستی گره خورده بود

  .در مورد مسئله دیالکتيک ارتباط نزدیک داشت در زمينه فلسفه و بخصوص

بعنوان ( ١٩٣٠که در اواخر سالهای " ماتریاليسم دیالکتيک و ماتریاليسم تاریخی" این امر در

نوشته شد و شاید بتوان ) ش. ک. ح. ت) بلشویک(بخشی از تاریخ حزب کمونيست شوروی
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در عين اینکه یک مجموعه این اثر . است، نمایان می شود ستالينبزرگ فلسفی  اثر گفت

فشرده عمدتا صحيح از فلسفه مارکسيستی بدست می دهد، و با وجود اینکه بطور مشخص 

برخی اصول دیالکتيک را در بررسی تکامل در طبيعت و جامعه بکار می گيرد، ولی تا حدودی به 

ضاد می آغازد عليرغم اینکه مبحث دیالکتيک را با صحبت در باره ت ستالين. متافيزیک آلوده است

وقتی او . ماتریاليسم دیالکتيک مبنای تحث خود قرار نمی دهد قانون اساسی  ولی تضاد را بعنوان

چهار نکته دیالکتيک را در مقابل متافيزیک قرار می دهد، از تضاد فقط بعنوان چهارمی یاد کرده و 

بطه متقابل پدید ه ها بعلاوه وی در باره مبارزه اضداد و را. نمی گوید که این نکته اصلی است

صحبت می کند ولی آنها را بهم ارتباط نمی دهد، و در عوض اینکه نشان دهد این هر دو بخشی 

در  ستالينو آنزمان که . از تضادند، آنها را بعنوان مشخصات جداگانه دیالکتيک معرفی می کند

نی بين آنها سخنی بميان نکته چهارمش در باره دیالکتيک بر مبارزه اضداد تاکيد می ورزد از همگو

اما ) ٤٧".(اضداد است" مبارزه"تکامل همان" حتی به نقل از لنين می گوید ستالين. نمی آورد

شرط شناخت :" جمله دیگر لنين را که پيش از جمله بالا آمده است نقل نمی کند که ستالين

گی واقعی شان، در تکامل خود انگيزشان، در زند "خود حرکتی شان"کليه پروسه های جهان در 

  )٤٨".(شناخت آنهابعنوان یک وحدت اضداد است

بطور خلاصه، دیالکتيک می تواند آموزه وحدت " این مهم است، زیرا لنين اینرا نيز می گوید که

این در برگيرنده جوهر دیالکتيک است، اما احتياج به توضيح و تکامل . اضداد تعریف شود

متقابلا  تمایلات متضاد،) کشف(تشخيص...نی اضدادهمگو:" لنين اضافه می کند) ٤٩".(دارد

  پدیده ها و پروسه های طبيعت کليه و مخالف در مهحصر بفرد

بعبارت دیگر،اضاد بدون همگونی یا وحدت اضداد، غير ) ٥٠".(می باشد) ذهن و جامعه منجمله(

  .وجود دارد بخاطر همين همگونی، پایه تغيير جهات متضاد آنها به یکدیگر نيز. قابل تصور است

. در بين جهت های متضاد یک تضاد نه فقط همگونی بلکه در عين حال مبارزه نيز وجود دارد 

می دهند که در آن مبارزه، اصلی و مطلق    بدینگونه همگونی و مبارزه، خود یک تضاد را تشکيل

می دهند اما همگونی و مبارزه از آنجا که یک تضاد را تشکيل . است و همگونی، ثانویه و نسبی

وجودشان هم به یکدیگر وابسته است، و کنار گذاردن همگونی اضداد در واقع به معنای حذف 

  .امکان مبارزه بين آنها نيز می باشد

ماتریاليسم دیالکتيک و "به متافيزیک که در نحوه برخورد وی به دیالکتيک در  ستالينتمایلات 

وه برخورد این اثر به تکامل جامعه نيز نشان مشاهده می شود، خود را در نح" ماتریاليسم تاریخی

این امر نه تنها در برخودر خشک وی به فازهای مختلف جامعه تا رسيدن به . می دهد

سوسياليسم، بلکه در نحوه ای که به سوسياليسم کم و بيش بعنوان یک مطلق برخورد می 

  .شود، مشخص می گردد
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طور کلی سيستم های استثماری بدرستی تاکيد در مقابله با مدافعين سرمایه داری و ب ستالين

مالکيت خصوصی و استثمار، " اصول فناناپذیر"پابرجا، هيچ " هيچ سيستم اجتماعی " کرد که

انتقاد دهقانان در دست ملاکين و کارگران در دست سرمایه داران نمی " هيچ، ایده های ابدی

در نتيجه همانطور که زمانی " هو بدرستی نتيجه می گيرد ک) ٥٠".(تواند وجود داشته باشد

سيستم سرمایه داری جایگزین سيستم فئودالی گشت، سيستم سوسياليستی می تواند 

هيچ سيستم "ولی بنظر نمی رسد که قانون ) ٥٢". (جایگزین سيستم سرمایه داری گردد

ر بطو ، در مورد خود سوسياليسم نيز، حداقل"نمی تواند وجود داشته باشد" پابرجا" اجتماعی

  .پيگير، بکار برده می شده است

از این قانون که تضاد درونی اساس تکامل اشياء و پدید ه هاست، استنتاج  ستالينبهمين نحو، 

از اینرو ما نباید تضاد های سيستم سرمایه داری را پنهان کنيم،بلکه باید آنها را فاش " می کند که

ارزه طبقاتی جلوگيری کنيم بکله باید آنرا تا گرفتن ساخته و از آنها پرده برداری کنيم، ما نباید از مب

ولی باز هم بنظر نمی رسد که فاش ساختن تضادهای جامعه بجای ) ٥٣".(نتيجه به پيش بریم

پنهان کردن آنها، بنحوی پيگيرانه در مورد سوسياليسم نيز بکار می رود، و همچنين ضرورت 

از سوسياليسم تا نابودی  -رسانيدن آن پيشبرد مبارزه طبقاتی تحت سوسياليسم و به انجام

  .حس نمی شود - طبقات

در دورانی به نگارش در " ماتریاليسم دیالکتيک و ماتریاليسم تاریخی" همانطور که ملاحظه شد، 

در مقاله . نتيجه گيری کرده بود که در شوروی دیگر طبقات متخاصم وجود ندارد ستالينآمد که 

از جامعه سوسياليستی، در اواخر عمرش، که  ستالينتحليل اشاره شد که * قبلی این مجموعه

منعکس است، در اواخر عمرش، که بویژه " مسائل اقتصادی سوسياليسم در شوروی"بویژه در 

در این اثر . منعکس است، قدری دیالکتيکی تر بود" مسائل اقتصادی سوسياليم در شوروی" در

می پردازد که باید برای رسيدن به کمونيسم به چند تضاد در جامعه سوسياليستی  ستالينمهم 

خصوصا وی مصرِّ بود که تضاد بين نيروها و روابط توليد کماکان در شوروی موجود بوده . حل شوند

  .و اگر بنحو صحيحی به آن برخورد نشود می تواند به تضادی آنتاگونيستی بدل شود

رسی نکرد، یا به ادامه وجودش اشاره تضاد بين زیر بنا و روبنا در سوسياليسم را بر ستالينولی 

ننمود، تضادی که یکی از مشخصات اساسی و مسئله ای بسيار پر اهميت در جامعه 

اهميت  ستاليندر واقع همانطوز که مائو چندین با توام با کنایه اظهار کرد، . سوسياليستی است

  .روبنا و مبارزه در این حيطه را جدا ُدست کم گرفت

   

حتی آنموقع نيز وجود طبقات متخاصم در شوروی  ستالينر فصل پيش بحث شد، و همانطور که د

را تشخيص نداده، و در نيافت که تضاد بين پرولتاریا و بورژوازی هنوز نيروی محرکه جامعه 
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سوسياليستی بوده و برخورد صحيح به این تضاد کليد برخورد صحيح به تضاد بين نيروها و روابط 

  .است بوليدی تحت سوسياليسم

دیگر  ستاليندر مجموع، بعد ار اینکه مالکيت سوسياليستی اساسا در شوروی بر قرار شد،  

او بویژه وجود تضاد . تضاد را بعنوان نيروی محرکه جامعه سوسياليستی در نظر نگرفت

آنتاگونيستی بين پرولتاریا و بورژوازی را تشخيص نداده و درک نکرد که این تضاد تحت 

  .پيشروی به کمونيسم نير وی محرکه اصلی استسوسياليسم در 

  تکامل دیالکتيکی خدمات فلسفی مائو

. لنينيسم توسط مائو خود مبين قوانين دیالکتيک ماتریاليستی است-تکامل فلسفه مارکسيسم

این امر در رابطه دیالکتيکی با تکامل کلی انقلاب چين و از طریق تحليل تجارب اتحاد شوروی و 

  .بت و منفی آن از جمله در حطيه فلسفی، صورت گرفتسنتز درسهای مث

  :خلاصه کرد ١٩٥٧این انعکاسی بود از قانونی که مائو در سال 

   

حقيقت در مقابل کذب قرار دارددر جامعه بشری نيز همانند طبيعت، هر وجود واحد ناگزیر به  

کل خود اجزاء مختلف منقسم می شود که تحت شرایط مشخص مختلف، بر حسب مضمون و ش

پدیده های غلط و زشت هميشه موجود خواهند بود،اضداد چون درست و غلط، نيکی و . گوناگونند

این در باره گلهای خوشبو و گياهان سمی . بدی و زیبایی و زشتی هميشه موجود خواهند بود

 بدون مقایسه نمی توان. رابطه آنها بر مبنای وحدت و مبارزه ضدین استوار است. نيز صادق است

عليه کذب   حقيقت از طریق مبارزه. تميز داد، بدون تفاوت گذاشتن و مبارزه، رشد و تکامل نيست

مارکسيسم در مبارزه عليه ایدئولوژی . مارکسيسم این چنين تکامل یافت. تکامل می یابد

  )٥٤.(و تنها از طریق مبارزه است که می تواند تکامل یابد. بورژوایی وخرده بورژوایی تکامل یافت

این امر در مورد تکامل مارکسيسم، از جمله در زمينه فلسفه، توسط مائو، هم قبل و هم بعد از  

کسب قدرت سياسی سراسری، هم در زمان انقلاب دمکراتيک نوین و هم در طول انقلاب 

و در هر دو دوره، مبارزه در زمينه فلسفه که مائو در آن و از ميان . سوسياليستی صادق بود

ر مرحله های مختلف انقلاب چين نيروهای پرولتری را رهبری نمود، در تعيين جهت و مراحل و زی

  .نتيجه مجموعه مبارزه انقلابی از اهميت بسيار برخوردار بود

، اشاره شد که مائو مبارزه در )در باره انقلاب در کشورهای مستعمره(در فصل اول این کتاب

فاع و کاربست خط انقلاب دمکراتيک نوین و حيطه فلسفه را بعنوان بخشی مهم از تکامل، د

. بخصوص سياستهای مبارزه ضد ژاپنی که زیر مرحله ای از مرحله دمکراسی نوین بود، آغاز نمود

که منعکس کننده ) و در درجه دوم امپریستی(تمایلات دگماتيستی  عليهاین مبارزه بخصوص 

کتيک ماتریاليستی بودند، نشانه گيری نحوه تفکر ایده آليستی و متافيزیکی و در تقابل با دیال
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آمده است، " در باره تضاد"و"در باره پراتيک" شده بود انتقاد مائو از این تمایلات خصوصا در دو ساله

به رشته تحریر در آمده، از نخستين و عمده ترین آثار  ١٩٣٧این دو رساله، هر دو در سال 

در عين اینکه ) که در بالا به آن اشاره شد(ب در فصل قبلی این کتا. فلسفی مائو بشمار می روند

گفته شد این دو اثر، فلسفه مارکسيستی را غنا بخشيدند، بر اهميت سياسی آنها و نقششان 

حال توجه خود را به اصول . در مبارزه درون حزبی و مجموعه مبارزه انقلابی آن زمان، تاکيد شد

و غنا یافته اند متمرگز می کنيم،   قيق شدهفلسفه مارکسيستی که توسط مائو در این دو اثر تد

  .و رابطه آنها با کل مبارزه سياسی و ایدئولوژیکی در آن زمان را از نظر می گذارانيم

   

. بود" در باره پراتيک" ، عنوان فرعی رساله"در باره رابطه شناخت و پراتيک، دانستن و عمل کردن"

، تئوری شناخت مارکسيتی و اجتماعی یژه پراتيکاین اثر با تاکيد بر نقش محوری پراتيک ، و بو

مائو در ادامه و تکامل آنچه که . ماتریاليستی دیالکتيکی را از نو تایيد نموده و آنرا فشرده ساخت

ماتریاليسم پيش از ماکس "به پيش گذارده بود، نوشت" تزهایی در باره فوئر باخ" مارکس در

ن و تکامل تاریخی بشریت ملاحظه می کرد و از مسئله شناخت را جدا از خصلت اجتماعی انسا

اینرو نمی توانست وابستگی شناخت را به پراتيک اجتماعی، یعنی وابستگی شناخت را به 

در اینجا نيز، مائو دید ماتریاليستی از رابطه بين تفکر و ) ٥٥".(توليد و مبارزه طبقاتی درک کند

مائو در ادامه . تایيد کرده و بکار می گيرد) دکه انگلس آنرا مسئله اساسی فلسفه خوان(وجود را 

پا ) صنایع بزرگ(تنها زمانيکه پرولتاریای مدرن همراه با نيروهای عظيم مولده" چنين توضيح ميدهد

وتاریخی از تکامل تاریخ جامعه بيابد و   به عرصه وجود گذاشت، بشر توانست درکی همه جانبه

  )٥٦".(م، مبدل سازدشناخت را از جامعه به علم و علم مارکسيس

اما آنچه اینجا بدان اشاره رفت ، بروشنی، نه تنها یک بر خورد ماتریاليستی بلکه بر خوردی  

هر آنچه در مورد جامعه و طبيعت صدق می کند در مورد اندیشه نيز صادق . دیالکتيکی است

اده در خود شناخت پروسه ای دیالکتيکی بوده و تابع همان قوانين حرکت است که م. است

  .طبيعت و اعمال و روابط انسان در جامعه از آنها پيروی می کند

مشخصا مهمتر اینکه مائو مراحل پروسه شناخت و جهش از یک مرحله به مرحله دیگر را تحليل 

مائو بر مبنای نقش تعيين کننده پراتيک، در مورد این که شناخت چگونه از پراتيک نشئت . می کند

انسان در پروسه پراتيک در نظر اول فقط ظواهر " ر می آید چنين می گویدگرفته و در خدمت آن د

این مرحله از شناخت ... و جوانب جداگانه و روابط خارجی اشياء و پدیده های گوناگون را می بيند

ادامه پراتيک "ولی ) ٥٧". (را مرحله شناخت حسی، یعنی مرحله احساسها و تصورات می نامند

انسان ایجاد احساس و    که در جریان پراتيک در پدیده هایی  د که اشياء واجتماعی باعث می گرد
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در پروسه ) جهش(تصور می کنند، بدفهات تکرار شوند، سپس در مغز انسان تغييری ناگهانی 

  )٥٨".(مفاهيم ساخته می شوند -شناخت بوجود می آید

وابط خارجی اشياء و پدیده ها دیگر ظواهر، جوانب جداگانه و ر" مائو تاکيد می کند که این مفاهيم

نيستند، بلکه ماهيت و بطن، مجوع و بالاخره روابط درونی اشياء و پدیده ها را در بر می 

بين مفهوم و احساس نه فقط از نظر کمّی بلکه از نظر کيفی نيز تفاوت دارد وجود .گيرند

سراسر پروسه شناخت این مرحله درک، قضاوت و استنباط در " جلوتر، مائو می گوید) ٥٩".(دارد

انسان از یک شيئی یا پدیده مرحله مهمتری را تشکيل می دهد، این مرحله شناخت تعقلی 

  )٦٠".(است

   

بنابراین نه تنها از حقيقت دورتر نبوده، به آن . چنين شناخت تعقلی از نظر علمی مجرد است

" بيان می کند)می آورد" کدر باره پراتي" تقل قولی که مائو (یا همانطور که لنين .نزدیکتر است

صحيح و جدی، نه (تجریدات علمی  همه و غيره، خلاصه ارزش و قانون طبيعت تجرید ماده  تجرید

  )٦١".(بازتاب می کنند کاملتر طبيعت را ژرفتر، درست تر و) پوچ و بی معنی

احساس فقط مسئله ظواهر خارجی را حل "مائو سپس به توضيح بيشتر این امر می پردازد

  د، در صورتيکه تنها تئوری می تواند مسئلهميکن

احساس تنها بيان شناخت از ظواهر اشياء است، بگونه ای که ) ٦٢"(ماهيت باطن را حل کند 

شده و بصورت تاثيراتی در مغز ثبت می شودند، مفاهيم، شناخت   آنها توسط حواس منعکس

ابط درونيشان را نمایندگی می رو. تعقلی و تئوری، سنتز این احساسات فشرده نمود ذاتی آنها 

کنند از این جا می توان اهميت عظيم و نقش تئوری را بطور اعم و بالاخص در جنبش انقلابی در 

  .ک کرد

مائو توضيح ميدهد که چگونه پراتيک . ولی آیا بدین معناست که تئوری از پراتيک مهم تر است؟ نه

:" وی می نویسد. ل از آن مهمتر استاز جهات مختلف نسبت به تئوری اولویت داشته و در ک

حسی و تعقلی کيفيتا با یکدیگر فرق می کنند، ولی از هم جدا نيستند، بلکه بر اساس پراتيک 

پراتيک ما ثابت می کند که آنچه که بطور حسی برداشت می . به یک کل واحد تبدیل می شوند

فهوم شده است می تواند شود، نمی تواند بلافصله از طرف ما مفهوم شود و فقط آنجه که م

جلوتر مائو توضيح می دهد که اگر جهش از شناخت حسی به شناخت ) ٦٣".(عميقتر حس شود

تعقلی ، از جهش به شناخت حسی مهمتر است، با این وجود حرکت شناخت در اینجا متوقف 

یعنی بکار بستن شناخت تعقلی ، یا  -هنوز جهشی از این هم مهمتر در پيش است. نمی شود 

تنها زمانی که این . است  شناختناین، جهشی فراتر نه تنها در عمل بلکه در. تئوری ، در عمل 

ایده های تعقلی در پراتيک بکار برده شوند، صحت آنها می تواند مورد تایيد قرار گيرد، و تنها 
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... حرکت شناخت" به واقعيات تبدیل گردند است که) تئوری هایی (زمانی که چنين ایده هایی 

در اینجا مائو این گفته معروف ) ٦٤.(تلقی کرد  کامل شده در این پروسه مشخص را می توان

مارکس را که فلاسفه تنها جهان را به صور مختلف تعبير کرده اند اما نکته در تفيير دادن آن 

تنها عمل است که " عاميانه این نکته، نه بيان. است،بيشتر توضيح داده و بسط می دهد

است نه جدایی متافيزیکی پراتيک و " د، چه کسی به دانستن اهميت می دهدبحساب می آی

بلکه توضيح ماتریاليستی دیالکتيکی رابطه بين این دو می باشد، که در این ميان حلقه . شناخت

  .کليدی پراتيک است

  تئوری شناخت

مفهوم پراتيک منبع تئوری است، تئوری چکيده پراتيک است، احساس ، موادخام مفهوم است، 

ولی مفاهيم، شناخت تعقلی و تئوری باید به پراتيک . محصول سنتز احساس می باشد

آزمایش گذارده می شود، بلکه     شناخت تعقلی به در این پروسه نه تنها بازگردانده شوند که

این امر بصورت . و قس عليهذا ... برای تعميق شناخت تعقلی مواد خام تازه جمع آوری می گردد

به این دليل بود که مائو گفت که از یک طرف وقتی . چ بی پایان پيشرونده ادامه می یابدیک مارپي

در پراتيک نتایج پيش بينی شده به دست می آیند، می توان گفت که پروسه مشخص شناخت 

کامل گشته است، ولی از طرف ) پراتيک –مفاهيم  -احساس( یا مرحلی مشخصی از پروسه

  )٦٥".(یا ن نيافته استحرکت شناخت بشر پا" دیگر

مائو قوانين این پروسه را جمعبندی کرده و توضيح می . حرکت شناخت بشر هرگز پایان نمی گيرد

  :دهد

بوسيله پراتيک حقيقت را کشف کردن و باز در پراتيک حقيقت را اثبات کردن و تکامل دادن، فعالانه 

به هدایت فعال پراتيک  از شناخت حسی به شناخت تعقلی رسيدن و سپس از شناخت تعقلی

 -انقلابی برای تغيير جهان ذهنی و عينی روی آوردن، پراتيک شناخت، باز پراتيک و باز شناخت

این شکل در گردش مارپيچی بی پایانی تکرار می شود و با هر سيکل محتوای پارتيک و شناخت 

کی شناخت،اینست اینست تمام تئوری ماتریاليستی دیالکتي. به سطح عاليتری ارتقاء می یابد

  )٦٦.(تئوری ماتریاليستی دیالکتيکی وحدت دانستن و عمل کردن

ولی این واقعيت که حرکت شناخت بی پایان است نباید به این مفهوم تلقی شود که در هر زمان 

هميشه این بوده   یکی از پایه های تفکر مارکسيسم. تشخيص درست از غلط غير ممکن است

بدون این درک، ماتریاليست بودن غير . ، و دانستن آن ممکن استکه حقيقت عينی وجود دارد

  .ممکن می گردد

و در واقع . هم هست حقيقت مطلق  ولی نه تنها حقيقت عينی وجود دارد،بلکه چيزی بنام

  :چنانچه لنين اشاره کرد، قبول کردن یکی به مفهوم قبول کردن دیگری است
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توسط اعضای حسی ما بر ما آشکار شده  ماتریاليست بودن یعنی تصدیق حقيقت عينی که

نيست، به این یا آن   تصدیق حقيقت عينی، یعنی حقيقتی که به انسان و بشر وابسته. است

  )٦٧(.طریق، برسميت شناختن حقيقت مطلق است

بسبی خواهند بود، مارکسيسم می گوید  مطلق بلکه  نه نهایتا ولی از طرف دیگر بيشتر حقایق

مارکسيستها معتقدند بيشتر حقایق . هم حقيقت نسبی وجود داردکه هم حقيقت مطلق و 

نسبی گرایان می گویند تما م . نيستند نسبی گرا نسبی اند ولی در عين حال مارکسيستها

را انتحاب " حقایقی"حقایق نسبی اند و سپس بحث می کنند که در نتيجه هر کس می تواند

این بحث . ا منکر وجود حقيقت عينی می شوندبه عبارت دیگر آنه. کرده و به آنها معتقد شود

در آنجا . به مقاله با آن برخاسته بود" ماتریاليسم و امپریوکریتيسيسم" مهمی بود که لنين در

  :لنين، مارکسيسم انگلس را در مقابل نسبی گرایی این ماخيستها قرار می دهد

چکترین پذیرش حقيقت قبول نسبيت معرفت ما حتی کو) مانند همه ماخيستها(برای بوگدانف

. برای انگلس حقيقت مطلق از حقایق نسبی تشکيل شده است. شامل نمی شود مطلق را

  )٦٨(.بوگدانف یک نسبی گراست، انگلس یک دیالکتيسين است

ولی رابطه بين آنها چيست؟ مائو آنرا . پس حقيقت مطلق از حقایق نسبی تشکيل شده است 

  :بدینگونه توضيح می دهد

که در پروسه مطلق و عمومی تکامل عالم، تکامل هر پروسه مشخص  معتقدند مارکسيستها

نسبی است و از اینرو در سير لایزال حقيقت مطلق، شناخت انسان از هر پروسه مشخص در 

حاصل جمع حقایق نسبی بی شمار حقيقت . حقيقتی نسبی است  مراحل معين تکاملش فقط

  )٦٩.(مطلق را می سازد

ولی این . مطلق به معنای واقعی، حاصل جمع حقيقت، کل حقيقت استبعبارت دیگر حقيقت 

  .اینها حقایق نسبی هستند، اینها فقط قسمی اند. کل از اجزاء بی شمار تشکيل شده است

اما ایده هایی که زمانی صحيح شناخته شده و بعدها ثابت می شود که ناصحيح و یا بخشا 

چه می شوند؟ این بدین جهت است که بشر تجربه ) کمانند برخی از قوانين فيزی(صحيح بوده اند

بيشتری بدست آورده، از این تجارب جمعبندی می کند، پروسه ها و قوانين جدید کشف می 

اما بدیهی است که این امر . کند، درک خویش را از اشياء تکامل داده و آن را صيقل می دهد

به سطحی بالاتر ارتقاء یافته و  که شناخت بشر از سطحی پائين تر نيست ناقض این واقعيت

و به هيچوجه تغييری در این واقعيت . می شود  شناخت انسان از جهان عينی بيشتر و بيشتر

از سطحی پاین تر به سطحی بالاتر ارتقاء یابد؛ و در هرمقطع   باید نمی دهد که شناخت انسان

يير جهان بکار گيرد که در آن را در پروسه تغي حقيقت تنها می تواند آن اندازه شناخت از انسان

مقطع موجود است، و در این پروسه انسان آن ایده ها را به آزمایش گذارده و پایه های جهشی 
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او نمی تواند آنچه را فردا خواهد دانست امروز . دیگر در شناخت خویش را بدست می آورد

اکنون می داند بکار بسته بکاربندد؛ وی تنها در صورتی فردا بيشتر خواهد دانست که آنچه را هم 

  .و نتایج آنرا جمعبندی کند

  :مائو همچنين می گوید

پروسه پيدایش، تکامل و زوال در پراتيک اجتماعی پروسه ایست بی پایان، پروسه پيدایش، تکامل 

از آنجا که پراتيک انسان که واقعيت عينی . و زوال در شناخت انسان نيز پروسه ایست بی پایان

ا، تئوریها، نقشه ها و یا پروژه های معين تغيير می دهد، پيوسته گام به گام را طبق ایده ه

پيشرفت می کند، شناخت بشر از واقعيات عينی نيز بدینسان همواره عميقتر و عميقتر می 

حرکت تغيير در جهان واقعيت عين هرگز پایانی ندارد، شناخت انسان از حقيقت در جریان . شود

  )٧٠.(ستپراتيک نيز بی پایان ا

برخی می کوشند از این امر که شناخت مرتبا در حال تعميق است، استفاده کرده، ضرورت 

اندیشه مائو تسه دون و بکار  -لنينيسم –پشتيبانی تمام و کمال از اصول اساسی مارکسيسم 

امروز برخی چيزها از نظر : کنه بحثشان این است. بردن سيستماتيک آنها را نفی کنند

اندیشه مائو تسه دون صحيح شناخته می شوند ولی فردا ممکن است -نينيسمل -مارکسيسم

دریابيم که این چيزها صحيح نبوده با فقط بخشا صحيح اند، با این دليل ضرورتی برای اعمال 

سيستماتيک این علم موجود نيست، در عوض ما آنچه را برایمان مفيد است انتخاب کرده و آنچه 

این التقاط گرایی، نسبی گرایی، امپریو کریتيسيسم و . اریممفيد نيست به کنار می گذ

  .پراگماتيسم محض است، این متافيزیک و ایده آليسم است

این افراد قيافه حاميان بزرگ ماتریاليسم بخود گرفته و تظاهر می کنند پراتيک را معيار حقيقت 

است که چنين خطی در ولی آنها می خواهند سر چه کسی کلاه بگذارند؟واقعيت آن . می دانند

ساده بگوئيم، اگر خطی . تقابل با تئوری مارکسيستی شناخت و تاکيد صحيح آن بر پراتيک است

اندیشه مائو تسه دون بنحوی  - لنينيسم –بصورت کامل به پيش برده نشود، اگر مارکسيسم 

در  ، سياستها و غيره، صحت این خط سيستماتيک بکار گرفته نشود، هيچ راهی برای آموزش

بر طبق " پراتيک وجود نداشته و هيچ راهی برای کسب شناخت بيشتر در پروسه تغيير جهان

  .باقی نمی ماند" ایده ها، تئوری ها و نقشه ها و یا پروژه های معين

که حرکت شناحت " فراموش ميکند" همانطور که در بالا توضيح داده شد، چنين خط اپورتونيستی

جهشهایی از پراتيک به تئوری و سپس از   هر یک در بر گيرندهدر دوایری صورت می گيرد که 

است، اما حرکت " جریان بی پایان" بقول مائو حقيقت مطلق یک. تئوری به پراتيک هستند

  شناخت انسان از حقيقت حقيقت به مستقيم الخط بلکه مارپيچی است، بعضی می گویند
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عمل نکنيم و ) بطور دگماتيکی(بيائيد پس . خواهيم دانست  خوب، فردا ما بيشتر از امروز" 

چنين حرفی در هر مقطع بمعنای . "آنچيزی را که امروز به عنوان حقيقت می شناسيم، بکارنبریم

مردود شمردن و بهم ریختن پروسه ایست که توسط آن در واقع شناخت بيشتری بدست می 

واقعی بين تئوری و پراتيک این برخورد متافيزیکی است چرا که بر خلاف رابطه دیالکتيکی . آید

این برخورد . است، این برخورد ایده آليستی است چون در واقع حقيقت عينی را نفی می کند

از   و مدافع آن نيست، بلکه در حمله به این اثر بزرگ مائو بوده و تخطی" در باره پراتيک" منطبق بر

  .آن می باشد

تيک و تکامل دائم شناخت و پراتيک انسان از و بخصوص تاکيدش بر اولویت پرا" در باره پراتيک"

طریق سلسله بی پایان مراحل یا دوایر، در مبارزه عليه تمایلات اشتباه در نحوه تفکر و عمل درون 

نوشته شد، یعنی  ١٩٣٧این رساله بسال . حزب کمونيست چين از اهميت عظيمی بوخوردار بود

و مبارزه ضد ژاپنی هنوز در مراحل اوليه اش زمنيکه جبهه متحد ضد ژاپنی تازه تشکيل شده بود 

در آن دوره عده زیادی نه تنها در خارج بلکه در داخل حزب کمونيست مخالف سياستهای . بود

  .تخریب می کردند  حزب بوده و دانسته یا ندانسته در جبهه متحد و جنگ مقاومت ضد ژاپنی

تی بود که از تحليل مشخص شرایط این تمایلات درون خود جزب، آن انحراف دگماتيس بارزترین

واقعی چين و مرحله عينی مبارزه عاجز مانده و به تئوری نه در رابطه صحيح و دیالکتيکی اش با 

پراتيک، بلکه بعنوان یک سری حقایق تغيير ناپذیر جاودانی برخورد می کرد که بجای اینکه 

لابی بدرون آن باز گردانده شوند، بيرون کشيده شده و بعنوان راهنمای مبارزه انق دنيای عينی  از

از طرف دیگر عکس دگماتيستها، حلقه بين تئوری و . می بایست آنها را به جهان عين تحميل کرد

این  -پراتيک را شکسته و یک دیدگاه متافيزیکی از رابطه بين فکر کردن و عمل کردن ر ا برگزیدند

  .گرایش در آن زمان مشکل درجه دوم بود

آن دوره از ) یا زیر مرحله(وحدت دیالکتيکی بين مرحله  شناختن  تباه، هر دو،ازاین تمایلات اش

ضرورت گذار از جبهه   از برسميت شناختن دگماتيستها عموما. مبارزه و تکامل آینده آن عاجز بودند

سر باز می  متحد ضد ژاپنی در تکميل انقلاب دمکراتيک نوین و پيشرفت به سوی سوسياليسم

درعين (جلو می گذاشتند که جبهه متحد را از هم می پاشاند " چپ "ستهاییزدند، و یا سيا

اینکه در مقاطع معينی بسياری از آنان، دگماتيک وار ، در چين سياست های شوروی در قبال 

). چيان کایشک را بکار برده و مبلغ تکيه و تسليم به گوميندان در مبارزه ضد ژاپنی بودند

  امپریستها عموما از تشخيص

جوانب آینده که در درون مرحله مبارزه ضد ژاپنی موجود بودند، در ماندند از جمله بسيج توده ها 

بعنوان نيروی اصلی ، تدوام توام با تعدیل رفرم ارضی و کئوپراتيوهای اوليه دهقانی، استقلال 



 

146 

 

حزب کمونيست در جبهه متحد و مبارزه ضروری اش برای کسب و حفظ رهبری  ابتکار عمل و

  .ه متحد و غيرهجبه

در حين اینکه تمایل دگماتيستی عموما خطری بزرگتر را پيش می آورد، شکی نيست که مقابله 

و بسوی پيشرفت ) یا زیر مرحله(آن مرحله با هر دو این انحرافات، چه برای پيشبر د مبارزه از درون

وی سوسياليسم، به طرف جامعه آتی ، و چه برای تکميل انقلاب دموکراتيک نوین و پيشرفت بس

  .ضروری بود

گذشته از اهميت عظيم و بلاواسطه اش برای انقلاب چين، از اهميتی عمومی " در باره پراتيک " 

لنينيستی و  -این رساله خدمتی به فلسفه مارکسيست. تر و دراز مدت تر برخواردار است

ر آنجاست که اهميت نقش کتاب بویژه د. اسحله ای است در مبارزه جاری و مداوم انقلابی

در جریان پراتيک برای " لنينيسم به حقيقت پایان نداده بلکه  -توضيح می دهد مارکسيسم

یعنی بعبارت دیگر در تقابل کامل آن ) ٧١"(شناخت حقيقت، لاینقطع راههای تازه ای می گشاید

ه فلسفی بعدا بهنگام بحث در باره مبارزه در جبه". مطلق گرایی" با متافيزیک و بخصوص تمایل به

  .در چين سوسياليستی و رابطه آن با مبارزه طبقاتی بطور کلی، به این نکته باز خواهيم گشت

  در باره تضاد

و با همان هدف عاجل مقابله با دیدگاه انحرافی موجود در حزب و " در باره پراتيک" بلافاصله پس از

" باره تضاد   در"داخت، یعنی بویژه دگماتيسم، یک اثر مطول که بطور مشخصتر به دیالکتيک می پر

در همان ابتدای مقاله، مائو عصاره ای از اصول فلسفه مارکسيستی بدست . برشته تحریر در آمد

قانون تضاد در اشياء و پدیده ها، یعنی قانون وحدت اضداد، اساسی ترین قانون :" می دهد

ان مقاله، وی بوضوع در جمعمبندی از نکات اصلی در پای) ٧٢". (دیالکتيک ماتریاليستی است

قانون اساسی طبيعت و جامعه بوده و از اینرو نيز قانون اساسی " اعلام می دارد که این قانون

  )٧٣".(تفکر است

چرا اینچنين است؟ و از آنجا که قانون تضاد یک قانون دیالکتيک است، آیا مائو با مشخص کردن آن 

ک را برتر از ماتریاليسم قرار داده است، و بعنوان قانون اساسی طبيعت، جامعه و تفکر، دیالکتي

آیا وی در واقع به ایده آليسم در می غليد؟ البته مائو مکرا توسط رویزیونيستها، چه در چين و چه 

آنها بدون وقفه تکرار می کنند که مائو . در سایر کشورها به ایده آليست بودن متهم شده است

اجازه بدهيد کمی عميقتر . را تحریف نموده استدر مورد نقش شعور اغراق کرده و دیالکتيک 

  .بدین مسائل اساسی بپردازیم

چرا مائو قانون تضاد را بعنوان قانون اساسی طبيعت، جامعه و تفکر می شناسد؟ آیا این امر که 

ماده بمثابه پایه شعور ، تفکر انسان و مستقل از آن وجود دارد، یکی از مسائل بهمان اندازه مهم 
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کردن قانون تضاد بدین شکل، راه را برای ایده آليسم باز  برجسته ت؟ آیا برگزیدن وفلسفه نيس

  نمی گذارد؟

اولویت ماده بر ایده، چنانچه در فوق بدان اشاره شد، واقعا یک مسئله پایه ای و یک خط فاصل 

ازهمان " وحدت اضداد" ولی نمی توان گفت که این مسئله نسبت به . اساسی در فلسفه است

این امر بخودی خود، در غياب شعور، هيچ چيز را در باره روشن نمی . ه اهميت برخوردار استدرج

می آموزد، ماده نه تنها مستقل از شعور وجود دارد بکله حتی در  ماتریاليسم همانطور که. سازد

یعنی در آنجائيکه ماده بدان حد از تکامل نرسيده که  -آنجا که شعور نيست نيز موجود است

اولویت ماده بر ایده رابطه صحيح ماده و ایده را بما نشان داده و از این . يت شعور داشته باشدقابل

آن حکم انگلس که مسئله اساسی فلسفه رابطه بين  -جنبه یک مسئله اساسی فلسفه است

ولی، صرف اولویت ماده بر شعور هيچ چيز در مورد ماده غير . تفکر و عمل است، را بياد آوریم

اش نمی کند و در مورد ماده متفکر نيز، رابطه اش را با ماده خارج از آن شرح می دهد متفکر ف

  .ولی چيزی بيشتر از این بما نمی گوید

از سوی دیگر، قانون تضاد بصورت جهانشمول، هم ماده غير متفکر و هم ماده ذیشعور و نيز رابطه 

تضاد، قانون اساسی طبيعت ،  پس صحيح است که بگویيم قانون. بين آنها را در بر می گيرد

بنابر این  و -جامعه - رابطه متقابل و سازمانيافته انسانها با طبيعت و با خودشان در این پروسه

  .اساسی تفکر است قانون

این جهانبينی دیالکتيکی پيش از هر چيز بما می آموزد که " آنگونه که مائو جمعبندی نموده،

ده های گوناگون مشاهده کرده و تحليل نمود، و بر اساس را در اشياء و پدی اضداد  چگونه حرکت

از اینرو برای ما درک این کنکرت قانون تضاد در . این تحليل شيوه های حل تضادها را نشان دهيم

مائو در توضيح ادامه می دهد که ) ٧٤".(اشياء و پدیده ها از اهميت بسيار والایی برخوردار است

  :و از چه اهميتی برخوردار است عام بودن تضاد چه معنایی داشته

اول اینکه، تضاد در پروسه تکامل کليه اشياء و : عام بودن یا مطلق بودن تضاد معنایی دوگانه دارد

پدیده ها موجود است، دوم اینکه، حرکت اضداد از ابتدا تا انتهای پروسه تکامل هر شيئی یا پدیده 

  )٧٥(.دیده می شود

همه چيز وجود دارد، و مبارزه ميان این وجوه،تعيين کننده حيات  وابستگی متقابل وجوه متضاد در

هيچ شيئی یا پدیده ای نيست که . کليه اشياء و پدیده ها است و تکامل آنها را به پيش می راند

  )٧٦.(درون خود تضادی نهفته نداشته باشد؛ هيچ چيز عاری از تضاد نيست

ریاليستی را جمعبندی می کند بلکه با دیگاهای در اینجا مائو نه تنها نکات اصلی دیالکتيک مات

انحرافی مختلفی که از اتحاد شوروی سرچشمه گرفته و بدرون حزب کمونيست چين نيز را یافته 

در شوروی بود             اولين آنها تئوری اپورتونيستی مکتب دبورین. بودند، به مقابله برمی خيزد
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تدا تا انتهای پروسه تکاملی هر شيئی و پدیده، را منکر که عام بودن تضاد بویژه وجود تضاد از اب

بنا به این تئوری، تضاد صرفا زمانی تبارز می یابد که این پروسه به مرحله معينی . می شد

متافيزیکی و ایده آليستی است، زیرا ضرورتا به این " دبورین"بدون شک تئوری. رسيده باشد

تئوری . سه عاملی درونی نبوده بلکه خارجی استنتيجه می رسد که نيروی محرکه در آغاز پرو

را به عالم هستی " تکان اوليه"که نوعی نيروی خارجی   مذکور راه گشای این نظریه می شود

  .یعنی به وجود خدا ختم می گردد -وارد آورده است

بعلاوه، این تئوری در زمينه سياسی به همکاری و سازش طبقاتی منتهی می شود، زیرا اگر 

در این . تضاد هميشگی نيست پس لزومی ندارد که را حل اختلافات مبارزه طبقاتی باشدوجود 

مکتب دبورین اینگونه می بيند که در شرایط کنونی موجود : " مورد، مائو مثالی مطرح می سازد

در اتحاد شوروی، ميان کولاکها و توده دهقانی تضادی موجود و توده دهقانی تضادی موجود 

از اینروست که این مکتب با نظرات بوخارین توافق . ن آنها فقط تفاوت هستنيست، بلکه بي

  )٧٧".(دارد

، افشاء تئوری فلسفی ضد انقلابی مکتب دبورین و غلبه بر آنرا، و غلبه بر ستالين                    

واخر بخش مهمی از پيشبرد مبارزه طبقاتی همه جانبه در اتحاد شوروی بخصوص در ا  آنرا، بعنوان

خود نتوانست دیالکتيک  ستالينولی همانطور که قبلا اشاره شد، . ، رهبری نمود١٩٢٠دهه 

ماتریاليسم دیالکتيک و ماتریاليسم " این مسئله بویژه در اثر. ماتریایستی را بطور کامل بکار گيرد

يستی و ، در عدم بذل توجه خاص به قانون تضاد بمثابه قانون اساسی دیالکتيک ماتریال" تاریخی

نتيجتا، هنگاميکه . فقدان درک از پيوند ميان مبارزه و همگونی اضداد خود را جلوه گر می سازد

، از تعيين کننده بودن وابستگی متقابل و مبارزه وجوه متضاد در حيات "در باره تضاد"مائو در مقاله 

ی آورد، درک متفاوت هر شيئی یا پدیده سخن می راند و اینرا پيش برنده امر تکامل آنها بشمار م

ماتریاليسم دیالکتيک و ماتریاليسم " کتاب.(را ارائه می دهد ستالينو صحيحتری نسبت به درک 

اما نقطه نظرات اساسی و منجمله . بطور همزمان نگاشته شدند" در باره تضاد" و مقاله" تاریخی

رشته تحریر در آورد درون را ب" در باره تضاد"پيش از اینکه مائو  ستالينانحرافی مطروحه درکتاب 

  .)حزب کمونيست چين شایع گردیده و شناخته شده بودند

  همگونی و مبارزه اضداد

در این . را بخود اختصاص داده است" در باره بضاد"همگونی و مبارزه وجوه تضاد، بخش مفصلی از

و اولی بستگی متقابل آنها . بخش مائو توضيح می دهد که همگونی اضداد دو معنی دارد

همزیستشان در یک وجود واحد است، اما مائو ادامه می دهد، که مسئله به این جا ختم نمی 

یعنی این که هر یک از این دو وجه متضاد . بلکه مهمتر از آن، تبدیل اضداد به یکدیگر است:"شود

  )٧٨".(یک شيئی یا پدیده تحت شرایط معين به ضد خود بدل می گردد و به جای آن می نشيند
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اگر این امر روشن نباشد که . ت این امر را ميتوان در مثال بورژوازی و پرولتاریا مشاهده نموداهمي

این دو نه نتها وابستگی متقابل دارند بلکه می توانند به ضد خود تبدیل شوند،آن وقت نمی توان 

طبقه محکوم  دیدکه چگونه پرولتاربا می تواند تغيير کرده و از جنبه ثانویه به جنبه اصلی تضاد، از

حاليست که در مورد بورژوازی درست عکس این تغيير رخ   به طبقه حاکم تبدل شود، و این در

در شرایط مشخص چين در آنزمان، در بحبوحه جنگ مقاومت ضد ژاپنی ، این دیدگاه .می دهد

ا به اشتباه و متافيزیکی در ميان کمونيستها یا به نفی شرکت در یک جبهه متحد با گوميندان و ی

از . روی دیگر سکه یعنی عدم مبارزه جهت کسب رهبری پرولتاریا درجبهه متحد منجر می گردید

- آنجا که گوميندان بمثابه حزب قدرتمند کشور از موقعيتی برتر و قویتر برخوردار بود، هر دو دیدگاه

یر حزب جبهه متحد بهمراه گوميندان را به معنای تبعيت مداوم و اجتناب ناپذ -و راست" چپ"

  .کمونيست از آن می دیدند

، مائو در عين حال تاکيد کرد که در مناسبات بين همگونی و "درباره تضاد" در همين بخش از 

" مبارزه اضداد"وی متذکر گردید که. مبارزه اضداد، همگونی نسبی بوده ولی مبارزه مطلق است

امتزاج ... ه و منجر به تبدیل یک پروسه به پروسه دیگر ميشوداز آغاز تا پایان پروسه جریان داشت

همگونی مشروط ونسبی با مبارزه غير مشروط و مطلق موجب حرکت وجوه تضاد در کليه اشياء 

دو وجهی که تضاد را تشکيل می دهند و همگونی دارند، تنها تحت ) ٧٩".(و پدیده ها می گردد

آغاز تا پایان آن تضاد معين مبارزه وجود دارد و این مبارزه اما از . شرایط معينی اینچنين می کنند

  .سرانجام به حل آن تضاد و پيدایش تضاد دیگری منکر خواهد گشت

اگر این مسئله درک نشود، نمی توان تشخيص داد که مبارزه پایه حل هر تضاد معين و حرکت 

با کاربردش درتضاد بين  اهميت این مسئله را ميتوان سریعا. ازیک مرحله به مرحله بعد است

پرولتاریا و بورژوازی، یا در طول مرحله دمکراتيک نوین در چين، درتضاد بين توده های وسيع از 

مرحله جنگ مقاومت ضد ژاپين  –و در زیر (یکسو و امپریاليسم و فئوداليسم ار سوی دیگر، 

  .درک کرد) درتضاد بين ملت چين و امپریاليسم ژاپن

به " درباره تضاد" شات انحرافی بویژه دگماتيسم در حزب کمونيست چين، مائو دردر مقابله با گرای

مائو متذکر شد که دگماتيستها . جنبه خاص بودن تضاد بيش از عام بودن آن توجه معطوف داشت

در مقابله . مسئله خاص بودن تضاد را قبول ندارند ویا حداقل جایگاه خاصی برای آن قائل نيستند

این " مائو تاکيد کرد که در عين اینکه درجهان چيزی بجز ماده در حرکت نيست،با دگماتيسم، 

که  -بویژه آنچه که مهمتر و ضروری تر است) و...(حرکت ناگزیر باید اشکال معينی بخود بگيرد

آنستکه ویژگی این شکل حرکت ماده  -اساس معرفت ما را بر اشياء و پدیده ها تشکيل می دهد

". یعنی تفاوت کيفی ميان این شکل حرکت ماده و اشکال دیگر آنرا درک کنيمرا در نظر بگيریم، 

هر شکل . نيز صدق می کند) و تفکر(این امر نه تنها در رابطه با طبيعت بلکه درمورد جامعه ) ٨٠(
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بوسيله تضاد خاص خود مشخص "خاصی از ماده داری حرکت، جوهر ویژه متعلق بخود است که

  )٨١".(می شود

ا که نتوانسته بودند تفکر خود را بر این مبنا استوار سازند، قادر به شناختن ویژگيهای دگماتسيته

واقعی انقلاب چين در آن برهه زمان، و تعيين نيروهای محرکه ، اهداف و وظایف انقلاب طی آن 

مرحله نبودند و در نتيجه نمی توانستند تمامی نيروهای بالقوه را عليه دشمن اصلی متحد کرده 

بسياری افراد مایل به کپيه . ر عين حال استقلال و ابتکار پرولتاریا و حزبش را محفوظ نگاه دارندو د

تجویز این نسخه برای شرایط مشخص چين، یک کشور نيمه . برداری از انقلاب شوروی بودند

یل نيمه مستعمره که در آنزمان ژاپن نيز در پی آن بود که آنرا به یک مستعمره کامل تبد -فئودال

، دربر گيرنده " درباره تضاد" قسمت آنتاگونيسم و نقش آن در تضاد، در اثر . کند، صحيح نبود

آنتاگونيسم یکی از اشکال مبارزه "مائو اشاره کرد که . بخشی از پاسخ مائو بدین مسئله است

  :و او تاکيد نمود که) ٨٢". (اضداد است، ولی یگانه شکل این مبارزه نيست

بارزه معين اضداد گوناگون را بطور کنکرت بررسی کنيم و هيچگاه نباید فرمولهای ما باید وضعيت م

را بيموقع و بی جا در مورد همه اشياء و ) ضرورت سرنگونی قهری طبقات ارتجاعی (فوق الذکر 

تضاد و مبارزه عام و مطلق هستند، و لی شيوه های حل تضادها، یعنی . پدیده ها بکار ببندیم

بعضی از تضادها خصلت . بعلت گوناگونی خصلت تضادها مختلف استاشکال مبارزه، 

بر . آنتاگونيستی آشکار نشان می دهند، در صوریتکه برخی دیگر دارای چنين خصلتی نيستند

طبق تکامل مشخص اشياء و پدیده ها، پاره ای از تضادها که در ابتدا غير آنتاگونيستی هستند، 

ند، حال آنکه برخی دیگر که در آغاز آنتاگونيستی هستند، به تضادهای آنتاگونيستی بدل می شو

  )٨٣.(به تضاد های غير آنتاگونيستی تغيير می یابند

   

در آن زمان، این امر از اهميت خاصی برخوردار بود، زیرا که بدليل الویت مبارزه عليه متجاوزین 

این . هه متحد تشکيل دادژاپنی لازم آمده بود که از جنگ عليه گوميندان دست کشيده و با آن جب

امر به معنی این نبود که ماهيت اساسا ارتجاعی گوميندان و نيروهای طبقاتی ای را که 

نمایندگی می کرد تغيير یافته بودند، بلکه بدین جهت که در شرایط مشخص مبارزه در آن مقطع 

ونيستی به تضادی غير زمانی، تضاد با گوميندان بطور موقت تخفيف یافته و موقتا از یک تضاد آنتاگ

مبارزه عليه گوميندان باید ادامه می یافت، بویژه برسر مسئله . آنتوگونيستی تبدیل شده بود

رهبری جبهه متحد، ليکن سياست حزب می بایست این می بود که مبارزه را بصورت غير 

يش آنتوگونيستی و در شکل مبارزه سياسی و ایدئولوژی در چهار چوب حفظ جبهه متحد به پ

البته وقتی نيروهای نظامی گوميندان به حزب کمونيست و نيروهای مسلح انقلابی حمله (ببرد

می کردند باید این حمله دفع می شد، ولی حتی در این حالت نيز در حين استقاده از استقلال و 
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ابتکار عمل حزب و مبارزه آن برای اعمال هژمونی در جبهه متحد، هدف می بایست حفظ این 

و بطور عام تر در شرایط انقلاب دمکراتيک نوین چين، تضاد بين پرولتاریا و ). می بودجبهه 

، و هنگاميکه )حداقل در زمانهای معين( آنتاگونيستی نبوده) بخشهایی از آن  بين( بورژوازی

  .شرایط خواهان برخورد غير آنتاگونيستی بدان بود، نمی باسيت برخورد دیگر صورت می گرفت

جانبه و مخالفت کامل با خطوط انحرافی درون حزب در آنزمان بخصوص انحرافات با نقد همه 

وی . دگماتيستی ،مائو نه تنها از اصل خاص بودن تضاد دفاع نمود بلکه آنرا بطور کنکرت بکار بست

پایه فلسفی صحت استراتژی انقلاب دمکراتيک نوین بعنوان مقدمه لازم بر انقلاب سوسياليستی 

  :گی ضروری جهت آنرا چنين توضيح داددر چين و آماد

تضادهایی که از نظر کيفی گوناگونند، فقط با اساليبی می توانند حل شوند که از نظر کيفی 

تضاد ميان پرولتاریا و بورژوازی با اسلوب انقلاب سوسياليستی حل می : فی المثل . متفاوتند

لوب انقلاب دمکراتيک حل می شود، تضاد ميان توده های عظيم مردم و نظام فئودالی با اس

پروسه ... شود، تضاد ميان مستعمرات و امپریاليسم با اسلوب جنگ انقلابی ملی حل می شود

ها تغيير می یابند، پروسه ها و تضادها کهنه ناپدید می گردند، پروسه ها و تضادهای نو ظاهر 

که بوسيله انقلاب فوریه    یتضادهای. می شوند و بنابر این اساليب حل تضادها نيز تغيير می کنند

و انقلاب اکتبر روسيه حل شدند و همينطور اساليب حل آن تضادها اساسا با یکدیگر متفاوت 

لنينسيت ها باید  -حل تضادهای مختلف با اساليب گوناگون، اصلی است که مارکسيست. بودند

در نمی یابند که شرایط در ولی دگماتيکها این اصل را مراعات نمی کنند و . دقيقا از آن پيروی کنند

انقلابهای گوناگون متفاوت است، و در نتيجه درک نمی کنند که تضادهای مختلف باید با اساليب 

بلکه بالعکس آنها فرمول قالبی خود را لایتغير می انگارند، در همه جا بطور . گوناگون حل شوند

انقلاب و یا به زیان امری که آینده مکانيکی بکار می بندند که در نتيجه فقط می تواند به ناکامی 

  )٨٤.(نابناک و درخشانی در پيش دارد، منجر شود

  وخاص بودن  عام بودن

مائو همچنين مسئله رابطه بين خاص بودن و عام بودن تضاد را، که بطور خاص در مقابله با 

ته بدون الب: وی نوشت که.دگماتيستهای از اهميت عظيمی برخوردار بود، مورد بررسی قرار داد

درک عام بودن تضاد نمی توان علل عمومی و یا اساس عمومی حرکت یا تکامل اشياء و پدیده ها 

را باز شناخت؛ معذالک بدون مطالعه خاص بودن تضاد نمی توان ماهيت ویژه ای که یک شيئی یا 

پدیده را از دیگری متمایز می سازد، معين نمود و همينطور علل خصوصی یا اساس خصوصی 

کت یا تکامل اشياء و پدیده ها، تميز اشياء و پدیده ها از یکدیگر و تعيين حدود حوزه های حر

  )٨٥.(تحقيقات علمی غير ممکن خواهد بود
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دگماتيستها که از بررسی جدی خاص بودن تضاد باز ماندند رابطه صحيح و دیالکتيکی بين عام 

که حرکت شناخت انسان ، از خاص به عام آنها نفهميدند . بودن و خاص بودن تضاد را درک نکردند

در (و سپس بازگشت به خاص  - جوهر مشترک اشياء و پدیده ها شناخت به –)یا عمومی (

آنها متوجه . و مجددا تکرار آن در یک مارپيچ بالا ورنده بی انتها، به پيش می رود) مرحله عالی تر

  نشدند که شناخت انسان از اشياء

و پدیده های خاص فراوان بوجود آید، و اینکه به  د از شناخت وی از اشياءبای بطور عام  و پدیده ها

نه اینکه کل عام در تعداد بيشماری از خاص ها  -در خاص جای می گيرد) یا عام(کليت این ترتيب

، هر کدام با جوهر ویژه خویش، جای می گيرد و در تعداد بيشماری از خاص ها، هر کدام با جوهر 

به این ترتيب، آنها . ی گيرد و در نتيجه از این زاویه، در هر جای خاص جای داردویژه خویش،جای م

، برخورد می کردند، که نه از شياء و پدیده های خاص حاصل شده "عام  حقيقت"به تئوری بعنوان

به عبارت کوتاه، به مثابه یک –و نه اینکه لازم است در مورد اشياء و پدیده خاص بکار بسته شود 

  .دگم

فا اینکه، دگماتيستها از فهم اینکه عام بودن و خاص بودن خود یک تضاد را تشکيل می دهند، مضا

  :آنها درک نکردند که. همگونی دارند و می توانند به یکدیگر تبدیل شوند، عاجز ماندند

بعلت تنوع فراوان اشياء و پدیده ها و خصلت نامحدود تکامل آنها آنچه که در یک مورد مشخص 

اص [و بالعکس آنچه که در یک مورد مشخص . در مورد مشخص دیگر خاص می شود عام است،

  )٨٦.(است، در مورد مشخص دیگر عام می شود

   

و مالکيت خصوص استفاده  اجتماعی  برای نشان دادن این مسئله، مائو از مثال تضاد بين توليد

این معنی که این تضاد در به  -این امر در سرمایه داری، عام بودن تضاد را تشکيل می دهد. کرد

ولی در مورد ماجعه . کل جامعه سرمایه داری اساسی بوده و در سرتاسر آن ریشه دوانده است

این امر در . بطور عام، این مسئله تنها یک شکل خاص تضاد ميان نيروها و روابط توليدی می باشد

های سرمایه داری باشد، افشاء این دیدگاه انحرافی که انقلاب چين باید همانند انقلاب کشور

بوضوع اهميت داشت، چرا که طی آن مرحله خصلت تضاد اساسی و شکل خاص تضاد بين 

  .نيروها و روابط توليدی در چين متفاوت از کشورهای سرمایه داری بود

البته از جهت دیگر، از آنجا که این تضاد خاص بود، خود تضاد و ماهيت پروسه ای که توسط آن 

با حل این تضاد، در مقطع معينی . صرفا گذرا بود - یعنی انقلاب دمکراتيک نوین - تعيين می گشت

لازم می آمد که به مرحله بعدی، یعنی انقلاب سوسياليستی که با تضاد اساسی بين پرولتاریا و 

مائو پایه های این مسئله را نيز با تحليل از رابطه بين عام . بورژوازی مشخص می شد، گذر نمود



 

153 

 

جمعبندی مائو از این نکته و اهميت خارج . ص بودن تضاد توضيح داده و بر آن تاکيد گذاردبودن و خا

  :از حد آن بدین قرار است

. رابطه بين عام بودن و خاص بودن تضاد، رابطه بين خصلت عمومی و خصلت خصوصی تضاد است

تا انتهای همه  منظور از خصلت عمومی اینستکه تضادها در کليه پروسه ها موجودند و از ابتدا

نفی . همه اینها تضادند -حرکت، اشياء و پدیده ها، پروسه ها، تفکر. پروسه ها نفوذ می کنند

این حقيقت عامی است که برای هميشه و در کليه کشورها . تضاد بمعنای نفی همه چيز است

ن ولی ای. از اینجاست که خصلت عمومی و مطلق تضاد پدید می آید. بلااستثناء صادق است

بدون خصلت خصوصی خصلت عمومی . خصلت عمومی در هر خصلت خصوصی هستی می یابد

اگر تمام خصایل خصوصی حذف گردند، دیگر چه چيزی می تواند از خصلت عمومی باقی . نيست

تمام . بماند؟ از آنجا که هر تضاد دارای ویژگی خاص خود است، خصلت خصوصی پدید می آید

حقيقت درباره خصلت  -این حقيقت. و از اینرو نسبی هستندخصایل خصوصی مشروط، موقتی، 

جوهر مسئله تضاد ذاتی اشياء و پدیده هاست  –عمومی و خصلت خصوصی، مطلق و نسبی 

  )٧٨.(که عدم درک آن بمعنای رد دیالکتيک خواهد بود

ب ، مائو همچنين پایه های فلسفی این واقعيت را که در انقلا"درباره تضاد"در همين قسمت از

مراحلی درون مرحله کلی دمکراسی نوین وجود داشتند، و بخصوص پایه های  -چين زیر

در فصل . سياستها و تغييرات لازمی را که مشخصه جبهه متحد عليه ژاپن بودند، روشن ساخت

بدین جهت در اینجا صرفا آنرا بصورت خلاصه . اول کتاب به این نکته مشخص مفصلا پرداخته شد

تضاد اساسی پروسه تکامل هر چيزی، در سرتاسر آن پروسه بچشم می . ممی کني  جمعبندی

تنها با حل تضاد اساسی مشخصه و . می کند  خورد و جوهر آن پروسه را از ابتدا تا انتها تعيين

تعيين کننده جوهر آن پروسه خاص است که آن پروسه خود را به پروسه دیگر تبدیل کرده و تضاد 

ولی دورن پروسه ای که توسط یک تضاد اساسی خاص .ل می کنداساسی نوینی پيدایش حاص

از ميان تضادهای بزرگ و کوچک متعدد که بوسيله " مشخص می شود مراحلی وجود دارند،زیرا

تضاد اساسی تعيين می شوند و یا تحت تاثير آن قرار می گيرند، بعضی ها حدت می یابند و 

ان کاسته می شود و پاره ای تضادهای نوین برخی بطور موقت یا جزئی حل شده و یا از حدتش

و در عين   تضادهای دیگر بر روی تضاد اساسی تاثير گذارده )٨٨." (پدیدا ر می گردند

توسط تکامل تضاد اساسی تعيين می شوند، آنها نيز بنوبه خود نقشی در تکامل  عمدتا  حاليکه

به پيش   مختلف و در یک مارپيچاز درون مراحل  در نتيجه تکامل تضاد اساسی. آن بازی می کنند

  .می رود

بکار بستن این مسئله در انقلاب چين در آن دوران به این معنا بود که ماهيت انقلاب تا سرنگونی 

. در چين، اساسا بدون تغيير باقی می ماند) و سرمایه داری بوروکرات( امپریاليسم و فئوداليسم
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ولی در دورن . قلاب سوسياليستی را رقم می زداین امر پایان انقلاب دمکراتيک نوین و آغازان

مرحله عمومی انقلاب دمکراتيک نوین مراحلی وجود داشتند، بویژه در جنگ ضد ژاپنی که تضاد 

بين توده های مردم چين و مرتجعين محلی موقتا جنبه ثانویه یافت در حاليکه تضاد بين ملت چين 

  .و امپریاليسم ژاپن برجسته شد

از پروسه انقلاب دموکراتيک نوین و تضاد اساسی آن بود، اما مرحله خاصی را  این بخشی لاینفک

  .درون آن مشخص می نمود

  تضاد عمده

واضح است که این امر در ارتباط نزدیک با مسئله تضاد عمده بود که بمثابه یک سئوال اصلی دیگر 

  .مورد بررسی واقع شد" در باره تضاد"توسط مائو،در

   

  :توضيح دادهمانطور که مائو 

در پروسه مرکب تکامل هر پدیده تضاد های بسياری موجودند که یکی از آنها حتما تضاد عمده 

موجودیت و رشد این تضاد عمده تعيين کننده موجودیت و رشد سایر تضادهاست و یا بر . است

ه نقش در هر مرحله از تکامل یک پروسه فقط یک تضاد عمده وجود دارد ک... آنها تاثير می گذارد

لذا در مطالعه یک پروسه مرکب که حاوی دو یا چند تضاد است، ... رهبری کننده را ایفاء می کند

بمجردیکه تضاد عمده معين شد، کليه مسائل را می . باید نهایت سعی در یافتن تضاد عمده شود

  )٨٩.(توان به آسانی حل کرد

کل تعيين می کند، چيست؟ تضاد  رابطه بين تضاد عمده وتضاد اساسی که جوهر هر تضاد را در

عمده درهر مقطع از زمان، تضاد اصلی در آن مرحله خاص از تکامل پروسه ایستکه توسط تضاد 

یک پروسه به ) یا اساس(تضاد عمده نمی تواند نماینده تبدیل کل . اساسی تعریف می شود

تضاد . ت واقع دهدپروسه دیگر باشد، چرا که صرفا حل تضاد اساسی می تواند به این امر صور

تضاد عمده می تواند . عمده می تواند دقيقا همان تضاد اساسی باشد ولی الزاما اینچنين نيست

مبين تضاد اساسی در مرحله معينی ازتکامل آن باشد بدون اینکه تضاد اساسی را در کليت خود 

وقتی که تضاد ولی تنها . نمایندگی کند، زیرا جوهر کل پروسه را تضاد اساسی تعيين می کند

عمده مبين کل تضاد اساسی باشد، حل تضاد عمده می تواند تبدیل پروسه کهن به یک پروسه 

  .نوین، یعنی حل تضاد اساسی کهن و پيدایش تضاد اساسی نوین، را بوجود آورد

و کاربرد آن در انقلاب دمکراتيک نوین در چين نيز از . بدون شک، این مسئله ای پيچيده است

تضاد عمده در طول جنگ ضد ژاپنی ،تضاد بين ملت چين در کل و . اص برخوردار بودپيچيدگی خ

) بهمراه آن عناصر جامعه چين که در کنار امپریاليستهای ژاپنی قرار می گرفتند( امپریاليسم ژاپن

 –این نشان دهنده یک مرحله خاص درون تمامی پروسه تکاملی انقلاب دمکراتيک نوین . بود
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و ( وسط تضاد اساسی بين توده های وسيع از یکسو و امپریاليسم و فئوداليسمپروسه ای که ت

  .از سوی دیگر، معين می گشت) سرمایه داری بوروکرات

، از "موقتا یا بخشا حل شده و یا تضعيف گشتند" در طول مرحله جنگ ضد زاپنی، بعضی تضادها 

بدین معنا نبود که پروسه انقلاب آنجمله تضاد بين توده های وسيع و سيستم فئودالی، ولی این 

با شکست . دمکراتيک نوین و تضاد اساسی آن حل شده و به یک پروسه نوین تحول یافته بود

باردیگر تضاد . امپریاليستهای ژاپنی، تضاد اساسی بمرحله ای نوین تکامل یافته و تشدید گردید

بين توده های  -این تضادعمده مبين تضاد اساسی، اما اینک در سطحی بالاتر گردید، و حل 

بمعنای  -از سوی دیگر) و سرمایه داری بوروکرات(وسيع از یکسو، و امپریاليسم و فئوداليسم

  .به یک پروسه نوین،یعنی انقلاب سوسياليستی بود) انقلاب دمکراتيک نوین(تبدیل پروسه کهن

ا می توان دریافت و توسط مائو ر" درباره تضاد"ازاین زاویه است که علت برشته تحریر در آمدن

پس از تحليل کردن تضاد عمده، . اندک اندک درک بهتری از عمق محتوی و اهميت آن حاصل نمود

  :نکته مرکزی این مسئله چيست؟ مائو نوشت. مائو به بررسی مسئله جنبه عمده تضاد پرداخت

ر می رسد که گاهی چنين بنظ. در هر تضاد، دو جهت متضاد بطور ناموزون رشد و تکامل می یابند

ميان آنها تعادلی برقرار است، ولی ایت تعادل فقط موقتی و نسبی است، در حاليکه تکامل 

یکی از دو جهت متضاد لاجرم عمده و دیگری غير . ناموزون همچنان اساسی باقی می ماند

خصلت یک . جهت عمده جهتی است که نقش رهبری کننده را در تضاد برعهده دارد. عمده است

جهتی که موضع مسلط گرفته  -ا پدیده اساسا بوسيله جهت عمده تضاد معين می شودشيئی ی

  )٩٠.(است

وجهغير  عمده و  وجه :ولی این وضع ثابت نيست" در عين حال، مائو بلافاصله اضافه نمود که 

عمده یک تضاد بيکدیگر تبدیل می شوند و خصلت اشياء و پدید ه ها نيز بر طبق آن تغيير می 

همچنانکه در پيش نيز ذکر گردید، این مهمترین بخش همگونی اضداد بوده و بدليل ) ٩١."(یابد

  .مبارزه بين آنها اتفاق می افتد

به تضاد    وی به تضاد بين پرولتاریا و بورژوازی و نيز. مائو برای این نکته اهميت فراوانی قائل شد

وی . م از سوی دیگر، اشاره کردبين چين و توده های خلق چين ازیکسو و امپریاليسم و فئوداليس

پرولتاریا لاجرم می . تصریح نمودکه وضعيت وجوه این تضادها در هر دوی آنها محکوم به تغيير بود

بایست به موضع مسلط بر بورژوازی دست می یافت، و چين کهن که تحت تسلط امپریاليسم و 

تش به چين نوین تحت فئوداليسم بود نيز می بایست تحت رهبری پرولتاریا و حزب کمونيس

  .حاکميت توده ها تبدیل می گردید

مائو برای مبارزه عليه شکست طلبی در رابطه با انقلاب چين و تسليم طلبی طبقاتی در رابطه با 

پرولتاریا می بایست از . مناسبات ميان پرولتاریا و بورژوازی در جبهه متحد، بر این امر تاکيد کرد
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بری را در جبهه متحد بدست می آورد و در ارتباط دیالکتيکی با طریق مبارزه، موضع مسلط و ره

این امر، انقلاب چين نيز می بایست جنگ مقاومت عليه ژاپن رابه پيش می برد، و حتی تا 

به پيش می ) و سرمایه داری بوروکرات(و فئوداليسم   شکست کامل و سرنگونی امپریاليسم

  :مائو با توانمندی آنرا چنين بيان کرد. جام پذیر بودولی این امر تنها از طریق مبارزه ان. رفت

این قانون عام، و الی الابدوتخطی ناپذیر عالم ". می نشيند  نو بر جای کهنه" ما اغلب می گویيم

تغيير یک پدیده به پدیده دیگر بوسيله جهشی انجام می یابد که طبق خصلت خود آن . است

اینست پروسه نشستن نو بر جای  -خود می گيردپدیده و شرایط خارجی آن اشکال مختلفی ب

درون هر شيئی یا پدیده بين جهات نو و کهنه تضادی موجود است که منجر به یک سلسله . کهنه

جهت نو در نتيجه این مبارزات از خرد به کلان رشد می کند و . مبارزات پرفراز و نشيب می شود

از کلان به خرد بدل می شود و بتدریج زایل بالاخره موضع مسلط می یابد، در حاليکه جهت کهنه 

و بمحض اینکه جهت نو بر جهت کهنه چيره گشت، پدیده کهنه از نظر کيفی به پدیده .می گردد

از اینجا مشاهده می گردد که خصلت یک شيئی یا پدیده عمدتا . بدل می شود   نو

چنانچه . که موضع مسلط گرفته است وجهی -عمده تضاد معين می شود  وجه بوسيله

عمده تضاد که موضع مسلط را بدست آورده تغيير رخ دهد خصلت شيئی یا پدیده نيز بر   وجه در

  )٩٢.(طبق آن تغيير می یابد

مناسبات ميان توده های مردم و نيروهای ارتجاعی، ميان پرولتاریا و بورژوازی ميان جامعه نو و 

  .کهنه؛ اینچنين بود

  دوران سوسياليسم

زمان بود و نقش  ارزشی در انقلاب چين در آناسحله پر" پراتيک ۀدر بار" مراه به" تضاد ۀدر بار"

مضافا . عظيمی در ترسيم راه انقلاب چين از طریق دمکراسی نوین به سوسياليسم ایفا نمود

اینکه، این اثر گنجينه ای از تئوری مارکسيستی بویژه فلسفی را در بر می گرفت و نه تنها در 

  .ری در چين بلکه درسراسر جهان از ارزشی عظيم و پر اهميت برخوردار بودمبارزه انقلابی جا

لنينيستم توسط مائو، پس از کسب قدرت سياسی  - اما بزرگترین تکامل و کاربرد مارکسيسم

و بخش بسيار مهمی از این امر . سراسری یعنی دردوران انقلاب سوسياليستی صورت گرفت

  .ينيستی، یعنی دیالکتيک ماتریاليستی توسط وی بودلن - تکامل و کاربرد فلسفه مارکسيست

در فصل قبل، به رابطه بين مبارزه در جبهه فلسفی و مبارزه در جبهه های اقتصادی و سياسی 

که " زیر بنای اقتصادی ممزوج" توجهی خاص بر مبارزه عليه تئوری ارتجاعی. اشاره ای گذارا شد

یکی از فلاسفه این " چن - یان سين"، بویژه توسط رویزیونيستها ی درون حزب کمونيست چين

  .کمپ، ساخته و پرداخته شده بود، متمرکز گردید
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مبنی بر اینکه روبنا باید بخدمت مناسبات سرمایه داری و نيز مناسبات " یان"تئوری ارتجاعی

، خود "سوسياليستی موجود در زیر بنای اقتصادی در آمده و حتی باید، به بورژوازی خدمت کند

این تئوری چنين استدلال می کرد که نيروهای مولده . بود" تئوری نيروهای مولده"ای از  شاخه

چين برای پيشروی بسوی سوسياليسم و نابودی روابط سرمایه داری بيش از اندازه عقب مانده 

هستند و تا زمان بوجود آمدن پایه مادی جهت گذار به سوسياليسم باید اجازه رشد نامحدود و 

وظيفه آن " تحکيم دمکراسی نوین"بر اساس این دیگاه . به سرمایه داری داده شوددراز مدت 

  ".استثمار یک نوع مزیت است"مرحله بود ، و حتی ادعا شد که در این شرایط 

مائو خط کلی برای انتقال از دوره دمکراسی نوین به سوسياليسم را در مخالفت با برنامه 

و او مبارزه در عرصه فلسفی برای . فرمولبندی نمود" تحکيم دمکراسی نوین" رویزیونيستی

  .تخریب پایه های ایدئولوژیک این خط ضد انقلابی را رهبری نمود

او هنگاميکه . اینچنين چيزی را پيشبينی نموده بود" در باره تضاد"در حقيقت ، مائو پيش ازاین در 

امر در تضاد بين نيروهای  تضا به ضد خود سخن ميگفت، بر اهميت این وجوه یک در باره تبدیل

مولده و روابط توليدی و زیر بنا و روبنا تاکيد خاص نموده و بدین ترتيب ضریه ای کاری بر 

این امر حتی در آنزمان، در نشان دادن اینکه چين مجبور به گذار از . ماتریاليسم مکانيکی وارد آورد

ی آن به صورت گسترده رشد نيافته مرحله سرمایه داری نبود بلکه عليرغم اینکه نيروهای توليد

بودند می توانست از طریق انقلاب دمکراتيک نوین بسوی سوسياليسم پيشروی نماید، از 

  :مائو در آنزمان چنين نوشت. اهميتی فوق العاده برخوردار بود

بعضی ها تصور می کنند که این تز تبدیل وجوه تضاد به ضد خویش در مورد پاره ای از تضاد ها 

مثلا می گویند در تضاد بين نيروهای مولده و مناسبات توليدی، نيروهای مولده . نيستصادق 

وجه عمده تضاد است، در تضاد بين زیر بنای اقتصادی و روبنا، زیر بنای اقتصادی وجه عمده تضاد 

این برداشتی است . هيچ تغييری در وضعيت آنها ایجاد نمی شود را تشکيل می دهد؛ گویا

بدیهی است که . يسم مکانيکی که با ماتریاليسم دیلکتيکی هيچگونه قرابتی نداردمختص ماتریال

نيروهای مولده، و زیر بنای اقتصادی بطور کلی داری نقش عمده و تعيين کننده هستند و کسيکه 

   معهذا باید همچنين پذیرفت که تحت شرایط معين. منکر این حقيقت شود ماتریاليسم نيست

چنانچه . وری و روبنا بنوبه خود می توانند نقش عمده و تعيين کننده پيدا کنندمناسبات توليدی، تئ

نيروهای مولده بدون تغيير مناسبات توليدی نتوانند رشد و تکامل یابند، آنوقت تغيير مناسبات 

مانع رشد ) سياست،فرهنگ و غيره(چنانچه روبنا... توليد نقش عمده و تعيين کننده خواهد یافت

بنای اقتصادی شود، آنگاه تحولات سياسی و فرهنگی نقش عمده و تعيين کننده پيدا و تکامل زیر

بدینسان ما نه فقط ...آیا ما با اینچنين تزی ماتریاليسم را نقض نمی کنيم؟ بهيچوجه، . می کنند
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ماتریاليسم دیالکتيک را نقض نمی کنيم بلکه ماتریاليسم مکانيکی را در می نمائيم و از 

  )٩٣.(یالکتيکی قاطعانه دفاع می کنيمماتریاليسم د

با بکار گيری این اصل در اوضاع چين درست پس از کسب قدرت در پهنه ملی، مائو نشان داد که 

چنانچه روابط توليدی سوسياليستی بر پا نگردند، نيروهای مولده چين نمی توانند به رشد خود 

نه تنها کمکی بدان نخواهند کرد بلکه  -یعنی سرمایه داری -"تحکيم دمکراسی نوین." ادامه دهند

و چنانچه یک ."تنها سوسياليسم می تواند چين را نجات دهد." جلوی این رشد را خواهد گرفت

چنانچه پرولتاریا بهمراه متحدانش قدرت را  - نشود تقویت نگردد و       روبنای سوسياليستی برقرار

کنند، و چنانچه ایدئولوژی، سياست، به کف نگرفته و دیکتاتوری بر طبقات ارتجاعی اعمال ن

آنوقت پایه اقتصادی سوسياليستی نمی تواند رشد  -فرهنگ و غيره پرولتاریا در حاکميت نباشند

روبنا نمی تواند هم به سرمایه ". ببلعد"کرده و بقایای مناسبات سرمایه داری را طی دوران گذار 

" در خدمات بورژوازی" ست نمی تواندداری و هم به سوسياليسم خدمت کند، و آنچه که مسلم ا

این مبارزه بسيار شدید و تعيين کننده ای بود و تنها برپائی آن در جبهه فلسفی و . قرار گيرد

که به حاکميت و  بود که به پرولتاریا امکان می داد  همچنين جبهه های سياسی و اقصادی

  .پيشرفت خود در طی راه سوسياليسم تداوم بخشد

از اینکه انتقال تکميل گردیده و بعد از آنکه مالکيت سوسياليستی در مجموع بکف اما اساسا پس 

در رهبری کردن پرولتاریا و . ، مبارزه طبقاتی نه از بين رفت و نه کند گردید١٩٥٦آمده بود، در سال 

توده های وسيع در برپائی مبارزه طبقاتی تحت این شرایط بود که مائو بزرگترین خدمت خود را به 

  .لنينيسم و هدف کمونيسم انجام داد -ارکسيمم

  تعميق دیالکتيک

همانطور که قبلا خاطر نشان گردید ارتقاء و کاربرد فلسفه مارکسيستی توسط مائو تخش تعيين  

و همانطور که در تمام طول این فصل اشاره گردید تمرکز بر . می داد  کننده ای از آنرا تشکيل

- برد این قانون مرکز ثقل خدمات مائو به فلسفه مارکسيستقانون تضاد و ارتقاء درک و کار

لنينيستی است، آنچه که مائو بر آن همواره تاکيد ميکرد و در دوره سوسياليستی بر شدت این 

تاکيد افزود، همانا دیالکتيک، حرکت،تغيير، تحولات ناگهانی،جهش ها، تبدیل پدیده ها اضداد 

ثابت "،"مطلق گرائی" رکود،  همگی در تقابل با گرایشاتکه  -نشستن نو بر جای کهنه بود خود،و

همانطور که . و غيره، بطور خلاصه متافيزیک، قرار داشتند"نظم بزرگ دائمی" ،"و ساکن شدن

در :"... گوئی خاص خود، تاکيد نمود مختصر و مفيد به شيوه کلاسيک و ١٩٦٦مائو در سال 

  )٩٤".(آموختن دیالکتيک کوشا باشيد، اثرات آن بسيارند

، زمانيکه مائو تکوین اساس تئوری عظيم ادامه انقلاب تحت دیکتاتوری پرولتاریا را ١٩٥٨در اوایل 

  :آغاز نموده بود چنين اظهار نظر نمود
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. لنينيستی نيست-همواره در باره اتحاد یگانه صحبت کردن و از مبارزه سخن نگفتن مارکسيست

درون حزب، همينطور طبقات و در ميان . تحاد بدست ميایدتنها از طریق ا. اتحاد ازمبارزه گذر ميکند

ما نمی . اتحاد به مبارزه تبدیل ميشود و مجددا اتحاد بوجود می آید. مردم، نيز به همينگونه است

. توانيم تنها درباره اتحاد یکپارچه صحبت کنيم و در باره مبارزه و تضادها سخنی بميان نياوریم

اگر تضاد و مبارزه ای وجود . بران و رهبری شوندگان سخن نمی گویداتحاد شوروی از تضاد بين ره

همواره در باره . نداشت، جهان، پيشرفت، حيات و هيچ چيزی دیگر هم اصلا وجود نمی داشت

. است، این دیدگاه می تواند به رخوت منجر شود" حوضی از آب راکد"اتحاد صحبت کردن همانند 

. ن کنيم، مبارزه را طی کنيم و دو باره بر اساس نو متحد گردیمما باید اساس کهنه اتحاد را ویرا

  )٩٥.(ی آرامش ناپذیر و غران" یان تسه"یک حوض راکد، یا رودخانه  -کداميک بهتر است

   

از دیالکتيک،جمعبندی  ستالينگفتيم که مائو، از انحرافات مشخص  در موارد متعددی در این فصل

د سخنرانی فوق، مائو یک تحليل همه جانبه از این مسئله ، یکسال پيش از ایرا١٩٥٧در . کرد

مقدار  ستالين" مائو بروشنی می گوید. ارائه داده بود که نقل آن در اینجا ارزشمند خواهد بود

، او متذکر می گردد "زیادی متافيزیک در خود داشت و به مردم آموخت که از متافيزیک پيروی کنند

  ":اتحاد شوروی) ویکبلش(تاریخ حزب کمونيست "که در 

بعنوان اولين خصوصيت، . دارد  عمده  می گوید که دیالکتيک مارکسيستی جهار خصوصيت ستالين

وی از پيوستگی ميان اشياء و پدیده ها صحبت ميکند، انگار که اشياء و پدیده ها بدون هيچ 

متضاد یک   وجه پس چه چيزهایی بهم پيوسته اند؟ دو. دليلی به یکدیگر متقابلا پيوسته اند

  .هر شيئی دو جانب متضاد دارد. شيئی یا پدیده اند که متقابلا بهم پيوسته اند

او بعنوان خصوصيت چهارم در باره تضاد درونی اشياء و پدیده ها و در باره مبارزه ضدین صحبت 

طبق قانون اساسی دیالکتيک، یعنی وحدت . می کند بدون اینکه از وحدت آنها سخنی بميان آورد

د، ميان اضداد در عين مبارزه وحدت وجود دارد که هر دو هم متقابلا مجزا از یکدیگرند و هم اضدا

. در عين حال متقلابلا به یکدیگر پيوسته آن دو تحت شرایط معين به یکدیگر تبدیل می شوند

چاپ چهارم " فرهنگ مختصر لغات فلسفی"در " همگونی" همچنين درزیر واژه ستاليننقطه نظر 

همگونی نمی تواند ميان :" در این کتاب گفته می شود. تحاد شوروی منعکس شده استتاليف ا

جنگ و صلح، ميان بورژوازی و پرولتاریا، ميان زندگی و مرگ و سایر چنين پدیده هایی وجود 

این "... داشته باشد زیرا آنها پدیده های اساسا متضاد با یکدیگر بوده و متقابلا مجزا از یکدیگرند

جنگ و صلح متقابلا جدا از هم وجود دارند و به یکدیگر پيوسته اند ... کاملا نادرست استتفسير 

اگر در زمان صلح، جنگ در حال تدارک . و می توانند تحت شرایط معين به یکدیگر تبدیل شوند
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نباشد پس چگونه ممکن است به یکباره بر پا شود؟ اگر درزمان جنگ، صلح در حال پيدایش 

  نه ممکن است به یکباره بر پا شود؟نباشد پس چگو

اگر زندگی و مرگ نمی توانند به یکدیگر تبدیل شوند پس لطفا به من بگوئيد جانداران چگونه 

رشد می کند، توليد : هر ماده زنده ای یک جریان تحول و دگرگونی را طی می کند... بوجود آمدند

دگی در گير یک مبارزه دائمی هستند در جریان زندگی، مرگ و زن. مثل می کند و از بين می رود

  .و مدام در حال تبدیل به یکدیگر می باشند

اگر بورژوازی و پرولتاریا نمی توانند به یکدیگر تبدیل شوند پس چطور پرولتاریا از طریق انقلاب 

نتوانست ارتباط ميان مبارزه اضداد و وحدت اضداد را  ستالينحاکم می شود و بورژوازی محکوم؟ 

   )٩٦.(ببيند

این امر در آن دوران حائز اهميت خاص بود، چرا که دوره ای بود که در چين و تعدادی دیگر از 

کشورهای سوسياليستی آشوبگری هایی ناشی از مقاومت ارتجاعيون در مقابل سوسياليسم 

و از گرایشات بوروکراتيک و دیگر اشکالات موجود در سياستهای حزب و دولت این کشورها، بروز 

بدین ترتيب، تشخيص و برخورد صحيح به دو نوع مختلف تضاد از اهميت فراوانی . بود کرده

که در هم تداخل می  -تضادهای درون خلق و تضادهای بين خلق و ارتجاعيون -برخوردار بود

تضادهای آنتاگونيستی و غير آناگونيستی ضد همدیگرند و بهمين ترتيب آنان نيز می توانند . کردند

در آنزمان مائو بویژه تاکيد می کرد که اگر به تضادهای . ه و به یکدیگر تبدیل شوندهمگونی داشت

در . درست برخوردار نشود، می توانند به تضادهای آنتاگونيستی بدل گردند آنتاگونيستی غير

که مفصلا در بالا نقل شده اند، مائو بيان می کند که مبارزه طبقاتی جاری " سخنرانی ها" همين

آنچه که او بر آن تاکيد ) ٩٧.(نزمان به ميزان زیادی در تضادهای درون خلق تجلی یافتچين در آ

می کرد این بود که ارتجاعيون و دشمنان، از بعضی اشکالات و شرایط سخت برای بر پا کردن 

آشوب و حتی شورش وسيع از جانب بخشهایی از خلق عليه حزب و دولت، سوء استفاده می 

  .کردند

این اصل را که تضاد عمده هنوز بين پرولتاریا و بورژوازی و در مجموع آنتاگونيستی بود،  در اینجا، او

اگر چه در شرایط چين صحيح این بود که تلاش گردد تا سر حد امکان به تضاد با ( نفی نمی کرد

ز ، مائو صریحا ا)١٩٥٧(در واقع، در اواخر همانسال ). بورژوازی ملی غير آنتاگونيستی برخورد شود

مبنی بر اینکه ) ١٩٥٦(فرمول بندی اختيار شده در هشتمين کنگره حزب کمونيست چين 

. عقب مانده بود،انتقاد نمود  مولده بين سيستم پيشرفته سوسياليستی و نيروهای عمده تضاد

بين پرولتاریا و  عمده این فرمولبندی، رویزیونيستی و مخالف با این خط صحيح بود که تضاد

منضور مائو از بذل توجه بدین ) ٩٨.(است دومی و نوک نيز حمله انقلاب متوجهبورژوازی بوده 

واقعيت که مبارزه طبقاتی بصورت گسترده ای در تضاد ميان خلق تجلی پيدا می کرد این بود که 
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برای پيشبرد امر انقلاب و در هم شکستن مقاومت دشمن، لازم است که این دو نوع متفاوت 

" سخنرانی ها"در  ١٩٥٧در ژانویه . به آنها برخورد صحيح صورت پذیرد تضاد تشخيص داده شده و

چگونگی حل تضادهای ميان خلق و دشمن و تضادهای " که در بالا از آنها یاد شد، مائو گفت،

درون خلق در یک جامعه سوسياليستی ، یک شاخه از علم بوده و در خور مطالعه جدی 

  )٩٩".(است

در باره حل صحيح تضادهای " نطق مهمی در باره این مسئله با تيتر )١٩٥٧فوریه(مائو در ماه بعد

فلسفه مارکسيستی بر آن " طی آن نطق، مائو مجددا متذکر گردید که. ، ایراد نمود"درون خلق

 -این قانون در همه جا صدق می کند. است که قانون وحدت اضداد قانون اساسی عالم است

وی بر تاکيد خویش ) ١٠٠".(بشری و یا در تفکر انسانهاخواه در طبيت باشد و خواه در جامعه 

یک تضاد در ضمن وحدت ، با یکدیگر در مبارزه اند و درست همين وحدت و مبارزه  وجه دو" افزودکه

" وی چنين انتقاد نمود که   )١٠١".(است که موجب حرکت و تغيير اشياء و پدیده های می گردد

جامعه سوسياليستی هنوز موجودند و به این جهت در بر  عده زیادی قبول ندارند که تضادها در

آنها درک نمی کنند که وحدت و . خورد با تضادها ی جامعه کم جرات و دچار پاسيویته می شوند

همبستگی جامعه سوسياليستی در پروسه حل صحيح و بی وقفه تضادها روز به روز 

  )١٠٢".(مستحکمتر می گردد

نزمان انطباق داد که در شرایط مشخص،جنبه های یک تضاد می توانند مائو این قانون را بر اوضاع آ

اعتشاشاتی که در آن زمان اتفاق می    این مسئله بدین معنا بود که به. به ضد خود تبدیل کردند

یعنی اینکه  - اغتشاشات پدیده ای بد بودند. افتادند باید از دیدگاه دیالکتيکی برخورد می شد

اما آنها می توانستند به یک پدیده خوب تبدیل . ن را تعيين می نمودجنبه عمده آنها ماهيتشا

آنها نقائص و اشتباهات حزب و دولت را عيان . شوند زیرا یک جنبه مثبت دردورن خود داشتند

در طول این پروسه، اگر به وحدت . نموده و بدین ترتيب امکان تصحيح آنها را فراهم می ساختند

طه بين رهبران و رهبری شوندگان بر خورد صحيحی صورت می گرفت ميان خلق و از آنجمله راب

باعث تقویت این وحدت شده و دولت سوسياليستی بيش از پيش مستحکم می گردید، در 

ولی اگر . حاليکه ضد انقلابيون هر چه بيشتر منفرد گشته و بصوزت موثرتر سرکوب می شدند

خلق رشد کرده و دشمن تقویت می شد،  بدان برخورد ناصحيح صورت می گرفت، جدایی در بين

  .در حاليکه دولت سوسياليستی تضعيف گشته و شاید حتی سرنگون می گردید

این قانون که پدیده های متضاد می توانند به یکدیگر تبدیل شوند هم چنين بدین معنا است که 

رزوازی مغلوب می نه تنها پرولتاریا می تواند به نيروی غالب در جامعه تبدیل شود در حاليکه بو

بعبارت دیگر پرولتاریا هنوز می تواند قدرت را . گردد، بلکه عکس این امر نيز می تواند صادق باشد

در باره حل صحيح تضادهای درون ." از دست بدهد و بورژوازی جای آنرا بعنوان طبقه حاکمه بگيرد
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ز اشاره شد در این نطق در واقع همانطور که در فصل قبل ني. به این خطر اشاره می کند" خلق

بود که برای اولين بار در تاریخ جنبش بين المللی کمونيستی صریحا بيان شد که بورژوازی حتی 

پس از استقرار پایه ای مالکيت سوسياليستی به بقای خود ادامه می دهد، مبارزه طبقاتی تواوم 

  )١٠٣.(قی می ماندمی یابدو مسئله پيروزی سوسياليسم یا سرمایه داری هنوز حل نشده با

بطور . بی شک، این امر نشاندهنده تکامل بيشتر درک خود مائو، از جمله در فلسفه نيز بود

نسبت بدانچه که وی در  -و پيشرفته تر و صحيحتر –مشخص، این اثر بيانگر یک دیدگاه متفاوت 

در "در . ، بودمطرح می نمود" در باره تضاد"مورد تضاد و آنتاگونيسم در جامعه سوسياليستی در 

مبنی بر اینکه ) که قطعا خود نيز با آن توافق داشت(، مائو نقل قولی از لنين ذکر نمود، "باره تضاد

این ) ١٠٤.(در جامعه سوسياليستی هنوز تضاد باقی می ماند ولی آنتاگونيسم ناپدید می شود

نوشته شد، " ضاددر باره ت" خط البته در شوروی و جنبش کمونيستی بين المللی در زمانی که

این امر . است ونه سوسياليسم  کمونيسم یک تحليل دقيق - ولی این خط نادرست بود. غالب بود

را مائو با تداوم در بکارگيری ماتریاليسم دیالکتيک در مورد تضادهای واقعی جامعه سوسياليستی 

وروی، تعيين ش) مثبت و منفی(و بر پایه جمعبندی از تجربيات مشخص چين و همينطور تجربيات 

در برگيرنده اولين " در باره حل صحيح تضادهای درون خلق" همانطور که قبلا اشاره شد. نمود

در تاریخ جنبش بين المللی کمونيستی بود که از ادامه وجود طبقات و  بی پرده تشخيص صریح و

ژوازی،در مبارزه طبقاتی، از جمله بطور مشخص تضاد آنتاگونيستی موجود ميان پرولتاریا و بور

اینها همه، خود . سخن می راند -پس از ایجاد تحول در اساس مالکيت -جامعه سوسياليستی

دلایل بيشتری دال بر درستی ماتریاليسم دیالکتيک و این واقعيت هستند که درک مائو از فلسفه 

یژه و بو - مارکسيستی و بنوبه خود تکامل آن توسط وی بر پایه وحدت دیالکتيکی با تکامل جامعه

بنا شده بود و از آن طریق به پيش می  - مبارزه طبقاتی که در حقيقت در سوسياليسم تداوم دارد

     .رفت

  نقش آگاهانه و پویای انسان

، یعنی سال ١٩٥٨به راستی در آنسال در چين، مبارزه طبقاتی بسيا حاد شده بود و در سال

ین همان سالی بود که آتش جنبش همانطور که در فصل پيش اشاره گردید،ا. بعد،حادتر نيز شد

بر پایی کمونهای خلق، بعنوان جزء تعيين کننده ای از جهش بزرگ به پيش، در سراسر مناطق 

مائو در مخالفت با رویزیونيستهای درون حزب کمونيست، از این . چين شعله ور شد روستائی

ولبندی نمود، که جنبشهای توده ای دفاع کرد وخط عمومی برای ساختمان سوسياليسم را فرم

تحرک و جهت گيری بيشتری در اختيار شان   هم از گذشته این جنبشها جمعبندی کرده و هم

  قرار
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و این امر در . مبارزه متمرکز برروی این مسائل درون حزب کمونيست شدیدا حاد بود. می داد

آورده و  جبهه فلسفی، که در ان عرصه رویزیونيستها تهمت ایده آليست بودن بر مائو واردت

  .صادق بود حملات خود را بر اصل همگونی ميان شعور و وجود شدت بخشيدن بودند، نيز

هيچگونه همگونه " فلسفی برجسته رویزیونيستها صریحا اعلام کرد که" مرجع"،"چن -یان سين"

" و مائو و دیگر انقلابيون را متهم به آن کرد که معتقدند) ١٠٥".(ای ميان شعور و وجود نيست

  :و همچنين" ر و وجود یکی هستندشهو

ایده "از نظر او این. او بکلی لزوم پروسه ای برای شناخت پدیده عينی برای انسان را انگار نمود

با استفاده از این سفسطه ، او . بود که ذهنيت و عينيت بسادگی با هم منطبق نباشند" آليسم 

گر و غلو بيش از حد در باره کمبودهای از تاکتيک حمله به یک نقطه و بی توجهی کامل به نقاط دی

" ایده آليست" محدود و موقتی که اجتناب از آنها در کار واقعی ما مشکل می بود، و زدن برچسب

رفته " جهش بزرگ به پيش" او وحشيانه بسراغ باصطلاح اشتباهات. بر تمام آنها ، استفاده نمود

اهانه و پویای انسان که همه چيز را در هم نقش آگ" و "همگونی بين شعور و وجود " و آنها را به

او همپای استفاده از متافيزیک و ایده آليسم، در تخالف با تئوری انقلابی . منتسب نمود" می ریزد

  )١٠٧.(و پر جنب و جوش انعکاس ، شدیدا به پشتيبانی از ماتریاليسم تظاهر می نمود

و مبارزه بين آنها، خصوصيت دیگر  دیدیم که همگونی در وجه تضاد یکی از دو خصوصيت تضاد،

آنها نبوده   و همچنين دیدیم که ، همگونی بين این جنبه ها بهيچوجه بمعنای یکسان بودن. است

بلکه بيشتر بمعنای ارتباط متقابل، اتکاء متقابل و نفوذ متقابل بين آنهاست، و مضافا اینکه، به این 

در ارتباط بين شعور و . یکدیگر تبدیل شوندمعنی است که تحت شرایط مشخص آنها ميتوانند به 

نفی این مطلب ، . وجود، این بدان معناست که وجود می تواند به شعور تبدیل گردد و بالعکس

اما . متافيزیک محض است، چرا که این دوجنبه را مطلق کرده و مطلقا از یکدیگر جدا ميسازد

ند به شعور، و ماده نمی تواند به بهمان نسبت ایده آليستی است چرا که اگر وجود نمی توا

از کجا سرچشمه می گيرد و مبداء آن ) آگاهی (آگاهی تبدیل گردند، پس بنابر این شعور 

  کجاست؟

ایده های "بنام) در واقع قسمتی از بخشنامه کميته مرکزی( مائو طی یک مقاله فشرده و کوتاه 

ته شده بود، این مسئله را در نوش ١٩٦٣که در سال " صحيح انسان از کجا سرچشمه می گيرند

در اینجا ، مائو مراحل پروسه . یک ضد حمله در عرصه فلسفی مستقيما مورد توجه قرار داد

  :شناخت را بررسی کرده و اشاره ای گذرا می کند که

اگر از آنان . در ميان رفقای ما بسياری هستند که هنوز این اصل تئوری شناخت را درک نمی کنند

ایده ها،نظرات، سياستها، و متدها، نقشه ها واستنتاجات و نطقهای بی پایان و سئوال شود که 

مقالات عریض و طویل آنها از کجا سرچشمه می گيریند، آنها در شگفت شده و پاسخی بدان 
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برای آنها امکان تبدیل ماده به شعور و شعور به ماده غير قابل درک است، هر چند .نمی یابند

  )١٠٨(.روزمره کرارا به چشم می خورد   چنين جهشی در زندگی

و بنابر  توسط شعور جهان مادی مائو هنگاميکه در باره مطابقت ذهنيت و عينيت، انعکاس صحيح

این توانایی این آگاهی در هدایت عمل تغيير جهان سخن می گفت، نه تنها خاطر نشان نمود که 

راک تعقلی وجود داشته باشد، انباشت ادراک حسی بایستی قبل از تحليل و سنتز شدنش به اد

در بعمل درآوردن این شناخت تعقلی، جهشی دوباره از آگاهی  بلکه وی همچنين متذکر گردید که

در : " او نوشت که. به ماده، با مقاومت نيروهای ارتجاعی بویژه در تغيير جامعه روبرو خواهيم شد

ه طبقه پيشروند، با شکست روبرو مبارزه اجتماعی،گاهی اتفاق می افتد که نيروهایی که نمایند

بلکه بدان جهت   ولی این بعلت آن نيست که گویا ایده های آنها نادرست بوده است. می شوند

است که در تناسب قوایی که با یکدیگر در گير مبارزه اند، نيروهای پيشرو هنوز به قدرت نيروهای 

می شوند، ولی سرانجام روزی  ارتجاعی نرسيده اند و از اینروست که موقتا با شکست مواجه

  )١٠٩".(فرا می رسد که نيروهای پيشرو پيروز می گردند

وجود داشت، اما دليل اصلی برای " جهش بزرگ به پيش" اگر چه کمبود ها و اشتباهاتی در

اشکالات آن دوره عبارت بود از مقاومت نيروهای ارتجاعی در چين و بطور خاص در درون حزب 

رویزیونيستهای شوروی فعالانه تلاش نمودند تا با (ر در اتحاد شوروی کمونيست چين همينطو

متوقف کردن کمکها، بيرون کشيدن نسخ اصلی نقشه های پروژه ها و نيمه تمام رها ساختن 

نسبت دادن این اشکالات ). خرابکاری کنند" بسياری از آن پروژه و غيره ، در جهش بزرگ به پيش

انقلابيون منجمله مائو ، در واقع " ایده آليسم ذهنيگرایانه " و " ان نقش آگاهانه و پویای انس"به 

وارونه جلوه دادن حقایق و حمله به فعاليت آگاهانه توده ها و نفی نقش تعيين کننده خط انقلابی 

که البته  - بی شک این هدف رویزیونيستها بود. در رهبری توده ها برای تغيير جامعه و طبيعت بود

  .را نيز بنام خود رقم زدند" جهش بزرگ به پيش" ه از نتایج غلياناعتبار کسب شد

در مبارزه با ماتریاليسم " در باره تضاد" بار اصول فلسفی پایه ای مورد بحث ما،  رابطه مائو در

مکانيکی نشان داد که قانون تبدیل دو قطب متضاد بيکدیگر نه تنها در باره نيروها و روابط توليدی و 

او مشخصا خاطر نشان نمود که اگر . بنا، بلکه در باره تئوری و پراتيک نيز صدق می کندزیر بنا و رو

" و . چه پراتيک در مجموع بر تئوری اولویت دارد، ولی این ربطه در زمانهایی معکوس می گردد

زمانيکه قرار است وظيفه ای انجام شود اما هنوز خط هدایت کننده، اسلوب، برنامه یا سياستی 

ن وجود ندارد، مسئله عمده و تعيين کننده عبارت از تصميم گيری بر روی یک خط راهنما، برای آ

در اینجا مائو بر اهميت فوق العاده خط ، سياست و ) ١١٠".(اسلوب، برنامه یا سياست است

غيره که به مقوله آگاهی تعلق دارند و می توانند به ماده و پراتيک انقلابی مبدل گردند، تکيه می 

و در مجموع ، رابطه دیالکتيکی بين آگاهی و ماده ، همگونی بين آنها و بنابراین امکان اینکه  .کند
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لنينيسم است و  –یکی از آنها به دیگری تبدیل گردد، یکی از اصول بسيار مهم مارکسيسم 

  .بود"جهش برزگ به پيش " کانون مبارزه ای سخت در حزب کمونيست چين بویژه در اوایل دوران

به فصل " (جهش بزرگ به پيش"بر سر " هوای -پن ته" ، در جریان مبارزه ای سخت عليه١٩٥٩در 

در واقع ، . در آمده است عمده ، مائو اعلام کرد که امپریسيسم بصورت خطر) گذشته رجوع کنيد

از دگماتيسم ) اپورتونيسم راست( او از چندین سال پيش از آن تاکيد می نمود که رویزیونيسم 

همگونی شعور و " و"نقش آگاهانه و پویای انسان" این رویزیونيسم در حمله بر . ر است خطر ناکت

همگی آنها در واقع بيانگر . و به زیر سئوال بردن اهميت خط ، نئوری و آگاهی جلوه گر شد"وجود

که با  - کوشش در جهت خفه کردن جنبشهای توده ایی بود که از توانایی تبدیل خط انقلابی مائو

به نيروی مادی عظيمی که چهره چين  - ده از تجربه مبارزه در چين و جهان بدست آمده بوداستفا

  .گسترده آنرا تغيير ميداد، برخوردار بود روستائیو بخصوص مناطق 

  مبارزه و سنتز 

تحليل  ١٩٦٢، مائو درسال "جهش بزرگ به پيش" در طول دوره چند سال مبارزه بی امان برای 

بر اینکه جامعه سوسياليستی دروه گذار دراز مدتی است که در طول تمامی تاریخی خود را دال 

و همچنين خطر حمله خارجی از ( آن دوره، طبقات و مبارزه طبقاتی و خطر احيای سرمایه داری 

این تحليل بصورت خط اساسی حزب کمونست . وجود دارد، مطرح نمود) طرف دشمنان طبقاتی

 -این خط نماینده پيشرفتی تاریخی در مارکسيسم. در آمد چين برای تمامی دوره سوسياليسم

مائو این . لنينيسم و نتيجه کاربرد ماهرانه قانون اساسی تضاد در جامعه سوسياليستی بود

قانون را در شرایط مادی و ایدئولوژیک دوران سوسياليسم بکار برده و نشان داد که چگونه 

تضادهایی که مشخصه سوسياليسم از آغاز تا پایان آن بوروژازی بطور مداوم از درون این شرایط و 

و ). برای مطالعه بيشتر در این رابطه ، به فصل گذشته رجوع کنيد(هستند، تجدید حيات می یابد

 - در واقع تضاد عمده -و یک تضاد   اگر بورژوازی و پرولتاریا در طول دوران سوسياليسم موجود بوده

آنها باید مبارزه درگير باشد بلکه همچنين باید این امکان وجود را تشکيل ميدهند، پس نه تنها بين 

بعبارت دیگر آنکه بورژوازی می تواند قدرت را از  -داشته باشد که بتوانند به ضد خود تبدیل گردند

  .پرولتاریا ربوده و در نتيجه احيای سر مایه داری می تواند تحقق پذیرد

یان "،١٩٥٨حتی از سال . شا و خط مائو حمله ور شدنددو باره رویزیونيستها به این تئوری راهگ

صرفا در " با تاکتيک جدیدی مائو و ستاد فرماندهی پرولتری در حزب را به اتهام اینکه" یسن چن

نادی وحدت " یان"در اینجا . ، مورد حمله قرار داد"نه وحدتشان سخن می گویند  باره مبارزه اضداد

  .را با فریاد تبليغ نمود" ضاداستفاده از همگونی ت" اضداد شد و

، هنگامی به اوج خود رسيد که ١٩٦١-٦٢، مشخصا در ١٩٦٠در اوایل دهه " یان "یاوه گویی 

خرابکاری شوروی ها، آفات طبيعی و خيانت رویزیونيستها در درون حزب کمونيست چين نيز 
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بزرگی بر سر راه همگی به منتها درجه بوقوع می پوستند، و می رفتند تا به مجموعا به مانع 

اصرار داشت که وحدت اضداد " یان" در اینزمان. پيشروی سوسياليسم در چين تبدیل گردند

با امپریاليسم "نقاط مشترکی"ميان آنهاست و آنکه مردم و انقلاب چين " نقاط مشترک"بمعنی 

" ین تئوریا. با رویزیونيسم شوروی دارند" بعضی اختلافات   نقاط مشترکی در عين وجود" آمریکا و

یک به دو تقسيم ("در مقابله مستقيم با بيان دیالکتيکی منسجم مائو " دو در یک جمع می شود

، ليوشائوچی و "یان"،١٩٦٤درسال . بود که وی در گذشته آنرا فرمولبندی کرده بود") می شود

را دیگر رویزیونيستهای بلند پایه در رهبری حزب کمونيست چين آشکارا تئوری ارتجاعی خود 

قصد آنها از این عمل ، ایجاد مقبوليت . را مطرح کردند" دو در یک جمع ميشود" مبنی بر اینکه

  .خود بود" اضمحلال مبارزه طبقاتی"رویزیونيستی،   فلسفی برای خط

یک به " برای مقابله با خط مائو و در تلاش بوجود آوردن آشفته فکری در ميان مردم، و در تقابل با

یعنی او مدعی . را مصرح نمود"دو در یک جمع می شود""چن- یان سين"،"دمی شو  دو تقسيم

می ........."دارای یک معنی " یک به دو تقسيم ميشد" و" دو در یک جمع ميشود" " شد که

  )١١٢.(باشند

می "چن-یان سين. "در اینجا مسئله سنتز و نقش آن در تضاد از اهميت خاصی برخوردار است

دو دریک جمع "یک به دو تقسيم ميشود، است در حاليکه سنتز بمعنای" آناليز به معنای " گفت

یعنی آنکه در آناليز یک تضاد ، صحيح آنست که آنرا به دو جنبه متضاد آن ) ١١٣".(است"ميشود

دو جنبه آن باید دریک وجه  -یا در حقيقت آشتی دادن - اما هنگام یافتن را حل تضاد. تقسيم نمود

این در مخالفت با درک صحيح ، . متحد شوند"نقطه مشترک " دریکجمع گردیده و باصطلاح 

  :دیالکتيکی و ماتریاليستی ای است که می گوید

فلسفه مارکسيستی بما می گوید که آناليز و سنتز، یک قانون عينی اشياء و پدیده ها بوده و 

نه یک واحد آناليز بما نشان می دهد که چگو. همچنين اسلوبی برای درک آنها توسط مردم است

سنتز بما نشان . به دو بخش تقسيم می شود و چگونه این دو، اجبار به مبارزه با یکدیگر دارند

می دهد که چگونه از مبارزه بين این دو جنبه، یکی پيروز می شود و دیگری را شکست می دهد 

یک شيئی  و ازميان می برد، چگونه تضاد کهنه حل می شود و تضاد نوینی پدید می آید، و چگونه

بکلام ساده، سنتز . یا پدیده کنهه از ميان برده می شود و شيئی یا پدیده نو پيروز می گردد

  )١١٤".(می بلعد" یعنی آنکه یکی دیگری را

تفاوت در اینجا، یعنی قلب مبارزه در پهنه فلسفه، فقط یک بحث آکادميک صرف نيست بلکه 

انقلابی حل تضاد از طریق مبارزه، در مقابل یعنی خط  - مبارزه بين دو خط اساسا متفاوت است

پيشروان به ارتجاعيون،   خط ارتجاعی تلاش برای آشتی دادن وجوه تضاد از طریق تسليم

و بویژه تحت سوسياليسم، این امر . پيشرفته به عقب مانده، کهنه به نو، صحيح به غلط و غيره
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مبارزه   لنينيستی -د خط مارکسيستمتمرکز ترین بيان سياسی خود را بصورت مبارزه بين پيشبر

  .، می یابد" طبقاتی بمثابه حلقه کليدی و خط رویزیونيستی اضمحلال مبارزه طبقاتی

این قانون سنتز ، در تمام تضادها، چه تضادهای آنتاگونيستی و چه غير آنتاگونيستی دارای کاربرد 

فقط ، شيوه و ابزار ". بلعد می"در هر دو مورد، نو و رشد یابنده ، کهنه و پوسيده را . است

پرولتاریا با بر پایی مبارزه طبقاتی عليه بورژوازی، با ربودن قدرت سياسی . متفاوت است" بلعيدن

از کف او، اعمال دیکتاتوری بر او و ادامه مبارزه طبقاتی تحت شرایط دیکتاتوری پرولتاریا عليه او، 

. است و از طریق آنتا گونيستی حل می شود این یک تضاد آنتاگونيستی". می بلعد"بورژوازی را 

از سوی دیگر ، تضاد بين صحيح و غلط درميان مردم از طریق غير آنتاگونيستی و با مبارزه 

این موضوع همچنين در ". می بلعد"اما در این روند نيز صحيح غلط را . ایدئولوژیک حل می شود

ز از طریق مبارزه، یک قانون عمومی سنت. باره سایر تضادهای غير آنتاگونيستی هم صحت دارد

  .است که از قانون اساسی وحدت اضداد سرچشمه می گيرد

به التقاط به تشخيص جنبه " یک به دو تقسيم می شود"بدون وجود این درک صحيح ازسنتز، امر 

های متضاد ولی کوشش برای آشتی دادن آن، یعنی پيوند دادن دو شيئی یا پدیده متقابلا 

بزبان عاميانه، این . تبدیل می گردد" دو در یک" بعبارت دیگر به . منتهی می شود -منحصر بفرد

یعنی آنکه تشخيص درست  –بيان می گردد "در هر قضيه ای دو طرف وجود دارند"مطلب بصورت 

  .از غلط ، خوب از بد و غيره ممکن نيست

ر این باره صحبت خود بر موضوع اقتصاد سياسی شوروی، د" یاد داشت های اجمالی" مائو در

با قوانين دیالکتيک " ، حتی تحت سوسياليسم،"آشتی پذیر " او گفت که اعتقاد به تضادهای. کرد

آیا هرگز تا کنون یک تضاد آشتی پذیری وجود . کليه تضادها مطابقت ندارد ناپذیری مبنی بر آشتی

اما نباید فکر کرد  داشته است؟ بعضی تضادها آنتا گونيستی هستند و بعضی غير آنتاگونيستی ،

  )١١٥".(که تضادهای آشتی پذیر و آشتی ناپذیر هم وجود دادند

مائو در باره مسئله سنتز و عواقب سياسی آن، طی یک بحث عمده در باره فلسفه این سئوال 

  :و خود چنين پاسخ داد" سنتز چيست؟" که  را مطرح نمود

. دان و حزب کمونيست سنتز شدندشما همه شاهد بوده اید که چگونه دو ضد ، یعنی گومين

این امر . ارتشهای آنها آمدند و ما آنها را بلعيدیم و ذره ذره خوردیم: سنتز بدین طریق انجام شد

و یک سنتز " دو در یک جمع می شود" توضيح می دهد، یک مورد " یان سين چن"آنطور که 

سنتز می کنيم؟ اگر شما می با انجام آناليز، ما چگونه ... همزیستی مسالمت آميز دوضد نبود

این سنتز بود ... خواهيم بلعيد  ما باز هم ارتش شما را تکه تکه. خواهيد جایی بروید، خوب بروید

این . این سنتز است. ماهی بزرگ ماهی کوچک را می خورد. یک چيز، دیگری را می خورد... 

در کتابهایم آنرا به  خودم نيز هرگز. مطلب در کتابها هرگز به این صورت نوشته نشده است
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دو در یک جمع می " معتقد است که " چن–یان سين " در این قسمت ،. اینصورت ننوشته ام

چه گره های پایداری در این جهان وجود دارند؟ اشياء و . و سنتز گره پایدار بين دو ضد است" شود

ی که نتوان آنرا جدا کرد پدیده ها ممکن است بهم گره بخورند اما در انتها باید باز شوند، هيج چيز

  )١١٦(.وجود ندارد

همانطور که این مسئله در مورد مبارزه طبقاتی صادق است، در رابطه با پرولتاریا و بورژوازی نيز 

هر دو از طریق حل تضاد   اگر پرولتاریا از طریق مبارزه بورژوازی را سنتز نکند و اگر. صدق می کند

مر به پيروزی پرولتاریا در نابودی هر دو طبقه و ظهور جامعه بی ميان آنها از هم جدا نشوند و این ا

  طبقه منجر نگردد، آیا آنوقت هرگز می تواند کمونيستی وجود داشته باشد؟

  وحدت اضداد پایه است

او می . مائو در همين بحث فلسفی، تکامل بيشتتر دیالکتيک مارکسيستی را عنوان می کند

در ". اما من به دو تا از این مقولات اعتقاد ندارم. صحبت نمود انگلس در باره سه مقوله:   گوید

اینجا مائو به تبدیل تغييرات کمی و کيفی به یکدیگر و نفی در نفی است که انگلس در کنار 

آنتی " بعنوان مثال به (وحدت اضداد از آنها بعنوان سه قانون پایه ای دیالکتيک نام می برد

تبدیل "در باره کميت و کيفيت مائو می گوید که .). اجعه شودمر" دورنيک، قسمت اول، فلسفه 

" و چنين بحث می کند که) ١١٧".(کمی و کيفی به یکدیگر ، وحدت اضداد کميت و کيفيت است

  :بطور خلاصه ، مائو چنين می گوید."نفی در نفی اصلا وجود ندارد

و قانون وحدت اضداد در یک  در کنار هم قرار دادن تبدیل کمی و کيفی به یکدیگر ، نفی در نفی

پایه ای ترین مسئله، همان وحدت اضداد . نيست"یگانگی "بوده و " سه گانگی "سطح ،

  )١١٨.(است

به عبارت دیگر، گفتن اینکه همه این سه چيز بطور مساوی قوانين پایه ای دیالکتيک هستند، در 

یکی از اینها پایه . شته باشداصل تخلف از قانونی است که می گوید باید یک تضاد عمده وجود دا

همانطور که مائو توضيح می دهد، تغيير کميت به کيفيت و . ای است و آنهم وحدت اضداد است

بالعکس ، خود نيتجه تضاد بين کميت و کيفيت است و نمی تواند با قانون تضاد در یک سطح قرار 

  .گيرد

  :توضيح اینچنين است" ود ندارد؟چيزی بنام نفی در نفی وج" چرا مائو اصرار می ورزد که اما

در تکامل اشياء و پدیده ها، هر حلقه ای در زنجيره اتفاقات ،هم اثبات ...اثبات، نفی، اثبات، نفی 

جامعه برده داری، جامعه بدوی را نفی نمود، اما در رابطه با جامعه فئودالی . است و هم نفی

ر رابطه با جامعه برده داری نفی را تشکيل می جامعه فئودالی د. بنوبه خود در بر گيرنده اثبات بود

جامعه سرمایه داری نفی جامعه فئودالی . ليکن با توجه به جامعه سرمایه داری، اثبات بود. دهد

  )١١٩.(بود، اما بنوبه خود از برای جامعه سوسياليستی اثبات است
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ننموده است بلکه کاربرد  در اینجا ممکن است بنظر آید که مائو آنقدر ها هم نفی در نفی را انکار

است " یک به دو تقسيم می شود"آنچه که او بکار می برد قانون. دیالکتيکی آنرا تصحيح می کند

رشد  -و چيزی که او تلاش می کند اثبات نماید آنست که در پروسه ای که وی تعریف می کند

نمی توان از نفی  -مجامعه بشری تا کنون، در مراخل مختلف از جامعه کمون اوليه تا سوسياليس

بعنوان مثال، آیا فئوداليسم در رابطه با جامعه اوليه نفی در نفی . در نفی بعنوان یک قانون نام برد

رابطه با برده داری؟ یا سوسياليسم در رابطه با  را نمایندگی می کند؟ یا سرمایه داری در

  فئوداليسم؟

که می شود آنها را نفی در نفی   این درست است که در رشد جامعه چيزهایی می توان یافت

در اینباره مثالی قابل ذکر است که مارکس در جلد اول کاپيتال از آن استفاده نموده و . تعریف نمود

مالکيت خصوصی فردی بر وسایل توليد بوسيله : انگلس از آن در مقابل دورینگ دفاع می نماید

نوبه خود بوسيله مالکيت سرمایه مالکيت سرمایه داری وسایل توليد نفی می شود که این ب

داری وسایل بوليد نفی می شود که این بنوبه خود بوسيله مالکيت سوسياليستی نفی می 

و بر اساس   این امر مالکيت خصوصی را بفرد اعطاء می کند، اما صرفا بر وسایل مصرفی. گردد

که توسط انگلس به آن یا مثال دیگری . مالکيت جمعی بر توليد، همگونی با توليد اجتماعی شده

نفی مالکيت جمعی در جامعه بدوی : اشاره می شود می تواند بعنوان نفی در نفی معرفی گردد

بوسيله ظهور جامعه طبقاتی و بنوبه خود، نفی جامعه طبقاتی توسط جامعه بی طبقه مجددا ما 

بين کمون اوليه  جمعی رهنمون می گردد که اینبار در طول دوره جامعه طبقاتی  را به آن مالکيت

مثالهای دیگری را می . و جامعه کمونيستی بر اساس انباشت عظيم نيروهای توليدی قرار دارد

  .توان در طبيعت ، جامعه ، و تفکر پيدا کرد

اما مجداا می پرسيم، آیا می توان گفت که اینها نشاندهنده آنست که نفی در نفی یک قانون 

های طبيعت، جامعه، و تفکر است؟خير،در پروسه معين یا در  دیالکتيکی قابل اجرا در تمام پروسه

مرحله مشخص از یک پروسه، حل یک تضاد ممکن است بعنوان نفی در نفی تشریح گردد، اما 

قانونی که عمل ميکند، قانون . حتی در اینجا نيز این قانون اساسی و معرف آن پروسه نيست

اینست . و حل تضاد های تو منجر می گرددوحدت اضداد است که بطور بی انتها به پيدایش 

  .منظور مائو از گفتن آنکه نفی درنفی وجود ندارد

همه اشياء و پدیده های خاص بوجود می آیند و از بين می . مثال زندگی و مرگ را در نظر بگيرید 

یا  اما چگونه از بين رفتن و. روند، همه چيزهای زنده حيات می یابند وسپس از قيد حيات می روند

ازقيد حيات رفتنشان، نفی آن نفی اوليه ای است که آنها را بوجود آورده و یا بدانها زندگی 

بخشيده است؟نفی در نفی ممکن است آنچه را که در طول سيکل زندگيشان اتفاق می افتد 

  اما انگلس). مثلا همانطور که انگلس در آنتی دورینگ به دانه جو زندگی می بخشد. توضيح دهد
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دارد که حتی در این مورد، دانه تحت شرایط مشخصی به گياه تبدیل می گردد، و نيز آنکه  قبول

با این وجود، این مسئوله اثبات نفی در . نفی اوليه باید بوجود آید تا آنکه نفی دوم ممکن گردد

نفی بعنوان یک قانون دیالکتيکی نيست بلکه در حقيقت وحدت اضداد بمثابه قانون پایه ای 

  .اليسم دیالکتيک استماتری

می گوید که البته اگر دانه را    انگلس.، وحدا اضداد دانه و گياه است)دانه ها(دانه -گياه - دانه

. اما یک دانه آسياب شده نيز نشاندهنده قانون تضاد است. آسياب کنيد به گياه تبدیل نمی شود

وجود  -دانه آسياب شده - ل آندر آنجا وحدت و مبارزه اضداد بين دانه و نيروی آسياب کننده و ح

  .در اینجا نفی در نفی وجود ندارد بکله قانون موجود قانون تضاد است. دارد

مضاف بر آنچه تاکنون گفته شده است، مائو به نفی در نفی بعنوان یک قانون دیالکتيکی اعتراض 

این نقطه نظر  در. دارد زیرا منجر به بروز یک دیدگاه غلط از سنتز و یا بخشی از سنتز می شود

سنتز عبارت از آن نيست که از طریق مبارزه، یک جنبه توسط جنبه دیگر ) م -یعنی نفی در نفی(

، و به این ترتيب به یک تضاد نوین که در آن حتی جنبه غالب کهنه تغيير یافته "خورده ميشود" 

یا پدیده ای را بلکه از زاویه این نظر، سنتز چيزی است که عناصر شيئی . است، منجر می گردد

و این نظر ) عاليتر" اما در یک سطح متفاوت و کيفيتا(که در ابتدا نفی کرده بود حيات می بخشد 

همان پروسه   یا حداکثر نقطه شروع دو باره - گرایش به آن دارد که سنتز را محصول نهائی تکامل

امل تعبير گردد، مثلا در و اگر نفی درنفی بعنوان یک قانون تک. ببيند) اگر چه در سطحی عاليتر( 

رابطه با رشد جامعه از کمون اوليه تا کمونيسم، آنچه که بعنوان نيروی محرک برای پيشروی 

و (اصليدورنی سرمایه داری بسوی کمونيسم مورد توجه خاص واقع خواهد شد، تضاد

بود، نخواهد ) یا تضادهای اصلی درون سيستم قبلی( بين پرولتاریا و بورژوازی ) سوسياليسم

مجددا تکرار . کمونيسم، خواهد بود -جامعه طبقاتی، سنتز - کمون اوليه، آنتی تز -تز: بلکه پروسه

می کنيم، این نظر در مورد پروسه و نيروی محرک تکامل جامعه بسوی کمونيسم، و یا در رابطه 

  .صحيح نيست  با سنتز

نشان دادن اینکه چرا نفی در بلافاصله پس از اشاره به تکامل جامعه بعنوان ارئه مثالی جهت 

  )١٢٠" (روش سنتز چيست؟:" نفی یک قانون دیلکتيک نيست، مائو به این سئوال باز می گردد

در یک کلام، یکی دیگری را می بلعد، یکی دیگری را سرنگون می کند، :" وی چنين پاسخ ميدهد

ود ، دیگری بر پا می یک طبقه نابود می شود، طبقه دیگر بر پا می گردد، یک جامعه نابود ميش

است ماهيت    اینست قانون،تضاد قانون اساسی ماتریاليسم دیالکتيک، و این) ١٢١".(گردد

واقعی و نقش سنتز در جابجا کردن مداوم اشياء و پدیده ها ازیک پروسه به دیگری ، از سطح 

  .پایين تر در یک مارپيچ بی انتها به یک سطح بالاتر
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لب، اگر نفی در نفی بعنوان یک قانون دیالکتيک بحساب آید در واقع به و بالاخره بعنوان آخرین مط

البته باید بروشنی گفته شود که انگلس در مقابله با متافيزیک، .تبليغ متافيزیک منجر خواهد شد

دیالکتيک را ترویج کرده و قطعا در مجموع نه نظر متافيزیکی بلکه دیدگاه دیالکتيکی رشد تاریخ را 

بویژه توسط  -اما دیالکتيک مارکسيستی از دوران انگلس رشد بيشتری کرده است. ترویج نمود

" سيستم بسته"نفی در نفی به عرضه یک   درک بطور مشخص در رابطه با رشد جامعه ،. مائو

از خود کمونيسم بعنوان " مطلق گرایانه" یک دیدگاه ایستا و -رشد بسوی کمونيسم و ترویج

مائو در مخالفت با این دیدگاه، . ، تمایل دارد"هماهنگی عظيم" لمرونتيجه نهایی نفی در نفی و ق

کمونيسم هزرادن هزار سال طول :" اعلام می کند١٩٦٤در سخنرانی خود در باره فلسفه در 

من معتقد نيستم که تغييرات کيفی در نظام کمونستم بوجود نخواهد آمد یعنی . خواهد کشيد

من به این مسئله اعتقاد ! به مراحل تقسيم نمی گردداینکه این نظام توسط تغييرات کيفی 

  )١١٢". (از نظر دیالکتيکی این امر غير قابل تصور است... ندارم

اهميت این امر ، بخصوص در آنزمان در چين ، بيشتر در رابطه با سوسياليسم بود تا کمونيسم 

ختند و به آن به چرا که بعضی از کمونيستها یک چيز ایستا و مطلقی از سوسياليسم می سا

در اینباره مائو می . چشم آخرین حد رشد جامعه و آخرین نفی جامعه پيشين، می نگریستند

سوسياليسم نيز از ميان خواهد رفت، ممکن نيست که از ميان نرود، چرا که در این صورت :" گوید

  )١٢٣". (کمونيسمی وجود نخواهد داشت

  انقلاب فرهنگی و تداوم مبارزه

طریق پيشرویبه  ا نيز می خواستند سوسياليسم را نابود کنند، منتهی نه ازرویزیونيسته

فرقه مشخصی . آنان فعالانه احيای سرمایه داری را تبليغ کرده و آنرا رشد می دادند. کمونيستم

از رویزیونيستها به دور ليو شائو چی و دیگر رهبران متحد او گرد آمده و ستاد فرماندهی 

آنان بخش های مهمی از روبنا . نيست و دستگاه دولت بوجود آورده بودندقدرتمندی در حزب کمو

اگر اجازه داده می شد . را کنترل کرده و تسلط و یا نفوذ فراوانی بر بخش بزرگی از اقتصاد داشتند

که این وضعيت ادامه پيدا کند، این رویزیونيستها در غصب قدرت در سراسر کشور و احيای 

  .صورت گرفت  و اقدامی هم. باید اقدامی صورت می گرفت. گردیدندسرمایه داری موفق می 

منجر به خيزش عظيم توده های  ١٩٦٦آن اقدام، انقلاب کبير فرهنگی پرولتاریی بود که در سال 

چين، تحت رهبری مائو و ستاد فرماندهی پرولتری در حزب، عليه رهروان سرمایه داری که در آن 

او وارد اتحاد تنگاتنگ شده بودند،   می شدند و دیگر ان که بازمان توسط ليوشائو چی رهبری 

این طغيان توده ای و لزوم آن نمایشی برجسته از اصل ماتریاليستم دیالکتيک بود که مائو . گردید

( وقتی روبنا:" در مقابله با ماتریاليسم مکانيکی به تشریح آن پرداخته بود" در باره تضاد"در 

جلوی رشد زیر بنای اقتصادی را می گيرند، تغييرات سياسی  )سياست، فرهنگ،و غيره 
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بر ) رهروان را سرمایه داری( اگر سلطه بورژوازی ." وفرهنگی عمده و تعيين کننده می شوند

منجمله فرهنگ، آموزش و بخش بزرگی از حزب و دستگاه دولتی در  -قسمتهای وسيعی از روبنا

غير قابل دفاع و رشد می گردید، بجای  ياليستیاقتصادی سوس  هم کوبيده نمی شد، زیر بنای

دیکتاتوری بورژوازی از  -آن، رهروان سرمایه داری تغييرات همه جانبه ای را در روبنا بوجود آورده

و بعد برای تغيير زیربنای اقتصادی به نوع سرمایه داری  -می نشاندند  بجای دیکتاتوری پرولتاریا

ی با انواع سرمایه داری آن در سراسر جامعه و احيای تام و آن، تعویض روابط توليدی سوسياليست

مائو جمعبندی کرد که این دقيقا همان پروسه ای بود که . تمام سرمایه داری،به پيش می رفتند

در اتحاد شوروی پس از بقدرت رسيدن خروشچف و شرکاء، و بکار افتادن خط رویزیونيستی آنها 

  .در کل جامعه، اتفاق افتاد

، یک "دو در یک "فرهنگی همچنين در کاربرد اصل سنتز و در مقابله با فلسفه ارتجاعی انقلاب 

را در " مبارزه طبقاتی بمثابه حلقه کليدی" انقلاب فرهنگی، . خط انقلابی را نمایندگی می کرد

انقلاب فرهنگی این سنتز را نمایندگی می . مطرح می نمود" مبارزه طبقاتی  اضمحلال"تقابل با

ستاد فرماندهی بورژوازی درون حزب، توسط توده هائی که بوسيله ستاد " لعيده شدنب:"کرد

  .فرماندهی پرولتری درون حزب رهبری می شدند

اما این امر،صرفا یک مرحله در پروسه طولانی انتقالی بين سرمایه داری و کمونيسم را در بر می 

یک ستاد فرماندهی . را حل کند گرفت و نمی توانست تضاد اساسی بين پرولتاریا و بورژوازی

بورژوایی در هم کوبيده شد و سنتز گردید، اما تا زمانيکه بورژوازی در جامعه به حيات خود ادامه 

می   می دهد، لاجرم مقرهای دیگر بعنوان مرکز ثقل ستاد فرماندهی بورژوازی در جامعه ظاهر

است که مائو گفت که نه تنها مبارزه به این دليل . بعبارت دیگر، در سراسر دوران گذار -گردیدند

طبقاتی ادامه پيدا می کند بلکه هر چند سال یکبار یک مبارزه برزگ و یک زورآزمایی برای تعيين 

بعلاوه مائو گفت که یک انقلاب فرهنگی . آنکه چه کسی قدرت را کف دارد، انجام خواهد گرفت

  .نی تواند مسئله احيای سرمایه داری را مانع گردد

بپا خاستن لين پيائو و سپس . هم، این کار بردی همه جانبه از ماتریاليسم دیاکلتيک بودباز 

دیگران، در یک مبارزه سياسی با پرولتاریا بر سر قدرت و بقصد پایمال نمودن دستاوردهای انقلاب 

فرهنگی بطور خاص، و منحرف نمودن انقلاب سوسياليستی بطور کل ، صحت این امر را در عمل 

در اینجا اهميت فراوان تئوری بر جسته مائو و خط پایه ای ادامه انقلاب تحت . بات رساندبه اث

  .دیکتاتوری پرولتاریا درخشش خاصی می یابد

بعضی ها ممکن است بگویند که احيای سرمایه داری در چين نشان می دهد که تئوری مائو دال 

تبدیل این تئوری به  یعنی لاب فرهنگی،و همچنين انق -بر ادامه انقلاب تحت دیکتاتوری پرولتاری

چنين طرز تفکری هيچ چيز نيست . نيروی عظيم مادی در مقياس توده ای از پایه ترک برداشت
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صحت این تئوری به نتایج مثبت بلافصل در هر شرایط خاص . مگر امپریسيسم و نسبی گرایی 

ليون توده های خلق چين ثابت این مسئله در پراتيک ،در مبارزه توده ای صدها مي. بستگی ندارد

شده، و در آینده نيز در مبارزات انقلابی نه تنها چين بلکه تمام کشورها، باز هم به اثبات خواهد 

  :لازم است که این گفته مائو را بياد آوریم که. رسيد

در مبارزه اجتماعی گاهی اتفاق می افتد که نيروهایی که نماینده طبقه پيشروند با شکست 

بلکه به این . ی شوند، ولی این بعلت آن نيست که گویا ایده های آنان نادرست بوده استروبرو م

جهت است که در تناسب قوایی که با یکدیگر سر گرم مبارزه اند، نيروهای پيشرو هنوز بقدرت 

ميشوند، ولی سرانجام    نيروهای ارتجاعی نرسيده اند و از اینروست که موقتا با شکست مواجه

  )١٢٤(.می رسد که نيروهای پيشرو پيروز می گردندروزی فرا 

  .و این امر مطلقا حقيقت دارد

یک حقيقت مطلق دیگر آنست که مائو رهبری توده های خلق چين را در ادامه مبارزه انقلابی  

فرهنگی از طریق اشکال مختلف مبارزه، تا آخرین دم    تحت دیکتاتوری پرولتاریا و ادامه انقلاب

و باز هم یک بخش حياتی این امر، مبارزه در حطيه فلسفی بویژه بين . شتحيات بعهده دا

   .و متافيزیک و ماتریاليسم مکانيکی بود  ماتریاليستم دیالکتيکی

طی واپسين "کارزار انتقاد از لين پيائو و کنفسيوس " برای مثال ، یکی از مسایل اصلی که در 

  ود از افشاء و مبارزه عليهسالهای حيات مائو مورد تاکيد واقع شد عبارت ب

جوهر این . کنفسيوس و پيروانش در چين که از قدمت تاریخی بر خوردار بود" دکترین ميانگين"  

بود و بعوض حل "افراط" و مخالف" دو در یک جمع می شود" دکترین شبيه همان تئوری ارتجاعی

مسلما شکست . داضداد از طریق مبارزه بين آنها،سازش ميان آنها را پيشنهاد می نمو

" و مخالفت با" مبارزه طبقاتی بمثابه حلقه کليدی "ایدئولوژیک این دکترین، جهت حمایت از

در کشور و سازش و تسليم به دشمنان طبقاتی بين المللی حائز " اضمحلال مبارزه طبقاتی

  .اهميت حياتی بود

  بی فقه ۀمبارز

ی خود ، مائو مکرا بر ضرورت مبارزه تاکيد بطور کلی ، در طول این مرحله از واپسين سالهای زندگ

، و بسيار "بدون مبارزه، پيشرفت وجود ندارد" وی خواهان بذل توجه به این واقعيت گردید که. نمود

" آیا خلق هشتصد ميليونی می تواند بدون مبارزه پيش رود؟:" صریح سئولاتی را مطرح نمود

را " اضمحلال مبارزه طبقاتی"يه کسانی که پاسخ خود وی بدان آشکار بود، و با خشم آتشين عل

  :در مخالفت با ادامه انقلاب موعظه می کردند، مائو اعلام نمود

لبوشائو چی از . است مبارزه طبقاتی انقلاب کبير فرهنگی از برای چيست؟ برای دست زدن به

طبقاتی باز دفاع کرد، ولی خودش هرگز از مبادرت به مبارزه " اضمحلال مبارزه طبقاتی " تئوری 
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در پی   لين پيائو. او در پی حفاظت از دار و دسته مرتدین و پيروان قسم خورده خود بود. نایستاد

  )١٢٥(؟آیا مبارزه طبقاتی مضمحل گردید. سرنگونی پرولتاریا بود و به انجام کودتا مبادرت ورزید

جهت تاکيد بر اهميت  و دقيقا در -ضرورت تداوم انقلاب -در بيان این حقيقت مشهود" افراط" با

  :عظيم و دراز مدت آن، مائو گفت

آیا صد سال دیگر هم نياز به انقلاب وجود خواهد داشت؟ آیا هزار سال دیگر هم نياز به انقلاب 

همواره بخشهایی از مردم . نياز به انقلاب هميشه وجود خواهد داشت   وجود خواهد داشت؟

قامات دون پایه، دانشجویان، م: هستند که خود را تحت ستم احساس می کنند

به این دليل . کارگران،دهقانان، و سربازان دوست ندارند که ما فوق هایشان بر آنها ستم روا دارند

آیا ده هزار سال دیگر، این تضاد ها دیگر به چشم نخواهند . است که آنها خواهان انقلاب هستند

  )١٢٦.(خورد؟ چرا که نه؟ آنها باز هم جود خواهند داشت

در اینجا مائو باز هم توجه را به این اصل جلب می کند که حتی تحت کمونيسم هم هنوز تضاد،  

. ، و به این ترتيب ، انقلاب وجود خواهد داشت) جهش(مبارزه برای حل تضاد و تغيير کيفی 

  :گفته بود ١٩٧١همانطور که وی در 

ر ده مورد افراد مشخصی تلاش ما پنجاه سال است که سرود انترناسيونال را می خوانيم، ولی د

آنطور که من می بينم، این عمل ممکن است ده، . کردند که از دورن در حزب شکاف بياندازند

بيست یا سی بار دیگر هم اتفاق بيفتد، آیا شما باور نمی کنيد؟ ممکن است باور نکنيد، اما من 

جا هيچ مبارزه ای نخواهد آیا وقتی ما به کمونيسم می رسيم در آن. به این امر اعتقاد دارم

کهنه و نو، بين  حتی در آنزمان نيز مبارزه وجودخواهد داشت، اما بين. بود؟من انرا باور نمی کنم 

دهها هزار سال دیگر هم غلط ، برجا و ایستا نخواهد . آنچه که درست است و آنچه که غلط است

  )١٢٧.(ماند

ل می داشت که حتی هزاران سال دیگر هم چرا مائو در آنزمان چنين تاکيدی بر این اصل مبذو

هنوز تضاد و مبارزه وجود خواهد داشت؟ هدف حمله در آنزمان خطی بود که مطرح می کرد که 

برای رویزیونيستها، و افراد حزبی . پایان رسند  باید به تضاد ، مبارزه طبقاتی و انقلاب می توانند و

پيش گرفته بودند، انقلاب به اندازه کافی جلو بلند پایه در قدرت که بخصوص را سرمایه داری را 

تکامل بيشتر : تبدیل کرده بود و این برتر از هر چيز دیگر بود" سران"انقلاب آنها را به: رفته بود

  .اوضاع نه نياز بود و نه باید انجام می گرفت

ای  این نکته با مسئله ای که مائو دو سال پيش از مرگش بدان عطف توجه کرده بود، رابطه 

  :تنگاتنگ داشت
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چرا لنين از اعمال دیکتاتوری بر بورژوازی صحبت کرد؟ روشن شدن این مسئله اهميتی حياتی  

این باید بری تمامی ملت روشن . ناروشنی در این مسئله به رویزیونيسم خواهد انجاميد. دارد

  )١٢٨(.شود

وری پرولتاریا انجام گذار به جوهر آنچه که مائو در اینجا بدان می پردازد اینست که قصد دیکتات

این آن شکلی است که پرولتاریا از آنطریق حاکميت خود را اعمال می دارد و در . کمونيسم است

دوره گذار سوسياليستی و رسيدن به کمونيسم به انجام مبارزه طبقاتی عليه بورژوازی مبادرت 

ورژوازی تحت دیکتاری پرولتاریا، بدون تداوم انقلاب و بدون ادامه مبارزه طبقاتی عليه ب.می ورزد

  .پرولتاریا قادر به اعمال حاکميت خود و ادامه پيشروی بسوی کمونيسم نيست

بالعکس ، اگر به دیکتاتوری پرولتاریا به صورت صرفا نقطه پایانی در خود نگریسته شود که مقصود  

و به دیکتاتوری آن فقط تامين نظم و رشد توليد باشد، آنوقت به ضد خود تبدیل خواهد شد 

این دليل ماهيت انتقالی و متضاد سوسياليستم و سخت . تغيير پيدا خواهد کرد) نوین(بورژوازی 

مداوما  جان بودن بقایای جامعه طبقاتی استثماری در طول دوران گذار سوسياليستی است که

  .به بورژوازی و فشرده آن یعنی مقر فرماندهی بورژوازی در حزب پا می دهند

  بيانيه(نوشت  ١٨٥٩در " ویدمایر -ج" امر با درک صحيح با آنچه که مارکس بهاین  

رابطه نزدیک ) مشهوری که در آن مارکس جمعبندی فشرده ای از دیکتاتوری پرولتاریا ارائه داد

  :دارد

و اما آنچه به شخص من مربوط می شود، نه کشف وجود طبقات در جامعه مدرن و نه کشف 

مدتها پيش از من، مورخين بورژوازی تکامل . يچکدام از خدمات من نيستمبارزه ميان آنها، ه

تاریخی این مبارزه طبقاتی ، و اقتصاد دانان بورژوازی آناتومی اقتصادی طبقات را بيان داشته 

وجود طبقات فقط  این امر که -١:کار جدیدی که من انجام داده ام عبارت است تر اثبات . بودند

اینکه مبارزه طبقاتی ضرورتا  - ٢.یخی مشخصی در تکامل توليد استوابسته به مراحل تار

اینکه خود این دیکتاتوری فقط عبارت از مرحله گذاری  -٣. دیکتاتوری پرولتاریا منجر می شود  به

  )١٢٩.(یک جامعه بی طبقه و رسيدن به همه طبقات  امحاءاست برای

اما، بعد از آنکه . ت فراوانی برخور دارندهمه سه نکته ای که مارکس در اینجا ذکر می کند از اهمي

حتی در حرف توسط (دیکتاتوری پرولتاریا استقرار یافته و در شرایطی که لزوم ابقاء آن بطور کلی 

می گردد، آخرین نکته بالا از اهميت بخصوصی برخوردار می شود و به    تصدیق) رویزیونيستها

نيستها تلاش خواهند کرد تا این آخرین نکته رویزیو. کانون مبارزات بی امانی مبدل خواهد شد

و مفهوم آنرا انکار کنند، بویژه آنکه این نکته یعنی نياز به ادامه انقلاب جهت پيشبرد گذار   محتوا یا

  .توسط مائو تکامل یافته است -به کمونيسم 
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به این  البته رویزیونيستها راجع به کمونيسم و نياز دستيابی به آن سخن خواهند گفت اما آنها

یعنی، صرفا بمثابه  -امر بصورت متافيزیکی و بر اساس ماتریاليسم مکانيکی برخورد خواهند نمود

آنها به خود سوسياليسم بمثابه تضادی که در کوتاه مدت می تواند . مسئله رشد نيروهای مولده

 اگر چه راه حل نهایی آن صرفا می تواند پيشروی بسوی -به این یا آن طریق حرکت کند

آنها تشخيص نخواهند داد که سوسياليسم نماینده مبارزه . برخورد نخواهند کرد -کمونيسم باشد

ای بين دو جنبه نو و رشد یابنده کمونيستی درون آن و جنبه کهنه و زوال یابنده سرمایه داری 

  .است که هنوز در آن دوره موجودیت دارد

  :ار خواهند کشيدبطور خلاصه ، آنها ميان سوسياليسم و کمونيسم دیو 

کمونيسم به آینده تعلق دارد و راه رسيدن بدان عبارت است از اعمال نظم اکيد و بذل همه " 

گونه تلاش جهت افزایش توليد تا اینکه روزی از آنچنان اقتصاد پيشرفته ای برخودار شویم که 

تئوری نيروهای "ه چنين است نظر رویزیونيستها و بویژ." بتوانيم از استقرار کمونيسم صبحت کنيم

آنها ، و متافيزیک و ماتریاليسم مکانيکيشان در جایی که " اضمحلال مبارزه طبقاتی" و" مولده

  .دیکتاتوری پرولتاریا بر پا گردیده و لزوم آن بخشی از شعور عمومی گردیده است

  ،سوسياليسم بعنوان یک مطلق

  بمعنای احيای سرمایه داری است

ده شد که انگلس چگونگی تبدیل دیالکتيک هگل به متافيزیک را در اولين بخش فصل نشان دا

سيستم فلسفی هگل، در تضاد با شيوه دیالکتيکی وی، با قبول ایده مطلق در خود . تحليل نمود

از لحاظ سياسی ، این مسئله دراین ایده . سيستم فلسفی هگل پایان دیالکتيک را اعلام نمود

ادعای فردریک ویليام سوم در پروس، بالاترین و آخرین  جلوه می یافت که سلطنت مشروطه مورد

با توجه به پدیده مشابه این، مائو جمعبندی نود که در کمونسيتها گرایشی . شکل جامعه بود

برای تبدیل سيستم سوسياليستی و مارکسيسم به مطلق وجود دارد و این امر به رویزیونيسم 

  :گفت ١٩٥٧همانطور که مائو در . می انجامد

گر ادعا شود که سيستم سوسياليستی و روابط توليدی و روبنای آن زوال نخواهد یافت، آن چه ا

آیا بی شباهت به اعتقادات مذهبی یا دینی که خدای جاودان را . نوع مارکسيسمی است

  )١٣٠(موعظه می کنند نخواهد بود؟

همانطور که او در . فتاین موضوعی بود که مورد تاکيد مکرر مائو در تمامی طول زندگيش قرار گر

تحکيم " خود در باره موضوع اقتصاد سياسی شوروی در انتقاد به دیدگاه" یادادشتهای اجمالی"

  :سوسياليسم نوشت" کامل

چه کسی باور می کند که این . سوسياليستی، تولد و رشد خود را داشته است این اقتصاد

برای هميشه ) جمعی. دولتی ( کيتاین دو شکل از مال" پروسه تحول به پایان رسيده است و 



 

177 

 

توزیع " چه کسی باور می کند که فرمولهای یک جامعه سوسياليستی از قبيل " تحکيم یافته اند؟

برای هميشه پا بر جا خو اهند بود؟ و نه زوال باور " قانون ارزش" و"توليد کالایی "، "به نسبت کار

وال و تبدیل، و نيز آنکه این فرمولها بر خلاف می کند که در آنجا فقط تولد و رشد خواهد بود و نه ز

  .مابقی آنها جاودانه هستند

از آنچه که متعلق   سوسياليسم باید به کمونيسم باید به کمونيسم گذار کند، در آن زمان بعضی

  )١٣١.(به مرحله سوسياليستی هستند مجبور به زوال یافتن هستند

وسياليستی و خود سوسياليسم یک مطلق دقيقا این رویزیونيستها بودند که از مراحل س

آنها با این درک ماتریاليستی دیالکتيکی مبنی بر اینکه برای زوال یافتن پدیده ها به . ساختند

مبارزه احتياج است و نيز آنکه عناصر سرمایه داری درون این پدیده ها باید در هر نقطه تا سر حد 

این پدیده ها . محدود گردند، مخالفت می ورزیدند امکان و در تطابق با شرایط مادی و ایدئولوژیکی

جوهر این چنين . نمی توانند رشد و گسترش یابند و به ناگهان و ابتدا به ساکن از ميان بروند

مبنی بر اینکه تضاد تنها در مرحله ای معين  -است" دبورین" تفکری ، مشابه مکتب فلسفی

  .لازم نيست ظاهر می گردد و اینکه برای حل اختلافات مبارزه

در واپسين سالهای زندگی مائو، زمانيکه او محدود نمودن چيزهایی مانند توزیع به نسبت کار، 

آنچه که کلا با  -تفاوت بين کار فکری و کار یدی، حطيه عمل قانون ارزش و غيره را مطرح نمود

بجای . گردید این مسائل به کانون مبارزاتی شدید مبدل - تعریف می گردند" حق بورژوایی" عبارت

آن، رویزیونيستها می خواستند که این چيزها را گسترش دهند و فعالانه در برابر تلاش برای 

مائو گفت، اینگونه افراد نه کمونيستهای واقعی بلکه . محدود کردن آنها ایستادگی می کردند

  .رهروان سرمایه داری هستند

م بمثابه یک مطلق ایستا را می توان همانگونه که قبلا اشاره شد، گرایش نسبت به سوسياليس

فلسفه  گرایشات متافيزیکی او در برخورد به  که در رابطه است با  یافت، ستاليندر 

) و کشورهای دیگر( اما این گرایش در مورد رویزیونيستها در چين و خود شوروی . مارکسيستی

اف خوب یا بدشان و بنابراین، بدون توجه به اهد. بصورت خصوصيتی عمده و اساسی در می آید

از سوسياليسم و حتی تحقق نهایی کمونيسم ، اینگونه افراد  تبليغ ظاهر یشان بدون توجه به

نمایندگی بورژوازی و نه پرولتاریا را در جامعه سوسياليستی بعهده داشته و نه از تکامل واقعی 

. دفاع می نمایندسوسياليسم بعنوان یک دوره گذار به کمونيسم بلکه از احيای سرمایه داری 

اینگونه افراد به بورژوازی در حزب، و به هسته مرکزی و رهبران مرکزی نيروهای ارتجاعی در 

  .جامعه سوسياليستی، بدل می گردند

بين ایدئولوژی پرولتری و بورژوایی درون . البته خود این پروسه قانون دیالکتيک را دنبال می کند

ریاط مشخص ، این جنبه ها نيز می توانند به ضد خود کمونيستها تضادی موجود است، و تحت ش
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افرادی در مرحله ای معين و تحت . می توانند به ضد خود بدل شوند کمونيستها نيز. بدل شوند

و در شرایطی دیگر به ضد    شرایطی معين، انقلابی هستند می توانند در مرحله ای دیگر

  .انقلابيون تبدیل شوند

افرادی بود که در طول مرحله   امر در تاریخ انقلاب چين، پدیده یک شکل بخصوص بر جسته این

انقلاب دمکراتيک نوین انقلابی بودند اما در مرحله انقلاب سوسياليستی ، بویژه با تعميق انقلاب 

وقتی که برنامه انقلاب ، دمکراسی نوین . سوسياليستی، به ضد انقلابيون بدل گردیدند

یک گرایش اجتناب ناپذیر برای همگون قلمداد ) راتيک از نوع نویندمک -یعنی، انقلاب بورژوا(بود

اگر چه بوسيله مائو و دیگران عليه آن مبارزه  -نمودن آن با ایدئولوژی حزب کمونيست وجود داشت

اما همچنانکه انقلاب بسوی و بدرون مرحله سوسياليستی پيش می رفت، ضرورت . شد

البته اغلب اعضای حزب . چه مشخصتر گردیدگسست قاطع از ایدئو لوژی بورژوایی هر 

آنان از شرکت در . کمونيست چين بدین گسست مبادرت ورزیدند، اما بعضی دیگر چنين نکردند

آنها از بورژوا دمکراتها به رهروان : انقلاب و حتی رهبری آن، به آماچ حمله اش تبدیل شدند

رهبری قرار داشتند، این تضاد و بخصوص برای کسانيکه در . سرمایه داری ، مبدل گردیدند

ایدئولوژیک با این واقعيت که پس از کسب قدرت سياسی آنها از مناصب عالی در جامعه برخوردار 

  .داشتند، رابطه ای متقابل داشت  شده بودند و قدرت بزرگی را در جامعه در دست

جه به این پدیده شده مائو در گرماگرم ادامه مبارزه و در واپسين سالهای زندگيش، خواهان بذل تو

  :و چنين جمعبندی نمود

آنها انقلاب می . بعد از انقلاب دمکراتيک ، کارگران و دهقانان فقير و ميانه ساکت نایستادند

از سوی دیگر، تعدادی از اعضای حزب نمی خواهند به پيش بروند، بعضی ها به عقب . خواهند

چرا؟ زیرا آنها به متصدیان عالی رتبه تبدیل شده . برگشته اند و با انقلاب در مخالفت در آمده اند 

  )١٣٢(.اند و می خواهند از منافع متصدیان عليرتبه حفاظت کنند

نکته مورد نظر مائو در اینجا این نيست که متصدیان عاليرتبه به ناگزیر به رویزیونيست بدل خواهند 

بلکه نقطه نظر وی . نداگر چه بعضی از آنها در هر مرحله از انقلاب این چنين می شو -شد

اینست که اگر چنانچه آنها به انقلاب عليه بورژوازی دست نزده، و اگر در مبارزه برای پيشروی 

بسوی کمونيسم شرکت نکنند، از نظر شعور و وجود به بورژوا بدل خواهند شد و برای احيای 

، در طول تمام همانگونه که در فصل پيشين توضيح داده شد. سرمایه داری تلاش خواهند کرد

   .دوران سوسياليسم، پایگاهی ایدئولوژیک و مادی برای این امر موجود است

دمکراتها به رهروان سرمایه داری در انقلاب چين از اهميت خاصی برخوردار  -اگر چه تبدیل بورژوا

است، اما بی شک صرفا فقط یک شکل از پدیده تبدیل انقلاب به ضد انقلابيون و اعضاء حزب 

بصورتی کلی تر، این اصل . يست، بخصوص رهبران عاليرتبه ، به رهروان سرمایه داری استکمون
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که کسب و اعمال قدرت سياسی نباید بصورت یک پایان در خود فرض گردد و تداوم انقلاب یک 

ضرورت است، بعنوان ضد خود این حقيقت را بر دارد که مردمی که تلقی از سوسياليسم بمثابه 

پایان در خود به بينش آنها بدل شده است، از موضعی دفاع خواهند کرد که یک مطلق و یک 

سر " یا حداقل" برخورداری از زندگی خوب" گویی سوسياليسم برای قادر ساختن ایشان جهت

آنها محافظه کار شده، از رشد انقلاب . است" تکيه زدن به افتخاراتشان" و یا" وسامان گرفتن

آن مخالفت خواهند ورزید، برای رهبران عاليرتبه در حزب کمونست، بوحشت افتاده و با پيشروی 

این بدان معناست که آنها به بخشی از بورژوازی درون حزب تبدیل شده و آتوریته رهبری خود را 

بخشيدن به وضعيت   نه در جهت هدایت توده ها در مبارزه برای کمونيسم بلکه استحکام

اری و قرار دادن خود در راس حاکميت بورژوایی، بکار خواهند استثماری توده ها و احيای سرمایه د

  .گرفت

. معطوفنمود بویژه در واپسين سالهای زندگی خود،مائو توجه فراوانی را به این مسئله و این خطر

اما بعضی ها چنين . تحليل او از این مسئله کاملا بر اساس دیالکتيک ماتریاليستی قرار داشت

بورژوازی درست در درون حزب کمونيست قرار "ر شما مثل مائو بگوئيد کهاستدلال می کنند که اگ

، آنوقت توده ها از حزب دنباله روی نخواهند کرد چرا که مثل این می ماند که گفته شود که "دارد

  .باز هم این متافيزیک است. حزب پيشاهنگ پرولتاریا نبوده بلکه یک حزب بورژوایی است

توضحيح داد، طبيعت هر پدیده و یا هر تضاد بوسيله جنبه "باره تضاددر " همانگونه که مائو در

درون حزب کمونيست در  -نه در کليت بلکه هسته آن -حضور بورژوازی. غالب آن تعيين می شود

جامعه سوسياليستی، بخودی خود ماهيت حزب را از پرولتری به بورژوایی و همينطور جامعه را از 

تنها اگر و فقط زمانيکه بورژوازی در حزب به . تغيير نمی دهدسوسياليستی به سرمایه داری 

موضع مسلط دست یابد و در مجموع یک خط رویزیونيستی غالب گردد، ماهيت حزب از پرولتری 

به بورژوایی تغيير خواهد یافت، و اگر این امر سد نشود به تغيير جامعه از سوسياليستی به 

  .سرمایه داری منجر خواهد شد

اگر حتی وقتی که جنبه عمده . در اینجا خط مائو یک خط ماتریاليستی دیالکتيکی استبا هم ، 

پرولتری است در آن بورژوازی وجود نداشته باشد، پس چگونه حزب  -و در نتيجه ماهيت آن –حزب 

می تواند از پرولتری به بورژوازی وجود نداشته باشد، پس چگونه حزب می تواند از پرولتری به 

تغيير یابد؟ بخاطر همگونی و همچنين مبارزه اضداد است که در شرایطی مشخص آنها بورژوایی 

تضاد بين نمایندگان پرولتاریا و بورژوازی همواره در درون حزب . می توانند به یکدیگر تبدیل شوند

کمونيست وجود دارد، حتی وقتی که پرولتاریا و بورژوازی همواره در درون حزب کمونيست وجود 

اما با کست قدرت سياسی و . تی وقتی که پرولتاریا و حزبش در قدرت نيستنددارد، ح

سوسياليستی نمودن ماکليت، ماهيت این تضاد نيز بهمان نسبت تغيير ميابد؛در حزب زمينه برای 
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تبدیل بين رهبران و رهبری شوندگان به تضاد استثمار کنندگان و استثمار شوندگان رشد می 

درون حزب حتی وقتی که کنترل حزب و جامعه را در مجموع در دست  یابد، و عناصر بورژوای

آیا انکار نمودن همه اینها و وانمود کردن اینکه . ندارند می توانند به استثمارگران مبدل گردند

بورژوازی فقط با کسب قدرت نهایی است که به ناگهان در حزب پدیدار می شود، بی شباهت به 

ت؟ آیا این متافيزیک و ایده آليسم و در تقابل با خط ماتریاليستی نيس"دبورین "مکتب ارتجاعی 

  دیاکتيکی مائو نيست؟

از آنجا که بورژوازی مداوما تحت سوسياليسم حيات تازه یافته و از آنرو که در جامعه 

سوسياليستی عناصر استثمارگر بورژاو همواره در درون حزب بعنوان هسته بورژوازی و فرماندهان 

در جامعه سوسياليستی ظاهر می گردند، مائو چنين جمعبندی  جتماعی ارتجاعیا  نيروهای

نمود که، مبارزه طبقاتی عليه بورژوازی حلقه کليدی است و باید در سراسر دوره سوسياليسم 

عليه هدف اصلی آن یعنی قدرتمندانی که راه سرمایه داری را در پيش گرفته اند، یعنی بورژوازی 

و چون هر چند سال یکبار ستاد فرماندهی بورژوایی یک تلاش همه . شود درونحزب، بکار برده

جانبه برای غصب قدرت انجام خواهد داد، باید هر چند سال یکبار مبارزه ای بزرگ وجود داشته 

  :در آغاز انقلاب فرهنگی گفت ١٩٦٦همانطور که مائو در . باشد

و به همين ترتيب این مسئله . امدبی نظمی بزرگ در سراسراین سرزمين به نظم بزرگ می انج

آنها . هيولاها و دیوان خود بيرون خواهند جست. هر هفت یا هشت سال یکبار صورت می گيرد

  )١٣٢.(بنابر ماهيت طبقاتی خود مجبور به بيرون جهيدن هستند

  تضاد ، مبارزه، انقلاب

ه برخوردار است صرفا این در اینجا آنچه که دو باره انعکاس می یابد و آنچه که از اهميتی بر جست

تحليل نيست که هر چندسال یکبار یک مبارزه بزرگ بوقوع می پيوندد، بلکه جایگاه ماتریاليستی 

، " نظم بزرگ" نظم ، حتی . دیالکتيکی، دیدگاه و روشی است که در این اظهار نظر نهفته است

 -تضاد، مبارزه ، انقلاب. تواند مطلق باشد، تنها می تواند موقت ، مشروط و نسبی باشد   نمی

  .اینها عام ، غير مشروط و مطلق هستند

:" و همانطور که خود او گفت. نظر مائو نه تنها بدور از ایده آليسم بلکه کاملا ماتریاليستی است 

اما برای . مائو تاکيد نمود که کمونيسم اجتناب ناپذیر است". ماتریاليستهای ناب، نترس هستند

. مبارزه همواره لازم است -و برای ادامه پيشروی حيی در آنزمان پيشروی بسوی کمونيسم

پيدایش و حل بی وقفه تضادها از طریق مبارزه، اینست نظم، پروسه و حرکت همواره صعودی 

در طول هر پروسه ای و منجمله در پروسه پر غریو کمونيسم انحراف و . همه اشياء و پدیده ها

اما اینها نيز تنها می توانند موقتی باشند، نو از کهنه و پيشرو  .عقبگردهایی می توانند بوجود آیند

  .از ارتجاعی پيشی خواهد گرفت، این قانونی است غير قابل مقاومت
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همانگونه که مائو با بکار گرفتن این قانون در مبارزه طبقاتی، و در هنگام پيروزی کامل انقلاب 

  :دمکراتيک نوین و آزادی چين، گفت

فتنه گری، شکست، باز هم ! مپریاليستها تا چه اندازه با منطق خلق متفاوت استببينيد منطق ا

چنين است منطق امپریاليستها و تمام  –و سرانجام نابودی ... فتنه گری ، بار هم شکست 

این قانونی . آنها هرگز خلاف این منطق عمل نخواهند کرد. مرتجعين جهان نسبت به امر خلق

، منظور اینست که "امپریاليستم درنده خواست"ما می گویيم  وقتی که. مارکسيستی است

امپریاليستها تا دم مرگ هرگز کارد قصابی خود را به زمين نخواهند . ماهيت آن تغيير نخواهند کرد

  .گذارد و هرگز بورا نخواهند شد

چنين است  -باز هم مبارزه، و بهمين قسم تا پيروزی  مبارزه، ناکامی، از نو مبارزه، از نو ناکامی،

این نيز یک قانون . و خلق نيز هرگز در جهت خلاف این منطق گام بر نخواهد داشت. منطق خلق

انقلاب خلق روسيه از این قانون پيروی کرد، انقلاب چين نيز پيرو این قانون . مارکسيستی است

  .است

نست تاریخ تمدن مبارزه طبقاتی، پيروزی بعضی از طبقات و نابودی برخی دیگر، اینست تاریخ، ای

تفسير تاریخ از این دیدگاه، ماتریاليسم تاریخی است، قرار گرفتن از مقابل آن . چندین هزار ساله

  )١٣٤.(ایده آليسم تاریخی است

بعد فلسفه مارکسيستی، و کلا به    این چنين است خدمات واقعا فنا ناپدیر مائو تسه دون در

  .یی بخش و ماموریت تاریخی پرولتاریامبارزه انقلابی در این جبهه، و به علم رها
  یاداشتها

  .توضيحات فصل به فصل شماره گذاری شده و اختصارات زیر مورد استفاده قرار گرفته اند
   
  ١٩٧٣منتخب آثار مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس، مسکو،: ا.م.آ.م
     
  ١٩٧٣مراسلات منتخب مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس مسکو، : ا.م.م.م
   
 ١٩٧٥انگليسی  ٤تا  ١منتخب آثار مائو تسه دون، اداره نشریات زبانهای خارجی، جلدهای  : آ.م

  انتشارات سازمان انقلابی ١٣٥٧فارسی   ١٩٧٧انگليسی  ٥، جلد  ١٩٦٩فارسی 
  ١٩٣٩منتخب آثار نظامی مائو تسه دون، اداره نشریات زبانهای خارجی پکن، : ن.آ.م
   ١٩٣٩انتشارات بين الملل، نيویورک، ) بلشویک(شورویتاریخ حزب کمونيست ک ش.ک.ح.ت

    جلدی لنين، چاپ مسکو ٤٥کليات : کليات
  نشریات زبانهای خارجی پکن ۀادار: خ.ز.ن.ا
   

علت موجود نبودن متن ترجمه شده به فارسی تعداد زیادی از منابع زیر و همچنين ه ب: توضيح
کليه منابع مذکور به متون انگليسی آنها مورد دسترسی،  نادقيق بودن بسياری از ترجمه های

  .رجوع داده شده اند

سه مبارزه عظيم در جبهه "، در "مبارزه شدید در باره مسئله وحدت بين بودن و تقکر"     )١

   ٤٧، ص "فلسفی در چين
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   ٢١٣و  ٢١٢، در شرام، ص "سخنرانی در باره مسئله فلسفه"مائو تسه دون،      )٢

   ٢١٥ص   همانجا،     )٣

  ٣٣٩ص  ٣: ج. ا.م.آ.، م"لودویگ فویر باخ و پایان فلسفه کلاسيک آلمانی"انگلس،     )٤

   ٣٤١و  ٣٤٠همانجا، ص      )٥

   ٣٤٢همانجا ص      )٦

   ٣٤٣همانجا ص      )٧

  ٣٤٤همانجا ص      )٨

  ٣٥٤همانجا ص      )٩

  ٣٥٩همانجا ص  ) ١٠

   همانجا  )١١

  ٣٦١همانجا ص   )١٢

  ٣٣٦همانجا ص   )١٣

  ١٣ص  ١:ج. ا.م.آ.، م"تزهایی در باره فویر باخ"مارکس،   )١٤

  همانجا  )١٥

  همانجا  )١٦

  همانجا  )١٧

  ٣٤٥، ص "لودویگ فویر باخ و پایان فلسفه کلاسيک آلمانی"انگلس،  )١٨

      ١٥، ص "تزهایی در باره فویر باخ"مارکس،   )١٩

  ١٤همانجا ص   )٢٠

 ١:، ج. ا.م.آ.، م"ماتریاليسم، و دیدگاه ایده آليستیمخالفت فویر باخ با "مارکس و انگلس،   )٢١

  ٣٠و  ٢٩ص 

  ١٤و ١٣، ص "تزهایی در باره فویر باخ"مارکس،   )٢٢

  ١٥همانجا ص   )٢٣

  ١٠٩ص  ١٩٧٣، انتشارات انترناسيونال، نيویورک "فقر فلسفه"مارکس،   )٢٤

  ٣٢٩ ، ص١٤: ، کليات ج"امپریوکریتيسيسم و ماتریاليسم تاریخی"لنين،   )٢٥

    ٣٦٢، ص "لودویگ فویر باخ و پایان فلسفه کلاسيک آلمانی"انگلس،  )٢٦

   ٣٧٥همانجا ص   )٢٧

  ١٣١ص  ٣:ج. ا.م.آ.، م"سوسياليسم تخيلی و علمی"انگلس،  )٢٨

حزب (انتشارات  ٢شماره  ٢: ج" کمونسيت"، در "پراگماتيسم عليه"رجوع کنيد به   )٢٩

  شيکاگو) آمریکا- کمونيست انقلابی
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        ١٩٧٨      

   ٢٣، ص ١٤: ، کليات ج"ماتریاليسم و امپریوکریتيسيسم"لنين،   )٣٠

   ٢٠همانجا ص   )٣١

  ٢٩همانجا ص   )٣٢

   ٣٨و  ٣٠همانجا ص   )٣٣

  ٢٦٠همانجا ص   )٣٤

  ٢٦١و  ٢٦٠همانجا ص   )٣٥

    ٢٦٢و ٢٦١همانجا ص   )٣٦

  ٢٦١همانجا ص   )٣٧

  همانجا  )٣٨

  ٣٨و  ٣٧، ص ١٥: ، کليات ج"ونيسممارکسيسم و رویزی"لنين،   )٣٩

    ٣٥٩، ص  ٣٨: ، کليات ج"در باره مسئله دیالکتيک"لنين،   )٤٠

  ٣٦٠همانجا ص   )٤١

  همانجا  )٤٢

  ٣٦٢همانجا ص   )٤٣

  ٣٥٩رجوع کنيد به همانجا ص   )٤٤

  ٣٣٠ص  ١: ، ج. آ.م" در باره تضاد"مائو تسه دون،   )٤٥

  ١١٩ص " وروینقدی بر اقتصاد ش"مائو تسه دون،   )٤٦

، کليات "در باره مسئله دیالکتيک"برای نقل قول لنين رجوع کنيد به ( ١٠٩، ص .ش.ک.ح.ت  )٤٧

  ٣٦٠، ص  ٣٨: ج

    ٣٦٠، ص  ٣٨: ، کليات ج"در باره مسئله دیالکتيک"لنين،   )٤٨

  ٢٢٣ص  ٣٨: ، کليات ج""علم منطق"نمودار کتاب هگل"لنين،   )٤٩

  ٣٦٠و  ٣٥٩همانجا ص   )٥٠

   ١١٠، ص .ش.ک.ح.ت  )٥١

   ١١٠همانجا ص   )٥٢

   ١١١همانجا ص   )٥٣

، "سخنرانی در کنفرانس کشوری حزب کمونيست چين در باره کار تبليغاتی"مائو تسه دون،   )٥٤

  ٤٢٣ص  ٥: ج. ا.م

   ٢٩٥ص  ١: ج. آ.م" در باره پراتيک"مائو تسه دون،   )٥٥

   ٢٩٦همانجا ص   )٥٦
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   ٢٩٧همانجا ص   )٥٧

  ٢٩٨ا ص همانج  )٥٨

  همانجا  )٥٩

   همانجا  )٦٠

    ١٧١ص  ٣٨: ، کليات ج""علم منطق"نمودار کتاب هگل"لنين،   )٦١

  ٢٩٩همانجا ص   )٦٢

   همانجا  )٦٣

  ٣٠٥همانجا ص   )٦٤

  ٣٠٦همانجا ص   )٦٥

  ٣٠٨همانجا ص   )٦٦

  "ماتریاليسم و امپریوکریتيسيسم"لنين،   )٦٧

  ١٣٤همانجا ص   )٦٨

  ٣٠٧ص  ١: ج. آ.م" در باره پراتيک"مائو تسه دون،   )٦٩

  ٣٠٧همانجا ص   )٧٠

  همانجا  )٧١

  ٣١١ص  ١: ، ج. آ.م" در باره تضاد"مائو تسه دون،   )٧٢

   ٣٤٥همانجا ص   )٧٣

   ٣١٥همانجا ص   )٧٤

   ٣١٦همانجا ص   )٧٥

   همانجا  )٧٦

   ٣١٨همانجا ص   )٧٧

   ٣٣٨همانجا ص   )٧٨

  ٣٤٣همانجا ص   )٧٩

  ٣٢٠و  ٣١٩همانجا ص   )٨٠

   ٣٢٠همانجا ص   )٨١

   ٣٤٤همانجا ص   )٨٢

    ٣٢٢و  ٣٢١همانجا ص   )٨٣

   ٣٢٠همانجا ص   )٨٤

   ٣٢٩همانجا ص   )٨٥

   ٣٣٠همانجا ص   )٨٦
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    ٣٢٥همانجا ص   )٨٧

    ٣٣٢و  ٣٣١همانجا ص   )٨٨

   ٣٣٣همانجا ص   )٨٩

   همانجا  )٩٠

   همانجا  )٩١

  همانجا  )٩٢

    ٣٣٦و  ٣٣٥همانجا ص   )٩٣

  ٢٥٢، در شرام ص "سين –صحبتهایی با مائو یوان "مائو تسه دون،   )٩٤

   ١٠٨و  ١٠٧، در شرام ص "طرح تکامل: صحبتهایی در چن تو"مائو تسه دون،   )٩٥

سخنرانی در کنفرانس مسئولين کميته های حزبی استان، شهرستان و "مائو تسه دون،   )٩٦

    ٣٦٩ - ٣٦٧ص  ٥: ج. ا.، م"مناطق خود مختار

  ٣٧٧رجوع کنيد به همانجا، ص   )٩٧

  ٤٩٣ – ٤٩٢ص  ٥: ج. ا.، م"در ترویج انقلاب فعال باشيد"رجوع کنيد به مائو تسه دون،    )٩٨

  ٣٧٧ص  ٥: ج. ا.، م..."سخنرانی در کنفرانس مسئولين "مائو تسه دون،    )٩٩

  ٣٩٢ص  ٥: ج. ا.، م"در باره حل صحيح تضادهای درون خلق"مائو تسه دون، ) ١٠٠

  همانجا) ١٠١

  ٣٩٣همانجا ص ) ١٠٢

  ١٠٩رجوع کنيد به همانجا بخصوص ص ) ١٠٣

  ٣٤٥ص  ١: ج. ا.، م"در باره تضاد"رجوع کنيد به مائو تسه دون، ) ١٠٤

سه مبارزه عظيم در جبهه "، در "مبارزه شدید در باره مسئله وحدت بين بودن و تقکر" )١٠٥

  ٣١، ص "فلسفی در چين

  ٤٥همانجا ص ) ١٠٦

  ٣٩همانجا ص ) ١٠٧

یادداشتهای منتخب از "، در "ایده های صحيح از کجا سرچشمه می گيرند"مائو تسه دون، ) ١٠٨

  ٥٠٣ص  ١٩٧١پکن . خ.ز.ن.، ا"آثار مائو تسه دون 

  ٥٠٣همانجا ص ) ١٠٩

  ٣٣٦ص  ١: ج. ا.، م"در باره تضاد"مائو تسه دون، ) ١١٠

تجاعی برای بازگرداندن سرمایه داری می یک تئوری ار" دو را در یک ادغام کنيم"تئوری ) ١١١

  ٤٩ص ..." سه مبارزه عظيم"در " باشد

  ٥١همانجا ص ) ١١٢
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  ٦٠همانجا ص ) ١١٣

  ٦١و  ٦٠همانجا ص ) ١١٤

  ٧١ص " نقدی بر اقتصاد شوروی"در ..." یادداشتهای خواندنی"مائو تسه دون، ) ١١٥

  ٢٢٥و  ٢٢٤، در شرام ص "صحبتهایی در مورد فلسفه"مائو تسه دون، ) ١١٦

  ٢٢٦همانجا ص ) ١١٧

  همانجا) ١١٨

  همانجا) ١١٩

  همانجا) ١٢٠

  ٢٢٧و  ٢٢٦همانجا ص ) ١٢١

  همانجا) ١٢٢

  همانجا) ١٢٣

یادداشتهای منتخب از "، در "ایده های صحيح از کجا سرچشمه می گيرند"مائو تسه دون، ) ١٢٤

  ٥٠٣ص " آثار مائو تسه دون 

، سرمقاله روزنامه خلق "م در جهت مبارزه باقی بمانيدمحک"نقل شده از مائو تسه دون در) ١٢٥

، ص "و مائو پنجمی بود"و در  ١٩٧٦آوریل  ٩، ١٥، چاپ مجدد در پکن ریویو، شماره ١٩٧٦آوریل  ٦

  ٢٧٢و  ٢٧١

نوشته " انقلاب فرهنگی کبير برای هميشه خواهد درخشيد"نقل شده از مائو تسه دون در) ١٢٦

  ٩ص  ١٩٧٦مه  ١٦ریبائو، هانکی، و یيفان یون بائو،  شده توسط بخش تحریریه رن مين

نوشته " در باره پایه اجتماعی محفل ضد حزبی لين پيائو"نقل شده از مائو تسه دون در) ١٢٧

  ٢٠٤ص " و مائو پنجمی بود"چاپ مجدد در . ١٨و  ١٧، ص ١٩٧٥پکن . خ.ز.ن.یوان، ا—ون-یائو

اعمال دیکتاتوری همه جانبه "و در " ين پيائوپایه اجتماعی محفل ضد حزبی ل"نقل شده در) ١٢٨

  ١٩٧و  ١٩٦ص " و مائو پنجمی بود"و در " بر بورژوازی

  ٥٢٨ص  ١:، ج.ا.م.آ.، م"وید مایر-مارکس به ج"مارکس، ) ١٢٩

  ٣٧٧ص  ٥:، ج.آ.، م..."سخنرانی در کنفرانس مسئولين"مائو تسه دون، ) ١٣٠

  ٥٧ص " نقدی بر اقتصاد شوروی"، در ..."یادداشتهای خواندنی"مائو تسه دون، ) ١٣١

رهروان سرمایه داری نمایندگان روابط توليدی سرمایه داری "نقل شده از مائو تسه دون در) ١٣٢

   ٣٧٢ص "  و مائو پنجمی بود"، چوان لان، چاپ مجدد در "هستند

شده ، ارائه "گزارش در باره تجدید نظر در اساسنامه حزب"نقل شده از مائو تسه دون در) ١٣٣

و مائو "، چاپ مجدد در ٤٥توسط وان هون ون، اسناد کنگره حزبی حزب کمونيست چين، ص 

    ٩٦ص " پنجمی بود



 

187 

 

ص  ٤: ، ج.آ.، م"پندارهای واهی را به دور افکنده و برای مبارزه آماده شوید"مائو تسه دون،) ١٣٤

٤٢٨   

  

   

  ۵فصل 

  

 فرهنگ و روبنا

   

  مقدمه

ی انقلاب کبير فرهنگی پرولتاریایی در چين، گفته زیرین از طرف در اوج جنبش توده ا ١٩٦٧در سال 

: مائو تسه دون بعنوان خطوط راهنمای تعيين کننده برای این مبارزه بی سابقه بجلو گذاشته شد

پرولتاریا باید دیکتاتوری همه جانبه بر بورژوازی را، در قلمرو روبنا، منجمله زمينه های مختلف "

در اینجا مائو نه تنها بر اهميت عظيم روبنا بصورت عام بلکه بر فرهنگ ) ١".(فرهنگ اعمال نماید

و او نه تنها بر لزوم اعمال دیکتاتوری پرولتاریا بر بورژوازی در عموم بلکه . بطور خاص تکيه می کند

بخصوص در کنار زدن بورژوازی از صحنه فرهنگی و شکست مقاصدش در تسلط بر این حيطه که 

ينه ایدئولوژیک و در شکل گيری افکار عمومی و تاثير گذاری بر پایه اقتصادی که نقش مهمی در زم

  .پایه ساختمان اجتماع است، داراست، تکيه می کند

از همان آغاز چه در طول مرحله دمکراتيک نوین و چه در مرحله سوسياليستی انقلاب در چين، 

تعميق یک خط انقلابی برای مائو اهميت بزرگی برای نقش فرهنگ قائل شد و به تدوین و 

در واقع تکامل بيشتر تئوری مارکسيستی در باره فرهنگ و . راهنمایی مبارزه در این صحنه پرداخت

. بوجود آوردن خط پایه ای برای فرهنگ خود یکی دیگر از خدمات فنا ناپذیر مائو را تشکيل می دهد

و . مبارزه طبقاتی تکيه فراوان نمود مائو بخصوص به زمينه های ادبيات و هنر و نقش کلی آنها در

تحت رهبری خط او، مردم چين جهشی کيفی در این عرصه حساس، به ماوراء هر آنچه که قبلا 

  .بشریت، حتی در کشورهای سوسياليستی بدست آمده بود، کردند

این فصل بر مسئله فرهنگ و بخصوص رهبریت مائو در رشد ادبيات و هنر انقلابی در خدمت مبارزه 

  .پرولتاریا برای دست یافتن به ماموریت تاریخی اش، کمونيسم، تمرکز خواهد یافت

البته در این زمينه نيز مانند زمينه های دیگر، مائو در عرضه خدمات فنا ناپذیر خود بر روی شانه 

. ایستاده بود ستالينهای مارکسيستهای کبير پيش از خود خصوصا مارکس، انگلس، لنين و 
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ت خواهد بود که خدمات مائو را بر زمينه تکامل تئوری مارکسيستی هنر که قبل از او بنابراین درس

  .انجام شد مبتنی سازیم

  مارکس و انگلس

نکته آغازین برای مارکسيسم این است که فعاليت ذهنی انسان که ادبيات و هنر بخشی از آن 

قعيت را هم خلق نميکنند، هستند، بخودی خود و مجزا از چيزهای دیگر وجود نداشته و البته وا

این شعور انسانها نيست که : "بلکه همانطور که مارکس در جمله مشهورش می گوید

موجودیتشان را تعيين می کند، بلکه بر عکس این وجود اجتماعی آنهاست که شعورشان را تعيين 

  )٢".(می کند

شرایط مادی، تعيين . اشدبه عبارت دیگر نقطه آغازین، دنيای مادی و فعاليت اقتصادی مردم می ب

همانطور که مارکس در . کننده فعاليتها، تکامل و محصولات مغز بشر می باشند و نه بالعکس

  :بيشتر توضيح می دهد" مقدمه"همان 

انسانهادر توليد اجتماعی موجودیتشان وارد روابطی لازم و معين می گردند که مستقل از اراده 

دی که منطبق با یک مرحله مشخص از تکامل نيروهای مادی آنها هستند، یعنی آن مناسبات تولي

کليت این روابط توليدی، تشکيل دهنده ساختار اقتصادی جامعه است، پایه ای . توليدیشان است

واقعی که روبنای سياسی و قانونی ای بر آن بنا می شود که اشکال معينی از شعور اجتماعی 

زندگی مادی، شکل دهنده پروسه زندگی  در مجموع شيوه توليد. بر آن منطبق می شود

  )٣.(اجتماعی، سياسی و فکری می باشد

بعبارت دیگر، جامعه از متن احتياج اساسی مردم به خوراک، پوشاک و مسکن و غيره ظهور می 

کند و انسانها برای اینکه اینها را به کف آورند باید، بشکل مشخصی دور هم آیند تا دسته جمعی 

پس محتوای جامعه ریشه در . ایحتاج زندگيشان طبيعت را تغيير دهندبرای بدست آوردن م

اما جامعه و طبيعت همواره در حال تغيير هستند و این تغيير مدور . احتياجات مادی مردم دارد

نيست که بازگشتی به نقطه آغازین داشته باشد بلکه یک پروسه تغيير مارپيچی پيشرفت، از 

  .است پایين به بالا و همراه با جهش

بر این مبنا ما امروز چيزهایی داریم که صد سال پيش خواب آنها هم دیده نمی شدچه رسد به 

این . یک ميليون سال پيش که شکل اوليه زندگی انسانی داشت جامعه اوليه را بوجود می آورد

یکی از نشانه های اساسی است که نه تنها جامعه ریشه در مبارزه متشکل مردمی دارد که 

جنگ با طبيعت و تغيير آن متحد شده اند بلکه آن از یک مرحله پایينی به مرحله بالاتری برای 

") اصل راهنمای مطالعات من" بقول خودش(علاوه بر این، اکتشاف بزرگ مارکس .تکامل می یابد

این است که پيشرفت جامعه انسانی در نهایت بوسيله نيروهای اساسی که انسانها در رابطه 

بکلامی  -عت و در راه بدست آوردن احتياجاتشان بوجود آورده اند تعيين می شود اشان با طبي



 

189 

 

این شامل وسایل و ابزاری است که انسانها می سازند و . دیگر، یعنی نيروهای مولده جامعه

که در ) با توجه به توانایيهایشان و مهارتهایشان(همچنين مهمتر از همه، شامل خود آنها است

  .ا انجام می دهندواقع عمل توليد ر

برای استفاده از این نيروهای مولده، انسانها باید وارد مناسبات معينی در رابطه با پروسه کلی 

و محتوای این روابط با درجه پيشرفت نيروهای مولده بشریت تغيير خواهد . توليد در جامعه شوند

  .ناميده شدند روابط توليدی بنابراین این روابط از طرف مارکس. کرد

همانطور که مارکس در نقل قول بالا می گوید، این روابط توليدی پایه اقتصادی جامعه را تشکيل 

این زیر بنا همانطور . بسياری اوقات این روابط بنام زیر بنای اقتصاد هم شناخته شده اند. می دهند

ه قانونی،سياسی،ایدئولوژیک و فرهنگی جامع  روبنای  کل" پایه واقعی"که مارکس می گوید 

نهادهای سياسی، ساختارهای قانونی، عادات، رسوم و سنتهای هنری، فلسفه ها، نوع .است

این همانطور که . تفکر و جهان بينی و غيره یک جامعه در زمانی مشخص، همه تعلق به روبنا دارند

در باره فلسفه، فرهنگ و غيره طبقه یا طبقات تحت ستم صادق است در باره طبقه حاکم هم 

اندیشه های حاکم بر "اما البته همانطور که مارکس و انگلس تکيه می کنند، . باشدصادق می 

بطور خلاصه، برای اینکه یک طبقه مشخص ) ٤".(هر دوره هميشه عقاید طبقه حاکم آن بوده اند

تسلط خود را در حيطه ایدئولوژیک، فرهنگ و غيره برقرار کند، اول از همه می بایستی 

ورده و خود را بعنوان طبقه حاکم در این بخش مهم از روبنا مستحکم را بدست آ سياسی قدرت

  .کند

اما باز، هر نوع قدرت سياسی و ایدئولوژی حاکمی نمی تواند در هر شرایط مشخص تاریخی 

این چيزها که به روبنا تعلق دارند در نهایت بوسيله ماهيت زیر بنای اقتصادی تعيين . مسلط شود

  .حليل نهایی بوسيله درجه تکامل نيروهای مولده معين خواهد گشتخواهند شد، که خود در ت

بعبارت دیگر، همانطور که مارکس در یک نامه اش در اوایل تکامل خود بعنوان یک مارکسيست 

  :جمعبندی می کند

اگر شما سطح معينی از تکامل در نيروهای مولده بشر را در نظر بگيرید، یک شکل مشخص از 

اگر مراحل مشخص تکامل توليد، بازرگانی و مصرف را در نظر . دا خواهيد کردبازرگانی و مصرف پي

بگيرید، یک سيستم اجتماعی مرتبط به آن، یک تشکيلات خانوادگی مناسب با آن، مالکيت 

اگر چنين جامعه . اجتماعی یا طبقات، و به یک کلام، جامعه متمدن و منطبق بر آن را خواهيد یافت

رید، یک سيستم سياسی مخصوص مناسب آنرا خواهيد یافت، سيستمی متمدنی را در نظر بگي

  )٥.(که فقط بيان رسمی جامعه متمدن است

همانطور که باز مارکسيسم بما درس می دهد یک سيستم اجتماعی مشخص، یک جامعه 

متمدن، یک سيستم سياسی و غيره را در نظر بگيرید و در رابطه با آن یک نوع مشخص از 
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و ادبيات و هنر اجزاء مهم  - فکر را می یابيد که در برگيرنده نوعی فرهنگ خاص است ایدئولوژی و ت

این طرز تفکر، همانطور که قبلا گفته شد، حيطه شعور، شامل ایده هایی است که هم . آنند

مثال  -نمایندگی ستمدیدگان را می کنند و هم ایده هایی که نمایندگی طبقه حاکم را می کنند 

اما، همانطور که در بالا گفته . است سرمایه داری ارکسيسم خود حاصل جامعهواضح اینکه، م

تنها وقتی که قدرت سياسی وقت  - شد، تنها وقتی که یک طبقه ستمدیده به حاکميت می رسد 

است که ایده هایش بعنوان ایده های  - را سرنگون کرده و قدرت دولتی خود را بنيان می کند 

  .مسلط بر جامعه در می آیند

این متد مطالعه و فهم جامعه و تاریخ که اصول اساسی شان را مارکس پيش گذارد بعنوان 

  :انگلس بدینصورت آن را جمعبندی می کند. ماتریاليسم تاریخی شناخته می شود

آن نظریه ای تاریخی که رشد نهایی و قوه محرکه تمام وقایع تاریخی مهم در تکامل اقتصادی ...

های توليد و مبادله، و متعاقب آن در تقسيم جامعه به طبقات متمایز، و  جامعه، در تحول شيوه

  )٦.(مبارزات این طبقات عليه یکدیگر جستجو می نماید

این نظر و متد ماتریاليسم تاریخی، استخوان بندی اصلی درک صحيح از مفهوم و نقش هنر و 

اما باید بخاطر داشت و . دادبيات، هنر و فرهنگ کلا قسمتی از روبنا هستن. ادبيات می باشد

. دوباره بر آن تکيه نمود که رابطه بين زیر بنا و روبنا، ساکن، یکطرفه و غير قابل نفوذ نيست

روبنا اثر منفعل زیر بنا . مارکسيسم همانطور که ماتریاليسم هست دیالکتيکی هم می باشد

عليه ماتریاليسم مکانيکی و در دفاع  انگلس در مبارزه. نبوده و بين آنها دائما تاثير متقابل وحود دارد

  :از ماتریاليسم دیالکتيک، با قدرت در مورد این نکته صحبت کرد

بر مبنای درک ماتریاليستی از تاریخ، عامل تعيين کننده نهایی در تاریخ، توليد و باز توليد زندگی 

اگر کسی این را  بدین ترتيب. نه مارکس و نه من هرگز چيزی بيش از این نگفته ایم. واقعی است

بچرخاند و بگوید که فقط عامل اقتصادی تعيين کننده است، او این نظریه را به یک عبارت بی 

 - موقعيت اقتصادی زیر بنا است، اما عناصر مختلف روبنا . معنی، گنگ و ابلهانه تبدیل کرده است

که طبقه پيروزمند اشکال سياسی و غيره، مبارزه طبقاتی و نتایج آن، مانند قوانين اساسی ای 

بعد از جنگی پيروزمندانه تاسيس می کند و غيره، اشکال قضایی، و بخصوص بازتاب تمامی این 

مبارزات واقعی در مخيله شرکت کنندگان در آنها، نظرات سياسی، قانونی، تئوری های فلسفی، 

همچنين بر روی  -نظرات مذهبی و رشد بيشتر شان بصورت سيستمهای عقيدتی متحجر

یک . رمبارزات تاریخی اثر گذاشته و در بسياری موارد تعيين کننده بویژه شکل آنها هستندسي

یعنی، (رابطه درونی ميان تمام این عناصر وجود دارد که در آن و در ميان گروه کثيری از اتفاقات

می  پدیده ها و وقایعی که رابطه درونی در وجودشان آنقدر پرت و پلا و آنقدر بی دليل است که ما
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،حرکت اقتصادی در نهایت، اثر خود را به نمایش می )توانيم آنرا ندیده گرفته و بوجود نيامده انگاریم

  )٧.(گذارد

و اگر جه زیر بنا در مجموع عمده و تعيين کننده می باشد اما همانطور که مائو به آن اشاره می 

  :کند این هم درست است که

جلوی رشد و پایه اقتصادی را مسدود می کند، تغييرات  )سياست و فرهنگ و غيره(زمانی که روبنا

  )٨.(سياسی و فرهنگی، عمده و تعيين کننده می شوند

به عبارتی دیگر، می بایستی به رابطه بين زیربنا و روبنا بصورت دیالکتيکی برخورد شود نه بصورت 

ائل شده و بخصوص این نکته ای است که مائو برای آن اهميت فراوانی ق. مکانيکی یا متافيزیکی

و در مطالعه خدمات مائو به خط اساسی و . آنرا در رابطه با جامعه سوسياليستی تکامل داد

  .تئوری فرهنگ انقلابی، این مسئله اهميت بسزایی پيدا می کند

در رجوع به بنيان گذاران سوسياليسم علمی، در اینجا مهم است بخاطر داشت که مارکس، تا آن 

بخصوص در اروپا، نظرگاه و روش ماتریاليسم دیالکتيک و تاریخی را عمدتا در  زمان که زنده بود،

بعد از . اقتصاد سياسی سرمایه داری و بعد در زمينه تحليل مبارزه طبقاتی و در حال رشد بکار برد

مارکس دیگر ) ٩")(ایدئولوژی آلمانی"و " خانواده مقدس"در (همکاریهای اوليه اش با انگلس 

عه سيستماتيک و همه جانبه تئوری در ابعاد ایدئولوژیک و مبارزه طبقاتی بطور کوششی در توس

  .، و ادبيات و هنر بطور خاص، نکرد)که شامل فرهنگ می شود(عام

لودویگ "و در " آنتی دورینگ"از طرف دیگر، انگلس بخشی از کار سيستماتيک خود را بخصوص در 

بعنوان مثال در مقدمه (نين در مقاله های پراکنده و همچ" فویر باخ و پایان فلسفه کلاسيک آلمان

اما باز انگلس هم . به این مسئله اختصاص داد") سوسياليسم علمی و تخيلی"بر چاپ انگليسی

تنها چيزی که از مارکس و انگلس در این باره داریم، کم و . هيچ توجه سيستماتيکی به هنر نکرد

  .گذشته و معاصر خودشان می باشد بيش نظریات آنها در باره کارهای نویسندگان

  :به هر حال، یادداشت کوتاه ولی عميق زیر در یکی از نوشته های مارکس وجود دارد که می گوید

نمی تواند شعر خود را از ) منظور مارکس انقلاب پرولتری است(انقلاب اجتماعی قرن نوزدهم

قبلی برای تخدیر خود دز رابطه با  انقلابات... گذشته الهام بگيرد، بلکه فقط از آینده می تواند

انقلاب قرن نوزده برای دست یافتن به محتوای . محتوای خودشان نيازمند یادآوری گذشته بودند

  )١٠.(خود باید بگذارد که مردگان را مردگان دفن کنند

این گفته و تکيه اش بر روی فرق بزرگ بين انقلاب سوسياليستی پرولتاریایی و تمام انقلابات 

ته و همچنين تعميم همين مسئله به عرصه هنر و فرهنگ پرولتاریایی، موضوعی است که گذش

  .در خدمات مائو در این حيطه بسيار برجسته است و در زیر به آن باز خواهيم گشت

  لنين
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اما . نمی توان گفت که لنين نيز یک تئوری تمام و کمال و کامل در باره هنر و فرهنگ را توسعه داد

در یک انقلاب موفقيت آميز پرولتاریایی و بنا بر این در بوجود آوردن یک جامعه  لنين البته

لنين اصول پایه ای مشخصی را که نقش کليدی در پایه ریزی . سوسياليستی از نزدیک درگير بود

  .یک فرهنگ وهنر انقلابی و در خدمت مبارزه پرولتاریا قرار دارند، به پيش گذاشت

آن در این باره نکيه ميکرد، لزوم ادغام عميق فرهنگ پرولتاریایی با چيزی که لنين بخصوص بر 

روسيه لنين از لزوم بوجود  ١٩٠٥برای مثال در طغيان انقلاب . جنبش انقلابی پرولتاریا در کل بود

  :سخن گفته و پرسيد" ادبيات حزبی"آمدن و توسعه 

ی پرولتاریای سوسياليست، اصول ادبيات حزبی چيست؟ این بسادگی به این معنی نيست که برا

این در واقع نمی تواند یک : ادبيات نمی تواند وسيله غنی بخشيدن به افراد یا گروه ها باشد

سرنگون ! سرنگون باد نویسندگان غير متعهد. فعاليت فردی جدا از خواسته عمومی پرولتاریا باشد

پيچ و پيچ "ومی پرولتاریا ادبيات بایستی بصورت بخشی از خواسته عم  !باد ادبيات مافوق بشر

که بوسيله پيشروان سياسی ) کمونيستی(دمکراتيک-یک مکانيسم بزرگ سوسيال" گوشتی

ادبيات باید بصورت بخشی از کار متشکل و با . تمام طبقه کارگر بحرکت در آورده شده است، در آید

  )١١.(دمکراتيک در آید -نقشه و لاینفک حزبی سوسيال 

پيش نویس ) ١٩٢٠در (عد از پایه گذاری جمهوری شوراها و در زمانی که او لنين بر همين مطلب، ب

  .لایحه ای در باره فرهنگ پرولتاریایی را که اولين بند آن در پایين آمده است، تهيه می کند

تمام کارهای تربيتی در جمهوری شوروی کارکران و دهقانان، در زمينه تربيت سياسی بطور عام و 

خاص،باید با روحيه مبارزه طبقاتی ای که پرولتاریا برای دستيابی موفقيت آميز  در زمينه هنر بطور

به اهداف دیکتاتوری خود بر پا کرده است، اشباع گردد، یعنی سرنگونی بورژوازی، از ميان بردن 

  )١٢.(طبقات و از ميان بردن تمامی اشکال استثمار انسان از انسان

سانی که از چنين سخنانی غضبناک گشته و به این بهانه که البته آنزمان نيز مثل حالا، بودند ک

ای که باصطلاح برای آفرینش هنر لازم است، همگونی " آزادی"و " فرد گرایی"این سخنان با 

لنين چنين نظری را بعنوان فردگرایی بورژوایی توصيف کرده و به . ندارد، به آن حمله ور می شدند

باره آزادی مطلق از دهان هنرمندان در جامعه بورژوایی، دورو  این اشاره کرد که چنين حرفهایی در

  :او توضيح داد. بيخالص یا خودفریبی است

در جامعه ای که پایه های آن بر قدرت پول بنا شده است، در جامعه ای که توده های کارگر در فقر 

نمی تواند  واقعی و موثر" آزادی"و مشتی دولتمندان بصورت انگل زندگی می کنند، هيچگونه 

آقای نویسنده، آیا شما در مقایسه با ناشر بورژوای خود، در رابطه با مردم . وجود داشته باشد

بورژوایی که از شما می خواهند رمانها و نقاشيهای خود را برای آنها پر از پورنوگرافی کرده و 

این آزادی تقدیم کنيد، آزاد هستيد؟ " مقدس"به هنر مجلسی " کمک"فاحشه گری را بعنوان 
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از آنجایيکه بعنوان یک جهان بينی، آنارشيسم یک (مطلق یک عبارت بورژوایی یا آنارشيستی است

نمی توان در جامعه زندگی کرد و از آن جدا ). فلسفه بورژوایی است که پشت و رو شده است

ا به پول، آزادی نویسنده یا هنرمند یا هنرپيشه بورژوا صرفا نقابی است بر روی وابستگی آنه. بود

  )١٣).(یا بطور فریبکارانه کشيده شده است(فساد و فحشا کشيده شده است 

در یک جامعه طبقاتی غير ممکن است که هنر و ادبيات جدا از طبقات بوده و یک نظر طبقاتی را 

از طرف دیگر لنين متذکر شد که این طبقات با . بيان نکرده و یا در خدمت منافع طبقه ای نباشند

  :ر نبوده و هدف کمونيستها این است که هم براب

ادبيات واقعا آزاد که بطور آشکار با پرولتاریا مرتبط خواهد بود، در مقایسه با این ادبيات که بطور ... 

  .مزورانه ای آزاد است که در واقع با بورژوازی پيوند دارد

م کارگر و نه حرص و آز آن یک ادبيات آزاد خواهد بود، زیرا عقيده سوسياليسم و همبستگی با مرد

آن یک ادبيات آزاد خواهد . و خودپرستی، همواره نيروهای نوینی به صفوف آن اضافه خواهد کرد

بی حوصله که از " ده هزار نفر اقشار بالایی"بود، زیرا نه به برخی قهرمانان شکم سير، نه به 

گر کل مملکت، توانایی و آینده فساد چربی رنج می برند، بلکه به ميليونها و دهها ميليون مردم کار

  )١٤.(اش، خدمت می کند

  ستالين

ادامه دهنده کار لنين در رهبری پرولتاریای شوروی و در ساختمان سوسياليسم و دفاع از  ستالين

او همچنين بسياری از دستآوردهای مارکسيسم . آن در مقابل دشمنان خارجی و داخلی بود

  .اشته داشته و بسياری از آنها را بکار بستمنجمله تئوری هنر و ادبيات را برافر

را بسط داد، مفهومی  رئاليسم سوسياليستی بود که حزب شوروی مفهوم ستالينتحت رهبری 

که با نظر گاه پرولتاریایی در هنر و ادبيات مطابقت داشته و بخش مهمی از پایه خدمات مائو در این 

  .زمينه را بنا نهاد

مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی، یک کميته برنامه ریزی برای ، با رای کميته ١٩٣٢در سال 

اولين کنگره کشوری نویسندگان شوروی بوجود آمد که اول از همه مفهوم رئاليسم 

: در اساسنامه اتحادیه نویسندگان شوروی چنين گفته می شود. سوسياليستی را فرموله کرد

ات شوراها است از هنرمندان می رئاليسم سوسياليستی که متد اساسی ادبيات و نوشتج"

  ".خواهد که واقعيت را در طول تکامل انقلابی اش به صورت حقيقی و تاریخا کنکرت نشان دهد

توجه کنيد که این تعریف بر حقيقت و تعيين تاریخی تکيه می کند و این را با ارائه واقعيت در سير 

ان دیگر هنر پرولتاریایی، متعهد می به زب. بعنوان جنبه اصلی ربط می دهد"پيشرفت انقلابی اش 

همانطور (در واقع . باشد و قسمتی از مبارزه انقلابی طبقه کارگر بوده و در بر گيرنده حقيقت است

چنين ادبيات و ) که جلوتر وقتی که بخصوص در باره خدمات مائو در این باره عميقتر بحث می کنيم
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کننده و خادم نظرگاه و منافع طبقه کارگر هنری دقيقا به این خاطر حقيقی هستند که منعکس 

و برای این حقيقی است که کنه سير تکامل تاریخ و جامعه را که انقلابی است، آشکار . هستند

  .می سازد

خود نشان می دهد، اشکال دیگر رئاليسم هم در " رئاليسم سوسياليستی" همانطور که اسم 

این زمانی نقش مترقی بازی می کرد، . ییبرای مثال رئاليسم بورژوا -هنر وجود داشته اند 

همانطور که خود بورژوازی، وقتی که هنوز طبقه ای در حال صعود بود، اما البته حتی در آن زمان 

هم نمایش واقعيت از طرف بورژوازی با همان محدودیتهای جهان بينی سرمایه داری حاشيه بندی 

تواند جهان یک فرد خودبين باشد که به  بزرگترین نمایش واقعيت از طرف بورژوازی می. می شد

همانطور که بورژوازی . هيچ وجه نه تمام واقعيت و نه بخش بزرگتر آن و البته نه جوهر آن است

مبدل به یک طبقه تماما ارتجاعی شده است، واقع گرایی اش نيز به عکس خود بدل شده و مردم 

و یا در خيال واهی و گریز گرایی تصویر  را در پست ترین، حيوانی ترین و شک گرایانه ترین صورت

  .می کند

در همان زمانی که رئاليسم سوسياليستی بعنوان راهنمای کار ادبی و هنری در اتحاد شوروی به 

پيش گذاشته شد، همچنين بر روی این مسئله تکيه شد که رئاليسم سوسياليستی با 

بود، زیرا برای نشان  -انتيسم انقلابیروم -رومانتيسم تناقض نداشته بلکه شامل رومانتيسم نوین 

دادن واقعيت در مسير پيشرفت انقلابی خود، تشریح فداکاری وافر مردم و وسيع ترین افق 

  .پيشرفت انسانی اجتناب ناپذیر است

شامل رومانتيسم انقلابی (همانطور که ظهور این مفهوم و ایده آل رئاليسم سوسياليستی 

در این  ستالينواقعی در تکامل هنر پرولتاریایی بود، اما در نظرگاه یک ترقی ) بعنوان قسمتی از آن

یکی از آن اشتباهات این است که بزرگترین مسئله در صحنه . زمينه اشتباهاتی نيز وجود داشت

فرهنگی بالا بردن استاندارد فرهنگی کارگران و دهقانان شوراهاست و علاوه بر آن نگاه کردن به 

مائو در برخورد به تضاد ) (١٥.(تنها از یک زاویه تکنيکی و کمی" دارد فرهنگیبالا بودن استان"این 

بين توده ای کردن و بالا بردن استانداردها، بطور مشخص به این مسئله پرداخت که ما به آن 

و رئاليسم سوسياليستی بدان صورت که در اتحاد شوروی تصور می شد و .) برخورد خواهيم کرد

  .ارتباط داشتند ستالينضعف هایی بود که به این اشتباهات بدان عمل شد، شامل 

توسط  ١٩٦٦در جمعبندی از یک گردهمایی، در باره کار در عرصه هنر و ادبيات که در اوایل سال 

که مربوط  ستالينیکی دیگر از اشتباهات   در شانگهای برگزار شد، به) همسر مائو(چيانگ چينگ 

ین گردهمایی به منظور فرموله کردن سياست حفظ و کاربست ا. (بدین بخش است، برخورد گردید

  ):عميقتر و گسترده تر خط مائو در زمينه هنر، برگزار شد
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انتقاد او از ادبيات مدرن و هنر بورژوازی بسيار . لنينيست بزرگ بود - یک مارکسيست  ستالين

پا ناميده می شدند اتخاذ اما او غير منتقدانه چيزهایی را که کلاسيکهای شوروی و ارو. برنده بود

و حتی ) منجمله روسيه(ادبيات و هنر کلاسيک چين و اروپا . کرد و این امر عواقب بدی داشت

فيلمهای آمریکایی ، تاثير فراوانی بر محافل ادبی و هنری گذاشته اند و برخی ها به آنها به چشم 

درس  ستالينا باید از تجربه م. نوشته های مقدس نگاه کرده و آنها را بطور کل قبول کرده اند

آثار قدیمی و خارجی نيز باید مطالعه شوند و اجتناب از خواندن آنها اشتباه است، اما باید . بگيریم

ما آنها را نقادانه مطالعه کنيم تا گذشته به خدمت امروز و آثار خارجی به خدمت چين در 

        )١٦.(آیند

  مائو در باره اهميت روبنا

لنينيسم را در زمينه ادبيات و هنر و فرهنگ در مجموع، بطور  -ئوری مارکسيسم مائو تسه دون ت

این امر با پيشرفت همه جانبه ای که او در درک صحيح از نقش روبنا، . تعيين کننده ای ارتقاء داد

  .بویژه در دروان سوسياليسم بوجود آورد در ارتباط نزدیک است

لنينيستها، و بخصوص از  -از تئوری و عمل مارکسيست این پيشروی، بنوبه خود، با یک جمعبندی 

نقدی " ١٩٥٠بدین گونه مائو، در اواخر سالهای . در این زمينه همراه بود ستالينبرخی اشتباهات 

کتاب "را با بيان اینکه، " ستالينبر مسائل اقتصادی سوسياليسم در اتحاد جماهير شوروی 

در رابطه با مردم چيزی نمی گوید، . يچ صحبتی نمی کنداز اول تا به آخر در باره روبنا ه ستالين

  )١٧.(آغاز ميکند" اشياء را در نظر دارد، نه مردم را؛

که  ستالين، این اثر )در باره خدمات مائو به اقتصاد سياسی، و غيره(آمد  ٣همانطوریکه در فصل 

تحليل از جنبه های  در چند سال آخر زندگانيش نوشته شد، بينشهای پر ارزشی همراه با تجزیه و

مهم پيشرفت از سوسياليسم به کمونيسم را که هدف نهایی انقلاب پرولتری می باشد، در بر 

" تمایل داشت که برای حل این مشکلات  ستاليناما، چنانکه همانجا خاطر نشان شده ، . داشت

ن از نقطه نظر از نقطه نظر پيشرفت توليد و بالا بردن سطح مادی و فنی توده ها و نه چندا... 

  .حرکت کند" سياست و ایدئولوژی

البته بسياری از بزرگترین خدمات مائو، دقيقا بر رشد و توسعه درکی صحيح از ماهيت جامعه 

سوسياليستی و متعاقب آن، تاکيد بر روی این مسئله تمرکز یافت که، حتی بعد از اینکه تحولات 

اند، لازم است که انقلاب تحت  سوسياليستی در شکل مالکيت بطور عمده تکميل شده

این امر با تکاملی بيشتر که مائو در تئوری مارکسيستی در مورد اثر . دیکتاتوری پرولتاریا ادامه یابد

مائو نشان داد که . داد، در ارتباط بود) بخصوص در دوران سوسياليسم(متقابل زیر بنا و روبنا 

بطور مداوم، از اهميت تعيين کننده ای برخوردار  انقلابی کردن روبنا و همينطور زیربنای اقتصادی،

که نشان می دهد، در  -او نه تنها درک دیالکتيکی از رابطه بين زیربنا و روبنا را تصدیق نمود . است
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کل زیربنا عمده و تعيين کننده است، اما گاهی اوقات روبنا در تعيين ماهيت و تکامل زیربنای 

او همچنين جمعبندی کرده و آموخت که دوران . ردداقتصادی عمده و تعيين کننده می گ

سوسياليسم، نقش روبنا حتی از اهميت بزرگتری برخوردار بوده و کشمکش در روبنا حادتر و 

حتی زمانيکه پرولتاریا قدرت سياسی در سرتاسر جامعه را در دست دارد، . پيچيده تر می گردد

درست (کنترل خود داشته باشد  بورژوازی ممکن است در روبنا بخشهایی را عملا تحت

مائو هشدار داد که، ). همانطوریکه ممکن است بعضی واحدها و بخشهای اقتصاد را کنترل کند

بخصوص ایدئولوژی عرصه ای خواهد بود که در آن مبارزه ای طولانی و پر پيچ و خم بين پرولتاریا و 

مهم از خط انقلابی ای که مائو  ، بعنوان یک بخش١٩٥٧حتی در اوایل . بورژوازی در خواهد گرفت

، "مبارزه طبقاتی در حال از بين رفتن است"در مقابله با رویزیونيستهایی که موعظه می کردند 

  :تکامل داده بود، موکدا بيان داشت

در زمينه ایدئولوژی این مسئله که در مبارزه بين پرولتاریا و بورژوازی کداميک بر دیگری پيروز خواهد 

هنوز مبارزه ای بس   ما عليه ایدئولوژی بورژوایيو خرده بورژوایی. عا حل نشده استشد، هنوز واق

  )١٨.(طولانی در پيش داریم

چنانچه گفته . و البته فرهنگ، از جمله هنر و ادبيات، کاملا در داخل زمينه ایدئولوژیکی قرار دارند

در مجموع در آن زیربنا جنبه  شد، ماهيت رابطه ميان زیربنا و روبنا، تضادی را تشکيل می دهد که

مضاف بر این، روبنا . ولی در شرایط مشخصی روبنا می تواند جنبه عمده شود. عمده را دارا است

بواسطه این دو دليل است که در هر انقلابی، روبنا از . را در تغيير زیربنا بازی می کند محرک نقش

  .اهميت حياتی برخوردار است

شد، همه اینها با نيروی هرچه بيشتری در باره انقلاب پرولتری و جامعه اما، باز همانطوریکه گفته 

برای اینکه این انقلاب، بر خلاف تمام انقلابات دیگر در تاریخ . سوسياليستی صادق می باشد

بلکه هدف طبقه کارگر . بشریت، قصد آن ندارد که طبقه جدیدی از استثمارگران را بقدرت برساند

هدف آن از ميان بردن همه طبقات است، یعنی . استثمار و ستم است ریشه کن کردن هر گونه

دورانی که هنوز طبقات موجودند و طبقه کارگر بر جامعه حکومت  - پس سوسياليسم . کمونيسم

  .هدف نهایی انقلاب پرولتری نبوده بلکه مرحله انتقالی به آن هدف است -می کند

در . ، باید دائما بجلو و بطرف کمونيسم پيش رودسوسياليسم بخاطر چنين ماهيت انتقالی که دارد

این بيش از هرچيز دیگر بدین . غير اینصورت ناگزیر به عقب یعنی به سرمایه داری باز خواهد گشت

دليل است که در دوران سوسياليسم، ناگزیر یک بورژوازی نو بوجود می آید که در داخل خود حزب 

در مقامهای رهبری حزب که می توانند قدرت را از  کمونيست ریشه دارد، بخصوص رویزیونيستها

این چيزی است که در شوروی اتفاق افتاده و . دست پرولتاریا ربوده و سرمایه داری را بازگردانند

بعد از مرگ مائو نيز یک کودتای رویزیونيستی در چين بوقوع پيوست و اکنون روند احياء سرمایه 
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انقلاب توسط بورژوازی نوخاسته در روبنا کارش را شروع  ضد. داری در آن کشور انجام می پذیرد

ودر مهيا ساختن . اینجا روبنا، هم نقش تعيين کننده و هم نقش آغازگر را بازی می کند - می کند 

شرایط برای چنين کودتایی، این تازه انگل های سرمایه دار توجه فراوانی به مبارزه در زمينه 

هشيارانه خاطر نشان  ١٩٦٢بطوریکه مائو در سال . نر خواهند کردایدئولوژیکی از جمله ادبيات و ه

  :نمود که 

نوشتن رمان در این روزها بسيار پرطرفدار است، اینطور نيست؟ استفاده از رمان و داستان برای 

هر کسی که می خواهد یک رژیم سياسی را سرنگون . فعاليتهای ضد حزبی اختراع بزرگی است

این امر در مورد . خلق کند و مقداری کار آمادگی ایدئولوژیک انجام دهدکند باید افکار عمومی 

  )١٩.(طبقات ضد انقلابی همچون طبقات انقلابی صادق است

بخصوص اشخاصی که در مقامهای بالای حزب بوده و راه سرمایه داری را  - تا زمانيکه با بورژوازی 

قویتر خواهند شد و برای بتصرف  در این عرصه مبارزه نشود، از آنچه هست   -پيش می گيرند

و بدین ترتيب است، اهميت . درآوردن قدرت سياسی در موقعيت بسيار بهتری قرار خواهند گرفت

عظيم مبارزه طبقاتی در حيطه روبنا تحت سوسياليسم و اهميت عظيم گفتار مائو که در آغاز این 

ا بر بورژوازی در زمينه روبنا، که پرولتاریا باید دیکتاتوری همه جانبه ای ر: فصل نقل شد، یعنی

      ".عرصه های مختلف فرهنگ را در بر دارد، اعمال کند

  خط مائو در رابطه با ادبيات و هنر

را که قبلا به آن اشاره شد دو باره ") هيجدهم برومر"از (در این رابطه، جای دارد نقل قول مارکس 

نقلابات گذشته می توانستند شعر خود را از آنجا مارکس تاکيد می کرد که چگونه ا. یادآوری کنيم

خودشان را در گذشته بپيچند، دقيقا برای اینکه معنای کامل ماهيت  - گذشته اقتباس کنند 

این بدین خاطر است که همه آنهاتصرف قدرت توسط یک طبقه . انقلابی شان را از خود پنهان کنند

ين در دوران شکوفایی خود، وسيله اگرچه طبفات پيش. استثمارگر جدید را نمایندگی کردند

پيشرفتی برای بشریت بودند، اما حتی زمانيکه در حال انجام یک انقلاب بوده و به قدرت نزدیک 

 -ميشدند، نمی توانستند واقعا به این نقش مترقی و انقلابی که ایفا می کردند، کاملا پی ببرند 

ود از لحاظ تاریخی و عاقبت محکوم به فنا زیرا آگاهی کامل به آن، بمفهوم دیدن ماهيت انتقالی خ

  .و خاموشی خود می بود

چکار می کند و این واقعيت که نقش وی از نقطه "در این مسئله که دقيقا   باید پرولتاریا بر عکس،

در حقيقت، پرولتاریا اولين و تنها طبقه ای در تاریخ . نظر تاریخی فقط گذراست هوشيار و آگاه باشد

قدرت دولتی خود و تمام شرایطی که این قدرت را الزامی می سازد، چه مادی  است که قصد دارد

و براستی اگر این هدف را از نظر دور بدارد، حکومتش سرنگون و . و چه ایدئولوژیکی حذف نماید

به همين دليل است که انقلاب پرولتری نمی تواند روش . سرمایه داری دوباره جایگزین خواهد شد
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بلکه هميشه باید بکوشد تا با شناخت کامل از  -گ خود را از گذشته بياموزد و بطور کلی فرهن

کردار و ماموریت تاریخی بزرگ خود چيزی بيافریند متفاوت با هر آنچه که بشریت تا کنون به خود 

  .دیده است

م اگرچه بزرگترین خدمات مائو در این زمينه در رابطه با رشد فرهنگ پرولتری و کاربرد آن در تحکي

دیکتاتوری پرولتاریا و پيش برد انقلاب تحت این دیکتاتوری بود، او خطوط اساسی را در این رابطه 

حتی قبل از اینکه قدرت سياسی در سرتاسر کشور برقرار و انقلاب وارد مرحله سوسياليستی 

ر بطوریکه د(یکی از دلایلی که وی قادر به انجام چنين کاری بود این است که . شود، طرح کرد

انقلاب چين آنطور تکامل یافت که قوای رژیم کهنه نه به یکباره و یا در مدتی ) فصول قبلی دیدیم

در حقيقت، این . نسبتا کوتاه، بلکه در جریان یک مبارزه مسلحانه، دراز مدت بود که سرنگون شد

سال، مناطق  ٢٠پروسه، جنگهای مختلف زیادی را در برداشت که در طی یک دوره بيش از 

ایگاهی جدیدی که از سلطه ارتجاع آزاد شده بودند، بوجود آورد و سرانجام یک حمله همه جانبه پ

که خود به مراحل کوچکتر  -طی این پروسه طولانی . برای آزاد نمودن سراسر کشور آغاز گردید

در مناطق آزاد شده، روبنای جدیدی و همچنين مناسبات جدیدی در توليد بوجود  -تقسيم ميشود 

اگرچه هنوز مناسبات سياسی، . رده شدند تا در خدمت مبارزات رشد یابنده توده ها قرار گيرندآو

و این خود را در زمينه ایدئولوژی و فرهنگ  - اجتماعی و اقتصادی در نهاد سوسياليستی نبودند 

با اینحال، جنبه هایی از آینده سوسياليستی مانند نقش رهبری پرولتاریا و  -منعکس می کرد 

، در داخل و خارج از )و فئودال(عناصر بورژوازی  عليهیدئولوژی اش که مائو همواره در دفاع از آن، ا

  .حزب کمونيست چين جنگيد، وجود داشتند

  محفل ادبی و هنری ینان

این در یک .بر همين پایه بود که مائو جهت گيری اساسی در زمينه ادبيات و هنر را بسط داد

در باره ادبيات  ١٩٤٢مائو طی گرد همآیی یک ماهه در ین آن در سال  سلسله از سخنرانيهایی که

محل تمرکز دولت   چنانکه فبلا در این کتاب اشاره شد، ین آن. (و هنر ایراد کرد، متمرکز بود

  .)انقلابی مناطق پایگاهی و رهبری حزب کمونيست چين و ارتش انقلابی بود

را نوشته بود که در آن وی نه تنها " ر باره دمکراسی نویند"دو سال قبل از آن مائو اثر پایه ای خود 

بلکه تاکيد بخصوصی  -انقلاب دمکراتيک نوین  -استراتژی انقلاب چين در آن مرحله را جمعبندی کرد

ما کمونيستها طی ساليان دراز نه تنها بخاطر انقلاب سياسی "بر این واقعيت گذاشته و گفت که، 

، و چين نوینی که از طریق "انقلاب فرهنگی آن نيز مبارزه کرده ایمو اقتصادی چين، بلکه بخاطر 

نه تنها دارای سياست نوین و اقتصاد نوین، بلکه "انقلاب داشت پا به عرصه هستی می گداشت 

در این مقاله او مشخصات کلی این فرهنگ جدید را ) ٢٠."(دارای فرهنگ نوین نيز خواهد بود

  :طراحی کرده و تاکيد داشت که
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قرهنگ انقلابی بيش از آنکه .رهنگ انقلابی برای توده های انقلابی سلاح نيرومند انقلاب استف

انقلاب فرا رسد، انقلاب را از لحاظ ایدئولوژیک تدارک می بيند و در جریان انقلاب، بخش ضروری و 

  )٢١.(مهم جبهه عمومی انقلاب است

رانی های مائو در محفل ادبی و هنری ین زمينه را برای سخن" در باره دمکراسی نوین"بطور کلی، 

آن آماده ميسازد، جایی که او از خصوصيات ویژه ای که هنر باید داشته باشد تا بتواند بعنوان یک 

اول از همه مائو راجع به مسئله جایگاه طبقاتی صحبت . سلاح انقلابی بکار رود، سخن می گوید

همه باید هدایت شوند، و بهر حال بطور عينی چنانکه خاطر نشان شده است، ادبيات و هنر . کرد

از زاویه جهان بينی و جایگاه طبقاتی معينی هدایت خواهند شد، چه شخصی که آنرا ارائه می 

و مائو خاطر نشان کرد که، در این دوران، برای اینکه فرهنگ . دهد به این امر آگاه باشد یا نباشد

تی که به پرولتاریا خدمت کند، زیرا در این مرحله از بتواند نقش مترقی و انقلابی بازی کند، بایس

تاریخ بشریت تنها طبقه کارگر است که بطور تمام و کمال طبقه ای انقلابی بوده و تنها طبقه 

و مائو بر این . کارگر است که می تواند توده مردم را در دگرگون ساختن کامل جامعه رهبری کند

رحله انقلاب در آن موقع دمکراتيک بوده و هنوز با وجود اینکه م. مسئله پافشاری کرد

سوسياليستی نشده فقط با رهبری طبقه کارگر در تمام زمينه ها، منجمله فرهنگ، یک انقلاب 

دمکراتيک نوین می تواند قادر باشد که امپریاليسم و ارتجاع داخلی را کاملا شکست داده و بطرف 

  .آینده سوسياليستی پيش رود

. را مطرح کرد" برای چه کسانی"با این مسئله، مائو همچنين هوشيارانه مسئله، در ارتباط نزدیک 

او از کارکنان فرهنگی در ین آن می پرسد، شما آثار خود را برای چه کسانی ارائه می دهيد؟ 

آیا آنها باید برای برگزیدگان باشند، آیا آنها باید برای باصطلاح : مسئله اصلی در اینجا این است که

باشند، یا اینکه آنها باید برای توده های خلق باشند؟ و مائو پاسخ داد که آنها باید " برتر مردم"

برای توده های خلقی توليد شوند، که در چين نه تنها طبقه کارگر بلکه صدها ميليون از دهقانان و 

اید برای مائو روشن کرد که، هنر ب. را در برمی گرفت) بخصوص از ارتش انقلابی(همچنين سربازان 

باید توسط توده ها پذیرفته شود و در مبارزاتشان چون . توده های زحمتکش و ستمدیده ایجاد شود

  .سلاحی بکار رود

برای واقعيت بخشيدن به این مسئله مائو اصرار داشت که کارکنان فرهنگی، آنهایی که در کار 

شان را با آنها یکی کرده و با هم در ادبيات و هنر هستند، باید به بيرون در ميان توده ها بروند، خود

: او تاکيد کرد که. کار عملی شرکت کنند و به آنها در بر پا کردن مبارزه عليه دشمن یاری رسانند

کار نویسندگان و هنرمندان ما آفرینش آثار ادبی و هنری است، ولی مقدم ترین وظيفه آنان درک "

می گوید که این فقط یک وظيفه مهم  ملاحظه کنيد او) ٢٢"(مردم و شناخت عميق آنهاست

  .نيست، بلکه مقدم ترین وظيفه نویسندگان و هنر مندان می باشد
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مائو گفت، اینجا مسئله تعيين کننده، مسئله روشنفکران می باشد که باید خودشان را با توده ها 

یدگاه و اسلوب یکپارچه کرده، جهانبينی آنان را تغيير دهند و قاطعانه موضع انقلابی، یعنی همان د

در همين رابطه است که مائو در عبارت معروفی شرح می . پرولتاریا و مارکسيسم را پيش بگيرند

دهد که چگونه احساساتش در رابطه با توده ها، هنگامی که او به یک انقلابی تبدیل شد، 

  ):و حتی فئودالی(مائو ميگوید که او در نتيجه تربيت بورژوایی . دگرگون شدند

ادات و رسوم دانشجویی را فرا گرفتم، من می پنداشتم اگر در برابر دانشجویان دیگر که هيچ ع... 

باری را بر دوش و یا با دست خود حمل نمی کنند، به کوچکترین کار بدنی بپردازم، مثلا بساط 

در آن زمان من فکر می کردم که در دنيا . سفرم را خود حمل کنم از شخصيتم کاسته می شود

شنفکران یگانه مردم پاک و تميز هستند و کارگران و دهقانان در مقایسه با آنان کم و بيش فقط رو

  )٢٣.(کثيفند

  :مائو ادامه داده و تعریف می کند که چگونه احساساتش دگرگون شدند

اما پس از آنکه انقلابی شدم و در ميان کارگران ، دهقانان و سربازان ارتش انقلابی زندگی کردم، 

آنگاه، و فقط آنگاه بود که در احساسات . ان را شناختم و آنها هم رفته رفته مرا شناختندبتدریج آن

من دریافتم که . بورژوایی که در مدارس بورژوایی بخورد من داده بودند، تحولی بنيادی روی داد

فتم روشنفکرانی که تجدید تربيت نيافته اند، در مقایسه با کارگران و دهقانان پاک نيستند و دریا

که همان کارگران و دهقانان از همه پاکترند و آنها اگرچه دستهای چرکين دارند و پاهایشان به 

این درست همان چيزی است . تاپاله آلوده است، از همه روشنفکران بورژوا و خرده بورژوا پاکترند

  )٢٤.(که از تغيير احساسات، تغيير از یک طبقه به طبقه دیگر فهميده می شود

احساساتشان  -رار داشت که، کارکنان فرهنگی انقلابی، می بایستی مردم را بشناسندمائو اص

در رابطه با مسائل چه بوده، جهان را چگونه می دیدند، واقعا چگونه مبارزاتشان را به پيش می 

آنها بخصوص هرچه که مبارزاتشان را بيشتر تکامل ميدادند، می بایستی که بيشتر زبان . بردند

ها را فرا گرفته، آثار فرهنگی، ترانه، موسيقی، رقص و غيره که توسط خود توده ها  زنده توده

اگر جز این بود، ادبيات و هنر مسلما توسط توده . بوجود آمده بود را آموخته و ارتقاء بيشتری دهند

  .زیرا بطور مسلم هم در شکل و هم در محتوا برای توده ها غریبه می بود -ها طرد می شد

یک نمونه برجسته، مائو به لوسيون اشاره کرد، نویسنده، انقلابی ای که تا مرگ خود در  بعنوان 

، طی انقلاب دمکراتيک نوین، جهان بينی کمونيستی را پيش گرفت و مصمم در کنار ١٩٣٦سال 

. توده های خلق ایستاد و قلم خود را همچون سلاحی بزرگ در مبارزات انقلابيشان بکار برد

نيروی فرهنگی انقلابی نوین " بزرگترین و بيباکترین پرچمدار"ائو اعلام کرد، لوسيون، همانطور که م

لنينيسم در آن  -، گسترش مارکسيسم ١٩١٩مه  ٤بود که در چين بدنبال قيام ضدامپریاليستی 

سربلند کرد، بخصوص پس از اشغال ) ٢٥(،١٩٢١کشور و تشکيل حزب کمونيست چين در سال 
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هنگاميکه بر پایی جنگ مقاومت ضد ژاپنی در سر لوحه وظایف قرار گرفت،  چين توسط ژاپنی ها،

راست روان که در ميان محافل با نفوذ ادبی چپ " ادبيات دفاع ملی"لوسيون قاطعانه در مقابل خط 

و حتی در درون حزب کمونيست چين جریان داشته و خط تسليم و تبعيت از چيانکایشک را 

این یک مبارزه . دفاع نمود" دبيات توده ها برای جنگ انقلابی ملیا"نمایندگی می کرد، از خط 

کليدی در زمينه ادبيات و هنر بود که کلا در مبارزه طبقاتی در داخل کمپ اپوزیسيون با ژاپن و در 

  .داخل جنبش انقلابی، نقش مهمی را بازی کرد و در رابطه تنگاتنگی با آن قرار داشت

. لوسيون در ارتش فرهنگ انقلابی چين همچون سلحشوری ایستادبه این طریق و به طرق دیگر، 

همه انقلابيون و کارکنان ادبی و هنری انقلابی باید از لوسيون "، "همه کمونيستها"مائو گفت، 

پرولتاریا و توده های مردم باشند و پشت خود را برای حمل وظایف " بارکش"سرمشق بگيرند، باید 

  )٢٦."(خود تا دم واپسين خم کنند

مائو ضمنا این مسئله را پيش کشيد که، هنر باید چه کسانی را مورد تجليل قرار دهدو چه 

  :کسانی را افشاء کند و مورد انتقاد قرار دهد؟ جواب او دقيق و بمورد بود

تمام نيروهای پليد که به توده های مردم زیان می رسانند، باید افشاء گردند و کليه مبارزات 

این است وظيفه عمده نویسندگان و  - مردم باید مورد تجليل قرار گيرند انقلابی توده های

  )٢٧.(هنرمندان انقلابی

. کارکنان فرهنگ انقلابی وظيفه اساسی این است. چيزیکه در اینجا تاکيد شده را ملاحظه کنيد

ن مقدمترین وظيفه نویسندگان و هندمندا  این مطلب تضادی با این گفته پيشين مائو ندارد که،(

انقلابی درک توده ها و شناخت عميق آنهاست، زیرا در آنجا مائو در باره چيزیکه در کل مقدم است 

صحبت می کرد، در حاليکه در اینجا صحبت از وظيفه اساسی آنان در رابطه با آفرینش فرهنگی 

به کلامی دیگر او در اینجا بخصوص راجع به وطيفه اساسی فرهنگ، ادبيات و هنر،  -می باشد

  ).صحبت می کند

عده زیادی در حزب کمونيست چين شدیدا به خط مائو در رابطه با این مسئله اعتراض کرده و با او 

برای عده ای این امر بخشی از مخالفتشان را با خط او در رابطه با فرهنگ . به مخالفت برخاستند

هنرمندان انقلابی باید  آنها می گفتند که. بطور کلی، و در حقيقت خط انقلابی او، تشکيل می داد

آنها اصرار داشتند که، ما نباید . که منظورشان از آن بی طرفی اختيار کردن بود -باشند" عينی گرا"

هميشه کارگران، دهقانان و مبارزه انقلابی را تمجيد و ستایش کنيم؛ ما باید نکات بد و کمبودهای 

بی انجام دهند باید به آنها اعتبار دهيم؛ و و اگر سرمایه داران کار خو. آن را نيز خاطر نشان کنيم

  .همينطور اگر کارگران کار بدی انجام دهند، آنرا نيز باید خاطر نشان کرد

می باشد، در حقيقت به هيچ وجه اینطور " عينی گرایی"بر خلاف دعاوی آنها، که چنين موضعی 

اشد، و این به معنای افشاء عملی ساختن انقلاب پرولتری باید یک مبارزه بسيار آگاهانه ب. نيست
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و طرد کامل همه ایده های سنتی و نيروی عادت و شيوه های انجام کارها که بطور طبيعی و 

بودن، بطور عينی به معنای خدمت " بيطرف"و در این شرایط . عادی قبول شده اند، می باشد

  .ردکردن به طبقه سرمایه دار است، که نيروهای عادت و سنت را در کنار خود دا

این مسئله و مبترزه حول آن در دوران انقلاب چين نه تنها در طی مرحله دمکراتيک نوین، بلکه 

  .حتی با شدت بيشتری در مرحله سوسياليستی آن، به صحنه آمد

برای مثال، تائوچو، رویزیونيستی که در اوایل انقلاب فرهنگی چهره برجسته ای در بخش تبليغات 

جمله خواستار این امر شد که نویسندگان حزب باید کمبودهای حزب کمونيست چين بود، از 

کمونهای خلق را که از طریق قيام توده ای در روستاها بوجود آمده بودند و تکامل بيشتری از 

اینجا، همچون سایر رویزیونيستها، . سوسياليسم را در آنجا نمایندگی می کردند، متذکر شوند

ایه ای مائو و آن جهت گيری اساسی که وی در رابطه با تائوچو مستقيما در جهت مخالف خط پ

و اینجا نيز، ما بار دیگر نقش عظيمی را که فرهنگ در . فرهنگ تنظيم کرده بود، حرکت ميکرد

آفرینش افکار عمومی برای این یا آن طبقه و تقویت کردن این یا آن سيستم بازی ميکند، می 

  .بينيم

و ون یوان، انقلاب ای که در جریان انقلاب فرهنگی برجسته در پاسخ متقابل به این مسئله، یائ

: شد و پس از مرگ مائو یکی از چهار نفری بود که قهرمانانه بدفاع از خط مائو جنگيد گزارش داد

آیا لازم است که اسم آن را با جمله، دیگری که ". کمونهای خلق خوبند"سرودی است به نام "

  )٢٨"(عوض کنيم؟!" رندکمونهای خلق کمبودهایی دا"بگوید 

کاملا . موضوع این نيست که نویسندگان انقلابی باید دروغ گفته و یکجانبه به مسائل برخورد کنند

  :چنانکه یائو توضيح می دهد. بر عکس

تنها در صورت تمرکز بر روی . ما باید بين جریان عمده و جریانات فرعی زندگی تمایز قائل شویم

. يم توانست درک صحيحی از ماهيت تکامل اجتماعی ارائه دهيمجریان عمده است که ما خواه

جریانات فرعی تنها یک تباین یا جریان اصلی را معرفی نموده و می توانند بعنوان وسيله ای برای 

بمعرض نمایش گذاشتن جوهر جنبه فرعی پدیده، نشان دادن پيچ و خمهای موقتی و قسمی که 

ند، استفاده کرد، اما هرگز نباید آن را بعنوان محتوای در جریان عمومی پيشرفت بوجود می آی

  )٢٩.(عمده زندگی ارزیابی کرد

اما کدام جنبه عمده است؟ در تضاد با قدیمی و منحط، . البته هر چيزی جنبه های خوب و بد دارد

چه چيزی جدید و نيرومند است؟ و قصد کلی هنرمند انقلابی چيست؟ مائو پيش از این، در سال 

او . سخنرانيهای خویش در محفل ین آن، برخورد اساسی به این مسئله را روشن کرده بود، ١٩٤٢

و این وظيفه مهم . بله، نظرات طبقات استثمارگر با نفوذند." بله مردم هم نقایصی دارند"گفت، 

کار  ولی این. فرهنگ انقلابيست تا به مردم بياموزد و به آنها در بدور انداختن این بارها، یاری رساند
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باید بر پایه اتحاد با آنها و پشتيبانی کامل از مبارزاتشان انجام شود، باید واقعا این کار را به شيوه 

ای انجام دهيم که آنها را در بدور انداختن قيد وبندهایشان یاری کنيم، و نه آنطور که به آنها حمله 

) وژی و فرهنگ دشمن قرار گرفته اندآنهایيکه تا حدودی تحت تاثير ایدئول(شود و یا اینکه بين مردم 

از یکطرف، و دشمن و سيستم او، و استثمار و ستم و ایدئولوژی و فرهنگ منحط او از طرف دیگر، 

  .فرقی قائل نباشيم

  توده ای کردن و ارتقاء سطح

پس حالا که، هنر انقلابی باید در خدمت مبارزات توده ها قرار گيرد، سئوالی که پيش می آید 

چطور باید اینکار را انجام داد؟ اینجا سئوال انتقادی ای که مائو طی سخنرانيهایش در  اینست که

مائو در این زمينه بود . محفل ین آن عنوان کرد، مسئله تضاد بين توده ای کردن و ارتقاء سطح بود

  .که خدمات نوین و مهمی انجام داد

ان توده هامهم است، بالا بردن عده ای می گفتند، در حين اینکه گسترش فرهنگ و هنر در مي

به بيان دیگر اینکه، هنر انقلابی خيلی عقب افتاده،  - سطح هنر انقلابی از همه مهمتر است 

او . اما مائو هشيارانه و بطور روشنی با این نظر بمخالفت برخاست. راکد، یکنواخت و غيره است

توده های وسيع، بعنوان  گفت که توده ای کردن و گسترش فرهنگ و هنر بطور کلی در ميان

بخشی کليدی از مبارزه انقلابی خشمگينی که آنموقع در همه جا شدت داشت، جنبه عمده را 

  .دارابود

اما بسيار مهمتر از این چيزی بود که مائو در باره مناسبات بين این دو جنبه، و رابطه کل این 

  :و آموختن از آنان، مطرح کردموضوع با وظيفه کارکنان فرهنگی در یکپارچه شدن با توده ها 

ما فقط آن چيزی را باید توده ای کنيم که کارگران، دهقانان و سربازان نياز دارند و می توانند فی 

از این جهت پيش از آنکه بکار آموزش کارگران، دهقانان و سربازان دست بزنيم، . الفور قبول کنند

برای اینکه چيزی را بالا بریم، باید از . صادق استاین بویژه در ارتقاء سطح . باید از آنها بياموزیم

پایه ای که موجود است، حرکت کنيم مثلا برای اینکه یک سطل آب را بلند کنيم، آیا جز این است 

که آنرا از روی زمين بر می داریم؟ مگر ممکن است سطل را از هوا بلند کنيم؟ پس برای اینکه 

ا باید حرکت کنيم؟ از پایه طبقه فئودال؟ یا پایه بورژوازی؟ و سطح ادبيات و هنر را بالا بریم، از کج

یا از پایه روشنفکران خرده بورژوا؟ نه، از هيچيک از اینها، فقط باید از پایه توده کارگران ، دهقانان و 

این به هيچ وجه به آن معنا نيست که ما باید کارگران ، دهقانان و . سربازان حرکت کنيم

سطح طبقه فئودال، بورژوازی و یا روشنفکران خرده بورژوا برسانيم، بلکه " رتفاعا"را به   سربازان

پيش   بمعنای آنستکه ما باید سطح ادبيات و هنر را در جهتی که کارگران ، دهقانان و سربازان

در اینجا دوباره وظيفه آموختن از . می روند، در جهتی که پرولتاریا به پيش می رود، بالا بریم
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فقط با حرکت از پایه کارگران ، دهقانان و . مطرح می شود  ، دهقانان و سربازانکارگران 

است که ما می توانيم درک صحيحی از توده ای کردن ادبيات و هنر و بالا بردن سطح   سربازان

  )٣١.(آنها بيابيم و رابطه صحيح ميان آن دو را پيدا کنيم

برای مثال،  -چيزی که توده ها آفریده اند، بنا گردد  به بيان دیگر، هنر و فرهنگ انقلابی باید بر آن

بر آن طرق زنده ای که خودشان سخنرانی و بيان می کنند، و سرودها، رقص ها، موسيقی و 

جهت آن چيست؟ در . این است نقطه شروع. داستانهای ملی ای که از خود توده ها آمده باشد

در حال پيشروی می باشند، راهی که آنها جهتی که توده های مردم در مبارزاتشان هم اکنون 

  .راه سوسياليسم و کمونيسم -بحکم تاریخ در پيش گرفته و باید بگيرند

بعلاوه مائو خاطر نشان کرد که لازم است یکسری آثار ادبی و هنری، بخصوص برای بر آوردن 

لاتری از آثاری باشد مائو گفت که این الزاما، باید در سطح با. احتياجات فرهنگی کادرها، ارائه شود

که برای توده های وسيع ارائه داده می شوند، زیرا که کادرها بطور کلی از آموزش بيشتری 

اما چنين ادبيات و هنری . برخودار بوده و در واقع از لحاظ سياسی، عناصر پيشرو توده ها بودند

ه ها قرار گيرد، تا آنها برای کادرها، نيز باید در خدمت هدف اساسی برانگيختن و تعليم دادن تود

مائو دیالکتيک این . بتوانند با آگاهی و عزم بيشتری در جهت هدف انقلابی خود مبارزه کنند

  :مسئله را بصورت ذیل توضيح داد

آنجه شما برای کادرها انجام می دهيد تمام برای توده هاست، زیرا توده ها را جز بوسيله کادرها 

اگر ما از این هدف رو برگردانيم، اگر آنچه ما به کادرها می . دنمی توان آموزش داد و هدایت کر

دهيم، نتواند به آنان در آموزش و هدایت توده ها کمک کند، کوشش ما در سطح ادبيات و هنر 

مانند تيراندازی بدون هدفی خواهد شد و از اصل اساسی خدمت به توده های مردم جدا خواهد 

  )٣٢.(گشت

  فرهنگیگسست رادیکال در زمينه 

چرا مائو می گوید که بالا بردن سطح بطور اخص به هيچ وجه به آن معنا نيست که باید سطح 

روشنفکران خرده بورژوا رساند؟ در اینجا   فئودال، بورژوازی و سطح طبقه" ارتفاع"توده ها را به 

  منظور او چه بوده و اهميت این موضوع در چيست؟

توده ها تا آنجایی است که بتوانند " بالا بردن"ثار فرهنگی این امر، با خطی که می گفت وظيفه آ

این، در . ، مستقيما در تضاد بود"قدردانی کنند"عهد کهن " مردان نابغه"بدرستی از آثار کلاسيک 

" مردان نابغه"از " جماعتی"کنار موضعی که معتقد بود عصر حاضر و سيستم سوسياليستی باید 

در اتحاد جماهير شوروی، و در خود چين،  - یزیونيستهایی است نوین بوجود آورد، دقيقا خط رو

که پيگيرانه خط مائو را نه تنها در  -منجمله همه رویزیونيستهایی که امروز بر چين حاکم شده اند 
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چه معنایی دارد، " بالا بردن سطح"باره فرهنگ بطور کلی بلکه بخصوص در رابطه با این موضوع که 

  .ندمورد حمله قرار داده ا

در اینجا چيزیکه اساسا مورد بحث می باشد اینست که فرهنگ پرولتری، منجمله ادبيات و هنر، 

می تواند و یا باید بتواند چيزی را که از لحاظ کيفی کاملا متفاوت با و متکاملتر از تمام فرهنگ کهن 

مختلف، عمدتا می  است، نمایندگی کند یا نه؟ مائو با تاکيد گفت بله، تمام رویزیونيستها، به طرق

مسئله ایکه مائو خود را بر آن پایه قرار داده و خواهان بکار بستن آن بود، نظریه ایست . گویند خير

انقلاب کمونيستی نه : که در مانيفست کمونيست توسط مارکس و انگلس مطرح شده بود که

  .ستی بنيادین کندتنها با تمام روابط مالکيت سنتی بلکه با تمام ایده های سنتی نيز باید گس

امکان ندارد که بتوان انقلاب سوسياليستی و گذار . مطمئنا این شامل حيطه فرهنگ نيز می شود

به کمونيسم را بدون آفرینش فرهنگ، ادبيات و هنر کاملا نوینی که برای اولين بار در تاریخ، نشانگر 

عيست و انقلابی کردن تمام جامعه، دورنما و مدافع منافع پرولتاریا در بر انداختن هر چيزی که ارتجا

هنری و برخورد با آنان " کلاسيک"به آثار " مافوق طبقه"این کار با باصطلاح دادن جایگاه . انجام داد

ارتقاء داده "توده ها باید به سطح ستایش آن " دسته های نادان"بعنوان منتهی درجه موفقيت که 

واهد بود که فرضا برای آفرینش آثار هنری و اینطور هم عملی نخ. ، عملی نخواهد بود"شوند

با اتکاء و اعتماد به : پرولتری، از شيوه های طبقات استثمارگر و روشنفکرانشان استفاده گردد

بلکه در عوض، اینکار باید . که از توده ها و مبارزات انقلابی شان کاملا جدا هستند" مردان بزرگی"

و با رها کرن و رشد قوه ابتکار و آفرینش های خود توده ها،  از طریق تکيه بر آنها، با آموزش از آنها

  .تحت هدایت مارکسيسم، انجام شود

آیا این بدین معناست، و آیا این موضع مائو بود که تمام فرهنگ و هنری که متعلق بدوران گذشته 

به  است باید بدون تبعيض، بيکباره نفی شده و بسادگی، بعنوان اینکه بی فایده و مضر هستند

برای ارزیابی نقش چنين آثاری باید ماتریاليسم تاریخی را یکار . کناری گذاشته شوند؟ مطمئنا نه

آنهایی را که در دوران گذشته نقش مترقی ایفاء کرده اند باید در همان زمينه تایيد کرد، در . برد

تيشان، غافل حين اینکه، بهر حال، هرگز نباید از خاطرنشان کردن تعصبات و محدودیتهای طبقا

و بر این اساس، چنين آثاری ميتوانند بعنوان بخشی ازآموزش توده ها در زمينه ماتریاليسم . ماند

تاریخی بکار روند، در صورتيکه این عمل از همان نقطه نظر و در پيوند با تجزیه و تحليل 

ی هنری بعلاوه، برخی شيوه ها. سيستماتيک چنين آثاری بوسيله علم مارکسيسم، انجام شود

را ميتوان از آثاری که نظرات و منافع طبقات و سيستمهای استثمارگر قبلی را بيان می کنند، اتخاذ 

باید با ماهيت  -از آنجایيکه شکل و محتوی در هم تداخل و نفوذ می کند  -کرد، اما اینها نيز کلا 

  .تطابق داده شوند انقلابی هنر پرولتری

  :ل ین آن، در این رابطه سخن گفتهای خود در محف مائو در سخنرانی
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ما باید ميراث غنی و بهترین سنتهای ادبيات و هنر را که از ایام قدیم چين و کشورهای خارجی بما 

ما از . ارث رسيده اند، استفاده کنيم ولی با این هدف که آنها را در خدمت توده های مردم بگذاریم

ده قرار دهيم، بهيچوجه روگردان نيستيم، ولی اینکه شکلهای ادبی و هنری گذشته را مورد استفا

این شکل ها درست پس از آنکه در دست ما از نو ساخته شده و مضمون نوینی یافتند، انقلابی 

  )٣٣.(خواهند شد و در خدمت خلق قرار خواهند گرفت

این مطلب در شعارهای ذیل، که تحت رهبری مائو، در زمينه فرهنگ و همچنين سایر زمينه ها 

گذشته را به خدمت حال و چيزهای خارجی را به خدمت چين در : "ر گرفته شد، خلاصه گردیدبکا

  ."با وجين کردن کهنه، به نو اجازه شکوفایی دهيد"و " آورید

- بعنوان بخشی از این خط اساسی، باید چنين برداشت کرد که حتی آثاری که در زمان خودشان 

اگر بصورت غير انتقادی ارائه شده و همچون  مترقی بودند، -در دوره های تاریخی پيشين

بی طبقه صادر شوند و یا حتی بدون انتقاد و آموزش مارکسيستی توده ها بطور " کلاسيکهای"

سيستماتيک در رابطه با محتوی طبقاتی و همچنين نقش تاریخی آنها، در صحنه ظاهر گردند، در 

دو باره باید تاکيد کرد که نيروی عادت و سنت اینجا . این دوره دقيقا نقش مترقی بازی نخواهند کرد

تمام این آثار هنری . پرولتاریا سنگينی می کند عليهخيلی بيشتر بطرف منافع طبقات استثمارگر و 

متعلق به دورانهای گذشته، که جایگاه و منافه طبقات استثمارگر را نمایندگی می کنند، خود بخود 

رولتاریا و منافع انقلابی خودشان، تحت نفوذ خود قرار توده ها را در جهت مخالف جهان بينی پ

یکبار دیگر، فقط . خواهند داد و از اینرو در چنين شرایطی، یک نقش ارتجاعی ایفاء خواهند نمود

هرگاه استفاده از چنين آثاری نه تنها در رابطه با نقش تاریخی شان بلکه در رابطه با محتوی 

آموزش سيستماتيک توام شوند،و فقط هر گاه مورد دوم کاملا طبقاتی و جهان بينی شان نيز، با 

نقد شده حال آنکه اولی از زاویه ماتریاليسم تاریخی توضيح داده شود، خواهند توانست نقش 

  .مثبتی در رابطه با انقلاب پرولتری بازی کنند

شند، قابل مقایسه با و از آنهم بالاتر، هيچيک از این آثار، هر قدر هم که در دوران خود بزرگ بوده با

آثار فرهنگی انقلابی ای که در این دوره تحت رهبری پرولتاریای انقلابی و ایدئولوژیش آفریده شده 

عليرغم . در مقایسه با آثار هنری پرولتری، تمام آثار قبلی رنگ پریده جلوه می کنند. اند، نيستند

و عظمت مبارزات رها سازنده توده شيوه های هنرمندانه شان، آنها هرگز قادر نيستند که قدرت 

تنها، . های مردم را که تحت رهبری انقلابی ترین طبقه در تاریخ انجام می گيرد، توصيف نمایند

فرهنگی که توسط دیدگاه این طبقه، پرولتاریا، رهبری شده باشد و به منافع آن خدمت کند است 

  .که می تواند به چنين جایگاه رفيعی صعود کند

در زمينه فرهنگ بخصوص در همين نکته متمرکز است، که خود تکامل بيشتری را  خدمات مائو

و . فراتر ار تئوری ها و پراتيک های قبلی مارکسيسم و پرولتاریا در این زمينه، نمایندگی می کند
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دقيقا تحت رهبری خط انقلابی مائو بود که مردم چين توانستند در زمينه هنر، آثاری بيافرینند که 

         .بلند ترین قله در زمينه فرهنگ باشد که تا کنون بشر به آن دست یافته است بيانگر

  هنر بعنوان فشرده مبارزه انقلابی

بار دیگر باید تاکيد شود که مائو دقيقا بواسطه عمده قرار دادن جنبه جایگاه طبقاتی در فرهنگ و 

این چيزی است که مائو . دهد هنر بود که توانست این خط را توسعه، و چنين خدماتی را ارائه

  :بارها و بارها بر آن تاکيد نمود، همانطور که او در سخنرانيهایش در محفل ین آن گفت

در دنيای امروز هر فرهنگ، هر ادبيات و هنری متعلق به طبقه معينی است و از مشی سياسی 

و مستقل از  در واقع هنر برای هنر، هنر مافوق طبقات، هنری که جدا. مشخصی ناشی ميشود

  )٣٤.(سياست باشد، وجود ندارد

چون هنر هميشه با طبقه مشخصی . این است ماهيت و کنه تمام جهتکيری های اساسی مائو

  .گره خورده است، بهمين دليل از سياست و مبارزه طبقاتی جدا شدنی نيست

مساوی   هفی النقس با مطرح کردن این مسائل، مسلما منظور مائو این نبود که فرهنگ و هنر

سياستند، یا در هر شکل دیگری، با مبارزه طبقاتی یکسانند، و یا اینکه برای فرهنگ و هنر به 

مائو تاکيد نمود که در واقع بين محتوای . کاملا برعکس. تنهایی و در خود هيچ نقشی وجود ندارد

هنر خواند  سياسی و شکل هنری تضاد موجود است، و برای اینکه یک اثر فرهنگی را بتوان واقعا

باید که از لحاظ تکنيکی هم خوب باشد، باید شکل مطبوع و مناسبی داشته باشد، و محتوای 

می " سبک شعر و پوستر"او به خصوص چيزی که آنرا هنر به . خود را نيز بهمين طریق بيان کند

زیرا . ر دادناميد و در آن زمان در حزب کمونيست و در ميان انقلابيون رواج داشت، مورد انتقاد قرا

هنر برای اینکه بتواند وطایف خود را چنانکه شاید و باید برآورد و یک نقش انقلابی ایفاء کند، باید 

باید آن وظيفه ای را ایفاء کند که توده ها از هنر انتطار داشته و می . که از لحاط هنری خوب باشد

  .کندطلبند، در غير اینصورت نخواهدتوانست که یک نقش انقلابی بازی 

اما بالاخره، توده ها چه چيزی را از هنر می طلبند؟ چرا با وجود اینکه هنر از زندگی سرچشمه 

می گيرد، معهذا مردم تنها به زندگی قانع نبوده، و ادبيات و هنر هم می خواهند؟ جواب مائو این 

انعکاس آثار ادبی و هنری بمثابه شکلهای ایدئولوژیک، محصولات "است که، گرچه از یک طرف 

  :، اما از طرف دیگر"زندگی جامعه معينی در مغز بشر هستند

زندگی ایکه در آثار ادبی و هنری انعکاس می یابد، می تواند و باید عاليتر، پرتوانتر، منسجم تر، 

تيپيک تر از زندگی واقعی روزانه باشد، از آن به ایده آل نزدیک تر باشد و بدینجهت عام تر 

  )٣٥.(باشد

یک اثر هنری باید پرتوانتر و منسجم تر از خود زندگی باشد، نمی تواند بطور . عنای هنراین است م

انفعالی زندگی را منعکس کند، یک نمایش، رمان، سرود و غيره، نمی تواند که فقط زندگی دقيقه 
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هنر باید بتواند که زندگی را . چنين کاری بی مورد خواهد بود -به دقيقه کسی را منعکس کند

  .و تشدید کند، باید آنرا به سطح بالاتری ارتقاء دهد فشرده

این موضوع، . اما تمام قشرده های زندگی یکسان نيستند و به منافع مشترکی خدمت نمی کنند

یا حداقل آنهایيکه هنوز (نویسندگان و نقادان بورژوا . مسئله حقيقت و واقعيت را پيش می کشد

بسيار خوب، هنر انقلابی ممکن است بيشتر ایده : "می گویند) تظاهر به رئاليسم می کنند

معهذا، در واقع، کاملا عکس قضيه صحت ." آليستی باشد، اما هنر ما به واقعيت نزدیکتر است

آثار هنری فقط برای اینکه محصول اجتماعی می باشند، همه جنبه ای از واقعيت را بيان می . دارد

، فقط می تواند سطح چيزها را توصيف کند، در اما هنر بورژوایی، در بهترین حالت خود. کنند

هنر . حاليکه هنر پرولتری انقلابی می تواند ماهيت اساسی و حقيقت واقعی را نشان دهد

بورژوایی تنها می تواند آن چيزهایی را که در حال مردنند فشرده کند، امروز فقط هنر پرولتری می 

  .ردن استتواند معلوم کند که چه چيزی نو و در حال طلوع ک

چنانچه قبلا نشان داده شد بين این حقيقت که هنر انقلابی متعهد بوده و اینکه واقعيت را تشریح 

می کند و همينطور بين این واقعيت که همچون سلاحی است در مبارزه توده ها و اینکه در بر 

در اثر معروف  زیرا، بطوریکه مائو. گيرنده حقيقت است، هيچگونه ناسازگاری وجود نداشته و ندارد

  :دیگری می گوید

مارکسيستها برآنند که فقط پراتيک اجتماعی انسان معيار درستی شناخت او از دنيای خارج "

  )٣٦."(واقعيت شرکت کنی   اگر بخواهی دانش بياندوزی، باید در پراتيک تغيير... است

در راه کمک برای تغيير این فاکت که یک اثر هنری بعنوان بخشی از پراتيک انقلابی بوجود آمده، و 

زیرا در واقع،  -دادن واقعيت بکار می رود، به این معنا نيست که منعکس کننده حقيقت نمی باشد

تنها از طریق پروسه تغيير واقعيت است که می توان حقيقت را منعکس کرد، و رسيدن به حقایق 

ر واقعيت بشيوه انقلابی عميقتر و حياتی تر تاریخ و جامعه و بشریت، تنا از طریق پروسه تغيي

  .ميسر می باشد

  :پس بنابراین، هنر انقلابی چه می کند؟ مائو بطور فشرده چنين جمعبندی می کند

ادبيات و هنر انقلابی باید به آفرینش چهره های متنوع از زندگی واقعی بپردازد و به توده ها یاری 

  )٣٧.(دهد که تاریخ را به پيش برانند

ارکنان فرهنگی، و بخصوص در ارتباط با نقد ادبی و هنری، مائو در باره رابطه در رابطه با وظایف ک

در قضاوت کردن در مورد یک ) م- منظور تاثيرات یک اثر هنری است(دیالکتيکی بين انگيزه و نتيجه 

او گفت که نتيجه، جنبه عمده است و در تجزیه و تحليل نهایی، . اثر هنری نيز مسائلی مطرح کرد

اما وی خطر در غلطيدن به متافيزیک را در برخورد . ضاوت در باره انگيزه محسوب می گرددمعيار و ق

او خاطر نشان کرد، ایدآليستها که نتيجه را نادیده گرفته و فقط انگيزه : به این مسئله، گوشزد نمود
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نادیده می را در نظر دارند، با ماتریاليستهای مکانيکی که بالعکس فقط نتيجه را دیده و انگيزه را 

  :در مقابله با این مسئله، مائو روشن نمود که. گيرند، هردو نادرستند

انگيزه خدمت به توده ها . ما ماتریاليستهای دیالکتيکی بر روی وحدت انگيزه و نتيجه تاکيد داریم... 

 انگيزه. این دو باید وحدت باشد   بين. می باشد) نتيجه(در پيوند ناگسستنی با جلب نظر توده ها

خدمت به یک فرد یا خدمت به یک دسته کوچک خوب نيست، انگيزه خدمت به توده ها بدون اینکه 

برای قضاوت در باره . نتيجه آن جلب نظر توده ها و سودمندی بحال آنها باشد، نيز خوب نيست

مقاصد ذهنی یک نویسنده یعنی اینکه آیا انگيزه وی درست و خوب بوده است، ما نباید به 

بر روی توده ها در جامعه مراجعه ) بطور عمده به اثر آثارش(وی، بلکه باید به اثر اعمالشاظهارات 

  )٣٨.(کنيم

البته هيچيک از اینها به این معنی نبود که هر اثر ادبی و هنری، برای آنکه نقش مثبتی بازی کند،  

ثار مترقی که اثر عينی در واقع، آ. بایستی تماما انقلابی بوده یا کلا انعکاس بينش پرولتاریا باشد

دشمن اصلی بود، حتی با اینکه نویسنده ممکن بود یک  عليهآن کلا، جلو راندن توده ها در مبارزه 

وصحيح آن بود که با اینان . کمونيست نباشد، ميتوانست وجود داشته باشد و وجود نيز داشت

ين کاری، و همچنين برای رسيدن اما دقيقا برای انجام چن. متحد گشته و آنان را تحت تاثير قرار داد

بطور ) و کادرها(بينش پرولتری برای ارضاء احتياجات توده ها   به هدف آفرینش آثاری تحت رهبری

تمام و کمال، برای کارگران قرهنگی انقلابی لازم بود آن خطوط اصلی را که مائو در سخنرانی 

به "ین اساس ادبيات و هنری که بتواند های خود در محفل ین آن بجلو گذارده بود پيشه کرده و بر ا

را در کاملترین شکل خود خلق نموده و بعنوان آثار نمونه در "توده در جلو راندن تاریخ کمک کند 

           .آیند

  مبارزه در جبهه فرهنگی و در جمهوری خلق

و  خط مائو و خط پرولتری، در زمينه هنر، ادبيات و فرهنگ بطور کلی، در حزب کمونيست چين

برای آن می بایستی بصورتی پر حرارت و دائمی در . جنبش انقلابی، بدون مبارزه پيروز نشد

و حتی بيشتر از آن، زمانيکه  ١٩٤٢این مطلب در سال . سراسر دوره انقلاب چين مبارزه می شد

انقلاب چين رشد نمود و طبقات استثمارگر گذشته را سرنگون و به کناری نهاد و با پایه ریزی 

و بعلاوه ، با وجود آنكه  .وارد مرحله سوسياليستی شد، صادق بود ١٩٤٩هوری خلق در سال جم

سخنرانيها در محفل ين آن خطوط اساسی را ترسيم نموده بود، با رشد مبارزه از مرحله اوليه 

به اين ترتيب خط . دمكراتيك نوين به مرحله سوسياليستي، به گسترش بيشتر اين خط نياز بود

ايستی از طريق بكاربست آن در شرايط نوين، با رشد و تكامل انقلاب چين، هم حفظ مائو ميب

  .گرديده و هم عميقتر گردد
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نوشت و   "روزنامه مردم"   در) یيا بخشی از مقاله ا(مائو مقاله ای  ١٩٥١برای مثال، در سال 

اين . قاد بعمل آيدكه در آن زمان تبليغ می گرديد، انت» زندگی اوسيون«نمود كه از فيلم  درخواست

افرادی چون اوسيون كه در " فيلم ارتجاعی آشكارا مردی را تقدير می كرد كه مائو می گويد،

سالهای آخر سلسله تسن يعنی در دوران مبارزه عظيم خلق چين عليه تجاوزكاران خارجی و 

ی می زندگ١٨٩٦تا سال  ١٨٣٨اوسيون از سال (زمامداران مرتجع و فئودال داخلی می زيستند 

و اينكه ) ٣٩("، حتی انگشتی عليه زيربنای اقتصاد فئودالی و روبنای اجتماعی آن بلند نكردند)كرد

چنين فيلمی كه نه تنها در آن زمان ظاهر شده بود، بلكه از جانب اعضای بلند پايه حزب نيز تقدير 

اينكه نيروهای فراوان ميشد، نشان دهنده آن بود كه مبارزه طبقاتی براستی بسيار حاد است و 

  .بورژوا حملات تندی را، با استفاده از فرهنگ بعنوان وسيله ای مهم آغاز كرده اند

به  "رويای كابين قرمز" نامه ای پيرامون تحقيق خود در باره رمان" ، مائو١٩٥٤يا مجددا در سال 

ر بوروی سياسی كميته مركزی حزب نوشت كه در رابطه بود با مقالات انتقادی دو جوان د

مائو در اين باره می گويد . پو -و ارزيابی آن توسط روشنفكر بورژوا، يوپين "رويای كابين قرمز" باره

كه چگونه مقامات ادبی به عوض آنكه از اين مقالات انتقادی كه در مجموع صحيح بوده اند 

  )٤٠.(استقبال كنند، از نشر آن ممانعت بعمل آورده اند

نی را كه بتندی جريان داشت و اينكه اين امر چگونه خود را در زمينه اين واقعه،مبارزه طبقاتی پنها

و براستی ثابت شد كه اين واقعه پيش درآمدی می باشد . فرهنگ عيان می ساخت، آشكار نمود

  .برای يك مبارزه واقعا همه جانبه كه جريان هوفن بود

-رگز يك ماركسيستعليرغم عضويتش در حزب، او ه.هوفن يك عضو حزب و شخصی روشنفكر بود

لنينيست نشده بود و در واقع از فردگرايی بورژوايی برای نويسندگان و هنرمندان دفاع كرده، و با  

او شروع به  ١٩٥٠در اواسط سالهای . گذاردن هنر تحت فرماندهی سياست، مخالفت می نمود

  .تشكيل گروه های مخالف، بخصوص در دانشگاهها، كرد

هنرمندان و نويسندگان در چين شروع به رد اشتباهات مقامات ادبی در  ، فدراسيون١٩٥٤در اواخر 

با ديدن اين موقعيت، هوفن، شروع به انتقاد . كردند» رويای كابين قرمز«مورد ارزيابی يو پين پو از 

، انتقاد ١٩٥٥او بعد از مبارزه ای در ژانويه . در هنر كرد» اعمال قدرت«از حزب كمونيست بدليل 

ای از خود نمود اما در عمل با حرارت هرچه بيشتر به سازماندهی دسته ارتجاعی رياكارانه 

وقتی كه اين امر روشن شد، مائو مبارزه ای را نه تنها بر عليه هوفن بلكه برای . مخالفين پرداخت

بعنوان بخشی از آن، . ريشه كن نمودن تمام ضد انقلابيون در پوشش، سازمان دهی نمود

انتشار داده شد كه مائو آنرا تنظيم نمود  "اره دارو دسته ضد انقلابی هوفنمطالبی در ب"  كتاب

  )٤١.(برای آن مقدمه و يادداشتی نوشت
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، مائو به اين سئوال كه چرا اين مطلب انتشار می يافت و اهميت مبارزه با هوفن "مقدمه اش" در

  :در چيست، می پردازد

ضد انقلابيون چگونه تاكتيكهای دورويانه خويش را  توده های خلق به اين مطالب نياز فراوان دارند،

بكار می گيرند؟ آنها چگونه با ظاهر قلابی شان بفريب ما مشغولند در حاليكه نهانی كارهايی می 

  .كنند كه ما انتظار نداريم؟ هزاران هزار نفراز مردم خوش نيت در اين باره هيچ نمی دانند

دريافتن و بيرون ) موفقيت...(ا خزيده اند ف مبدرون صفوبدين خاطر نيز بسياری از ضد انقلابيون 

      جانب عناصر بد به تركيبی از هدايت صحيح از ريختن

ارگانهای رهبری و درجه بالايی از آگاهی سياسی از جانب توده ها بستگی دارد، اما در اين رابطه 

  )٤٢.(كار ما در گذشته بدون نقص نبود

اهميت قضيه هوفن در اين است كه می خواهيم آنرا در " :كندبطور خلاصه، مائو جمع بندی می 

  )٤٣.(... "  آموزش توده های خلق بكار بريم

اولا رابطه درونی و نزديك مسائل و . به اين ترتيب اين مورد حداقل دو نكته مهم را آشكار می سازد

انيا، جمعبندی و عمل و ث. مبارزات در زمينه ادبيات و هنر با مبارزه طبقاتی بطور كل نشان می دهد

مائو در اين مورد نشانگر آن است كه چگونه مبارزات در اين زمينه می توانند بعنوان زمين تمرينی 

  .حياتی برای توده ها در برپايی مبارزه طبقاتي، بخصوص تحت شرايط نوين سوسياليستي، باشند

در جهان اتفاق می افتاد، در طول چند سال بعد، مبارزه طبقاتی در چين، همزمان با وقايعی كه 

در اتحاد شوروی . شدت هر چه بيشتری گرفت كه اثر بزرگی بر روی مبارزه در چين گذاشت

و در تعداديديگر از كشورهای اروپای شرقی اغتشاشات ضد انقلابی . رويزيونيستها بقدرت رسيدند

بر نارضايتی مردم از اين امر با سوار شدن _ جدی اقشار فراوانی از توده ها را بدرون خود كشيد

دست راستی ها در . گرايشات بوروكراتيك دولت و روابط آن با مردم عيوب ديگر آن، انجام گرفت

چين كه با وقوع اين حوادث جسورتر شده بودند، با همراهی روشنفكران بورژوای تغيير نيافته كه 

يستی آغاز نمودند، نقش نفوذی داشتند، حمله ای را در حزب كمونيست چين و در دولت سوسيال

بگذار " سياست ١٩٥٧بر چنين زمينه ای بود كه در اوائل . در عين حال به اغنشاشات نيز دامن زد

  .بجلو گذاشته شد "صد گل بشكفد و صد مكتب فكری با هم به رقابت برخيزند

  صد گل

تسريع رشد  یبرا«نوان سياست دراز مدت عچنانكه مائو خاطر نشان ساخت، اين مسئله ب

در . بجلو برده شد) ٤٤(» در سرزمين ما  یيشرفت هنر، علوم و يك فرهنگ شكوفا سوسياليستوپ

را دنبال كردند كه استالين برايش   یاين زمينه مائو و حزب كمونيست چين مشا به همان خط

مجموعا اينطور تشخيص داده شده است كه هيچ « نمود و در باره آن نوشت یمبارزه م
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يا آنچنانكه مائو اين را ) ٤٥(».وفا نخواهد شدکانتقاد ش یو بدون آزاد  یيدتبدون يك نبرد عق یعلم

  :دهد یبه ماوراء علوم، و به هنر نيز نيز گسترش م

از هنر يا مكتب  یتحميل سبك خاص  یبرا  یما معتقديم كه استفاده از تدابير ادار

مسئله . است رشد هنر و علم زيانمند یوممانعت از سبكها و مكاتب ديگر برا یخاصیفكر

و از  یو علم یطريق بحث آزادانه در محافل هنر   در هنر و علوم، بايد از یيا نادرست یدرست

  )٤٦. (طريق پراتيك در اين حيطه ها حل شود

و مائو پس از عنوان . و مكاتب در علم است یبين انواع اشكال هنر  مبارزه اما البته، اين به معنا

  :استياز كل مبارزه در جامعه سوسياليست  ید كه اين بخشكن یمطلب بالا بلافاصله تاكيد م

بين ي، مبارزه طبقاتیبين پروتاليا و بورژواز یمبارزه طبقات. هنوز تمام نشده است یمبارزه طبقات

هنوز مبارزه یدر زمينه ايدئولوژ یبين پرولتاريا و بورژواز یبارزه طبقاتم  گوناگون، و ینيروهاي سياس

كند  یپرولتاريا كوشش م. بسيار حدت خواهد يافت یگاه یاهد بود و حتو پيچيده خو یطولان  یا

بر  یك یدر اين مورد، پيروز. تيز همچنين  یخود تغيير دهد، و بورژواز یتا جهان را طبق جهانبين

براي اينكه در كشور ما نتيجه   ...، هنوز عملا حل نشده استی،سوسياليسم يا سرمايه داریك

لازم  یبس طولان یمعلوم شود، هنوز دوران  یسوسياليسم و سرمايه دارولوژيك بين ئمبارزه ايد

  )٤٧(.است

البته همانطور كه مائو هم . بود یپيشرفت مبارزه طبقات یبرا  یبه اين ترتيب اين سياست راه

توانند از يآنكه طبقات مختلف م  یيعن  - ندارند یگفته است اين دو شعار در خودشان، كاراكتر طبقات

پرولتاريا ملاك سنجش خودرا . مختلف و هر يك به نفع طبقه خود استفاده كنند یهاآنها در راه

بقول مائو، برای تشخيص گلهای خوشبو  -آورد  كه سر برون خواهند  یهايزقضاوت در باره چي   یبرا

مائو چندی از این معيارها را ذکر می کند که مهمترین آنها . از علفهای سمی، خواهند داشت

ان برای تغيير سوسياليستی جامعه و همچنين کمک به محکمتر کردن نقش سودمند بودنش

  .رهبری حزب کمونيست می باشند

به کلامی دیگر، هر فکر یا کار هنری که سرش را تحت این سياست بلند می کند غنچه شکوفنده 

عيت اما این واق. بعضی از آنها علفهای هرز خواهند بود و بایستی که ریشه کن گردند. ای نيست

بر . که تحت این سياست بعضی علفهای هرز جوانه ميزنند، به معنای بدی این سياست نيست

علفهای هرزه حتی تا : "برای اینکه اولا چنين ریشه کنی ای باید به هر صورت انجام بگيرد. عکس

ا آنها ده هزار سال دیگر نيز خواهد روئيد و از این رو ما باید آماده باشيم تا برای مدتی طولانی ب

و (به کلامی دیگر، عقاید بد و مضر تحت سوسياليسم برای مدتی طولانی ) ٤٨."(مبارزه کنيم

پرولتاریا و توده های مردم باید آمادگی مبارزه ای . وجود خواهند داشت) حتی تحت کمونيسم

  .استوار و هميشگی را عليه آنها داشته باشند
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صد گل و رقابت صد مکتب فکری اعلب می تواند  اما علاوه بر این، سياست اجازه به شکفته شدن

و در حقيقت این . در علنی نمودن این عقاید و مبارزه با آنها و ریشه کن کردنشان سودمند باشد

راستهای بورژوا در چين از فرصتی که این سياست به . اتفاق افتاد ١٩٥٧همان چيزی است که در 

سپس پرولتاریا و حزبش از این فرصت برای . ده کردندآنها داده بود برای آغاز حمله ای بزرگ استفا

  .دفع حمله و داغان نمودن این مرتجعين استفاده نمودند

مطلبی که توسط (بعضی از دست راستی ها شکوه کردند که به آنان کلک زده شده است

  :اما مائو توضيح داد که). بسياری از چين شناسان بورژوا تکرار می گردد

زیرا ما . ما می گویيم که این یک نقشه آشکار بود. این یک نقشه پنهانی بودبعضی می گویند که 

فقط وقتی بگذارند ارواح و هيولاهای مهيب ظاهر گردند می . آنرا قبلا برای دشمن روشن کردیم

تنها هنگامی که به علفهای سمی اجازه دهيد از خاک جوانه بزنند می . توانيد نابودشان کنيد

مگر دهقانان هر سال چندین بار وجين نمی کنند؟ بعلاوه علفهای ریشه . کنيد توانيد ریشه کنشان

دشمنان طبقاتی ناگزیر دنبال فرصت می گردند تا خود . کن شده را می توان به صورت کود بکار برد

هر چه حزب . آنها به ميل خود دست از قدرت دولتی و مالکيت نمی کشند. را تثبيت کنند

منان خود هشدار دهد و استراتژی اساسی خویش را به اطلاع آنان کمونيست از پيش به دش

مبارزه طبقاتی یک واقعيت عينی مستقل از اراده انسان . برساند، آنها باز حملاتی می کنند

از آن نمی توان اجتناب کرد، حتی اگرمردم . یعنی مبارزه طبقاتی اجتناب ناپذیر است. است

اری که می شود کرد استفاده حداکثر از اوضاع و هدایت مبارزه تنها ک.بخواهند از آن اجتناب ورزند

  )٤٩.(بسوی پيروزی است

بورژوازی تحت سوسياليسم به حيات خویش ادامه خواهد داد و عليه پرولتاریا حملاتی را به پيش 

بعضی اوقات بهترین تاکتيک برای پرولتاریا عبارت از آن است که به آنها اجازه آشکار . خواهد برد

ن بدهد، به این ترتيب آنان خود را در معرض دید توده ها قرار داده، مردم را با درکی از برنامه شد

در نتيجه بسيج مردم برای سرنگونی . مسلح می کنند - یعنی بازگرداندن نظام قدیم -واقعی خود

  .آنان می تواند صورت بگيرد

   

  نبرد در زمينه فرهنگی شدت می گيرد

نيروهای بورژوایی بطور . مبارزات بسيار دیگر، بورژوازی بهيچوجه نابود نگردید البته عليرغم مبارزه و

فزاینده در خود حزب کمونيست بخصوص در رده های بالا تمرکز نموده و پر قدرت و با اهميت باقی 

. و در حقيقت نيروی آنان بدرجات فراوان در زمينه های هنر و فرهنگ تمرکز یافته بود. ماندند

زشی یکی از تکيه گاههای قدرت آنان بود، که مائو در باره آن طی بررسی اولين سال سيستم آمو

  :گفت ١٩٦٧انقلاب فرهنگی در 
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آنطور که من می بينم روشنفکران، منجمله روشنفکران جوان که هنوز در مدارس تعليم و تربيت 

زب باشند و چه در می بينند، هنوز یک جهان بينی پایه ای بورژوایی دارند، چه آنها در داخل ح

این به آن دليل است که برای هفده سال بعد از آزادی، محافل تربيتی و فرهنگی تحت . خارج آن

در نتيجه عقاید بورژوایی به خون روشنفکران تزریق می . تسلط رویزیونيسم قرار داشته اند

  )٥٠.(گردد

هفده سال بعد از آزادی و "ه در اینجا مهم است توجه شود که این ارزیابی مائو از فرهنگ و هنر ک

، همواره توسط رویزیونيستها در چين مورد "تا آغاز انقلاب فرهنگی تحت تسلط رویزیونيسم بوده

در باره فرهنگ " (دو ارزیابی"اکنون، پس از گرفتن قدرت، آنها این ارزیابی را . حمله قرار گرفته است

اند چهار نفر نسبت داده و این بخشی از حمله نام گذارده و آن را به، باصطلاح ب) و تعليم و تربيت

غير مستقيم و پر سروصدای آنها عليه خود مائو و حط انقلابی او، جزء لاینفک و مهمی از واژگون 

در    هيچ شخص سياسی آگاهی. (نمودن انقلاب فرهنگی و انقلاب چين در مجموع، می باشد

در واقع توسط خود مائو انجام شده و " زیابیدو ار"چين نمی تواند وجود داشته باشد که نداند این 

  ).پرداخته شده بود

قبل از انقلاب فرهنگی، رویزیونيستها در حيطه هنر نيز بقوت ریشه دوانده و در آنجا مشغول ارائه 

به مثابه مدلهای نمونه بودند و از ارزش    نمایندگان طبقات استثمارگر کهن و اقشار ممتاز نو ظهور

تی فئودالی حمایت می کردند، و سرانجام مائو اخطار مشهور خود را به وزارت های بورژوایی و ح

اگر از عوض شدن امتناع ورزد، نام آن باید به وزارت امپراطورها، شاهان، ژنرالها و "فرهنگ نمود که 

  ".هيولاها، وزارت استعدادها و زیبایی ها یا وزارت موميایی های خارجی عوض شود

را برای گرفتن قدرت توسط این ) وهمچنين شرایط بطور کلی(فکار عمومی مائو دید که دارند ا

رویزیونيستها آماده می کنند و وی ضد حمله را در وهله اول بخصوص با تمرکز در زمينه فرهنگ و 

، همسر و رفيق نزدیک مائو، چيانگ چينگ، در کنار چانگ ١٩٦٣در سال . ادبيات و هنر آغاز نمود

، رهبری را در مقابله با "باند چهار نفره"از رفقای نزدیک مائو و عضو چون چيائو یکی دیگر 

رویزیونيستها تنها در همين زمينه دست گرفتند و با مبارزه ای بسيار سخت تحولات راهگشایی را 

یک زمينه مهم مبارزه عبارت بود از فرم سنتی هنر چينی، اپرای پکن، که در آن آثار . بثمر رساندند

  .ی و نيمه فئودالی بطور مرتب و اختصاصی به نمایش گذاشته می شدفئودالی قدیم

در طول آن مدت خود مائو از فرم شعر برای اعلام پيروزی اجتناب ناپذیر انقلاب بر ارتجاع استفاده 

نمود و این در مواجهه با یک جریان رویزیونيستی بين المللی مخالف که مرکز آن در شوروی قرار 

قابله با حملات هر چه بيشتر رهروان سرمایه داری در چين که در همراهی داشت و همچنين در م

مائو یک شعر . با روند بين المللی خيانت و تسليم طلبی بزدلانه به امپریاليسم قرار داشت، بود

  :نوشته شد با خطوط ذیل پایان داد ١٩٦٣معروف را که در اوائل سال 
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  فراز می یابند" چهار دریا"

  روش بر می دارند،ابرها و آبها خ

  می لرزند" پنج قاره"

  .توفان و تندر می غرند

  شکست ناپذیریم ما

  )٥١!(مرگ بر آفتها

بعد از هدایت کلی امر آماده سازی خلق افکار عمومی انقلابی، و وارد آوردن  ١٩٦٥بالاخره در 

جالب و . اولين ضربات به مرکز حياتی فرهنگ، مائو یک ضد حمله مستقيم سياسی را آغاز نمود

  .مهم است که این نيز به زمينه فرهنگ مربوط بود

رویزیونيستها نمایشنامه ای را نوشته و به صحنه آورده بودند که داستان آن در گذشته اتفاق می 

های جوی از "نمایشنامه . افتاد، اما در تحليل مستقيما مائو تسه دون را مورد حمله قرار می داد

ت و ظاهرا از مردی دفاع می کرد که در دوران فئودالی گذشته نام داش" اداره اخراج می شود

اخراج شده بود، اما با تحليل روشن در واقع مائو را بدليل بزیر کشيدن وزیر دفاع سابق، پنگ ته 

مورد حمله قرار داده بود، به زیر حملات  ٥٠هوای، که جهش بزرگ به پيش را در اواخر سالهای 

  :خاطر نشان ساخت ١٩٦٥ئو در دسامبر همانطور که ما. خود می گرفت

امپراطور چياچينگ . در سئوال اخراج از اداره نهفته بود" های جوی از اداره اخراج می شود"معمای 

پنگ ته هوای را از اداره  ١٩٥٩در . های جوی را از اداره اخراج کرد) ١٥٢٢ -٦٦از سلسله مينگ (

  )٥٢.(تاس" های جوی"و پنگ ته هوای همان . اخراج کردیم

اما این عمل در پکن . بنابراین مائو پيشنهاد کرد که انتقاد از این نمایشنامه سازماندهی شود

و پنگ    امکان پذیر نبود چرا که رویزیونيستها تحت رهبری ليو شائوچی، تنگ سيائو پينگ

ی این کار بایستی در شانگها. و دیگران، در آنجا دارای قدرت بسياری بودند) شهردار پکن(چن

یائو ون . انجام ميشد، جایيکه رویزیونيستها همچنان دست بالا را داشتند، اما نه به اندازه پکن

در باره نمایشنامه تاریخی ("یوان، با مشورت نزدیک مائو نقد سوزاننده ای بر نمایشنامه نوشت 

. ء نمودو مقصود اجتماعی واقعی و جوهر آن را افشا") }های جوی از اداره اخراج می شود{جدید 

این مقاله، همانطور که بعدها مائو گفت، علامت شروع انقلاب فرهنگی کبير پرولتاریایی 

                 .بود

  انقلاب فرهنگی و انقلابی کردن فرهنگ

در اینجا بطور مرکزی . در فصل بعد انقلاب فرهنگی بطور کامل به مورد بحث گذارده خواهد شد

این -و البته این جنبه مرکزی این انقلاب بود. ر گرفته استسيمای فرهنگ وهنر مورد توجه قرا

همانطور که کميته مرکزی حزب کمونيست . نامگذاری نکردند فرهنگی انقلاب را بی دليل انقلاب



 

216 

 

چين گفت، در یک تصميم که گفته می شود توسط خود مائو اتخاذ شده بود، و بخصوص در یک 

  :پاراگراف که ذکر کامل آن مناسب است

چه بورژوازی سرنگون شده است، ولی هنوز در تلاش استفاده از عقاید، فرهنگ، سنن و  اگر

عادات قدیمی طبقات استثمارکننده برای فاسد کردن توده ها، به اسارت در آوردن اذهان و 

او بایستی مستقيما به : پرولتاریا بایستی دقيقا عکس آن عمل کند. کوشش برای بازگشت است

ویی بورژوازی در زمينه ایدئولوژیکی پاسخ داده و با استفاده از عقاید، فرهنگ، هر گونه مبارزه ج

اکنون، هدف ما عبارت است . سنن و عادات نوین پرولتاریا، بينش فکری تمام جامعه را عوض نماید

از مبارزه عليه کسانی که در قدرت هستند و راه سرمایه داری را پيش گرفته اند، و سرنگونی آنان 

ارتجاعی بورژوایی آکادميک و ایدئولوژی بورژوازی و " مقامات"است از به نقد کشيدن و طرد عبارت 

تمام دیگر طبقات استثمارکننده و متحول نمودن تعليم و تربيت، ادبيات و هنر و تمام آن بخش 

هایی از روبنا که در انطباق با پایه اقتصادی سوسياليستی نبوده اند، و بدین ترتيب تسهيل امر 

  )٥٣.(استحکام و رشد سيستم سوسياليستی

بنابراین، اگرچه انقلاب فرهنگی مسلما عطف توجه اش را فقط منحصر به کارهای ادبی و هنری 

از آنجایی که یک (نکرد و نه حتی صرفا بطور عام به فرهنگ محدود نمی گشت، اما در نهایت 

د که چه کسی قدرت را در جامعه بالاجبار تمرکزش بر این سئوال سياسی بو) انقلاب واقعی بود

اما با این وجود، زمينه های فرهنگ بطور کلی و ادبيات و هنر بطور اخص، . در دست خواهد گرفت

  .عرصه های مهمی بودند که در آن این سئوال سياسی بمورد مبارزه گذاشته شده بود

، یک "دختر سپيد موی"یک مثال خوب مورد مورد . بنابراین، مبارزه در زمينه هنر بسيار حاد بود

نمایشنامه انقلابی که نسبتا زود و در اوائل انقلاب چين آفریده شده بود، است که در طول انقلاب 

این اپرا بر اساس یک داستان واقعی در طول فصلی از . چندین بار تغييراتی در آن ایجاد شده بود

قل می شد و بعدها مشترکا جنگ مقاومت ضد ژاپنی قرار گرفته، که بصورت افسانه های محلی ن

توسط چندین نویسنده در ارتش سرخ باز نویسی شده و مجددا بر اساس انتقادات دهقانان باز 

در طول آخرین سالهای جنگ ضد ژاپنی و در طول جنگ داخلی که بدنبال آن . نویسی شده بود

در آن زمان داشت به  شکلی که این نمایش. آمد، بارها و بارها در نقاط آزاد شده به نمایش در آمد

  :این ترتيب بود

او توسط مالک، زمانی که پدرش توانایی پرداخت قروض . فهرمان داستان دختر یک دهقان است

خود در سال نو را ندارد تصاحب شده و مجبور می شود تا بصورت مستخدم در خانه مالک که در 

او توسط مالک . دکشی می کندپدرش خو. آنجا مورد ضرب و شتم زن مالک قرار می گيرد، در آید

وقتی که حامله می شود و مالک را تهدید به افشاء کردن می . مورد تجاوز جنسی قرار می گيرد

دختر به کوه و دشت فرار می کند و بچه اش را به دنيا می . کند، او نقشه قتلش را می کشد
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ا از معبد ده تامين او غذایش ر. آورد، و موهایش از مشقت زندگی کردن در غار سفيد می شود

می کند، جایی که دهقانان پيشکش های خود را باقی می گذاردند، با این قکر که او روح یا 

وقتيکه ارتش هشتم تحت رهبری حزب کمونيست وارد منطقه می شود، از این . خدایی است

ا آگاهی از ب. ، دختر سفيد مو و کودکش را می یابند"روح"در تعقيب . خيال پردازی با خبر می گردد

اینکه اوضاع در حال عوض شدن است، او با ارتش به دهکده قدیمی خود می رود و مالک را تقبيح 

دختر سپيد مو به دهقان دیگری که قبلا نامزد او بوده رسيده و چنين . می کند و او را کتک ميزنند

  .بگذرانند القاء می شود که آنها اکنون می توانند سامان گرفته و زندگی شادی را با هم

از قبل از انقلاب فرهنگی و بعنوان چيزی که قسمت مهمی از آمادگی برای انقلاب فرهنگی را 

. تشکيل می داد، و بخصوص تحت رهبری چيانگ چينگ، تغيرات زیادی در این نمایشنامه داده شد

يک نوین مرحله دمکرات -اپرا از بسياری جهات دورانی را منعکس می کرد که در آن ساخته شده بود

همانطور که انقلاب از . انقلاب، و حتی بطور مشخص مرحله کوتاه مدت تر مبارزه عليه تجاوز ژاپن

طریق تکميل انقلاب دمکراتيک نوین بجلو حرکت نمود و وارد مرحله سوسياليستی شد، بالاجبار 

کارهای هنری باید به منعکس نمودن این پيشرفت و حرکت بطرف پيشرفت های بيشتر، می 

این نمایشنامه خاص، نقش مهم و مثبتی در گذشته ایفاء کرده بود، اما در شکل قدیمی . پرداختند

در حقيقت اگر چنانچه برای . خود با احتياجات مبارزه مداوم در مرحله سوسياليستی نامناسب بود

دل همراهی با پيشرفت انقلاب و آگاهی رشد یابنده توده ها تغيير پيدا نمی کرد، به ضد خود ب

به وسيله ای مبدل می گردید برای ترفيع احساسات مخالف در جلو بردن انقلاب  -ميشد

بی دليل و صرفا کينه عليه چيانگ چينگ نيست که از زمان . سوسياليستی و سوسياليسم

، رویزیونيستها در چين فرم قدیمی دختر سپيد مو را با پاک کردن ١٩٧٦گرفتن قدرت در اکتبر 

که تحت رهبری چيانگ چينگ در آن داده شده بود، احياء ) لاصه شده در پایينخ(تغيرات انقلابی 

  .کرده اند

یکی از تغيراتی که توسط چيانگ چينگ بدعت گذاری شد آن بود که دیگر پدر خودکشی نمی کرد 

و به همين ترتيب به خود . بلکه در حال مقاومت در مقابل حملات چماقداران مالک کشته ميشد

ن تجاوز جنسی نمی شود بلکه در مقابل ستم مالک و زنش دست به مقاومت قهرمان داستا

مداوم زده و بالاخره مجبور به فرار می شود چرا که بيشتر و بيشتر بدليل مقاومتش عليه ظلم 

  .تحت ستم قرار می گيرد

ی تر که اینگونه تغييرات، اپرا را غير واقع) همانطور که در چين گفتند(خيلی ها ممکن است بگویند

می کند، و اینکه چيانگ چينگ و رهروان مائو تلاش می کردند نشان بدهند که هر دهقانی که 

و این در چين فئودالی و نيمه فئودالی موضوعی (مجبور بود دختر خود را به مالک تسليم کند 

و این نيز ( و هر دختر دهقانی که مالک تلاش نمود تا به او تجاوز جنسی نماید) معمولی بود
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و البته . دست به مقاومتی جانانه زد، در حالی که این در واقع حقيقت نداشت) عمول بودم

که تمام کسانی که تحت چنان شرایطی قرار گرفتند چنين مقاومتی نکردند،  واقعيتی استاین

کسانی بودند که که تسليم بودند و نيز کسانی که به انواع مختلف دیگر و غير مستقيم تر از آنکه 

تغيير یافته دست به مقاومت زدند، از خود مقاومت نشان " دختر سپيد موی"دختر دهقان در پدر و 

  .اما بودند بسياری دیگر که مقاومتی جانانه از خود نشان دادند. دادند

تمامی این موارد مختلف را می توان نمونه های واقعی قلمداد کرد، نشان دادن هر کدام از آنها در 

اما چيزی که در چين در حال . ه یک جنبه یا جنبه دیگری از زندگی باشدنمایش می تواند فشرد

بود، یک فشرده انقلابی از زندگی، به عبارت دیگر، چيزی که به توده  انقلابی خلق شدن بود هنر

و به این علت . ها کمک می کند تاریخ را به جلو سوق داده و به تغيير انقلابی جامعه کمک کنند

ظلم و ستم است، و اینکه  عليهاست نمایش مقاومت سرسختانه مردم  چيزی که بسيار مهم

     .آنان چگونه می توانند زنجير هایشان را پاره کنند

غير "بيشتر آنکه، این به معنای دروغ پردازی در باره چيزهای نيست، و این ادعا که هنر انقلابی 

نی که خودکشی می کند و البته، همانطور که گفته شد، هم دهقا. است درست نيست" واقعی

هم آنکه مقاومت، هردو واقعی هستند، اما، حقيقتا، کداميک از اینها بطور واقعی تر نماینده جوهر 

چيزی هستند که در ميان دهقانان در طول انقلاب چين اتفاق می افتاد؟ آیا اینکه دهقانان همچون 

د و نقشی حياتی در تغيير جامعه توفانی بر پای می خاستند، سرکوبگران خود را داغان می نمودن

بازی می کردند، بيشتر به جوهر وقایع و اینکه حرکت به کدام سو صورت می گرفت، نزدیک نبود؟ 

و حتی  - تمام انقلاب چين، مانند هر انقلابی، بنظر غير واقعی می رسند، چيزی که برای مرتجعين

که حداقل تا ) کاملا بازسازی نشده وآنها که بينش شان(تعدادی از مردم بورژوا و خرده بورژوا 

آنها نمی توانستند . مرحله معينی به همراه انقلاب آمدند، باور کردن و یا قبولش غير ممکن بود

و به همين دليل . جوهر واقعی آن انقلاب و نقش تعيين کننده و واقعی توده ها را درک کنند

به نظر " غير واقعی"چشم همين مردم  بنمایش گذاردن واقعی بودن دهقانان قهرمان نيز لاجرم در

  .می رسيد

به همين ترتيب، در همراهی با این جهت گيری سوسياليستی، پایان نمایشنامه نيز تغيير یافته 

دليل آن این است که . بعوض کتک خوردن، ما لک از صحنه بيرون برده شده و اعدام می گردد. بود

ه و اعدام او نشاندهنده آن است که چگونه مردم در اپرا مالک اصلا سمبل نيروهای ارتجاعی بود

معلوم شده بود که چنانجه او . (چين بپا خاسته و ارتجاعيون را بزور اسلحه سرنگون می ساختند

بر روی صحنه کشته می شد، این عمل باعث توليد همدردی غير ارادی نسبت به او در ميان 

  .)تماشاچيان می گشت



 

219 

 

ه، به موضوع نمایشنامه، یعنی وصال دختر سپيد موی و همچنين، در شکل جدید نمایشنام

نامزادش بعنوان موضوعی فرعی برخورد شده و بطور کلی تم عشق در مقابل مبارزه دهقانان و 

و بجای آنکه دو نفر بروند و زندگی . مردم چين به صورت موضوعی ثانویه نمایش داده شده است

ود را ملزم می بينند که مبارزه انقلابی را به خوش و خرمی برای خود دست و پا کنند، هردو خ

دوباره این کار صحيح و لازم بود، نه تنها در نشان دادن دقيق تر خواسته های انقلاب . پيش ببرند

دمکراتيک نوین، که هنوز در زمانی که پایان نمایش ارائه می دهد پایان نيافته بود، بلکه بيشتر در 

اليسم، مرحله ای که بنا به جمعبندی مائو به ارائه انقلاب و جوابگویی به نيازهای مرحله سوسي

در همين راستا، احتياج به کارهای هنری و ترسيم نقش مرکزی مبارزه طبقاتی طولانی و 

      .پيشرونده، بود

همچنين در طول این مدت بشکل باله و یکی از آثار بزرگ هنری بشر در آمده " دختر سپيدموی"

و موسيقی سنتی غربی با اشکال موسيقی سنتی چينی جمع شده و  در آن اشکال رقص. بود

حرکات و علامات از کار افتاده و نوع بورژوایی که در غرب تقریبا معادل باله می باشند، به علامات 

  .وحرکات مبارز و انقلابی تغيير یافتند

یعنی   -خته می شدندشنا" آثار نمونه"بعنوان " دختر سپيد موی"این آثار هنری تغيير یافته مانند 

پيشگامهایی که مردم چين می توانستند بعنوان نمونه در رشد کارهای متعدد و مختلف هنری از 

بيشتر آنکه، تحت رهبری خط مائو و با رهبری محکم چيانگ چينگ و دیگران که . آنها استفاده کنند

هنر مانند موسيقی این خط را بجلو می بردند، نه تنها آثار نمونه در زمينه های ادبيات و 

بلکه توليد عظيم آثار انقلابی، بخصوص توليدات ) در کنار باله و اپرای پکن(سمفونيک، توليد شدند 

خود توده ها، در زمينه هایی مانند فيلم و دیگر اقسام نمایش، قصه های کوتاه، شعر، نقاشی ها، 

  .موسيقی و غيره انجام گرفت

ول این مرحله از انقلاب فرهنگی پيشرفتهای عظيم در بسيج و در کنار این، بطوری بيسابقه، در ط

یکی از . خود توده ها برای مبارزه در زمينه فرهنگی و رشد فرهنگ سوسياليستی انجام گرفت

این . مشکلات در چين این است که هنوز یک کشور عقب مانده و نسبتا رشد نيافته است

ین امر این است که سيستم حمل و نقل و بخصوص در دهات حقيقت دارد، و یکی از شاخه های ا

تحت رهبری انقلابيونی . روستائیارتباطات هنوز بالنسبه رشد نيافته است، بخصوص در مناطق 

چون مائو و چيانگ چينگ، و بخصوص در دهه انقلاب فرهنگی در مراحل مختلف و اشکال متعدد 

مانند  -هنگ به مردم رشد یافت، راههای جدیدی برای رساندن اینگونه فر١٩٧٦تا  ١٩٦٦آن، از 

بود و یا بر روی  روستائیساختن آپارات های کوچک فيلم که به آسانی قابل حمل به مناطق 

دوچرخه نيز نصب می گردید، تا آنکه فيلمها به دوردست ترین و غير قابل دسترسی ترین مناطق 

  .برده شده و نشان داده شوند
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کن و گروههای نمایشی دیگر با دوچرخه و کوله همچنين، گروههای نمایشی مختلف اپرای پ

پشتی، با نمایش دادن در مناطق دور دست، و با کمک به گروههای محلی برای به صحنه آوردن 

  .آثار نمونه و با تماشا کردن کارهای محلی بخاطر یادگرفتن از آنان، به حرکت در آمدند

کارکنان فرهنگيش تلاش نمودند تا اختلاف اینها راههای مشخصی بودند که در آن پرولتاریا، حزب و 

بين شهر و روستا را در زمينه فرهنگی از ميان ببرند، و به این ترتيب به تغيير جامعه 

     .سوسياليستی در مسير کمونيسم کمک نمایند

  عرصه فرهنگ در واپسين نبرد بزرگ مائو

آن یک انقلاب بود، . چيز دیگر اما انقلاب فرهنگی تماما پيشرفت در یک خط مستقيم نبود، مانند هر

. و البته در مقابل آن بسختی ضد انقلاب به رهبری رهروان سرمایه داری در خود حزب مقاومت کرد

پيچ و تاب های زیادی در مراحل مختلف وجود داشت که تاکتيکهای مختلفی را برای برخورد به 

  .شرایط جدید می طلبيد

نبرد بزرگ مائو با شکست خيانت لين پيائو که در پایيز مرحله آخر انقلاب فرهنگی، صحنه آخرین 

در سقوط هواپيما و در حال فرار از کشور، بعد از شکست در ترور مائو و به انجام  ١٩٧١سال 

اما لين از بسياری جهات در همراهی با انقلاب . رسانيدن یک کودتا کشته شد، آغاز گردید

او فرصتی داد به بسياری از کسانی که در طول  فرهنگی شناخته شده بود، به همين علت خيانت

انقلاب فرهنگی به زیر کشيده شده بودند و کسانی که از ابتدا با آن مخالفت می کردند و یا بعدها 

بيشتر از آن، دست راستيها از این مسئله سود جویی نمودند که در . سر مخالفت با آن برداشتند

پلماتيک با آمریکا و غرب برای از تعادل خارج نمودن شوروی طول این مرحله چين با برقراری روابط دی

این . که بصورت خطری مستقيم و آنی برای چين در آمده بود، وارد سازشهای مشخصی شده بود

و با دستگيری نزدیکترین رفقای  ١٩٧٦آخرین نبرد، بعد از مرگ مائو با کودتای ضد انقلابی در اکتبر 

. را بر آنان گذارده اند، پایان یافت" باند چهار نفره"که رویزیونيستها نام مائو، رهبران پرولتاریای چين 

  .رویزیونيسم موقتا در چين پيروز شد

رویزیونيستها تلاش کردند تا . در این آخرین نبرد، بار دیگر فرهنگ و هنر عرصه مهم مبارزه بودند

در این جبهه، بدست ) صوصو حتی بخ(پيروزی هایی را که پرولتاریا در تمام جبهه ها منجمله 

  .آورده بود واژگون کنند

آنها با بيشرمی همان نمایشی را که ليو شائوچی را در ضدیت با خط مائو به مثابه  ١٩٧٣در 

قهرمانی جلوه می داد، با پوشاندن نقاب بسيار نازکی بر آن، بازسازی کرده و بر روی صحنه 

، و برای خدمت به هدف "درها بر روی غرب باز کردن"حوالی همين دوران، تحت پوشش . آوردند

تسليم شدن به امپریاليسم، ماهيت طبقاتی آثار هنری کشورهای امپریاليستی غربی را نفی 

موسيقی با ساز "(موسيقی خالص"نموده و بدون هيچ انتقادی از آن پشتيبانی کردند، بخصوص از 
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وحشيانه را عليه کارهای انقلابی در کنار این مسئله، آنها حمله ای ). و بدون عنوان توضيحی

ادبيات و هنر که در انقلاب فرهنگی بجلو آورده شده بودند، منجمله حمله ای تند عليه آثار نمونه و 

  .تلاشهایی که در راه انقلابی کردن اپرای پکن انجام می شد، آغاز نمودند عليهبخصوص 

و شکایت می کردند که به اندازه کافی آنها انقلابيون را متهم به جلوگيری از خلاقيت هنری کرده 

و این تلاشی بود برای القاء سياست اجازه دادن به شکوفایی صد . وجود ندارد" گلهای شکوفنده"

پرولتاریا باید دیکتاتوری همه "گل با محتوایی بورژوایی و قرار دادن آن در مقابل این خط مائو که 

" ، منجمله حيطه های مختلف فرهنگ اعمال کندجانبه بر بورژوازی را در تمام حيطه های روبنا

ارائه نموده و پایه پرولتاریایی این " صد گل"چيزی که مائو در وحدتی دیالکتيکی با سياست 

در کنار تمام اینها، رویزیونيستها به تحولاتی که در آموزش و . سياست را محکم تر نموده بود

نقلاب فرهنگی ایجاد گردیده بود حمله برده و پرورش و زمينه های علم و تکنولوژی که از طریق ا

کرده و بخصوص آنکه چين را از " خراب"ناله می کردند که این سياست های جدید چيزها را 

در .( جهان یعنی امپریاليستها باز داشته است" پيشرفته"رسيدن و پيشی گرفتن از کشورهای 

ليم شدن به امپریاليسم باز داشته حقيقت منظورشان این بود که از بدنبال رفتن، تقليد و تس

  ).است

وان هون ون، چان چون چيائو، چيانگ  -مائو و نيروهای انقلابی که او هدایت می نمود، و چهار نفر

تمام این حمله های  عليهبعنوان مرکز فعال رهبری، نه تنها بسختی  -چينگ و یائو ون یوان

کمی . لق افکار عمومی را نيز آغاز نمودندمشخص جنگيدند بلکه ضد حمله ای در قلمرو روبنا و خ

، آنان جنبشی را جهت انتقاداز لين پيائو )١٩٧٣در آگوست (بعد از کنگره دهم حزب کمونيست چين

و کنفوسيوس آغاز نمودند، اگرچه این جنبش عمدتا بشکل جنبش آموزشی پيش رفت اما در 

ن مبارزه، با استفاده از روش تشبيه تاریخی در ای. برگيرنده یک مبارزه بسيار مهم در قلمرو روبنا بود

و بر اساس کاربرد و تربيت توده ها در ماتریاليسم تاریخی، خط و سياست ضد انقلابی و تدارکات 

آنها برای کسب قدرت، واژگون کردن انقلاب و سازش با امپریاليسم افشاء گردید و انتقاد توده ای 

  .از آنان سازماندهی شد

، در حاليکه مبارزه طبقاتی در مجموع به حدت خود می رسيد، مائو از ١٩٧٥ بعدها، در تابستان

بخصوص او توجه اش را معطوف به . ادبيات و هنر بعنوان اسلحه ای برنده در این نبرد استفاده نمود

رمانی که قهرمانش سونگ چيانگ در واقع خائن به شورشهای . (کرد" حاشيه آب"رمان تاریخی 

و فراخوان انتقاد انقلابی از .) درون صفوف این شورش ها به رهبری رسيده بوددهقانی بود که از 

همچون اشخاصی در چين امروز که در مرحله دمکراتيک بصفوف انقلاب پيوسته بودند، . آن را داد

اما هرگز انقلابيون پيگير نبوده و هرگز گسستی قطعی از ایدئولوژی بورژوایی نکردند، سونگ 

وی در انتها . مقامات فاسد بجنگد و نه امپراطور عليهشورشی پيوست تا تنها  چيانگ به دهقانان
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پيشنهاد عفو امپراطور را پذیرفته و بخدمت او در آمد تا با دهقانان شورشی که به مبارزه خود 

  .ادامه داده و فاطعانه آنرا جلو می بردند، بجنگد

ميک و نه عملی زیبایی شناسانه است، مائو تاکيد کرد که نقد این رمان، نه صرفا یک عمل آکاد

مائو گفت حسن رمان دقيقا آن است که به توده ها کمک می کند تا تسليم طلبان و سونگ 

چيانگ های امروزی را که در خانه به انقلاب خيانت می کنند و خود را به امپریاليسم می فروشند، 

صوص در رده های بالایی حزب هدف این سخنان کسانی بودند که در قدرت بودند، بخ. بشناسند

اشخاصی مانند سيائو  -راه سرمایه داری را پيش گرفته بودند  که خط رویزیونيستی را جلو برده و

رهبران پيش کسوتی که نتوانسته بودند با ادامه انقلاب تا  -پينگ و پشت سر آنان، چوئن لای

به رهروان راه ) دمکرات-ون بورژواانقلابي(دمکرات ها -مرحله سوسياليستی پيشرفت کنندو از بورژوا

  .سرمایه داری و ضد انقلابيون تبدیل گردیدند

در زمانی که این نبرد جوشانتر و آشکارتر گشت، مبارزه همه جانبه در قلمرو تعليم و تربيت و 

در کنار توجه بر روی نبرد در زمينه تعليم و تربيت . فرهنگ، سنگرهای بی اندازه پر اهميتی بودند

و با جلب توجه به این واقعيت که این انعکاسی برنده از مبارزه  ١٩٧٦و اوایل  ١٩٧٥خر در اوا

طبقاتی در مجموع در آن زمان بود، مائو رهبری نيروهای انقلابی را در مبارزه در زمينه فرهنگی، 

 اینگونه نبود که گلوله های اصلی. بعنوان صحنه مهم دیگری از زورآزمایی همه جانبه بعهده گرفت

شليک شده توسط مائو تسه دون در مورد هنر بود، بلکه او از هنر بمثابه شکلی استفاده می 

بطور مشخص، مائوهمانطور که قبلا نيز اینکار را انجام داده بود، از شعر بعنوان صلای جنگ در . کرد

در روز آنها را سروده بود،  ١٩٦٥مبارزه استفاده کرده و بطور مشخص دو شعر، که مائو ابتدا در 

این پيامی بود به مردم چين مبنی بر اینکه در آن زمان نيز، . دوباره چاپ گردیدند ١٩٧٦سال نو در 

، خطر عظيم آنکه رویزیونيستها قدرت گرفته و سرمایه داری را احياء کنند ١٩٦٥درست مانند دوران 

چنين عقبگردی نياز بود  وجود دارد، و بنا بر این به یک مبارزه بزرگ و همه جانبه برای پيشگيری از

هرچند که اشکال این مبارزه ممکن است با آغاز انقلاب فرهنگی در بعضی موارد تفاوت داشته (

  ).باشد

پر از خوشبينی انقلابی است که پيروزی های تاریخساز انقلاب چين " صعودی به جين گان"شعر 

که پيروزی های جدید را به  سال گذشته بخاطر آورده و راه آینده و مبارزه ای شخت ٣٨در طول 

جين گان کوههایی بودند که در آنها اولين پایگاههای منطقه ای . همراه می آورد نشان می دهد

  .ارتش انقلابی پایه گذاری شده و انقلاب چين در جاده مبارزه مسلحانه از آنجا آغاز گردید

یک رویزیونيست در شکل دو پرنده مبارزه ای را بين یک انقلابی و " یک گفتگو: دو پرنده"شعر دیگر، 

تصویر می کند، مرغ افسانه ای سيمرغ و گنجشک ترسان و لرزانی که آرزوی گوشت گاو و سيب 

پيمان منع " (پيمان سه گانه"و ایمان خود را در ) خروشچف" کمونيسم تاس کبابی("زمينی دارد 
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. ، گذاشته است)ده بودبين آمریکا، انگلستان و شوروی بسته ش ١٩٦٣آزمایشات اتمی که در 

گنجشک رویزیونيست مانند خروشچف و همردیفانش در چين، فکر می کند که طغيان شورش 

و پاسخ سيمرغ، مرغ قدرتمند و ". آشفتگی عظيم"انقلابی در چين و جهان مساوی است با 

ل شدن نماینده انقلاب، آنست که جهان از طریق این مبارزات انقلابی در حال زیرو رو شدن و متحو

این اشعار، بهمراه مبارزه در جبهه فرهنگی بطور کل، در این آخرین مبارزه مائو تسه دون، . است

در مسلح کردن توده ها، منجمله اعضاء و رده های حزب و کادر انقلابی، برای بجلو بردن مبارزه 

بودند، نقش انقلابی تا مرکز گردبادی که رویزیونيستها و مقامات رهرو سرمایه داری بپا کرده 

  .مهمی را ایفاء کردند

پيروزی رویزیونيستها در این آخرین نبرد و قدرت گرفتن آنان، دقيقا نشان دهنده صحت خط مائو 

است مبنی بر اینکه در تمام دوران سوسياليسم، طبقات و مبارزه طبقاتی و خطر بازگشت 

وجود داشته و ) دیگر وهمچنين حمله توسط امپریاليسم یا ارتجاعيون خارجی(سرمایه داری 

این بطور مشخص نشان می . بنابراین لازم است که انقلاب تحت دیکتاتوری پرولتاریا ادامه پيدا کند

نه نتها بخاطر اینکه در دوران  - دهدکه تا چه اندازه خط مائو در باره نقش روبنا صحيح بود

قع نقش اساسی و تعيين سوسياليسم از اهميتی فراوان برخوردار می گردد بلکه آنکه بعضی موا

کودتای رویزیونيستی، که سرآغاز تغيير کيفی و دقيقا شروع پروسه واژگون . کننده را بازی می کند

ساختن انقلاب و احياء سرمایه داری بود، درست در روبنا اتفاق افتاد و طبيعتا جای دیگری نيز نمی 

  .توانست اتفاق بيافتد

و در مرحله  -مامی مبارزات قبلی در چين سوسياليستیمضافا، خود این آخرین نبرد، مانند ت

نه تنها نشان دهنده اهميت فراوان روبنا بطور عام بلکه بطور خاص نشان  -پيشين انقلاب چين

این نشان می دهدکه تا چه حد . دهنده اهميت عظيم عرصه فرهنگ و مبارزه در آن است

ائو در حيطه فرهنگ و روبنا تکامل سياست ها و دست آوردهایی که تحت رهبری خط انقلابی م

کرده و تدوین گشتهاند صحيحذ بوده و چه خدمت عظيمی بوسيله این فرمول بندی دقيق مائو 

پرولتاریا دیکتاکوری همه جانبه بر "انجام گرفته که پس از گرفتن قدرت این تعيين کننده است که 

، و همچنين سياستها و "اعمال کند بورژوازی را در قلمرو روبنا منچمله زمينه های مختلف فرهنگ

دستآوردهایی را که تحت هدایت خط انقلابی مائو در زمينه فرهنگ و روبنا بدست آمده اند، بکار 

و هيچ کودتای رویزیونيستی و عقبگرد موقتی در چين نمی تواند به هيچ وجهی از خدمات . گيرد

حياتی ادبيات و هنر و فرهنگ بطور کل،  واقعا فنا ناپذیر و بزرگ مائو تسه دون، از جمله در عرصه

     .کاسته و یا آنرا نفی نماید

  دو شعر

  صعودی دو باره به جين گان
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  ١٩٦٥مه 

  :دیر زمانی با این آرزو سر کردم 

  آیا دوباره ابرها را زیر پا خواهم نهاد؟

  پس، باز آمدم از دور دست

  .ميعادگاه روزهای جوانی مان –تا صعودی دو باره به جين گان 

  تصاویر گذشته یکسر دگرگون شده اند،

  مرغان انجير می خورند،

  چلچله ها چرخ می رنند،

  جویباران از هر سو روانند،

  .و انتهای جاده در آسمان گم می شود

  وقتی معبد هوان یان را پشت گذاشتی

  خطرهای راه را هيچ می انگاری

  توفان و تندر بيداد می کنند

  :ر باد پر می زنندو تو پرچم ها را می بينی که د

  .پس آنجا انسانی زندگی می کند

  -به سادگی  -سی و هشت سال گذشته است 

  .انگار با یک چشم بهم زدن سی و هشت سال را از خود دور کرده ای

  می توان کاری کرد کارستان، می توان ماه را از آسمان هفتم بزیر کشيد،

  می توان لاکپشتها را از قعر پنج دریا ربود،

  .ميان لبخندها و آوازهای فتح باز می گردیم ما در

  .آری، کاری خواهيم کرد کارستان

  !سختی در کار جهان هرگز

  !تنها باید صعود به قله ها را جرات کنی

  دو پرنده، یک گفتگو

  ١٩٦٥پائيز 

  سيمرغ از آشيان بر آمد و تا اوج پر گرفت

  از آسمان اول و دوم گذشت و رفت،

  .ت رفتهمراه گرد بار تا مرز هف

  - بر روستا و شهر  -آنگاه زان فراز نگاهی به قعر کرد 

  .تا وارسی کند جهان بشر را به یک نظر
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  از بارش مداوم و خيل گلوله ها

  دروازه بهشت می سوخت بی امان

  در کام شعله ها، بر جای جای کاخ خدایان شده سوار

  .امواج انفجار -غران و پر خروش  -

  :ير می خواند زیر لبلرزان در آشيان، گنجشکی حق

  !اینجا جهنم است"

  !"باید پر کشم، بار سفر کشم

  -سيمرغ بانگ زد  -" خواهی که پر کشی؟ "

  !"بار سفر کشی؟ اما کجا؟ بگو"

  !اهل کدام دیاری تو؟ بی خبر"

  مقصود روشن است، قصر زمردین آنسوی تپه ها

  -! بهتران از ما - در سرزمين جن و پری 

  راری سه گانه شداز آنزمان که قول و ق

  در ماهتاب روشن پایيز بر قرار

  .بگذشته فصل خزان دست کم دو بار

  آنجا خوراک خوب و فراوان برای ماست،

  ..."دیگ بزرگ طاس کبابی بر آتش است

  !بدور فکن مهملات را! بس کن "

  !"دنياست زیرورو، یکدم بخود بيا

  مائو تسه دون

 -------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------

 ---------  
  :ها یاداشت

  .توضيحات فصل به فصل شماره گذاری شده و اختصارات زیر مورد استفاده قرار گرفته اند
    ١٩٧٣منتخب آثار مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس، مسکو، : ا.م.آ.م
   ١٩٧٣مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس مسکو،  مراسلات منتخب ا.م.م.م
 ١٩٧٥انگليسی  ٤تا  ١منتخب آثار مائو تسه دون، اداره نشریات زبانهای خارجی، جلدهای : آ.م

  انتشارات سازمان انقلابی ١٣٥٧فارسی ١٩٧٧انگليسی  ٥، جلد  ١٩٦٩فارسی 
   ١٩٣٩رجی پکن، منتخب آثار نظامی مائو تسه دون، اداره نشریات زبانهای خا: ن.آ.م
  ١٩٣٩انتشارات بين الملل، نيویورک، ) بلشویک(تاریخ حزب کمونيست شوروی: ش.ک.ح.ت

  جلدی لنين، چاپ مسکو ٤٥کليات : کليات
  های خارجی پکن نشریات زبان ۀادار: خ.ز.ن.ا
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علت موجود نبودن متن ترجمه شده به فارسی تعداد زیادی از منابع زیر و همچنين ه ب :توضيحپ
مورد دسترسی، کليه منابع مذکور به متون انگليسی آنها  ق بودن بسياری از ترجمه هاینادقي

  .رجوع داده شده اند

 ٢٦پکن رویو،"صدر مائو، در باره ادامه انقلاب تحت دیکتاتوری پرولتاریا"مائو تسه دون،       )١

  ٩ص  ١٩٦٩سپتامبر 

    ٣، ص ١٩٧٦خ پکن .ز.ن.ا"د سياسیپيشگفتار و مقدمه بر خدمتی به نقد اقتصا"مارکس،       )٢

  همانجا      )٣

  ٥٧ص    ،"مانيفست حزب کمونيست"مارکس و انگلس،      )٤

   ٣٠ا، ص .م.م.م" آننکوف در پاریس.و.مارکس، مارکس به پ      )٥

  ٢٤و ٢٣، ص "سوسياليسم تخيلی و علمی"، در "مفدمه بر چاپ انگليسی"انگلس،       )٦

  و ٣٩٤، ص .ا.م.م.، م"ف بلاخ در کنينگزبرگانگلس به ژوز"انگلس،      )٧

  ٣٣٦ص  ١: ، ج. آ.م" در باره تضاد"مائو تسه دون،       )٨

تمام اینآثار به زبان انگليسی ترجمه شده و در مجموعه آثار مارکس و انگلس منتشر شده       )٩

، ) آلمانی ایدئولوژی( ٥و ج ) خانواده مقدس( ٤، ج ١٩٧٥ورک، توسط انتشارات بين الملل، نيوی

           .فابل دسترسی می باشند

  ١٨، ص ١٩٦٣، انتشارات بين الملل، نيویورک "هجدهم برومر لویی بناپارت"مارکس،   )١٠

     ٤٥، ص ١٠کليات، ج "تشکيلات حزبی و نشریات حزبی "لنين،    )١١

  ٣١٦، ص ٣١، کليات، ج "درباره فرهنگ پرولتری"لنين،    )١٢

  ٤٨، ص "حزبی و نشریات حزبی تشکيلات"لنين،    )١٣

  ٤٩و  ٤٨همانجا ، ص    )١٤

حزب،  ١٨و ١٧و ١٦به این موضوع در گزارش وی به کنگره های  ستالينرجوع کنيد به برخورد    )١٥

  و مسائل ٣٠٨و ٣٠٧، ص ١٢، جلد ستالينآثار 

         ٩١١تا  ٩٠٨و  ٧٢٧تا  ٧٢٥لنينيسم، ص          

ر در باره ادبيات و هنر در نيروهای مسلح که رفيق لين پيائو به خلاصه مجمع در مورد کا"   )١٦

  همانجا١٤ص ،١٩٦٨پکن، . خ.ز.ن.، ا"عهده رفيق چيانگ چينگ گذاشت

  ١٣٥ص " نقدی بر اقتصاد شوروی"مائو تسه دون،    )١٧

، "سخنرانی در کنفرانس کشوری حزب کمونيست چين در باره کار تبليغاتی"مائو تسه دون،    )١٨

  ١٣٥ص  ٥: ج. ا.م

شرام ص    نقل شده در."سخنرانی در پلنوم دهم کميته مرکزی هشتم" مائو تسه دون،    )١٩

١٩٥       

  ٣٤٠، ص٢:، ج.آ.، م"در باره دمکراسی نوین"مائو تسه دون،    )٢٠
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   ٣٨٢همانجا ، ص    )٢١

  ٧٢، ص ٣:ج. آ.، م"سخنرانی ها در محفل ادبی و هنری ین آن"مائو تسه دون،    )٢٢

  ٧٣همانجا ص    )٢٣

  همانجا   )٢٤

  ٢٧٣تا  ٢٧١، ص "در باره دمکراسی نوین"رجوع کنيد به مائو تسه دون،    )٢٥

   ٩٦، ص "سخنرانی ها در محفل ادبی و هنری ین آن"مائو تسه دون    )٢٦

   ٩١همانجا ص    )٢٧

  ٢٧ص    ،١٩٦٨پکن، . خ.ز.ن.، ا"اظهار نظرهایی در باره دو کتاب تائوچو"   )٢٨

  ٢٦همانجا ص    )٢٩

   ٧١ص " سخنرانی ها در محفل ادبی و هنری ین آن"مائو تسه دون،    )٣٠

      ٨١و  ٨٠همانجا ص    )٣١

  ٨٤و  ٨٣همانجا ص    )٣٢

   ٧١همانجا ص    )٣٣

  ٨٦همانجا ص    )٣٤

  ٨٢و  ٨١همانجا ص    )٣٥

  ٣٠٠و  ٢٩٦ص  ١: ج. آ.م" در باره پراتيک"مائو تسه دون،    )٣٦

  ٨٢ص " سخنرانی ها در محفل ادبی و هنری ین آن"مائو تسه دون،    )٣٧

  ٨٨همانجا ص    )٣٨

 ٥: ج. آ.، م"توجه جدی مبذول دارید" زندگی اوسيون"به بحث در باره فيلم "مائو تسه دون،    )٣٩

  ٥٧، ص 

، ص ٥:ج. آ.، م""رویای کابين قرمز" نامه ای پيرامون تحقيق در باره رمان"مائو تسه دون،    )٤٠

    ١٥١و  ١٥٠

مطالبی در باره دارودسته ضد انقلابی "پيشگفتار و یاداشتهای سردبير بر "مائو تسه دون،    )٤١

  ١٨٢- ١٧٦ص  ٥: ،ج.آ.، م""هوفن

    ١٧٨و ١٧٧همانجا ص    )٤٢

  ١٧٨همانجا ص    )٤٣

  ٤٠٨ص  ٥: ، ج. آ.م" در باره حل صحيح تضادهای درون خلق"مائو تسه دون،    )٤٤

  ٢٩، ص ١٩٧٢، پکن، .خ.ن.ا   ،"مارکسيسم و مسائل زبانشناسی"،ستالين   )٤٥

  ٤٠٨ص  ٥: ، ج. آ.م" در باره حل صحيح تضادهای درون خلق"مائو تسه دون،    )٤٦

  ٤٠٩همانجا ص    )٤٧
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    ٣٥٩ص  ٥: ج. ا.، م..."سخنرانی در کنفرانس مسئولين "مائو تسه دون،    )٤٨

  ٣٥٩ص  ٥: ج. ا.، م"باید انفقاد گردد" ون هوی پائو"ی بورژوایی دسمتگير"مائو تسه دون،    )٤٩

برگزیده هایی از صحبتهای صدر مائو با یک هئيت نظامی "مائو تسه دون، نقل شده در    )٥٠

ميلتون، نانسی ميلتون، و ترانتس  تنظيم شده توسط دیوید" چين توده ای"در )" آلبانی(خارجی

  ٢٦٣، ص ١٩٧٤ک شورمان، انتشارات وینتج، نيویور

    ٤٧، ص ١٩٧٦پکن . خ.ز.ن.، اشعار، ا"جو -پاسخ به رفيق کوئومو"مائو تسه دون،    )٥١

   ٢٣٧ص    ، نقل شده در شرام،١٩٦٥سخنرانی در هانچائو، دسامبر "مائو تسه دون،    )٥٢

، "تصميم کميته مرکزی حزب کمونيست چين در ارتباط با انقلاب کبير فرهنگی پرولتاریایی"   )٥٣

  ١، ص ١٩٦٦پکن . خ.ز.ن.، ا١٩٦٦اتخاذ شده در اوت 

  

  

  6 فصل

  

����� ����	
�� �����	��� ��� ����� 

  مقدمه

  :لنين در نقل مشهوری در باره ديکتاتوری پرولتاريا، با قدرت بيان می کند که

 اغلب گفته و نوشته می شود که نکته عمده در آموزشهای مارکس مبارزه طبقاتی است، اما اين

و از همين مطلب نادرست است که اغلب تحريف اپورتونيستی مارکسيسم . درست نمی باشد

کسانی که فقط مبارزه طبقات را قبول داشته باشند، هنوز مارکسيست ... نشئت می گيرد

... نيستند و ممکن است هنوز از چهارچوب تفکر بورژوايی و سياست بورژوايی خارج نشده باشند

ی است که قبول نظريه مبارزه طبقات را تا قبول نظريه ديکتاتوری پرولتاريا مارکسيست فقط آن کس

با يک ) و همچنين بورژوازی بزرگ(وجه تمايز کاملا عميق بين يک بورژوای عادی . بسط دهد

  )١.(مارکسيست در همين نکته است

اوت بين يک درک امروزه همانند زمان لنين، موضع درست در قبال ديکتاتوری پرولتاريا عميق ترين تف

بخصوص اين .و راهنمای عمل مارکسيستی و غير مارکسيستی در رابطه با جامعه و تاريخ است

و دقيقا در اين عرصه . امر خط فاصل عميق سياسی بين مارکسيسم و رويزيونيسم می باشد

ل و آرمان انقلابی -کاملا مهم است که مائو تسه دون مهمترين خدمات فنا ناپذيرش را به م

  .رولتاريا بين المللی انجام دادپ
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مائو تحليل مارکسيست لنينيستی از اينکه ديکتاتوری پرولتاريا چيست را تعميق نمود، و با نشان 

دادن اينکه چگونه طبقات کماکان به موجوديت خود تحت سوسياليسم ادامه می دهند، چگونه 

ارزه اش را تحت اين شرايط نوين ادامه اين طبقات به مبارزه ادامه داده و چگونه طبقه کارگر بايد مب

ل را بطور مطلقا غير قابل انکاری  -داده و بايد انقلاب را تحت ديکتاتوری پرولتاريا به پيش راند، م

دفاع : امروز وظيفه کليدی مارکسيست هاهمان است که در دوران لنين مطرح بود. تعميق بخشيد

لنينيست هاست که به درکی عميق از  -ی مارکسيستبنابراين وظيفه حيات. از ديکتاتوری پرولتاريا

اين عظيمترين خدمت مائو . ادامه انقلاب تحت ديکتاتوری پرولتاريا دست يابند و از آن بدفاع برخيزند

  .تسه دون است

  تئوری ديکتاتوری پرولتاريا

تدا بخشی از از مائو يا لنين آغاز نشد، بلکه از همان اب  البته مقوله اساسی ديکتاتوری پرولتاريا

در دوره ای که مارکس می رفت تا بمثابه يک مارکسيست مطرح شود، اظهارات . مارکسيسم بود

  :عميقی را در اين باب در نامه ای مطرح نمود

و اما در باره خود بايد بگويم، نه کشف وجود طبقات در جامعه کنونی و نه کشف مبارزه ميان آنها، 

قبل، مورخين بورژوازی تکامل تاريخی اين مبارزه طبقات، و  مدتها. هيچکدام از خدمات من نيست

کار تازه ای که من کرده ام اثبات . اقتصاد دانان بورژوازی تشريح اقتصادی طبقات را بيان داشته اند

اينکه ) ٢است، مراحل تاريخی معين تکامل توليد مربوط به وجود طبقات  اينکه) ١: نکات زيرين است

اينکه خود اين ديکتاتوری فقط ) ٣منجر می سازد،  ديکتاتوری پرولتاريا کار را بهمبارزه طبقاتی ناچار 

  )٣".(و بسوی جامعه بدون طبقات نابودی هر گونه طبقات گذاری است بسوی

بايد اشاره کرد که اين در زمانی نوشته شده است که مارکس هنوز کار بزرگ سيستماتيک 

و آنچه او اينجا در باره اش صحبت می کند . نداده بود خودش در رابطه با اقتصاد سياسی را انجام

عبارت است از خدمت او به کشف قوانين عمومی تکامل تاريخی جامعه بشری، و نه در باره 

خدمات وی در عرصه اقتصاد سياسی، تا آنجا که به عرصه قوانين تکامل تاريخی مربوط می شود، 

بارت است از يک اصل اساسی که در ابتدا توسط آنچه که مارکس در جملات بالا تاکيد می کند ع

مارکس و انگلس گسترش يافته بر آن تاکيد گذارده شد، بطوريکه برای مثال در پايان فصل دوم 

  :چنين می گويد" مانيفست کمونيست"

قدرت حاکمه سياسی بمعنای خاص کلمه عبارت است از اعمال زور متشکل يک طبقه برای    

ميکه پرولتاريا بر ضد بورژوازی ناگزير بصورت طبقه ای متحد گردد، و از راه هنگا. سرکوب طبقه ديگر

يک انقلاب، خويش را به طبقه حاکمه مبدل کند و بعنوان طبقه حاکمه مناسبات کهن توليد را از 

طريق اعمال جبر ملغی سازد، آنگاه همراه اين مناسبات توليدی شرايط وجود تضاد طبقاتی را 
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شرايط وجود طبقات بطور کلی و در عين حال سيادت خود را هم بعنوان يک طبقه  نابود کرده و نيز

  )٣.(از بين می برد

آنچه که مارکس و انگلس تاکيد می کنند آن است که ديکتاتوری پرولتاريا يک ابزار است، و در خود 

م حاکميت اين از لزو. پايان نمی پذيرد، ابزاری برای گذار به کمونيسم، به جامعه بی طبقه است

پرولتاريا يک ذره هم نمی کاهد بلکه بر اين واقعيت تاکيد می گذارد که ديکتاتوری پرولتاريا دقيقا 

يعنی پاک کردن تمام تمايزات طبقاتی لازم  -برای دست يافتن به هدف واقعی انقلاب پرولتاريايی

  :آنگونه که مارکس با توانمندی در متن مشهوری گفت. است

ارت است از اعلام مداوم بودن انقلاب، اعلام ديکتاتوری طبقاتی پرولتاريا اين سوسياليسم عب

بمثابه نقطه گذار بسوی امحاء کليه تمايزات طبقاتی، بسوی الغاء تمامی مناسبات توليدی که پايه 

اين تمايزات را تشکيل ميدهند، بسوی از ميان برداشتن کليه مناسبات اجتماعی مرتبط با اين 

، و بسوی انقلابی کردن کليه ايده هايی که از اين مناسبات اجتماعی ناشی مناسبات توليدی

  )٤.(ميشوند

برافراشته داشتن پرچم ديکتاتوری پرولتاريا مسئله بسيار مهم و سنگ بنای مارکسيسم می 

چرا که بدون استقرار و به عمل در آوردن اين ديکتاتوری برای پرولتاريا غير ممکن است که . باشد

ما خواهان از ميان برداشتن طبقات : "انگلس گفت. تاريخی اش کمونيسم دست يابد به رسالت

". ابزار دستيابی به آن چگونه است؟ تنها چاره عبارت است از تسلط سياسی پرولتاريا. هستيم

)٥(  

  کمون پاريس

ين به اما اگرچه قبول ديکتاتوری پرولتاريا درست از همان ابتدا بخشی لاينفک از مارکسيسم بود، ا

آن معنا نيست که اين نظريه، بيشتر از هر بخش ديگر مارکسيسم، می توانست بيکباره و مجرد از 

، مارکس صرفا لزوم ١٨٥٠در ابتدا، در سال . مبارزه طبقاتی بين پرولتاريا و بورژوازی تکامل يابد

ئله را پيش بدون آنکه سعی نمايد اين مس. پرولتاريا را تشخيص داد) ديکتاتوری(حاکميت طبقه 

حتی اين شناخت اوليه نيز محصول . بينی کند که اين حاکميت چه شکلی می تواند بخود بگيرد

  :همانگونه که لنين خاطر نشان ساخت. جمعبندی از مبارزه طبقاتی بود

مارکس از تمام جريان تاريخ سوسياليسم و مبارزه سياسی چنين استنتاج نمود که دولت بايد 

) يعنی گذار از دولت بسوی جامعه بدون دولت( قالی در جريان محو شدنمحو گردد و شکل انت

بکشف  ولی مارکس". پرولتاريای متشکل بصورت طبقه حاکمه"عبارت خواهد بود از 

وی به نظارت دقيق تاريخ فرانسه و تجزيه و تحليل آن اکتفا . سياسی اين آينده نپرداخت شکلهای

ماشين دولتی  تخريب کار به: بدست می آمد ١٨٥١ث سال ورزيد و به نتيجه ای رسيد که از حواد

  )٦".(بورژوايی نزديک می شود
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اما همانگونه که پراتيک انقلابی طبقه کارگر جلوتر رفت، برای درک تئوريک مارکس نيز لازم آمد و 

و مبارزه انقلابی پرولتاريا جلوتر رفته و با کسب قدرت . امکان پذير گشت که پيشرفت حاصل کند

  .يک جهش کيفی کرد -کمون پاريس– ١٨٧١ط طبقه کارگر برای نخستين بار در سال توس

کمون پاريس در اواخر جنگ پروس و فرانسه زمانی که بورژوازی فرانسه تسليم پروس گشت 

اما کارگران پاريس هنوز برای جنگيدن مسلح بودند، و آنها بپا خاسته و قدرت را در . بوجود آمد

و شروع به دفاع از شهر هم در مقابل متجاوزين پروسی و هم در مقابل پاريس در دست گرفته 

بورژوازی فرانسه، که به ورسای گريخته و يک حکومت ارتجاعی درست کرده و شروع به سازش با 

بطوريکه کميته مرکزی گارد ملی کارگران . ارتش پروس در حمله به پاريس نموده بودند، پرداختند

  :لام کرداع ١٨٧١مارس  ١٨خودش در 

پرولتاريای پاريس در ميان شکستها و خيانتهای طبقه حاکم، فهميده است که زمان آن فرا رسيده 

آنها درک کردند که اين ... تا با بکف گرفتن جهت امور عمومی جامعه اوضاع را در دست خود بگيرند

وظيفه خطير و حق مطلق آنان است که با کسب قدرت حکومتی، اربابان سرنوشت خود 

  )٧.(گردند

در سال قبل از آن خاطر نشان . مارکس اعتقاد داشت که کمون در حفط قدرتش موفق نخواهد بود

ساخته بود که شرايط برای يک قيام توسط کارگران فرانسه آماده نبوده و بالاجبار مدتی پس از 

تسخير  بهشت را"اما زمانی که کارگران قيام کرده و . کسب قدرت پرولتاريا مغلوب خواهد گشت

او از آنان حمايت کامل و مطلق کرده و اتحاديه بين ) چنانکه مارکس آن را توصيف می کند" (کردند

چه انعطافی، چه ابتکار "المللی کارگران مرد را به نيابت از کمون بسيج کرده و اعلام کرد که، 

بل مقايسه ای را تاريخ هيچ مثال قا!... تاريخی ای، چه ظرفيتی برای فداکاری در اين پاريسی ها

  )٨".(با عظمتی مشابه ندارد

در عين حاليکه مارکس اين قيام را بمثابه شکوهمندترين اوجی که طبقه کارگر در مبارزه انقلابی  

اش تا آن زمان به آن دست يافته بود ستايش می نمود، وی همچنين با اشتياق کمون و درسهای 

حاکميت طبقه کارگر بخود می گيرد، مورد تاريخی عظيمش را بخصوص در رابطه با شکلی که 

  :آنگونه که لنين گفت. مطالعه قرار داد

و هنگامی که جنبش توده ای پرولتاريا بر پا شد، مارکس با وجود عدم موفقيت اين جنبش و با 

وجود کوتاهی مدت و ضعف عيان آن به بررسی اين نکته پرداخت که اين جنبش چه شکلهايی را 

  )٩.(مکشوف ساخته است

خود کمون آنگونه که مارکس خاطر نشان ساخت ترکيبی . اين اشکال بسيار بودند، غنی و حياتی

کمون قرار بود يک بدنه "بعلاوه، . بودند" کارگران يا نمايندگان تصديق شده طبقه کارگر"از عمدتا، 
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قامات مزد تمام اعضای کمون و م) ١٠".(کارگری و نه پارلمانی، همزمان قانونگذار و اجرايی باشد

  .کارگری دريافت می کردند

نيروی ارتش و پليس کنار گذاشته شدند، و بجای آنها گارد ملی، تمام شهروندانی که از نظر بدنی 

مغازه های رهن . تمام کمک هزينه دولتی به کليسا برداشته شد. توانمند بودند را نام نويسی کرد

مسلح روبرو گرديد و خيابانها برای شهروندان  جنايت با نيروی آهنين خود کارگران. برداشته شدند

  (ستون وندوم . اجاره ملغی شد. عادی ايمن گشت

مدارس مجانی    .، بنای يادبود جنگهای تجاوز گرانه شووينيستی فرانسه بزير کشيده شد) 

  vendome  گرديده

بودند، مصادره کارخانجاتی که مالکين سرمايه دارش فرار کرده . و درهايشان بروی همه باز شدند 

  .شيفت شبانه ملغی شد. شده و توسط کارگران بصورت تعاونی اداره گشت

اشکال ديگری نيز توسط پرولتاريا در دوره ديکتاتوری کوتاه اما شکوهمندش در پاريس، قبل از اينکه 

توسط بی رحمی های انتقامجويانه و وحشيانه بورژوازی فرانسه در هم شکسته شود، تکامل 

" آغاز های کاذب"برخی . لبته، تمام اين اشکال، همه از ارزش يکسانی برخوردار نبودندا. يافتند

اما لزوما الگوهايی برای جامعه . بودند، برخی ديگر در اوضاع فی الفور کاملا درست بود

سوسياليستی در دراز مدت نبودند، در حاليکه برخی ديگر در واقع ويژگيهای هر جامعه ای که واقعا 

اما بدون توجه به جزئيات ويژگيهای خاص کمون، يک . آنرا سوسياليستی خواند، بودند می توان

  :واقعيت برجسته بود که مارکس آنرا به اين صورت خلاصه کرد

اساسا حکومت طبقه کارگر بود، محصول مبارزه طبقه توليد کننده بر عليه طبقه ) م.کمون(آن 

بنابراين ... حت آن رهايی کار بدست آيد،مالک، شکل سياسی ای که بالاخره کشف شد تا ت

کمون قرار بود بمثابه اهرمی در خدمت ريشه کن کردن پايه های اقتصادی ای که موجوديت 

با رهايی کار، هر انسانی يک کارگر . طبقات، و بنابر اين حاکميت طبقه بر آن استوار است در آيد

  )١١.(می شود، و کار توليدی ديگر مختص يک طبقه نمی باشد

بار ديگر، به عبارت ديگری، مسئله عمده در باره ديکتاتوری پرولتاريا عبارت است از خصلت آن به 

و طبقه کارگر برای اينکه ابتدا حاکميتش را تحکيم بحشيده و . به کمونيسم شکل گذار مثابه يک

کومتی، به طرف کمونيسم پيشرفت کند، بايد ماشين دولتی کهنه بورژوايی، با تمام بوروکراسی ح

آنگونه که مارکس و انگلس در . خرد کند  پليس و ارتش و سيستم قضايی و زندان و غيره اش را

  :گفتند ١٨٧٢در سال " مانيفست کمونيست"پيشگفتارشان بر نسخه آلمانی جديدی از 

طبقه کارگر نمی تواند بطور ساده ماشين دولتی حاضر و آماده ای "بويژه آنکه کمون ثابت کرد که 

  )١٢.(رف نمايد و آنرا برای مقاصد خويش بکار اندازدرا تص

  نقد برنامه گوتا
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نقد "همين موضوعات، حتی بسيار واضح تر در اثر مهم ديگر مارکس در باره اين مطلب يعنی 

که در ابتدا بطور خصوصی فرستاده شد و فقط بعد از (اين نقد وی . بچشم می خورند" برنامه گوتا

که (از پيش نويس برنامه برای حزب کارگران سوسياليست آلمان بود ) مرگ مارکس انتشار يافت

، که محصول اتحاد دو حزب طبقه کارگر آلمان، که يکی )بعدا حزب سوسيال دمکرات آلمان گشت

  .تحت رهبری مارکس بودند، می بود) کم و بيش(تحت رهبری فرديناند لاسال و ديگری 

خواند، را مشخص کرد، که از " فاز از جامعه کمونيستی"در اين اثر مارکس بروشنی آنچه که او دو  

  :او تاکيد کرد . آن زمان يکی سوسياليسم خوانده می شود و ديگری کمونيسم

در . بين جامعه سرمايه داری و کمونيستی دوره ای از تحول انقلابی يکی به ديگری وجود دارد

در آن دولت هيچ چيز ديگری نمی انطباق با اين، همچنين يک دوره گذار سياسی وجود دارد که 

  )١٣.(تواند باشد مگر ديکتاتوری پرولتاريا

اما، علاوه بر تاکيد دوباره بر ماهيت گذاری سوسياليسم، و اين واقعيت که اين گذار از لحاظ 

سياسی بايد توسط ديکتاتوری طبقه کارگر مشخص گردد، مارکس همچنين نشان داد که چه 

اين تفاوت را . اقتصادی بين سوسياليسم و کمونيسم وجود دارد تفاوت مهمی بر حسب تشکيلات

  .می توان در شکل دو شعار يا دو اصل بيان کرد

اندازه   از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به: اصل جامعه سوسياليستی عبارت است از 

اين منطبق است بر سطح عمومی تکامل مناسبات توليدی ای که مشخصه جامعه . کارش

که بنوبه خود نهايتا توسط سطح تکامل نيروهای مولده تعيين می (وسياليستی می باشد س

اين به آن معناست که، در حاليکه برای آنانی که قادر به کار کردن نباشند و غيره تدارکی ). شود

ديده می شود، و پس از اينکه مقدار معينی برای انباشت، خدمات عمومی، و غيره کنار گذاشته 

در تمام جوامع . ، عموما هر فردی معادل ارزش کارش کالاهای مصرفی دريافت می کندمی شود

سوسياليستی ای که وجود داشته اند، مبادله کار برای کالاهای مصرفی تا کنون از طريق واسط 

يعنی کارگران حقوقی دريافت می کنند که با آن کالاهای مصرفی را می  -پول انجام گرفته است 

در   د يک رابطه کالايی و يک جنبه از وضعی است که مناسبات کالايی بطور کلیاين خو. خرند

تا زمانی که چننِ حالتی وجود داشته باشد قانون ارزش بعمل خود . جامعه حذف نشده است

قانونی که بر طبق آن ارزش کالاها توسط مدت زمان کار اجتماعا لازمی که برای (ادامه می دهد 

و نفوذی را بر توزيع ابزار توليد و حتی بيشتر بر توزيع وسايل .) تعيين می شود توليد آنها بکار رفته

  .اعمال می کند) کالاهای مصرفی(مصرف 

تحت سوسياليسم، بدليل تحول سيستم مالکيت از سرمايه داری به سوسياليتی، عملکرد 

ديگر يک و خود نيروی کار تحت سوسياليسم . سيستم کالايی و قانون ارزش محدود می باشد

يعنی اينکه ديگر برخی افراد نمی توانند ثروتی را که توسط کار ديگران بر مبنای  -کالا نمی باشد
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مالکيت خصوصی ابزار توليد آفريده می شود تحت مالکيت در آورند، بجای آن درآمد هر فرد فقط از 

قعی وجود داشته البته تا زمانی که مناسبات سوسياليستی توليد بطور وا -کار او حاصل می شود

اما سرسختی مناسبات کالايی، هم بقايای مناسبات اقتصاد سرمايه داری را نمايندگی . باشد

می کند و هم تضادی را که عناصر بورژوا می توانند در تلاش برای احياء سرمايه داری از آن 

  .استفاده کنند

الايی نباشد، تا زمانيکه و حتی اگر توزيع کالاهای مصرفی تحت سوسياليسم ديگر دقيقا بشکل ک

همان "مبتنی بر مبادله بر مبنای ارزشهای مساوی باشد، آنگونه که مارکس توضيح می دهد 

و اين اصل نشانگر آنست که جامعه ) ١٤..."(اصلی غالب است که مبادله کالايی را تنظيم می کند

با دست يافتن به هنوز کاملا پوسته های مناسبات سرمايه داری را کنار نزده است، اگر چه 

مارکس می . مالکيت سوسياليستی يک جهش کيفی به ماورای سرمايه داری انجام داده است

هنوز در اصل يک حق بورژوايی ) تحت سوسياليسم(بنابراين، حقوق مساوی در اينجا "گويد 

  )١٥..."(است

آنگونه که . تاس رسمی اين برابری همچنين به اين دليل بورژوايی می باشد که هنوز يک برابری

عبارت است از يک حق نامساوی برای يک کار نامساوی  مساوی اين حق: "مارکس می گويد

افراد مختلف در مهارتهايشان با ) ١٦".(بنابراين در محتوايش مانند هر حقی، حق نابرابری است...

ست يکديگر تفاوت خواهند داشت، در موهبت های طبيعی، در اين که چند نفر ديگر را ممکن ا

بنابراين در واقع، عليرغم برابری رسمی، يک فرد از . متکفل شوند و غيره فرق خواهند داشت

  .ديگری بيشتر خواهد گرفت، يکی ثروتمند تر از ديگری خواهد بود

اين برابری که هنوز رسما بورژوايی، و بنابراين بواقع هنوز نابرابری می باشد،  -اين حق بورژوايی

ی جامعه کمونيستی مغلوب خواهد شد، جامعه ای که در آن بقول است که در پيشرفت بسو

  .از هر کس باندازه توانش و به هر کس به اندازه نيازش غلبه می کند: مارکس اصل

اما اين گذار به کمونيسم را نمی توان يکباره و فورا بدست آورد آنگونه که مارکس بطور نافذی 

  :اشاره می کند

آنچه در اينجا منظور مارکس است مرحله (آن بپردازيم جامعه کمونيستیآنچه ما در اينجا بايد به 

نه آنگونه که بر مبنای پایه های خودش تکامل یافته ) اول کمونيسم یعنی سوسياليسم می باشد

است، بلکه بالعکس آنگونه که از جامعه سرمایه داری بيرون می آید در آن بهر ترتيب از نظر مادی 

  )١٧".(مهر جامعه ای را که از رحمش بيرون آمده در خود داردو معنوی و ذهنی هنوز 

به اين ترتيب مارکس در اينجا تفاوت اساسی بين سوسياليسم و کمونيسم و بدين ترتيب آنچه را 

و از تحليل مارکس اين نکته . که سوسياليسم بايد بطرفش در حرکت باشد را ترسيم می کند

مارکس اينرا به . نابودی حق بورژوايی: عبارت است از منتج می گردد که هدف عمومی پرولتاريا
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مثابه مسئله ای که هم غلبه بر تمايزات اجتماعی و تاثيرات ايدئولوژيک باقی مانده از سرمايه 

داری و هم دستيابی به وفور مادی لازم برای کمونيسم، که هر دو بروشنی از نزديک بطور درونی 

  :او گفت بطوريکه. با هم مرتبطند، ارائه داد

در فاز بالاتری از جامعه کمونيستی، پس از اينکه تبعيت برده وار فرد از تقسيم کار و به پيوست آن 

همچنين آنتی تز بين کار يدی و فکری از بين رفته است، پس از اينکه کار نه تنها وسيله ای برای 

چنين با تکامل همه زندگی بلکه خواست اوليه زندگی شده است، پس از اينکه نيروهای مولده هم

فقط  -جانبه فرد افزايش يافته است و تمام چشمه های ثروت کئوپراتيو فراوانتر جاری می شود

آنزمان است که افق باريک حق بورژوايی می تواند بطور کامل قطع گردد و جامعه می تواند بر 

  )١٨.(!"از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نيازش: پرچمش بنويسد که

نه تنها برای مدت زمان درازی تحت سوسياليسم به " نشانه های جامعه کهن" اما اين واقعيت که

زندگی ادامه خواهند داد بلکه همچنين مرتبا بورژوازی جديد را متولدخواهند کرد، اينکه گذار به 

وجود کمونيسم، گذاری بسيار طولانی خواهد بود که در سرتاسر آن طبقات و مبارزه طبقاتی 

خواهند داشت، و اينکه نيروی محرکه در به پيش بردن جامعه بطرف کمونيسم مبارزه طبقاتی 

يعنی در سرتاسر سوسياليسم، تضاد بي پرولتاريا و  -پرولتاريا بر عليه بورژوازی می باشد

شرح بورژوازی، تضاد عمده و مبارزه طبقاتی بين آنها حلقه کليدی خواهد بود، همانطوريکه مائو آنرا 

تمام اين توسط مارکس دريافت نشد، چرا که او فقط تجربه کوتاه مدت کمون پاريس به مثابه  -داد

بعلاوه (يک واقعه معين حاکميت طبقه کارگر را داشت که از آن بتواند نتيجه گيريهای تئوريکی 

ت راجع به ماهي) درسهای عامی که از سرمايه داری و جوامع طبقاتی قبل از آن بيرون کشيد

اين درک فقط بعدها بخصوص توسط . دولت بطور عام و ديکتاتوری پرولتاريا را بطور خاص تکامل دهد

توسط لنين بصورت نطفه ای و بخشا و سپس توسط مائو بمثابه يک خط  - لنين و مائو

بر مبنای تجربه بيشتر در پراتيک ديکتاتوری پرولتاريا و با تکيه بر نتيجه گيريهای  -سيستماتيک

             .س بمثابه زير بنا، تکامل يافتمارک

  انگلس بمثابه ادامه دهنده مارکسيسم

البته انگلس در دوران زندگی مارکس همکار نزديک او و ادامه دهنده و مدافع مارکسيسم پس از 

  .اين امر در رابطه با مسئله حياتی ديکتاتوری پرولتاريا نيز صادق است. مرگ او بود

هر دو زنده بودند، انگلس نيز برنامه گوتا را به خاطر انحرافاتش از اصول مهم بطور مثال زمانی که 

مدت کوتاهی پس از مرگ مارکس، انگلس نه تنها اصول . مارکسيسم مورد انتقاد قرار داد

  :مارکسيستی زوال دولت را برافراشته نگه داشت، بلکه همچنين خاطر نشان ساخت که

که، برای اينکه به اين و آن نتايج بسيار مهمتر انقلاب  در عين حال ما هميشه معتقد بوديم

اجتماعی آينده برسيم، طبقه پرولتر ابتدا بايد برای خود يک نيروی سياسی متشکل دولتی داشته 
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باشد و توسط آن مقاومت طبقه سرمايه دار را در هم شکسته و جامعه را تجديد سازمان 

  )١٩.(دهد

که در نامه نگاری با برخی از افراد در آلمان با قاطعيت بر  ، انگلس لازم ديد١٨٩٠باز در سال 

خصلت سوسياليسم بمثابه يک جامعه گذار و جامعه ای که در پروسه حرکت و تغيير است تاکيد 

را نه بمثابه چيزی که مرتبا در حال تغيير و " جامعه سوسياليستی"..."او بر عليه آنانی که . بگذارد

نوشت و اعلام ..." ک امر باثبات و برای هميشه با ثبات می پندارندپيشرفت است بلکه بمثابه ي

مانند تمام . چيز تغيير ناپذيری نيست" جامعه سوسياليستی"بنظر من باصطلاح "داشت که 

  )٢٠".(اشکال اجتماعی، آن نيز بايد در يک حالت سياليت و تغيير مداوم تصور گردد

يه مرکزی را با تيزی در پيشگفتارش در چاپ سوم و بالاخره، در يک مورد ديگر انگلس اين نظر

در بيستمين سالگرد کمون پاريس منتشر شد  ١٨٩١که در سال " جنگ داخلی فرانسه"آلمانی 

  :نوشت

اخيرا بی فرهنگی سوسيال دمکراتيک با وحشت همه جانبه ای از کلمات ديکتاتوری پرولتاريا پر 

که اين ديکتاتوری شبيه چيست؟ به کمون پاريس خوب آقايان، آيا می خواهيد بدانيد . شده است

  )٢١".(ديکتاتوری پرولتاريا آن بود. بنگريد

واضح است که انگلس در اينجا در حال وارد آوردن ضربات سختی بر گرايشات معينی در حزب 

گرايشاتی که پنج سال پس از آن روزيونيسم کامل ادوارد برنشتين . سوسيال دمکرات آلمان است

اهميت مسئله در آنست که ضربات انگلس بر اين گرايشات در اينجا بدور مسئله . ساختندرا متولد 

  .قبول ديکتاتوری پرولتاريا تمرکز می يابد

اما، آنگونه که قبلا گفته شد و بعدا بيشتر به آن پرداخته خواهد شد، عين اينکه انگلس لزوم 

ين مسئله در مبارزه حاد بر عليه ديکتاتوری پرولتاريا را تشخيص داده و با قدرت بر روی ا

رويزيونيستهای آن زمان اصرار می ورزيد، او هم مانند مارکس ادامه مبارزه طبقاتی و نقش مرکزی 

آن در يک دوره طولانی تحت سوسياليسم را در نيافت، و تشخيص نداد که مسئله صرفا اين نبود 

ن شده اعمال نمايد، بلکه مسئله ادامه که پرولتاريا ديکتاتوری اش را بر طبقات استثمارگر سرنگو

آنها گرايش به اين داشتند که . مبارزه طبقاتی بخصوص عليه بورژوازی تولد يافته نوين می بود

را به مثابه ) بقول انگلس" (سرکوب مقاومت طبقه سرمايه دار و تجديد سازمان جامعه"وظيفه 

بنابراين دو باره، در . وردش ثابت شده ببيننداز آنچه تاکنون م) وآسانتر(وظيفه ای که بسيار سريعتر 

عين اينکه خدمات تئوريک مارکس و انگلس هم بطور عام و هم در باره ديکتاتوری پرولتاريا بطور 

خاص، بعنوان شالوده خدمت کرده اند، اما کماکان بايد ساخته و پرداخته شده و بيشتر تکامل 

  .يابند

  لنين
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بطرز موفقيت آميزی رهبری کند، چرا که او محکم به مارکسيسم  لنين توانست که انقلاب اکتبر را

تکيه کرد و آنرا در مقابله با سرطان رويزيونيستی ای که جنبش کارگری انقلابی را در دهه های 

از يک طرف بمعنای کاربست . اين امر دو جنبه داشت. آغازين اين قرن آلوده کرده بود، تکامل داد

ر حال تغيير می بود که ويژگی عمده اش عبارت بود از حرکت مارکسيسم در اوضاع معين د

حتی قيام –از طرف ديگر بمعنای دفاع فعالانه  -يعنی امپرياليسم-سرمايه داری به يک مرحله نوين 

از برخی اصول مارکسيسم بود که روزيونيستها تلاش می کردند آنها را دفن کرده به باد  -گرايانه

  .بسپارند" فراموشی"

دولت و "ليه لنين در باره تئوری ديکتاتوری پرولتاريا بر جنبه دوم متمرکز بود، که او ابتدائا در کار او

اکنون در "...در آنجا او خاطر نشان ساخت که، بدليل رشد و نفوذ رويزيونيسم، . انجام داد" انقلاب

ه های وسيع واقع بايد دست به حفريات زد تا مارکسيسم تحريف نشده ای را در معرض افکار تود

کندو کاو لنين در اين کتاب شامل تاريخچه تکامل نظريات مارکس و انگلس در مورد ) ٢٢".(قرار داد

  .دولت بود

در طول يادآوری اين تکامل، برخی نکات وجود دارند که لنين به مثابه آموزشهای حياتی مارکس و 

ه قبلا در ابتدای اين مقاله مشاهده اول اينکه،آنگونه ک.انگلس در باره دولت، بر آْنها تاکيد گذارد

شد، لنين با قدرت تمام خاطر نشان کرد که قبول ديکتاتوری پرولتاريا تفاوت مهم بين مارکسيسم و 

  .اشکال مختلف ايدئولوژی منجمله رويزيونيسم می باشد

ز از ثانيا، او تاکيد کرد که قبول اين مسئله فقط بمعنای برافراشته داشتن ضرورت انقلاب قهرآمي

ثالثا، او همچنين بر ماهيت . طرف طبقه کارگر و خرد کردن دستگاه دولتی بورژوايی می باشد

  .گذاری سوسياليسم تاکيد کرد

و بالاخره، لنين همچنين بر آنچه که مارکس در مورد جان سختی حق بورژوایی گفته بود، تاکيد 

  :گذارد

حق ) "آنرا سوسياليسم می نامندکه معمولا (بنابراين در نخستين فاز جامعه کمونيستی 

بطور تام وتمام، فقط بميزانی که تحول اقتصادی   نه فقط تا اندازه ای ملغی می شود،" بورژوايی

، وسايل توليد را مالکيت "حق بورژوايی. "حاصله اجازه می دهديعنی تنها در مورد وسايل توليد

تبديل می   همگانی الکيتسوسياليسم اين وسايل را بم. خصوصی افراد جداگانه می داند

  .ساقط می شود" حق بورژوايی" -و فقط در اين حدود-  در اين حدود .نمايد

تقسيم محصولات و تقسيم کار در بين افراد ) تعيين کننده(ولی بخش دیگر آن بعنوان تنظيم کننده 

  )٢٣".(جامعه باقی خواهد ماند

دی برای زوال کامل دولت را خاطر کمی جلوتر لنين جنبه های بسيار مهمی از پایه های اقتصا

  :نشان می سازد، که لازمه اش
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تکامل عالی کمونيسم به آن حدی است که در آن، تقابل بين کار فکری و جسمی و بنابراین یکی 

از مهمترین منابع نابرابری اجتماعی کنونی از ميان برخيزد و آنهم منبعی که فقط با خلع ید 

  )٢٤".(عتا بر انداختسرمایه داران نمی توان آنرا دف

اين يک تحليل عميق از برخی از فاکتور های اساسی موجود در گذار از سوسياليسم به 

کمونيسم می باشد و يکی از مفاهيم آن بنظر می رسد چنين باشد که اين دوره گذار، يعنی 

نين همين دليل، همانگونه که ل-سوسياليسم، يک دوره تاريخی نسبتا طولانی را طی خواهد کرد 

می گويد، پايه اقتصادی برای کمونيسم بهيچوجه نه توسط سلب مالکيت از سرمايه داران، بلکه 

با گفتن اين مطلب، لنين از . (فقط توسط حل تضاد بين کار فکری و کار يدی فراهم می شود

مارکس و انگلس پيروی می نمود که خاطر نشان ساخته بودند تقسيم کار به فکری و يدی پايه 

يک دوره تاريخی دراز ) بين کار فکری و يدی(و روشن است که غلبه بر اين تضاد .) است طبقات

  .مدتی را در بر خواهد داشت

، چنين بنظر می آيد که لنين فکر می کرد دوره "دولت و انقلاب"هر چند، در بخشهای دیگر 

يسم می تواند نسبتا اين نظريه که گذار به کمون. ديکتاتوری پرولتاريا نسبتا کوتاه مدت می باشد

سريع انجام پذيرد را نيز می توان همچنين در مارکس و انگلس بروشنی ديد، مثلا در جملات زيرين 

  :که لنين نيز آنرا نقل قول می کند" آنتی دورينگ"از 

پرولتاريا قدرت حاکمه دولتی را بدست می گيرد و مقدم بر همه وسايل توليد را به مالکيت دولت 

ولی با اين عمل، جنبه پرولتری خويش را نيز نابود می سازد و بعلاوه کليه تفاوت های . در می آورد

طبقاتی و هر گونه تضادهای طبقاتی و در عين حال خود دولت بعنوان دولت را نيز نابود می 

  )٢٥.(سازد

  :اين امر همچنين در يک عبارت بسيار معروف از مارکس نيز آمده است که می گويد

. از اشکال تکامل نيروهای مولده به موانعی در مقابل آنها تبديل می گردند) توليدی(اين مناسبات 

با تغيير شالوده اقتصادی تمام روبنای . سپس عصری از انقلابات اجتماعی، شروع می شود

  )٢٦.(عظيم، کم و بيش بسرعت متحول می گردد

اگرچه حتی در چنان (اين بمثابه تشريحی عمومی از گذار يک سيستم استثماری به ديگری 

مواردی عموما يک دوره دراز تغييرات کمی قبل از آخرين جهش کيفی به استقرار مستحکم 

اما در رابطه با گذار از کاپيتاليسم به کمونيسم اين . ، درست است)سيسستم جديد، وجود دارد

ت طولانی اول اينکه آن بدرستی، سختی و پيچيدگی و ماهي. عبارت به دو صورت به خطا می رود

مبارزه برای متحول کردن روبنا را تشخيص نمی دهد، و گرايش به آن دارد که اين پروسه را به 

مثابه، پروسه ای کمابيش پاسيو که بدنبال تغييرات در زير بنای اقتصادی روانست بنگرد و دوما، 

امل تغيير در اين نظريه به پروسه طولانی مدت متحول ساختن خود زيربنای اقتصادی که نه تنها ش
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سيستم مالکيت می باشد، بلکه حذف تقسيم کار مختص جامعه طبقاتی و آثار سرمايه داری در 

بدين ترتيب، اگر چه مارکس و انگلس در مورد .سيستم توزيع را نيز در بر دارد، کم بها می دهد

تی بورژوايی و گذر کردن به ماورای افق ح" تبعيت برده وارانه فرد از تقسيم کار"لزوم غلبه بر 

صحبت کردند، و اگرچه بطور عمومی تر تاکيد کردندکه انقلاب کمونيستی کيفيتا متمايز از انقلابات 

قبل می باشد و بايد درگير يک گسست راديکال هم با تمام مناسبات مالکيت سنتی و هم تمام 

گسستهای راديکال که لازم بود تا اين  -و مبارزه ای-ايده های سنتی شود، معذالک آنها به زمان 

  .انجام پذيرند کم بها دادند

آنگونه که قبلا اشاره شد، دليل اين مسئله آنست که مارکس و انگلس، و همچنين لنين در زمانی 

نوشت در شرايطی ) درست قبل از انقلاب اکتبر ١٩١٧در اوت و سپتامبر (را " دولت و انقلاب"که 

در غياب هر گونه تجربه طولانی مدت حاکميت  بودند که می بايست اين مسئله را از پيشاپيش

در نتيجه، آنها می توانستند بدرستی ويژگيهای مهم و جهت گيريهای . پرولتری تحليل می کردند

مهم جامعه سوسياليستی را دريابند، اما نمی دانستند برخی از مهمترين ويژگيها و تضادهای 

  .معين آن را پيش بينی کنند

  :می گويد ١٨٥٢بت در باره تحليل مارکس از دولت در سال بطوريکه لنين هنگام صح

مارکس که به فلسفه ماترياليسم ديالکتيک خود وفادار است، تجربه تاريخی سالهای با عظمت 

آموزش مارکس در اينجا هم، مانند . را اساس قرار می دهد ١٨٥١ - ١٨٤٨انقلاب 

ژرف و اطلاعات تاريخی وسيع،  که انوار جهان بينی فلسفی استنتاجی از تجربه استهميشه،

  )٢٧.(آنرا روشن ساخته است

بعبارتی ديگر، اين يک اصل ماترياليسم ديالکتيک است که بطور عام و بطور کلی، تئوری، پراتيک را 

اين يک اصل اساسی ماترياليسم و يک جنبه از واقعيتی است که پراتيک بر . جمعبندی می کند

انند واقعيت مادی را در ذهن دريابند، و آن را بطور تئوريک انسانها می تو. تئوری الويت دارد

را دريافته و بر مبنای  -ديالکتيک ها–اگرچه تفکر انسان می تواند قوانين حرکت . جمعبندی نمايند

آن آينده را تصوير کند، اما نمی تواند چيزهايی که فقط در آينده بظهور خواهد رسيد را بطور همه 

که خود محصول جمعبندی تئوريک از پراتيک (ت دیگر،مسلح به يک علم درست بعبار. جانبه در يابد

، انسان می تواند ماهيت يک چيز و بنابراين راه عمومی تکامل آن را دريابد، اما اين به )می باشد

اين نکته . آن معنا نيست که تمام خصوصيات تکامل آينده را می توان بطريقی پيش بينی کرد

، مکررا بر آن تاکيد گذارده شده است، که اغلب آن )٢٨"(دولت و انقلاب"در ايست که توسط لنين 

را با گفتن اينکه مارکسيستها اتوپيست نمی باشند و سعی ندارند جامعه نوينی را اختراع 

. ،بيان می کند)٢٩(کنند،بلکه بجای آن تکامل جامعه نوين از دل جامعه کهن را جمعبندی می کنند

  .ه اساسی خيلی رک با گفتن اينکه مارکسيستها غيب گو نيستند تاکيد گذاردمائو نيز بر اين نکت
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او در ضميمه مشهورش به کتاب . تجربه نکرده بود  و البته لنين هنوز چند سال ديکتاتوری پرولتاريا را

تجربه انقلابات : "اشاره می کند، که آن کتاب همچنين قرار بود فصلی در مورد" دولت و انقلاب"

 ١٩١٧داشته باشد اما قبل از اينکه نوشته شود توسط انقلاب "روسيه ) فوريه( ١٩٢٧و  ١٩٠٥

  ".قطع گرديد"

بر مبنای پراتيک انقلابی پرولتاريای روسيه تحت رهبری لنين و حزب بلشويک، در اعمال ديکتاتوری 

ی در سالی که زندگی لنين باقی مانده بود، او شروع به انجام پيشرفتهای معين بيشتر ٧اش در 

درک تئوريک مارکسيستی از دولت، از پراتيک ساختمان سوسياليسم و اعمال ديکتاتوری پرولتاريا 

  .کرد

در طول اين سالها طبقه کارگر روسيه، با دشمنان خارجی و هم داخلی جنگيد، و مبارزه حادی را 

رياليستها و بر عليه بورژوازی و ديگر استثمارگران درون جمهوری شوروی و همچنين بر عليه امپ

ديگر مرتجعين خارجی که با يکديگر برای در هم شکستن دولت جديد پرولتری متحد شده بودند، 

از اين تجربه، لنين نتايج بسيار مهمی در مورد خصلت ادامه دار مبارزه برای پيشرفت . به پيش برد

بورژوايی، و بسوی جامعه کمونيستی، در مورد سرسختی بورژوازی، نفوذ بورژوازی، و مناسبات 

هم از منابع درون خود جامعه سوسياليستی و –باز توليد عناصر بورژوايی تحت سوسياليسم 

  .همچنين از منابع بين المللی، بيرون کشيد

. لنين اين نکات را در يک سری از نوشته هايش در سالهای اوليه جمهوری شوروی بيان کرد

ع بندی از حاکميت طبقه کارگر در يک مقاله درست دو سال پس ازانقلاب اکتبر، او شروع به جم

در اینجا او خاطر نشان می . ، کرد"اقتصاد و سياست در عصر ديکتاتوری پرولتاريا"مهم پراودا به نام 

  :سازد که طبقات هنوز موجودند

ديکتاتوری زمانی غير لازم . باقی مانده اند و باقی خواهند ماند طبقات در دوران ديکتاتوری پرولتاريا

  )٣٠.(طبقات بدون ديکتاتوری پرولتاريا از بين نخواهند رفت. خواهد شد که طبقات از بين بروند

اول خرده بورژوازی و بخصوص دهقانان . طبقاتی را که لنين در نظر دارد به عبارت زير می باشند

مورد  هستند که لنين توجه بسيار زيادی در اين مقاله و ديگر مقالات به آنان مبذول داشته و در

اينکه ديکتاتوری پرولتاريا بايد چگونه به طرف حذف تمايزات طبقاتی بين کارگران و دهقانان از طريق 

دوم، لنين طبقه حاکمه سابق . متحول ساختن دهقانان به کارگران حرکت کند، بحث می کند

  :روسيه را در نظر دارد، که در باره اش چنين می نويسد

سرمايه داران از بين نرفته و ممکن نيست بهنگام ديکتاتوری پرولتاريا طبقه استثمارگران، ملاکان و 

پايگاه بين ا لمللی . استثمارگران در هم شکسته شده، ولی نابود نشده اند. بفوريت از بين برود

قسمتی از . آنها يعنی سرمايه بين المللی، که آنها شعبه ای از آن هستند، باقی مانده است

. نها باقی مانده است، پول و ارتباطات عظيم اجتماعی باقی مانده استوسايل توليد در دست آ
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. نيروی مقاومت آنان، همانا به علت شکستشان، صدها و هزارها بار افزايش يافته است

اداره امور دولتی، نظامی و اقتصادی تفوق بسيار زيادی به آنها می دهد، " فن"برخورداری از 

  )٣١.(از نسبت آنان در بين عده کل اهاليست بقسمی که اهميت آنان بمراتب بيش

در کمونيسم به اين موضوعات بر می " چپ روی"شش ماهی بعد، لنين در اثر مشهورش در باره 

در اين اثر يکی از مقاصد او جمعبندی از اعمال دو سال و نيم ديکتاتوری پرولتاريا و آغاز . گردد

ر اينجا او بخصوص بر نفوذ توليد خرده د. ساختمان سوسياليسم در جمهوری شوروی می باشد

  :بورژوايی و نيروی عظيم عادت و سنت تاکيد گذارده و خاطر نشان می کند که

... طبقات باقی مانده اند و همه جا، پس از تصرف قدرت توسط پرولتاريا سالها باقی خواهند ماند

اين کار را ما - خته شوند محو طبقات معنايش اين نيست که فقط ملاکين و سرمايه داران بيرون ري

بلکه همچنين معنايش آن است که مولدين کوچک کالا نيز محو  -نسبتا به آسانی انجام داده ايم

گردند و اما اينها را نمی توان بيرون ريخت اينها را نميتوان سرکوب نمود با آنها بايد مدارا کرد، آنها را 

کرد ولی فقط ضمن يک کار سازمانی طولانی و  اصلاح نمود و بشيوه نوين تربيت) و بايد(می توان 

  )٣٢.(بطئی و با احتياط

در اينجا او نه تنها به تجار کوچک و ديگر عناصر خرده بورژوازی شهرها، بلکه بخصوص به دهقانان 

لنين توليد کوچک را به مثابه منبع اصلی احيای محتمل سرمايه داری . در روستاها اشاره دارد

  :معروف ديگری می گويددانسته، و در عبارت 

توليد کوچک است که همواره، هر ساعته، بطور خودبخودی و بمقياس وسيع، سرمايه داری و 

  )٣٣.(بورژوازی را پديد می آورد

بدين گونه لنين خطرات عمده در احيای سرمايه داری را نشات گرفته از طبقات حاکم سرنگون 

بنابراين در ادامه چنين می گويد که . يدخرده بورژوايی می د) کوچک(شده و سرسختی توليد 

وظايف عمده پرولتاريا، در بجلو راندن جامعه سوسياليستی بطرف کمونيسم و جلوگيری از حرکت 

قهقرايی آن بسوی سرمايه داری عبارت است از سرکوب مقاومت زمينداران و سرمايه داران قديم 

که پرولتاريا می بايد قبل از تحقق جامعه تضادهای طبقاتی ای . و نابود کردن تدريجی توليد کوچک

از يک طرف، تضاد با بقايای طبقات استثمارگر کهن و از طرف ديگر . بی طبقه کمونيسم از بين ببرد

و او تشخيص داد که برای حل اين دو تضاد مختلف بايد دو وسيله . تضاد با دهقانان می باشد

  .ومی غير آنتاگونيستیاولی آنتاگونيستی و د-مختلف به کار گرفته شوند 

اين چکيده نقطه نظر لنين در مورد جامعه سوسياليستی بوده اما تمام تحليل او در اين مورد نمی 

لنين هم چنين شروع به برخورد وسيع به اين مسئله که چگونه يک بورژوازی جديد می . باشد

می  ١٩١٨در سال  بدين ترتيب او. تواند در درون جامعه سوسياليستی آغاز به رشد کند، کرد

  :گويد
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بله، با سرنگون کردن ملاکطن و بورژوازی ما راه را پاک کرديم اما عمارت سوسياليسم را 

بر زمينی که از يک نسل بورژوازی پاک شده است، تا زمانيکه زمين به توليدشان پا . نساختيم

اری از بورژوازی را دهد، نسلهای جديدی از آنها مکررا در تاريخ پديدار می شوند، و زمين هر شم

آنها قاپيدند، " - آنهايی که به پيروزی بر سرمايه داران مانند خرده ملاکين می نگرند. متولد می کند

  .در واقع هر کدام از آنها منبع يک نسل جديد بورژوازی هستند -"بگذار منهم تلاشی بکنم

)٣٤(  

تقريبا بطور منحصر به فردی با توليد اگر چه، همانگونه که می توان ديد، لنين اين خطر را در اينجا 

در گذار از " خرده بورژوايی يکی می کند و در واقع در همان سخنرانی او چنين می گويد که 

سرمايه داری به سوسياليسم دشمن اصلی ما خرده بورژوازی، عادات و موقعيت اقتصاديش می 

  )٣٥".(باشد

ر اينجا می گويد،در باره گذار از سرمايه داری بايد خاطر نشان کرد که لنين، همچنانکه به روشنی د

صحبت می کند که  -يعنی از مالکيت سرمايه داری به مالکيت سوسياليستی -به سوسياليسم

بعبارت ديگر، در اينجا او مسئله گذار به کمونيسم را . جمهوری شوروی در راهش گام گذارده بود

که وقتی لنين می گويد که خرده بورژوازی وبايد همچنين اشاره کرد . (مورد بحث قرار نمی دهد

می باشد، منظورش اين نيست که بايد به خرده بورژوازی بطور آنتاگونيستی " دشمن اصلی"

برخورد کرد، بلکه منظورش اين است که توليدات و تجارت کوچک و طرز تفکر توليد کنندگان کوچک 

  ).ودمشکلترين مانع مقابل پا خواهد ب -که اساسا بورژوايی است

اشاره " بورژوازی جديدی که در کشور ما متولد شده است"يک سال بعد لنين بطور مشخص به 

از ميان ... بعنوان منبع رشد اين بورژوازی، لنين از اين واقعيت که بورژوازی در حال ظهور . می کند

که بسياری از آنان در واقع  -، صحبت می کند" کارمندان حکومت شوروی ما می باشند

اما او ادامه داده و می گويد که . نفکران بورژوایی بودند که در جامعه کهن تربيت شده بودندروش

و اينکه بورژوازی جديد در حال ظهور " فقط تعداد معدودی از آنان می توانند از صفوفشان بر خيزند"

  )٣٦.(است که پديدار می شوند..." از صفوف دهقانان و صنعت گران"عمدتا 

لنين در برخی از نوشته هايش همچنين شروع به پيش گذاردن اين مسئله کرد که در همان زمان 

بطور مثال در . مبارزه برای رسيدن به کمونيسم و نابودی طبقات، دراز مدت و دشوار خواهد بود

  :او تاکيد می کند که" يک شروع بزرگ"مقاله مهمش، 

ان، ملاکين و سرمايه داران بروشنی، برای نابودی کامل طبقات کافی نيست که استثمارگر

سرنگون شوند، کافی نيست که حقوق مالکيت آنان از بين برده شود، لازم است که تمام مالکيت 

خصوصی بر ابزار توليد نيز از بين برده شود، لازم است که تمايز بين شهر و روستا، و همچنين 
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نيازمند يک دوره بسيار طولانی می اين . تمايز بين کارگران فکری و کارگران بدنی از بين برده شوند

  )٣٧.(باشد

در اينجا لنين به روشنی می گويد که دوره سوسياليسم، دوره گذار است که مرتبا بايد بطرف 

کمونيسم حرکت کند و ديکتاتوری پرولتاريا نه تنها بايد مقاومت استثمار کنندگان سابق را سرکوب 

ردارد، بلکه بايد تضادهايی را که به پيدايش طبقات کند و تفاوت بين کارگر و دهقان را از ميان ب

با اين پيامد که ديکتاتوری پرولتاريا يک دوره نسبتا طولانی را در بر خواهد  -دامن می زنند، حل کند

  .داشت

در همان مقاله لنين همچنين به جنبه ديگری از ماهيت گذاری سوسياليسم، و اين واقعيت که 

ن کمونيسم که برای رشد مبارزه می کند، و سرمايه داری که سوسياليسم ميدان جنگ است بي

معينی " جوانه های"بخصوص، لنين توجه را به . در مقابل نابودی مقاومت می کند، اشاره می کند

از جامعه کمونيستی آينده که در مراحل اوليه سوسياليسم در جمهوری شوروی رشد نيافتند، 

که در آن کارگران ) شنبه های کمونيستی(دند از اينها بخصوص عبارت بو. معطوف می سازد

نه برای –داوطلبانه برای پيشرفت ساختمان سوسياليسم در سرتاسر جامعه کار می کردند 

تطميع توسط پاداش، يا به زور اسلحه، و نه به دليل آنکه آنها می خواستند که واحد خودشان 

ر واقع کارگران در قدرت بودند، جامعه را در رونق يافته يا سوددهی داشته باشد، بلکه بدليل آنکه د

خدمت منافع خودشان باز سازی می کردند و بخصوص اين کارگران شنبه های کمونيستی توسط 

جهان بينی کمونيستی و ديدگاه ماموريت تاريخی برای دست يافتن به کمونيسم هدايت شده و 

  .از آن الهام می گرفتند

حفظ حاکميت طبقه کارگر و متحول ساختن تمام جامعه، بر مبنای عزم آگاهانه شان، برای 

" نزديک"آگاهترين کارگران، با گذاردن چنان روزهای کار مجانی، بقول لنين، نه برای قوم و خويشان 

شروع به ) ٣٨..."(جامعه بمثابه يک کل) برای...(يعنی،–خود " دور"قوم و خويشان ) برای...(بلکه 

بندی کرد که اين جوانه شکننده اما بسيار مهمی از جامعه  و لنين بدرستی جمع. کار کردند

) و همچنين روبنا، بخصوص ايدئولوژی(کمونيستی آينده بود، جوانه ای از مناسبات توليدی آينده 

  .که در سرتاسر جامعه بايد استقرار يابد

روع به خاطر نشان لنين در اين مقاله، بر مبنای پراتيک محدود ديکتاتوری پرولتاريا تا به آن زمان، ش

کردن جوانب مهمی از اين ديکتاتوری کرد که بعدها مائو تسه دون، بر مبنای تجربه تاريخی بسيار 

بخصوص . گسترده تر و عميق تر از ديکتاتوری پرولتاريا، آنها را بطور بسيار کاملتری تکامل بخشيد

، مبنی بر نابودی طبقات و رسيدن لنين به اين واقعيت اشاره کرد که وظيفه اين ديکتاتوری پرولتاريا

بطور برجسته (به کمونيسم، برای از بين بردن تمام تضادهای بنيادينی که به طبقات پا می دهند 
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مستلزم يک مبارزه طولانی و پيچيده ای است که استفاده از ابزار ) تضاد بين کار فکری و يدی

  .خواهد گرفتمختلف بسياری را در بر خواهد داشت و اشکال بسياری بخود 

اما در آن زمان لنين به نظريه ای که بعدا توسط مائو تکامل يافت فقط اشاره ای می کندو آنهم 

اينکه در سرتاسر دوره گذار سوسياليسم، طبقات آنتاگونيستی و مبارزه آنتاگونيستی بين پرولتاريا 

  .و بورژوازی وجود خواهد داشت

  استالين

تاريخی ديکتاتوری پرولتاريا در اتحاد شوروی، در چين و در ديگر  مائو بر مبنای جمع بندی از تجربه

اما قبل از اينکه مستقيما . کشورهای سوسياليستی بود که اين درک عميق تر کرده و تکامل داد

به خدمات مائو به تئوری و پراتيک انقلاب در اين حيطه بسيار حياتی بپردازيم، مهم است که يک 

بخصوص در رابطه با مسئله در اهتزاز داشتن و پيشبرد ديکتاتوری  ارزيابی از نقش استالين،

  .پرولتاريا، داشته باشيم

اين استالين بود که حزب کمونيست اتحاد شوروی و از طريق آن توده های کارگر اتحاد شوروی را 

و در ضمن . سال رهبری کرد ٣٠در حفظ حاکميت طبقه کارگر و ساختمان سوسياليسم به مدت 

هبری نمودن يک چنين وظيفه خطيری آنهم تحت سخت ترين شرايط بدون هيچ تجربه اينکه ر

تاريخی قبلی واقعا خدمت بزرگی از جانب استالين محسوب می شود، اما در اين پروسه او 

بنابراين جمع بندی درست از نه تنها . اشتباهاتی نيز داشت که برخی از آنها کاملا جدی می باشد

همچنين اشتباهات او، بخصوص پيرامون مسئله تعيين کننده ديکتاتوری خدمات استالين بلکه 

  .پرولتاريا، بسيار مهم است

نوشته شده است، استالين اصول  ١٩٢٤که درست پس از مرگ لنين در سال " اصول لنينيسم"در 

اساسی خدمات لنين به مارکسيسم، منجمله تئوری ديکتاتوری پرولتاريا بمثابه يکی از نکات 

استالين بدرستی مسئله گذار به جامعه کمونيستی را به . خدمات وی جمع بندی کرداصلی 

مثابه يک نبرد و مبارزه طولانی، هم بر عليه بقايای طبقات حاکم جامعه کهن و هم بر عليه نفوذ 

مبارزه ای که مستلزم متحول ساختن طرز تفکر نه تنها - توليد کنندگان کوچک و جهان بينی آنها 

نه تنها عناصر خرده بورژوا، بلکه همچنين توده های کارگر، منجمله کارگران کارخانه می دهقانان، 

استالين نشان داد که، اين مبارزه بخشی از وظيفه اساسی ديکتاتوری پرولتاريا . ارائه داد - باشد

  .می باشد

ن طبقاتی ستالين در هدايت طبقه کارگر در پيشبرد مبارزه بسيار حاد و پيچيده بر عليه دشمنا 

بخصوص او مبارزاتی را رهبری . هم در داخل و هم در خارج حزب، اين اصول را کماکان حفظ کرد

نمود که باعث شد ترتسکی، بوخارين و ديگر افراديکه بويژه در رهبری حزب بودند و خط شان می 

مغلوب  توانست بطريقی سوسياليسم را خرد کرده و سرمايه داری را در اتحاد شوروی احياء کند،
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اقتصاد سياسی، سياست اقتصادی و ساختمان "يعنی  ٣اين مبارزات در فصل . (شوند

  ).شرح داده شده اند" سوسياليسم

اين مهمترين بخش از رهبری استالين در انجام دگرگون سازی سيستم مالکيت در شرايط پيچيده 

سبات سرمايه داری متحول ساختن سيستم مالکيت نه تنها شامل تعويض منا. اتحاد شوروی بود

با مناسبات سوسياليستی بود بلکه همچنين شامل پيشرفت از بقايای اشکال فئودالی مالکيت 

از طريق مراحل مختلف اشتراکی –در ابعاد عظيم در روستاها به اشکال سوسياليستی مالکيت 

ی ميانی اما پس از اينکه تحول سوسياليستی در مالکيت، بخصوص در سالها. بود -)کلکتيو(کردن 

، کامل شده بود، استالين به نتيجه گيريهای جدا غلطی در مورد ماهيت جامعه ٣٠و اواخر سالهای 

 ٤و٣برای اطلاعات اوليه در اين مورد بترتيب به فصلهای . (شوروی و تضادهای مشخصه آن رسيد

  .).در باره اقتصاد سياسی و فلسفه، نظری بيافکنيد

در مورد پيش نويس قانون اساسی "قول زيرين از گزارش استالين اين اشتباهات بطور مثال، در نقل

  :داده شد، نمايان هستند ١٩٣٦که در سال " اتحاد جماهير شوروی

بدين ترتيب پيروزی کامل سيستم سوسياليستی در تمام حيطه های اقتصاد ملی اکنون يک 

  .واقعيت است

  و اين به چه معناست؟

بدين ترتيب . ان توسط انسان نابود و از بين برده شده استاين به معنای آنست که استثمار انس

  )٣٩."(اکنون تمام طبقات استثمارگر نابود گرديده اند

استالين ادامه داده و می گويد که هنوز طبقه کارگر، طبقه دهقان و روشنفکران وجود دارند، اما 

ن در حال زدوده شدن خطوط تمايز بين طبقه کارگر و دهقانان، و بين اين طبقات و روشنفکرا"

تضادهای اقتصادی بين اين گروههای اجتماعی در حال نزول بوده و دارند زدوده "اينکه ..." است

اين ) ٤٠".(تضادهای سياسی بين آنان هم در حال نزول و زدوده شدن است"و اينکه " می شوند

  :بگويد ١٩٣٩حزب در سال  ١٨تحليل استالين را آنجا می کشاند که در گزارشش به کنگره 

ويژگی ای که جامعه شوروی را امروزه از هر جامعه سرمايه داری متمايز می سازد آنست که ديگر 

دارای طبقات متخاصم و آنتاگونيستی نمی باشد، يعنی اينکه طبقات استثمارگر نابود شده 

همکاری حال آنکه کارگران، دهقانان و روشنفکران که جامعه شوروی را تشکيل می دهند، در    اند،

  )٤١.(دوستانه به کار و زندگی مشغولند

پس از تجربه تاريخی انقلاب چين و جمع بندی های تئوريک مائو تسه دون، اکنون بايد روشن 

طبقات آنتاگونيستی کماکان تحت سوسياليسم موجودند، آنچه . باشد که اين تحليل غلط است

ست که طبقات متخاصم ناپديد گشته که سوسياليسم را از سرمايه داری متمايز می سازد آن ني

  .اند، بلکه اين واقعيت است که طبقه کارگر، به جای محکوم، طبقه حاکم می باشد
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اين موضع را گرفت که،  ٣٠اما، استالين بر مبنای تحليل غلطش در اواسط و اواخر سالهای دهه 

. شمنان امپرياليست استتنها دليل برای ادامه ديکتاتوری پرولتاريا، محاصره اتحاد شوروی توسط د

طبقات متخاصم ) از قرار(کسان ديگری در حزب شوروی بودند که استدلال می کردند، از آنجائيکه 

اما استالين در حاليکه به . در اتحاد شوروی ديگر وجود ندارند پس دولت بايد کنار گذاشته شود

نظر مشترک داشت، در نادرستی با آنها در مورد عدم وجود طبقات متخاصم در اتحاد شوروی 

کم بها دادن به قدرت و اهميت مکانيزم دولتهای "جواب به آنها فقط می گويد که نظر آنها نشانگر 

استالين حتی اين . بود) ٤٢..."(بورژوايی که ما را محاصره کرده اند و به ارگانهای جاسوسی آنها

نيسم دست يابد، اما حتی با نتيجه گيری را کرد که اتحاد شوروی، بزودی می تواند به خود کمو

اگر محاصره سرمايه داری از ميان نرفته " اين وجود دولت شوروی بايد کماکان باقی بماند

  )٤٣..."(باشد

البته استالين در ضديت با آنانی که می خواستند ديکتاتوری پرولتاريا را منحل کنند بدرستی 

زم است دولت شوروی از خواهان حفظ آن بود، و همچنين اين مسئله درست بود که لا

اما اين تحليل يک جانبه . دستآوردهای سوسياليسم در مقابل امپرياليستهای خارجی حمايت کند

بود و به اين معنا که فقط به اين فاکتورها اشاره کرده، و متعاقبا مبارزه درونی و تضادهای درون 

کات درونی خود جامعه شوروی برخاسته از فعاليتهای جاسوسهای خارجی می ديد و نه از حر

  .سوسياليستی، و اين ناصحيح بود

بدين ترتيب می توان مشاهده کرد که از يک طرف استالين با قاطعيت از ديکتاتوری پرولتاريا دفاع 

می کند، اما از يک طرف ديگر، بخصوص در اين دوره، آنچه را که با اتکاء بر آن از لزوم ديکتاتوری 

درست، نبوده و در واقع منعکس کننده اشتباهاتی جدی در طرز تفکر دفاع می کند بهيچوجه کاملا 

به نوعی می توان گفت که اشتباهات استالين مبتنی بر انحراف حاصل کردن جدی از . او بود

نتيجه گيريهای خاص لنين در باره ديکتاتوری پرولتاريا آنقدر نبود، که از کاربست نادرست متد 

مالکيت در ) اساسی(ز شرايط نوين که با سوسياليستی کردن لنينيستی در تحليل ا-مارکسيست

هيچ زمينه ای ) همانند مارکسيستهای قبل از او(اتحاد شوروی برخاست، شرايطی که خود لنين 

زمانی که . چرا که آن مسائل نوين در زمان آنها موجود نبودند. بر تحليل کنکرت از آنها نداشتند

ن برخورد کرد، او به نتيجه گيريهای نادرستی رسيد، بخشا به استالين به اين شرايط تاريخی نوي

دليل اين واقعيت که آنها در واقع جديد بودند، اما همچنين مقدار معينی از متافيزم و ماترياليسم 

در اساس، استالين بطور يک جانبه بر برخورد به . مکانيکی در برخورد استالين وجود داشت

از برخورد کامل و درست به ديگر جنبه های مناسبات توليد و روبنا سيستم مالکيت تاکيد گذارده و 

که بيش از همه در (اين به نتيجه گيری غلط او . و واکنش آنها بر سيستم مالکيت، قصور ورزيد

مبنی بر اينکه، زمانيکه مالکيت سوسياليستی شد، ) روشن است ١٩٣٦به سال  ١٨کنگره 
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يای سرمايه داری در اتحاد شوروی از بين رفته است، اح  زمينه داخلی طبقات آنتاگونيستی و

تکيه نکردن کافی بر توده ها و تکيه بيش از اندازه بر روشهای بوروکراتيک از جانب .انجاميد

تمام اين مسائل، باعث شدند که استالين در رابطه با . استالين، با اشتباهات او ارتباط نزديک دارند

بدليل تحليلش از جامعه سوسياليستی او فکر می کرد . تی کندسرکوب ضد انقلابيون نيز اشتباها

که تمام ضد انقلابيون بايد اساسا از منابع سرمايه داری خارجی سرچشمه گرفته باشند تا از 

بخشا به اين دليل، او در اتکاء کافی بر توده ها برای گريزاندن و . تضادهای درونی سوسياليسم

. و بجای آن تقريبا منحصرا بر دستگاه اطلاعاتی شوروی تکيه کردافشاء ضد انقلابيون غفلت ورزيد 

اين فعاليتها را بطور خالص (و به دليل اينکه بدرستی منبع فعاليتهای ضد انقلابی را درک نکرد 

، اشتباهاتی در برخورد به آنها مرتکب شد و اغلب به غلط )نشئت گرفته از منابع خارجی می ديد

  .و تضادهای ميان خلق را با تضادهای ميان مردم و دشمن قاطی نمودآماج حمله را عريض کرده 

   

استالين در آخرين سالهای عمرش، دست به تلاشهايی در رابطه با تحليل برخی از تضادهای 

اين تحليل، . خاصی که تحت سوسياليسم، و بخصوص در اتحاد شوروی کماکان وجود داشتند، زد

، بچشم می "سائل اقتصادی سوسياليسم در اتحاد شورویم"بخصوص در يکی از آخرين آثار وی 

برای مقاصد کنونی . در باره اقتصاد سياسی، آمده است ٣نقاط قوت و ضعف اين اثر در فصل . خورد

مان مهم است که اشاره شود استالين در اينجا بر روی اين واقعيت که بطور خاص تضاد بين 

اليسم ادامه دارد، و اگر بدرستی به اين تضاد بر مناسبات و نيروهای توليدی کماکان تحت سوسي

خورد نشود می تواند به تضادی آنتاگونيستی بدل گردد و حتی زمينه ای را برای برخاستن عناصر 

اما استالين به ادامه حضور تضاد . سرمايه داری و به عقب کشاندن جامعه فراهم آورد، تاکيد گذارد

مضافا او جمع بندی نکرد که تضاد بين نيروها و مناسبات توليدی  بين زير بنا و روبنا برخورد نکرده و

و زير بنا و روبنا نه تنها در برگيرنده تضادهای بنيادين در جامعه سوسياليستی هستند بلکه 

همچنين در سرتاسر دوران سوسياليسم عمدتا در وجود بورژوازی و پرولتاريا و مبارزه بين آنها، 

  .ير طبقاتی، تبلور می يابندبعنوان يک تضاد آشتی ناپذ

  تحليل چينی ها از استالين

حزب کمونيست چين، تحت رهبری مائو با جديت و بطور همه جانبه مسئله نقش استالين در 

جنبش بين المللی کمونيستی را مورد توجه قرار داده و يک ارزيابی هم از دستآوردها و هم 

خروشچف در کنگره بيستم حزب " نرانی مخفيانهسخ"بدين ترتيب، پس از . اشتباهات او انجام داد

و کارزار ضد استالينی که متعاقب آن توسط غاصبين رويزيونيست حزب کمونيست  ١٩٥٦در سال 

شوروی براه انداخته شده بود، تحليل حزب کمونيست چين در آن لحظات حساس درسهای 

  .ری استالين را جمع بندی کردحياتی، راجع به اعمال ديکتاتوری پرولتاريا در اتحاد شوروی برهب
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. در آمد) ١٩٥٦دسامبر  ٢٩آوریل و  ٥( Daily   s'elpeop اين جمع بندی بشکل دو مقاله در نشريه

بخصوص (گرچه رويزيونيستهای چين موفق شدند برخی از مواضع خطی شان را بدرون اين مقالات 

می ) مثلا در يوگسلاوی(املا غلط وارد کنند و اين مقالات شامل برخی سئوال برانگيز و يا ک) اولی

باشند، اما در مجموع اين مقالات از استالين دفاع کرده و بوضوح از ديکتاتوری پرولتاريا دفاع می 

، تاکيد می کند که تحت سوسياليسم "در باره تجربه تاريخی ديکتاتوری پرولتاريا"مقاله اول، . کنند

وده ای راه حل صحيح روشهای کمونيستی رهبری تضادها کماکان ادامه داده يافته و اينکه خط ت

، مفصلتر بوده و "نکاتی بيشتر در باره تجربه تاريخی ديکتاتوری پرولتاريا"مقاله دوم، . می باشد

موضوعات مختلفی را مورد بحث قرار می دهد، اما بطور کلی بر اين مسئله تاکيد می گذارد که، 

بی بزرگ بود که دستآوردهايش نسبت به اگرچه استالين اشتباهاتی داشت اما يک انقلا

اشتباهاتش دارای جنبه عمده می باشند، و آن کسانی را که از انتقاد از استالين استفاده می 

کردند تا ديکتاتوری پرولتاريا را منحل کنند، مورد حمله قرار می دهد، روشن است که هدف اين 

ونيستش در چين بود که کاملا گرايش حمله نه تنها خروشچف، بلکه همچنين همپالگيهای رويزي

  )٤٤.(داشتند عين او عمل کنند

، "در باره ده مناسبات بزرگ"اين مسئله همچنين در يکی ديگر از نوشته های مائو در همان سال، 

  :روشن است که می گويد

در شوروی کسانيکه در گذشته استالين را تا عرش برين ستايش می کردند، اکنون ناگهان او را 

کميته . اينجا در چين هم اشخاصی پيدا شده اند که بدنبال آن روان اند  .خی می شمرنددوز

درصد را  ٧٠درصد و خدماتش  ٣٠مرکزی حزب ما معتقد است که که اشتباهات استالين فقط 

بر اساس اين ارزيابی ما . تشکيل می دهد و با سنجش کليه مسائل او يک مارکسيست کبير بود

  )٤٥.(نگاشتيم" در باره تجربيات تاريخی ديکتاتوری پرولتاريا" مقاله ای تحت عنوان

  :، مائو مسائل را حتی با موشکافی بيشتری مطرح کرد١٩٥٦بعدا در همان سال، در نوامبر 

من فکر می . مايلم چند کلمه ای در باره بيستمين کنگره حزب کمونيست اتحاد شوروی بگويم

اکنون روسها شمشير استالين را بدور . ديگری استالين يکی لنين و: وجود دارد" شمشير"کنم دو 

گومولکا و برخی اشخاص در مجارستان آنرا برداشته اند تا به اتحاد شوروی زخم زنند و . افکنده اند

احزاب کمونيست بسياری از کشورهای اروپايی برهبری . با باصطلاح استالينيسم مخالفت نمايند

امپرياليستها نيز از اين شمشير برای کشتار خلق . وروی هستندتولياتی مشغول انتقاد از اتحاد ش

اين شمشير قرض داده . مثلا دالس مدتی است آنرا بدور سرش می چرخاند. استفاده می کنند

اولا ما از استالين . ما چينی ها آنرا بدور نينداخته ايم. نشده بلکه به دور افکنده شده است

در باره " ما مقاله . اشتباهات او را مورد انتقاد قرار می دهيم حفاظت می کنيم و ثانيا در عين حال
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بر خلاف برخی اشخاص که برای بدنام کردن و . را نگاشته ايم" تجربه تاريخی ديکتاتوری پرولتاريا

  .نابود نمودن استالين تلاش کرده اند، ما بر طبق واقعيت عينی عمل می کنيم

وروی آنرا تا حدی بدور نيافکنده اند؟ بنظر من آنرا بميزان اما در مورد شمشير لنين، آيا رهبران ش

آيا انقلاب اکتبر هنوز معتبر است؟ آيا هنوز می تواند بعنوان نمونه . قابل ملاحظه ای بدور افکنده اند

برای کليه کشورها باشد؟ گزارش خروشچف در بيستمين کنگره حزب کمونيست اتحاد شوروی 

سياسی را از طريق راه پارلمانی بدست آورد، يعنی گفتن اينکه می گويد که امکان دارد قدرت 

همينکه اين دروازه باز شود، . ديگر برای کليه کشورها لازم نيست که از انقلاب اکتبر بياموزند

  )٤٦.(لنينيسم بطور کلی بدور افکنده می شود

، و آنگونه که مائو بروشنی توجه زيادی به يک ارزيابی مفصل و عينی از استالين مبذول داشت

اشاره شد، بخصوص بخاطر جمعبندی از دستآوردها و اشتباهات استالين بود که او توانست 

  .خدمات بزرگ خود را به تئوری و پراتيک ديکتاتوری پرولتاريا انجام دهد

البته مائو توده های چينی را در رها کردن کشورشان از چنگال امپرياليسم، فئوداليسم و سرمايه 

و . بدست آمد، رهبری نمود ١٩٤٩وکرات، و کسب يک پيروزی تاريخی که اساسا در سال داری بور

شکل خاصی از دولت که بر مبنای اين پيروزی در چين برقرار شد ديکتاتوری دمکراتيک خلق نام 

شکل خاصی بود که ديکتاتوری پرولتاريا، با توجه به اين ) اگر نه در اسم(اين در واقع . گرفت

انقلاب در کشورهای "به فصل يک، (قلاب چين در ابتدا يک انقلاب دمکراتيک نوين بود مسئله که ان

و بدليل اين خصلت . ، با پيدايش جمهوری خلق در چين بخود گرفت)، مراجعه کنيد"مستعمره

خاص از انقلاب چين، اتحاد طبقه کارگر با دهقانان، که برای پرولتاريای اتحاد شوروی مسئله بسيار 

حفظ حاکميت اش و ساختمان سوسياليسم بوده است، در چين که اکثريت جمعيتش مهمی در 

را دهقانانی تشکيل می دادند که در بند مناسبات نيمه فئودالی جامعه کهن گرفتار بوده، و 

درجايی که روستاها برای مدت زمان درازی محور انقلاب بوده اند، حتی اهميت بسيار عظيم تری 

  .يافت

ين، قسمتی از خصلت انقلاب دمکراتيک نوين آن بود که با بخشهای معينی از اما اضافه بر ا

که آنها هم توسط ترکيب فئوداليسم و سرمايه خارجی عقب  -بورژوازی ملی -سرمايه داران چينی

تا (نگاه داشته شده بودند، می شد و می بايستی که در مرحله اول انقلاب چين، و حتی 

. ر مرحله سوسياليستی، بخصوص در سالهای اوليه آن، اتحاد بعمل آوردد) آنجائيکه امکان پذير بود

، لازم می بود که رشد )ديکتاتوری دمکراتيک خلق(تحت اين شکل خاص حاکميت طبقه کارگر

 ١٩٥٧مائو حتی در سال . بورژوازی ملی محدود شود، اما در همانحال مورد استفاده قرار گيرد

دارد لازم است که تضاد بورژوازی ملی بطور غير آنتاگونيستی حل  تاکيد کرد که تا بدانجا که امکان
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يعنی اينکه آنرا بمثابه يک طبقه مالکين خصوصی متوقف کرده و در همانحال سعی شود تا  - گردد

  .بدانجا که ممکن است افراد اين طبقه را بطرف خود کشيد

ن بدرستی برخورد شد، مرتجعين و بطور کلی بدليل آنکه به اين تضاد و تضادهای ديگر در اين زما

چين اگرچه بر يکسری از نارضايتی های توده ها انگشت گذارده و سعی کردند اين نارضايتی ها را 

به طغيان های ضد سوسياليستی مبدل سازند، اما قادر نشدند بهمان ترتيب و در همان ابعادی 

 ١٩٥٦ارستان در سال بطور مشخص مج - که مرتجعين در ديگر کشورهای سوسياليستی آنزمان

که يک شورش ضد انقلابی قادر به جلب بخشهای قابل توجهی از توده های مردم بطرف خود 

در واقع، زمانيکه عناصر سرسخت راست در چين در . موفق شده بودند، کاری از پيش برند -گرديد

ستی سر برون آوردند و با تمام قوا به مقابله با پيشرفتهای سيستم سوسيالي ١٩٥٧سال 

برخاستند، اکثريت عظيم توده های مردم بطور سياسی بدفاع از سوسياليسم برخاستند و اين 

  .ضد انقلابيون نسبتا سريع طرد و منفرد گشتند

، دو تحول بسيار بزرگ در جنبش کمونيستی بين المللی و در ١٩٥٧ - ٥٨تا به اين زمان، تا سال 

تحول  ١٩٥٦که در خود چين تا سال يکی آن. درون کشورهای سوسياليستی رخ داده بود

اين بدان معنا ست که در . سوسياليستی سيستم مالکيت، ديگر بطور عمده بدست آمده بود

صنعت، مالکيت دولتی اساسا مستقر گشته بود، در حايکه در کشاورزی بشکل پايين تری از 

ليدی مهم توسط مالکيت سوسياليستی در روستاها يعنی شکل مالکيت جمعی بر زمين و ابزار تو

و البته اين يک پيشرفت و پيروزی عظيمی برای انقلاب چين و . گروههايی از دهقانان، غالب گشت

  .پرولتاريای سراسر جهان بود

اين . اما در همان زمان، عقبگردی عظيم در اولين کشور سوسياليستی جهان در حال تکوين بود

ف در اتحاد شوروی و آغاز پروسه به قهقرا البته، بقدرت رسيدن رويزيونيستها به رهبری حروشچ

بمثابه يک بخش لازم و بسيار . بردن تمام انقلاب در اتحاد شوروی و برگشت به سرمايه داری بود

حياتی از پيشبرد پروسه احياء سرمايه داری، خروشچف کارزار حمله ای را بر عليه ديکتاتوری 

، بخشی مرکزی از اين مسئله، بشکل حمله ای کينه آنگونه که قبلا ديده ايم. پرولتاريا براه انداحت

جويانه و مبتذل بر عليه استالين که طبقه کارگر شوروی را در تحکيم و پيشبرد ديکتاتوری اش 

اما در همان زمان خروشچف همچنين دست به يک حمله جامع تر . رهبری کرده بود، بخود گرفت

شايد تحت (ن استدلال می کرد که در زمانهای قبل او چني. تئوريک بر عليه ديکتاتوری پرولتاريا زد

ديکتاتوری پرولتاريا لازم بوده است، اما اکنون ديگر ) رهبری لنين و در سالهای اول رهبری استالين

در "دولت تمام افراد، و تمام طبقات "نيازی به آن نمی باشد و بنابراين دولت شوروی می تواند 

می خواند، در واقع و " تکامل خلاق مارکسيسم"چف آنرا اين تز که خروش. جامعه شوروی باشد

بوضوح تنها آشکارترين شکل ايدئولوژی بورژوازی بود، که هميشه سعی کرده چنين بنمايد که 
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دولت ماورای طبقات می باشد، تا دقيقا از اين طريق بتواند ديکتاتوری اش را بر پرولتاريا اعمال 

  .ح کندنموده، و او را از نظر سياسی خلع سلا

همچنانکه قبلا گفته شد، حزب کمونيست چين تحت رهبری مائو در مقابل چنين حملاتی که به 

لنينيسم می شد، با دفاع از دستآوردها و نقش کلی استالين و همچنين بدفاع از -مارکسيسم

اما در همان زمان، در درون حزب . تئوری اساسی ديکتاتوری پرولتاريا، دست به يک ضد حمله زد

مونيست چين نيز مبارزه حاد بين دو خط در جريان بود، مبارزه ای که انعکاسی از مبارزه جاری در ک

آنهايی که . درون جنبش کمونيستی بين المللی و همچنين مبارزه طبقاتی در چين بطور کلی، بود

در درون حزب کمونيست چين، بخصوص در سطوح بالای حزب بودند، و بطرف راه سرمايه داری 

يش داشتند طبيعتا پشتوانه ای در رويزيونيسم خروشچف و شرکاء يافتند و به سختی به گرا

مقابله با تلاشهای افشاگرانه و مبارزه جويانه مائو و ديگر رهبران انقلابی حزب کمونيست چين بر 

بدين ترتيب در اين زمان مائو مبارزه سختی را بر عليه رهبران . عليه اين رويزيونيسم، پرداختند

رويزيونيستی مانند ليوشائوچی و دن سيائو پين، که معتقد بودند طبقات و مبارزه طبقاتی در چين 

در حال مردن هستند، و اينکه اساسا ديگر نيازی برای ديکتاتوری پرولتاريا در چين وجود ندارد، به 

  .پيش می برد

مبارزه طبقاتی در خود چين بمثابه بخشی از مبارزه مائو در آن زمان دو موضوع بسيار مهم در باره 

اتخاذ کرد، که اين موضع گيريها همچنين مفاهيم بسيار گسترده تری را در مورد تمام دوره 

سخنرانی در کنفرانس کشوری "مائو در  ١٩٥٧در مارس . سوسياليسم بطور کلی در بر داشت

  :تحليل مهمی بدين مضمون کرد که "حزب کمونيست چين در باره کار تبليغاتی 

بايد ضمن صنعتی کردن سوسياليستی کشور و ادامه پيگير ) سوسياليسم(ای تحکيم قطعی آنبر

انقلاب سوسياليستی در جبهه اقتصادی، در جبهه سياسی و ايدئولوژيک نيز بطور دائم و سخت 

در چين مبارزه برای تحکيم ... به مبارزات انقلابی سوسياليستی و تربيت سوسياليستی پرداخت

ستی،مبارزه بر سر اينکه معين شود آيا سوسياليسم چيره می شود يا سرمايه نظام سوسيالي

  )٤٧.(داری، هنوز طی يک دوره تاريخی بسيار طولانی ادامه خواهد داشت

  :بروشنی گفته بود که" در باره حل صحيح تضادهای درون خلق"و يکماه قبل از آن، مائو در 

م مالکيت بطور اساسی انجام يافته و در چين، گر چه تحول سوسياليستی در مورد سيست

مبارزات طبقاتی وسيع و توفان آسای توده ای که مشخصه دوره انقلاب است، بطور عمده پايان 

پذيرفته ولی بقايای طبقات سرنگون شده مالکان ارضی و کمپرادورها هنوز موجود است، بورژوازی 

. رزه طبقاتی هنوز تمام نشده استمبا. هنوز برجاست و خرده بورژوازی تازه در حال تحول است

مبارزه طبقاتی بين پرولتاريا و بورژوازی، مبارزه طبقاتی بين نيروهای سياسی گوناگون و مبارزه 

طبقاتی بين پرولتاريا و بورژوازی در زمينه ايدئولوژيک هنوز مبارزه ای طولانی و پيچيده خواهد بود و 
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کوشش می کند تا جهان را طبق جهان بينی خود پرولتاريا . حتی گاهی بسيار حدت خواهد يافت

در اين مورد، . دگرگون سازد و بورژوازی نيز سعی دارد تا جهان را طبق جهان بينی خود تغيير دهد

  )٤٨.(سوسياليسم يا سرمايه داری، هنوز عملا حل نشده است" پيروزی کی بر کی"اين مسئله 

در آنها، برای اولين بار در تاريخ جنبش  اين دو نوشته از اهميت عظيمی برخوردارند چرا که

کمونيستی بين المللی، صريحا خاطر نشان گرديده که طبقات و مبارزه طبقاتی کماکان تحت 

سوسياليسم پا برجا هستند، و اينکه بخصوص مبارزه طبقاتی بين پرولتاريا و بورژوازی حتی پس از 

د، و اينکه اين مسئله برای مدت زمان کامل شدن دگرگونی سيستم مالکيت کماکان ادامه می ياب

  .طولانی ادامه خواهد يافت، و مبارزه برخی اوقات بسيار حاد خواهد شد

اما در عين حال روشن است که، از آنجائيکه پراتيک انقلابی پرولتری در اين جبهه، بطرق معينی، 

جمع بندی تئوريک از آن هنوز در مراحل اوليه خود بسر می برد، و از آنجائيکه مائو تازه شروع به 

اين مسئله بخصوص در . کرده بود، درک او نيز از اين مسئله در مراحل اوليه تکاملش قرار داشت

اما با حاد . مورد درک او از ماهيت طبقات، و بخصوص از بورژوازی، تحت سوسياليسم، صادق است

  .شدن مبارزه طبقاتی در چين، درک مائو نيز از اين مبارزه عميقتر گشت

البته، اين . حاد گشت" جهش بزرگ به پيش"مبارزه طبقاتی در چين در اين زمان،بخصوص بر سر 

حرکت عمومی ای بود که کمونهای خلقی از آن متولد گشتند، جنبشی بود که در آن توده های 

مردم، بخصوص دهقانان، بپا خاستند و در به سرانجام رساندن انقلاب سوسياليستی و ساختمان 

ستی کارهايی انجام دادند که قبلا به گوش هيچکس نخورده بود و توسط نيروهای سوسيالي

  .محافظه کار و ارتجاعی داخل و خارج حزب محکوم گشتند

مورد بحث قرار گرفته است و آنچه که در آنجا گفته شد " جهش بزرگ به پيش"در فصل های قبلی 

بايد در اينجا خاطر نشان و برجسته ساخت،  در اينجا تکرار نخواهد شد، اما يک جنبه از آن دوره را

مائو در حاليکه تشخيص داد که طبقه بندی مزد، و . و آنهم موضوع اختلاف مزدها می باشد

پرداخت حقوق گوناگون به افرادی که دارای مهارت ها و توانايی های متفاوت می باشند، يک جنبه 

ی اجتناب ناپذير می باشد، وی همچنين از حق بورژوايی بوده، و از اينرو در دوره سوسياليست

حق بورژوايی و بمثابه بخشی از آن   محدود کردن تشخيص داد که وظيفه ديکتاتوری پرولتاريا

بر خلاف ميل مائو، پرداخت  ١٩٥٠اما در دوره دهه . محدود کردن مداوم اختلاف مزدها می باشد

ات تمام وقت حزب، گسترش ياقته حقوق های مختلف الدرجه، بخصوص در رابطه با رهبران و مقام

و اختلافات بسيار زيادی در حقوق بين سطوح مختلف مقامات، و در بين مقامات و توده ها بوجود 

  .آمده بود

وخط و سياستهای رويزيونيستی بطور –در اين دوره بمثابه بخشی از مبارزه بر عليه اين مسئله 

يکی از کسانی که امروزه در چين بعنوان يکی -مائو از مقاله ای که توسط چان چون چيائو  - عموم
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به او افترا زده می شود، نوشته شده بود پشتيبانی کرده و برای " نفره ٤دارو دسته "از اعضای 

اين مقاله خاطر . اين مقاله به حق و ايدئولوژی بورژوايی حمله می کند. انتشار آن مبارزه کرد

هستند که مانند افراد آزمند عمل می کنند و نشان ساخت که بسياری از باصطلاح کمونيستها 

آنها بخود بمثابه کالا بر خورد می کنند، و . مرتبا بدنبال انباشت کردن ذخيره نقدی شان می باشند

و مائو در دوران . اگر ساعات اضافه ای را برای انقلاب کار کنند، درخواست اضافه حقوق می کنند

  .ی جهت قطع کردن برخی از اين چيزها موفق گشت، در هدايت مبارزه ا"جهش بزرگ به پيش"

بدست آورده بود، " جهش بزرگ به پيش"بخاطر تجربه ایکه مائو از خيزش انقلابی توده ای در طی 

او توانست ماهيت مبارزه طبقاتی و تضادهای موجود در خود جامعه سوسياليستی را روشنتر 

قلاب تحت شرايطی که سوسياليسم اساسا ببيند و خط و تئوری اساسی اش را در مورد ادامه ان

بدين معنی که، سيستم سياسی سوسياليستی، ديکتاتوری پرولتاريا - استقرار يافته باشد 

 -استقرار يافته و دگرگونی سوسياليستی در سيستم مالکيت بطور عمده به انجام رسيده باشد

  .تکامل دهد

ماه اوت و سپتامبر همان سال در پلنوم در . اين درک مائو يک جهش کيفی کرده بود ١٩٦٢تا سال 

دهم کميته مرکزی هشتم حزب کمونيست چين بود که مائو آنچه را که بعنوان خط اساسی حزب 

  :کمونيست چين برای دوره تاريخی سوسياليسم شناخته شده است مطرح کرد

خی در دوره تاري. جامعه سوسياليستی يک دوران تاريخی نسبتا طولانی را در بر می گيرد

سوسياليسم هنوز طبقات، تضادهای طبقاتی و مبارزه طبقاتی، و مبارزه بين راه سوسياليستی و 

ما بايد طبيعت پيچيده و طولانی اين . راه سرمايه داری، و خطر احياء سرمايه داری موجود است

ه پيش ما بايد تربيت سوسياليستی را ب. ما بايد هوشياری خود را بالا بريم. مبارزه را درک کنيم

ما بايد بدرستی تضادهای طبقاتی و مبارزه طبقاتی را درک کرده و حل کنيم، تضادهای بين . بريم

در غير . خودمان و دشمن را از تضادهای ميان خلق متمايز ساخته و آنها را بدرستی حل نمائيم

حياء اين صورت يک کشور سوسياليستی مثل ما به ضد خود تبديل شده و از بين خواهد رفت، و ا

از هم اکنون، بايد هر سال و هر ماه و هر روز اين را . سرمايه داری در آن صورت خواهد پذيرفت

لنينيستی -بخاطر بياوريم تا بتوانيم درکی عميق از اين مسئله حفظ کرده و يک خط مارکسيست

  )٤٩.(داشته باشيم

تی است، تحليلی که لنينيس- تحليلی که در اينجا بيان شده تکاملی نوين در تئوری مارکسيست

يک پيشرفت کيفی بالاتر ار هر آنچه که قبلا در جنبش بين المللی کمونيستی بدست آمده بود، را 

  .نمايندگی می کند

و ". می بايست تربيت سوسياليستی را به پيش بريم"مائو در اين عبارت خاطر نشان می کند که 

را آغاز کرد، که به " ربيت سوسياليستیجنبش ت"، حزب با ابتکار مائو ١٩٦٣بدنبال آن، در سال 
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بطرق گوناگونی اين جنبش پيش در . معنای مبارزه با رويزيونيسم و طرز تفکر و اعمال بورژوايی بود

از يک طرف اين جنبش زمينه را برای انقلاب . آمدی بر انقلاب فرهنگی پرولتاريايی کبير بود

و جهت تکامل اشکال و متدهای نوين برای فرهنگی آماده ساخت، و از طرف ديگر اوين تلاش مائ

بود که پرولتاريا، بخصوص  ٦٠در اين سالهای اوليه دهه . ادامه انقلاب تحت ديکتاتوری پرولتاريا بود

تحت رهبری چيانگ چينگ، دست به يک ضد حمله حاد بر عليه رويزيونيستها در حيطه های 

دوره بود که ريشه دار ترين و پنهان ترين  و در اين). به فصل قبل مراجعه کنيد(فرهنگ و هنر زد 

نيروهای بورژوايی نوين در جامعه سوسياليستی چين شروع به احساس اين موضوع کردند که 

موقعيت شان بسختی در خطر افتاده و بنابراين با پشتکار در مبارزه شان با پرولتاريا برای حاکميت 

  .بر جامعه به بيرون جهيدند

داشته باشيم که در همان زمان حزب کمونيست چين در حال پيشبرد يک همچنين بايد به خاطر 

در اين زمان که پلميک های سر گشاده ای . مبارزه سخت بين المللی با رويزيونيسم شوروی بود

بين حزب کمونيست چين و حزب کمونيست اتحاد شوروی شروع شد، و حزب کمونيست چين 

و ) ١٩٦٣ژوئن " (جنبش بين المللی کمونيستپيشنهادیدر رابطه با خط عمومی "سند مهم 

 -١٩٦٣سپتامبر " (توضيح در باره نامه سرگشاده کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی"

بخصوص، آخرين بخش . بخش بود را بهمراه چيزهای ديگری منتشر نمود ٩که شامل ) ١٩٦٤ژوئيه 

و درسهای تاريخی آن برای  در باره کمونيسم دروغين خروشچف"، که تحت عنوان "توضيح"از 

می باشد، از اهميت خاصی برخوردار است، زيرا در آن می توان بطور فشرده درک " جهان

اساسی ای را که مائو تا بدين زمان از مبارزه طبقاتی تحت سوسياليسم به آن رسيده بود را 

ی که در آن بر عليه خط سراپا رويزيونيست" در باره کمونيسم کاذب خروشچفی. " مشاهده کرد

می آمد تاکيد می کند که طبقات آنتاگونيستی و مبارزه طبقاتی   زمان از اتحاد شوروی بيرون

کماکان تحت سوسياليسم بطور کلی وجود دارند و اينکه بنابراين بازگشت از حاکميت طبقه کارگر 

ريق تجاوز به ديکتاتوری بورژوازی و احياء سرمايه داری در يک کشور سوسياليستی نه فقط از ط

اتفاق  ١٩١٩آنگونه که در کمون پاريس و جمهوری شوروی مجارستان (نظامی بورژوازی خارجی 

، بلکه )افتاده بود و درست پس از تاسيس جمهوری شوروی روسيه به آن اقدام ورزيده شد

وی بس" (تکامل مسالمت آميز"دولت ديکتاتوری پرولتاريا راه رويزيونيسم يا راه "همچنين زمانی که 

امکانپذير می -"را در نتيجه انحطاط رهبری حزب و دولت در پيش می گيرد، )سرمايه داری

اين مقاله با پيش گذاشتن يکرشته معيارهايی که يک کشور سوسياليستی، برای ) ٥٠.(باشد

  .جلوگيری از احياء سرمايه داری، می تواند و بايد در پيش بگيرد، تمام می شود

نه فقط در مبارزه بين المللی بين مارکسيسم و رويزيونيسم " روشچفی در باره کمونيسم کاذب" 

که در آن زمان در جريان بود، بلکه همچنين در مبارزه مشابه جاری در درون خود حزب کمونيست 
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چين که بازتاب فشرده مبارزه طبقاتی در جامعه بطور کلی بود، بمثابه سلاحی در خدمت 

ين از اين نظر اهميت دارد که از يک طرف نمايانگر سطح بی اين مقاله همچن. مارکسيسم درآمد

لنينيستی از قوانين عملکرد سوسياليسم و مبارزه - سابقه ای است که درک مارکسيست

طبقاتی تحت ديکتاتوری پرولتاريا توسط مائو تسه دون به آن دست می يافت، حال آنکه از طرف 

کامل بوده و بسطوح نوينی که بعدها در مقطع ديگر نشان می دهد که تحليل مائو هنوز در حال ت

  .فرهنگی رسيد، نرسيده بود

  :اين مقاله بيان می کند که

در حال حاضر در اتحاد شوروی، نه تنها عناصر جديد بورژوا در تعداد بيش از هر زمان ديگر افزايش 

نکه خروشچف به قبل از آ. يافته اند، بلکه همچنين موقعيت اجتماعی آنها اساسا تغيير يافته است

فعاليتهای آنها . قدرت برسد، آنها هيچ مقامی را در حاکميت جامعه شوروی تحت اشغال نداشتند

اما از زمانی که خروشچف با غصب . بطرق گوناگون محدود گشته در معرض حمله قرار داشتند

ای بالا در رهبری حزب و دولت گام به گام به قدرت رسيد، عناصر جديد بورژوا تدريجا به موقعيته

حزب و حکومت و در قسمتهای اقتصادی، فرهنگی و غيره دست يافته، و يک قشر ممتاز را در 

  )٥١.(جامعه شوروی تشکيل داده اند

اما اين اثر عليرغم تحليلهای مهم بسيارش، هنوز در تحليل اش از طبقات، بخصوص از بورژوازی 

صر بورژوای درون حزب، دارای وضوح کامل تحت سوسياليسم، بويژه در رابطه با نقش و ماهيت عنا

بغير از اين همچنين در رابطه با منشاء و زير بنای مادی برخاستن بورژوازی تحت . نمی باشد

کاملا  -مستقر شده باشد) عمدتا(سوسياليسم بطور خاص پس از آنکه مالکيت سوسياليستی 

  .دارای وضوح نمی باشد

ود عناصر بورژوا در جامعه شوروی، تاکيد را بر فعاليتهای اين مقاله در رابطه با مستند ساختن وج

در . غير قانونی همانند سود بری، بازار سياه، تملک غير قانونی املاک کلکتيو، و غيره می گذارد

شمارش منابع عناصر نوين بورژوا که اين فعاليتها و ديگر فعاليتهای ضد سوسياليستی را ادامه 

منحطين "به ) ران سرنگون شده و سرمايه داری بين المللیعلاوه بر استثمارگ(می دهند، 

روشنفکران بورژوای نوين "که در ميان طبقه کارگر و کارمندان دولت پديدار می شوند و " سياسی

که " عناصر جديد سرمايه داری"و همچنين " در نهادهای فرهنگی و تربيتی و محافل روشنفکری

در اينجا منظور وجود توليد کوچک و " ( يی متولد می شوندمرتبا و هر لحظه در محيط خرده بورژوا"

در رهبری ) رهروان سرمايه داری(اما حضور رويزيونيستها . ، اشاره می کند)٥٢)(تجارت می باشد

بمثابه يک قشر در بر گيرنده يک -منجمله نهادها و وزارتخانه های اقتصادی -بالای حزب و دولت 

سوسياليستی که هسته اش درست در حزب کمونيست است، طبقه بورژوا در درون خود جامعه 

و اينکه به اندازه کافی بر اين مسئله مرکزی تاکيدنمی گذارد که اين . را تشخيص نمی دهد
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رويزيونيستها می توانند، در عرصه ها و قسمتهايی که تحت کنترلشان می باشد، حتی تحت 

باقی مانده از گذشته، وجود حق يعنی نابرابری های  -سوسياليسم، جوانب سرمايه داری

را در درون خود مناسبات توليدیسوسياليستی  -بورژوايی و غيره در واحد های اقتصادی و بين آنها

در پيش گرفته و آنان را گسترش دهند و مالکيت سوسياليستی را فقط به يک پوسته خارجی 

مبدل سازند و قدرت ) يهسرما(مبدل کرده و بدين ترتيب مالکيت عمومی را به مالکيت خصوصی 

خود را در تدارک برای يک تعرض همه جانبه برای غصب قدرت و سپس احياء سرمايه داری در کل 

  .جامعه افزايش دهند

، تکامل کامل تحليل مائو از "در باره کمونيسم کاذب خروشچفی" به اين دليل و ديگر دلايل، 

اليستی، و همچنين وسايل مبارزه با آنرا بورژوازی و خطر احياء سرمايه داری در يک کشور سوسي

اما در همين دوره، مائو يکسری نقدهای بسيار تيز و برنده، بخصوص در رابطه . نمايندگی نمی کرد

با آنهايی که در مقامهای قدرت در جامعه سوسياليستی چين قرار داشتند انجام داد، که اين خود 

آندسته "مين زمان بود که او اظهار داشت که بطور مثال در ه. نشانگر جهت گيری فکری او است

از کادرهای رهبری که راه سرمايه داری را در پيش می گيرند، به عناصر بورژوايی که خون کارگران 

او همچنين اين مسئله را بطور مستقيم تر ) ٥٣".(را می مکند تبديل شده اند، يا دارند می شوند

  :فت که گ ١٩٦٤در چارچوب طبقاتی گذارده و در سال 

طبقه بوروکرات از يک طرف و طبقه کارگر بهمراه دهقانان فقير و ميانه حال پايين از طرف ديگر دو 

  )٥٤.(طبقه ای هستند که بشدت با يکديگر تخاصم دارند

آنچه که مائو می گفت اين نبود که هر شخصی که در يک اداره کار می کرد يا هر مقامی يا 

در واقع، بطور عمده و در . يدن خون کارگران و يک عنصر بورژوا بودکادری، يک بوروکرات در حال مک

اما از طرف ديگر، . اکثر موارد، مناسبات آنان با کارگران و دهقانان مناسبات رفيقانه همکاری بود

آنها از نظر عينی موقعيتهای متفاوتی را در سيستم . نابرابری های معينی بين آنها وجود داشت

کادرها، بخصوص مقامات تمام وقت رهبری، يک نوع کار . می کردندسوسياليستی اشغال 

متفاوتی را نسبت به کارگران انجام می دادند، آنها نسبتا يک مقام ممتازتری را اشغال کرده، 

نزديک به بينش خرده –حقوق بالاتری دريافت می کردند، آنها به داشتن يک نوع بينش متفاوتی 

يط مادی زندگی آنها به تقويت اين بينش متفاوت کمک می کرد و گرايش داشتند و شرا - بورژوايی

لازم بود که برای جلوگيری از رفتن اين افراد به راه انجام کارها به شيوه سرمايه داری و دنباله روی 

شان از رهبران رويزيونيست بالا در پيش گرفتن متدهای سرمايه دارانه و راه سرمايه داری، مبارزه 

  .شود

، مائو يک رشته بحثهايی با يکی از اقوام نزديکش، ١٩٦٤اين زمان، در تابستان سال  همچنين در

طرفداران "بطوريکه اکنون او را، يکی از  -که از طرفداران نزديک مائو بود(سين داشت -مائو يوان
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او در  - می خوانند" دارو دسته چهار نفره"به اصطلاح " همدستان قسم خورده"و "قسم خورده

ودتای ضد انقلابی پس از مرگ مائو انجام يافت دستگير شد و ظاهرابه قتل رسيده زمانيکه ک

  :در اين رشته از بحثها مائو سئولات مهمی را مطرح می کند.) است

  لنينيسم را مطالعه کنی يا رويزيونيسم را؟-آيا تو می خواهی مارکسيسم

  .نملنينيسم را مطالعه می ک-طبيعتا من دارم، مارکسيسم: شين -يوان

مطمئن نباش، کسی چه می داند که تو چه چيزی را داری مطالعه می کنی؟ آيا می : صدر مائو

  لنينيسم چيست؟-دانی مارکسيسم

لنينيسم يعنی اينکه ما بايد مبارزه طبقاتی را به پيش بريم، يعنی اينکه - مارکسيسم: شين-يوان

  .بايد انقلاب کنيم

آنست که بايد انقلاب کرد، اما انقلاب چيست؟ لنينيسم - ايده اساسی مارکسيسم: صدر مائو

انقلاب آنست که پرولتاريا سرمايه داران را سرنگون کند، دهقانان ملاکين را سرنگون کند، و آنگاه 

. پس از آنان قدرت سياسی کارگران و دهقانان را بر قرار کرده و مضافا به تحکيم آن ادامه می دهد

ل نشده است، هنوز بطور نهايی تعيين نشده است که، در حال حاضر وظيفه انقلاب هنوز کام

در اتحاد شوروی، آيا خروشچف در قدرت . بالاخره، چه کسی، چه کسی را سرنگون خواهد کرد

نيست، آيا بورژوازی در قدرت نيست؟ ما هم، مواردی داريم که در آن قدرت سياسی در چنگ 

و همچنين کميته های منطقه " سين" بورژوازيست، دسته های توليدی، کارخانجات، کميته های

ای و استانی ای هستند که در آنجا، آنها افراد خود را دارند، روسای بخشهای امنيت عمومی ای 

  )٥٥.(وجود دارند که از افراد آنها هستند

در اينجا، البته، آنچه که مائو می گويد آنست که ولو اينکه ما نظم سوسياليستی داريم، و هر 

آيا - لنينيست بودن می کند، مسئله تعيين کننده مضمون و محتواست - سيست کس ادعای مارک

و توده های مردم در رهبری بوده و در حال هدايت جامعه در جهت کمونيسم می   مارکسيستها

باشند، يا اينکه رويزيونيستها و معدودی عناصر بورژوا در فرماندهی قرار داشته و در حال هدايت 

البته باز گرداندن سوسياليسم . ی بازگشت به سرمايه داری می باشندامور در جهت عکس، يعن

نيازمند داشتن کنترل نه فقط بر اين يا آن عرصه . به سرمايه داری نيازمند يک تغيير کيفی است

اقتصادی، اين يا آن بخش از روبنا اين يا آن نهاد يا آژانس امنيتی، بلکه بمعنای گرفتن کنترل جامعه 

اما مائو تاکيد می کند که حتی در درون سيستم . رگون ساختن کامل آنستبطور کلی و دگ

که مرتبا تحت کنترل  -و آنهم نه حيطه های کوچک- سوسياليستی حيطه هايی وجود دارند 

آنهايی که بينش بورژوايی و طرز زندگی بورژوايی و طريق بورژوايی انجام کارها را در پيش گرفته 

عملکردهای بورژوايی را بکار می گيرند، و اساسا شروع به برقرار کردن  اند، و بنابراين سياستها و

  .لنينيسم می کنند، در می آيند-مناسبات سرمايه داری تحت پوشش مارکسيسم
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و دلايل (بدين ترتيب اين امر، مسئله اساسی ای را که مائو اصرار می کرد که هنوز لاينحل مانده 

کسی، چه کسی را سرنگون خواهد کرد؟ مائو می  چه: را پيش می کشد) خوبی برايش داشت

البته اين . دهدادامه  گفت که تحت سوسياليسم لازم است پرولتاريا کماکان به سرنگونی بورژوازی

بدان معنانيست که بورژوازی قدرت عالی را دارد و جامعه را بطور کل اداره می کند، بلکه بدان 

بپا خاسته و نيروهایش را بسيج کند و رويزيونيستهای معناست که طبقه کارگر بايد مرتبا و مکررا 

در قدرت را بزير کشد، و بدين ترتيب کنترل آن بخشهايی از جامعه را که از دست پرولتاری خارج 

والبته ممکن است بخشهای معينی از جامعه باشند که طبقه کارگر . شده دوباره به کف آورد

ردن کنترل واقعی نشده است، لذا در اين عرصه ها هنوز، در يک زمان معينی، قادر به بدست آو

اين اوضاعی بود که قبل . ممکن است مسئله عبارت باشد از اعمال قدرت پرولتری برای اولين بار

  ).به فصل قبل مراجعه کنيد. (از انقلاب فرهنگی در چين در مورد هنر صادق بود

اسی حزب کمونيست چين در اين مسئله اساسی بطور مستقيم در بخشی مرکزی از قانون اس

  :عنوان شده است) ١٩٧٣و  ١٩٦٩در سال (کنگره های نهم و دهم آن 

بورژوازی و تمام طبقات   سرنگونی کامل برنامه اساسی حزب کمونيست چين عبارت است

استثمارگر ديگر، برقراری ديکتاتوری پرولتاريا بجای ديکتاتوری بورژوازی و پيروزی سوسياليسم بر 

  )٥٦)(تاکيد از ماست.(هدف نهايی حزب عبارت است از تحقق کمونيسم. یسرمايه دار

و البته زمانی که رويزيونيستها پس از مرگ مائو تسه دون قدرت عالی را غصب کردند، قانون 

هر آنچه را که در  - برنامه پايه ای حزب-اساسی حزب را بازنويس کرده، و بر سر اين نکته اساسی 

ز قانون اساسی بيرون کشيدند، بطوريکه اکنون قانون نوشته شده آنها بود ا سرنگون سازی  مورد

بورژوازی و ديگر طبقات استثمارگر را قدم به قدم پاکسازی خواهند "فقط می گويد که آنها 

  .و اين نشانگر اهميت عظيم اين نکته است) ٥٧."(کرد

و يا حتی اينکه نسخه  ممکن است در نگاه اول چنين بنظر آيد که چنين تغييری اصلا مهم نيست

ممکن است بنظر آيد که وظيفه سرنگون ساختن . جديد برنامه پايه ای حزب درست تر می باشد

اما اين . بورژوازی و ديگر طبقات استثمارگر کامل شده و اکنون وظيفه عبارت است از پاکسازی آنها

ا زمانی که بورژوازی موجود طرز تفکر اهميت اين واقعيت را ناديده گرفته و يا انکار می کند که ت

است نه تنها مکررا تلاش خواهد کرد که پرولتاريا را سرنگون کرده و سرمايه داری را احياء کند، 

بلکه بمثابه بخشی از اين تلاش، در غصب بخش هايی از قدرت حتی در شرايطی که پرولتاريا 

مسئله بسيار مهم تر خواهد  و اين. قدرت را بطور کامل در جامعه در دست دارد، موفق خواهد شد

شد، زمانيکه درک شود هسته بورژوازی و فرماندهان نيروهای ارتجاعی در جامعه دقيقا متشکل از 

  .رويزيونيستهای خود حزب کمونيست، بخصوص آنهايی که در سطوح بالا هستند، می باشند
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و پيشرفت بسوی  پرولتاريا بايد برای مقابله با اين مشکل و ادامه استحکام ديکتاتوری اش

را سرکوب کند بلکه بايد مرتبا آن ) و عناصر ديگر طبقات استثمارگر(کمونيسم، نه فقط بورژوازی 

و اين بمعنای سرنگون . بخشهايی از قدرت را که توسط بورژوازی غصب شده دوباره کسب کند

 کردن آن رويزيونيستهای سرسختی است که اين مواضع قدرت را در دست داشته و مصمم

بعبارت ديگر پاکسازی بورژوازی بمعنای سرنگون . هستند که راه سرمايه داری را در پيش گيرند

کردن مکرر آن، از طريق بسيج توده ها و از پايين، پس گرفتن آن بخشهايی از قدرت است که 

اين آن نکته ای است که مائو زمانی که . بورژوازی مکررا در جامعه سوسياليستی غصب می کند

گفت، اين مسئله  ١٩٦٤در سال ) سين-در سخنانش با يکی از اقوام نزديکش مائو يوان(ه مصران

که چه کسی، چه کسی را سرنگون خواهد ساخت هنوز حل نشده است، بر آن تاکيد می 

  .گذاشت

در اين زمان بود که مائو بروشنی مشخص کرد که خطر عمده در مقابل پيشرفت سوسياليسم به 

مائو . ابراين چه کسی است که آماج عمده انقلاب در اين مرحله می باشدکمونيسم کيست، و بن

  :در اشاره به جنبش تربيت سوسياليستی که در آن زمان در جريان بود گفت

آماج عمده جنبش کنونی عبارت است از آن اشخاص که در قدرت اند و راه سرمايه داری را در 

  )٥٨.(پيش گرفته اند

ديگر بورژوازی در جامعه بطور عام، يا خارج حزب بطور خاص نبود، بلکه بعبارت ديگر، آماج عمده، 

اين افراد حزبی در قدرت که راه سرمايه داری را در پيش گرفته بودند، يا آنطور که بدين نام خوانده 

  .، بودند"رهروان سرمايه داری"می شدند 

زه طبقاتی تحت آنطور که ميتوان مشاهده کرد اين يک پيشرفت مهم ديگر در فهم مبار

سوسياليسم بود، و اين درک در طول چند سال بعد، با تشديد مبارزه طبقاتی در چين، عميقتر 

البته روشن بود که با آغاز حمله به رويزيونيستهای درون حزب توسط مائو، و تبديل آنها به . گشت

ای که می آنها با هر وسيله . آماج عمده حمله، رويزيونيستها دست به ضد حمله می زدند

توانستند تلاش کردند که مانع اشاعه اين سياستها توسط مائو و اتخاذ آنها توسط حزب کردند و 

هر آنجا که نتوانستند چنين کنند بطرق گوناگون سعی کردند که مانع اعمال اين سياستها   در

م و تربيت بخصوص در آن زمان، آنها هر گونه وسيله ای را به خدمت گرفتند تا جنبش تعلي. گردند

  .سوسياليستی را از مسير خود منحرف ساخته و آنرا به جنگی در ميان توده ها بدل سازند

  انقلاب فرهنگی

در اينجا، باز . اوضاع بشدت در حال حاد شدن بود، و دو سال بعد با انقلاب فرهنگی منفجر شد

. ی گوناگون آن ناممکن استگويی تاريخ اين انقلاب بيسابقه و زمين لرزاننده، و وقايع و پيچ و خمها

نکته مهم در اين فصل عبارت است از زيربنای تئوريک انقلاب فرهنگی، و اينکه چگونه آن تئوری که 
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-انقلاب فرهنگی را رهبری کرد، نماينده عظيم ترين خدمات فنا ناپذير مائو به علم مارکسيسم

  .است   لنينيسم

  :رهنگی را چنين بيان نمود، مائو با جملات زير لزوم انقلاب ف١٩٦٧در سال 

در گذشته ما در مناطق روستايی، در کارخانجات، در حيطه فرهنگ مبارزه را به پيش برديم و 

اما تمام اينها نتوانستند مشکل را حل . جنبش تعليم و تربيت سوسياليستی را به انجام رسانديم

تباه اعمال ما را بطور روشن، همه کنند، چرا که ما فرم يا متدی که توده ها را برانگيزد و جوانب اش

  )٥٩.(جانبه و از پايين افشاء کند، نيافته بوديم

اين گفته نکات بسياری را روشن می کند، که يکی از آنها آنها عبارت از آن است که انقلاب 

انقلاب فرهنگی . فرهنگی، نه تنها بطور عام يا در چين بلکه در تاريخ سوسياليسم بيسابقه بود

رهای سنتی از آنچه که قرار بود سوسياليسم باشد، از آنچه که قرار بود حزب عليه معيا

اما اين فقط ظاهر قضيه است، چرا که در واقع تنها هدف يک حزب . کمونيست باشد، حرکت کرد

کمونيست عبارت از رهبری پرولتاريا در بانجام رساندن انقلاب برای دستيابی به کمونيسم، می 

. است که که مائو، حزب کمونيست چين را برای انجام آن رهبری می کرد و اين آن چيزی. باشد

اما اين عليه تمام سنن و نيروی عادت که ساخته شده بود و در واقع تحت سوسياليسم به 

در بانجام رساندن انقلاب منجمله تحت سوسياليسم، . موانعی بدل گشته بودند، حرکت کرد

سنت و عادت اجتماعی توسط هزاران سال جامعه . ردنميتوان از نيروی عادت دنباله روی ک

طبقاتی ساخته شده اند و دنباله روی از چنان سنتی هرگز منتهی به جامعه بی طبقه نخواهد 

  .شد

و بيشک، اين امر بيسابقه ای بود که صدر يک حزب کمونيست به توده ها فراخوان دهد که 

ما انقلاب بر مبنای سابقه به پيش نميرود و در ا. برخاسته و افراد قدرتمند حزب را سرنگون سازند

رهروان سرمايه داری، دستگاه و مقرهای خود را . واقع دو مقر فرماندهی درون حزب وجود داشت

داشتند، و لازم بود که آنها کنار زده شوند تا از کشيده شدن چين به راه سرمايه داری جلوگيری 

  .شود

صحبت در مورد دفاع از نقش رهبری حزب و غيره کافی بنابراين مائو چنين جمعبندی نمود که 

نيست، صحبت بر سر انقلابی کردن مداوم حزب بمثابه بخشی از امر انقلابی کردن جامعه بمثابه 

حتی زمانيکه پايه های . البته بطور کلی حزب بايد نقش رهبريش را ايفاء کند. يک کل ميباشد

از نقاط کشور وجود خارجی نداشت، اما هرگز  حزب در چين بلرزه در آمده بود و در بسياری

انقلاب . موجوديت سرتاسری خود را از دست نداد و مائو کاملا قصد بازسازی حزب را داشت

فرهنگی در عين حال مشکلی بود برای بازسازی و تقويت حزب، واحد به واحد، منطقه به منطقه 

و بدون بسرانجام رساندن امر انقلابی کردن . دماتکاء به عمل توده ای مر  و از پايين تا بالا، از طريق
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حزب بدين طريق، بدون بسيج توده ها برای تشخيص اين حقيقت و کشاندن به روشنايی روز و 

سرکوب رهبران بالای حزب که سعی ميکردند آنرا بيک حزب بورژوايی تبديل کنند و قرار دادن 

ده ها، سپس از طريق نيروی عادت و عمل تو نظارت کادرهای رهبری بطور عموم در معرض انتقاد و

آگاهانه مقامات بالای رويزيونيست،حزب می تواند به ابزار بورژوازی تبديل شده و آنگاه جامعه تحت 

  .راه سرمايه داری را در پيش خواهد گرفت" بطور مسالمت آميز"رهبری آن 

لتاريا در چين و جاهای ديگر، بنابراين مائو اين مهمترين نکته را از تجربه تاريخی ديکتاتوری پرو

بخصوص تجربه ضد انقلاب در اتحاد شوروی، جمعبندی نمود و شروع به تکامل راههاو ابزار 

بازسازی و انقلابی کردن حزب، بيرون کردن آنهايی که در قدرت بوده و راه سرمايه داری را در پيش 

حزب . بوداتکاء بر توده ها اساساگرفته اند از صفوف حزب نمود، و باز شکل و متدی که به کف آمد 

بدين طريق همراه با . در واقع با قرار دادن رهبران و اعضاء در معرض انتقاد توده ها بازسازی شد

هدايت و رهبری از جانب مقرهای فرماندهی پرولتری در حزب کمونيست که تحت رهبری مائو بود، 

- ول تشکيلاتی سانتراليسمواحدهای حزبی در سطوح مختلف بازسازی شده و برمبنای اص

آنگونه که در بالا اشاره شد، پيشبرد چنين تحولی مانند خود . دمکراتيک بيکديگر مرتبط گشتند

انقلاب فرهنگی بطور کل کاملا بيسابقه بود، چرا که در رابطه با حزب، همچنين در رابطه با جامعه 

د امور برای ريشه کن کردن بطور کل، اين مسئله روشن گشت که راههای باصطلاح معمول پيشبر

رويزيونيستها و تکاندن سطوح بالای حزب، بخصوص از پيله بوروکراتيکی که حزب خود را در آن تنيده 

مائو جمعبندی نمود که يک حزب در قدرت کماکان بايد وسيله نقليه ای باشد . بود، ممکن نبود

، اما ميتواند همچنين تبديل به برای رهبری پرولتاريا در ادامه مبارزه طبقاتی تحت سوسياليسم

فقط بسيج توده ها و اتکاء به . وسيله ای برای قشر بوروکراتيک در جستجوی منافع بورژوايی شود

اين . (لنينيستی است که ميتواند اين مشکل را حل کند-آنها، تحت رهبری يک خط مارکسيست

از ) بعدا به آن خواهيم پرداختبسيار مرتبط است با تحليل مائو از بورژوازی درون خود حزب، که 

درون اين انقلاب کبير فرهنگی پرولتاريايی، نه تنها در حزب بلکه در سراسر جامعه تحولات 

در اينجا باز طبقه کارگر و توده های مردم تحت رهبری مائو و انقلابيون . بيشتری صورت گرفت

زات و نابرابری ها بين اقشار و تماي. کمونيست ديگر، تحولاتی را به پيش بردند که بی سابقه بود

صدها ميليون مردم در تکامل و تقويت . بخشهای مختلف جامعه منجمله شهر و روستا تقليل يافت

نه تنها مناسبات نوين اقتصادی و اجتماعی و انقلابی کردن فرهنگ، تفکر مردم و غيره بپا 

روزنامه های  -ی بودندخاستند، بلکه همچنين اشکال مختلف مبارزه که مشخصه انقلاب فرهنگ

بزرگ ديواری، انتقاد توده ای علنی از افراد در قدرت، سازماندهی بريگاد های جوانان که به گارد 

  .سرخ معروف شدند و غيره و غيره تکامل يافتند
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مائو به گرمی مبارزات و ابتکارات توده ها را مورد حمايت قرار داد و مرتبا از آنان در خواست می کرد 

او برای نمونه در نامه ای به سپاهيان گارد سرخ خاطر . انقلابی خود را حفظ نمايند که خيزش

  :نشان ساخت که اعمال انقلابی سپاهيان گارد سرخ

بيان انزجار و اعلام محکوميت طبقه مالکان ارضی، بورژوازی، امپرياليسم، رويزيونيسم و ... 

کارگران، دهقانان، روشنفکران انقلابی  سگهای زنجيری شان از طرف شما می باشد که تمام آنها

و احزاب و گروههای انقلابی را مورد استثمار و ظلم و ستم قرار می دهند، و نشان می دهند که 

من نسبت به شما پشتيبانی آتشين خود را ابراز می . شورش کردن عليه مرتجعين بر حق است

  .کنم

تصميم " ١٩٦٦مبارزه توده ای عظيم در اوت  برای آماده نمودن رهبری و راهنمايی توده ها در اين

. صادر گرديد" کميته مرکزی حزب کمونيست چين در رابطه با انقلاب کبير فرهنگی پرولتاريايی

نکته  ١٦قرار "آنچه که عموما بعنوان ) ٦١.)(تمام نقل قولهای زير از اين جزوه با همين نام هستند(

رديد و آشکارا پيروزی خط او را در مقابله با معروف است، تحت هدايت شخص مائو تهيه گ" ای

نکات مهمی در اين تصميم وجود . مخالفت سخت رهبران حزب کمونيست چين نمايان می کرد

بعضی از نکاتی که در آن وجود دارند در . دارند که مطالعه دقيق همه کمونيستها را می طلبد

  :گردد بقرار زير است آنچه که در اينجا بايد بر آن تکيه. فصول قبلی آورده شد

نتيجه اين انقلاب فرهنگی کبير بوسيله "اين اصل را برجسته می نمايد که " نکته ای ١٦قرار "

تيتر ." اينکه آيا رهبری حزب شجاعانه جرات می کند توده ها را بر انگيزد يا نه، تعِِ◌يين می گردد

جرئت نمودن را : "نگی ناميداين بخش چيزی را بيان می کند که می توان آنرا شعار انقلاب فره

مقاله به همين ترتيب در قسمت بعدی . "بالاتر از هر چيز قرار دهيد و شجاعانه توده ها را برانگيزيد

در انقلاب کبير فرهنگی پرولتاريايی،تنها متد برای توده ها رها کردن خودشان : "اشاره می کند

  ".استفاده قرار گيرداست، و هيچ متد انجام کار ديگری بجای آن نبايد مورد 

آماج عمده جنبش کنونی عبارت است از آنهايی که در درون حزب در "باز تاکيد می کند که " قرار"

اين مقاله رهنمودهای اساسی در مورد ". مقام قدرت بوده و راه سرمايه داری را در پيش گرفته اند

رد به دانشمندان، حل صحيح تضادهای درون خلق و مسئله کادرها، و همچنين سياست برخو

اين . را در بر دارد) يعنی آنهايی که در قدرت نيستند" (اعضای عادی گروه کارکنان"تکنيسين ها و 

  .مقاله بر ارتباط واقعی بين انقلاب و توليد تاکيد می ورزد

انقلاب کبير فرهنگی پرولتاريايی يک نيروی محرکه قدرتمند برای رشد نيروهای مولده اجتماعی 

هر گونه ايده ای که انقلاب فرهنگی کبير را در مقابل رشد توليد قرار دهد . می باشدکشور ما 

  .نادرست است
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در مورد تشکلات خلق شده توسط " نکته ای ١٦قرار "اما شايد مهمترين موضوع اين فصل، بحث 

  .توده ها باشد

روههای انقلاب گ. پديده های نوين بسياری در انقلاب کبير پرولتاريايی شروع به ظهور کردند

فرهنگی، کميته ها و ديگر اشکال تشکيلاتی خلق شده توسط توده ها در بسياری مدارس و 

اين گروههای انقلابی فرهنگی، . واحدها چيزهای جديدی بوده و از اهميت تاريخی برخوردارند

نان کميته ها و کنگره ها اشکال نوين عالی ای از تشکل می باشند که توده ها می توانند در آ

آنها پلی عالی برای نگاه داشتن رابطه ای . خود را تحت رهبری حزب کمونيست آموزش دهند

  .آنها ارگانهای قدرت انقلاب فرهنگی پرولتاريايی هستند. نزديک بين حزب ما و توده ها می باشند

در  اين گروهها در يک پروسه از رشد در انقلاب فرهنگی، بصورت کميته های انقلابی در آمدند که

البته مائو اين خلاقيت توده ها را تحسين کرد و همانگونه که . سطوح مختلف جامعه برقرار شدند

می توان حدس زد، رهروان سرمايه داری که اکنون قدرت را در چين غصب کرده اند بسرعت آنان را 

خود را حفظ در سطوح پايه ای جامعه از بين برده و آنان را به ابزار بورژوا بوروکراتيکی که شکل 

  .کرده اند، تبديل کرده اند

در طول انقلاب فرهنگی مائو آرام ننشست، بلکه هم به جمعبندی پراتيک انقلاب تا بدان زمان، و 

خود انقلاب فرهنگی از ميان پيچ .هم به طراحی استراتژی و تاکتيکهای پيشروی بيشتر آن پرداخت

در مبارزه رهبری اش کرد، اما آنچه که در اينجا و خمهای بسياری گذر کرد که در تمام دورانش مائو 

بر روی آن تمرکز خواهد شد عبارت است از حرکت کلی و بلاانقطاع انقلاب و درسهای 

  .که از آن بيرون کشيد عامیتئوريکي

يکی از عميقترين و مهمترين اين درسها عبارت از آنست که هدايت مبارزه بر عليه رويزيونيستها 

يعنی –" از بالا به پايين"يا فقط  -يعنی فقط در ارگانهای رهبری حزب و دولت-" سطوح بالا"فقط در 

با رويزيونيستها و ديگر ضد انقلابيون ابتدا از طريق تصميم گيری ارگانهای رهبری برخورد شود و 

سپس آموزش در ميان صفوف حزب و توده ها در مورد اينکه چرا شخص خاصی تصفيه گشت، 

بلکه آنگونه که . کافی نيست–طی و غيره چه بودند، به پيش برده شود موضوعات و مسائل خ

برانگيخته و آنان را در مبارزه و مغلوب کردن   از پايين است که توده های وسيع را   مائو گفت لازم

و خيزش توده ای انقلاب فرهنگی دقيقا نمونه ای بيسابقه از اين . دشمنان طبقاتی هدايت کرد

، در ابعاد وسيع و عميق آنگونه که مائو جمعبندی کرد و متدی جديد برای انقلاب فرهنگی. بود

  .مغلوب ساختن رهروان جان سخت سرمايه داری و انقلابی تر کردن جامعه، منجمله حزب، بود

او در سخنرانی خود در . بود" مطلقا لازم و به موقع"مائو اغلب می گفت که انقلاب فرهنگی 

نکته مهمی را در اين  ١٩٦٩ه مرکزی حزب کمونيست چين در آوريل جلسه پلنوم اول نهمين کميت

  :مورد بدين ترتيب بيان کرد
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ظاهرا ما بدون انقلاب کبير فرهنگی پرولتارِيايی نمی توانستيم کاری کنيم، چرا که پايه ما 

منظورم همه -بنا بر مشاهدات من متاسفانه در اکثريت نسبتا زيادی از کارخانجات . مستحکم نبود

رهبری در دست مارکسيستهای واقعی و توده  -کارخانجات يا اکثريت قريب به اتفاق آنان نيست

. بلکه بودند. منظورم آن نيست که آدمهای خوبی در رهبری کارخانجات نبودند. های کارگر نبود

آدمهای خوبی در ميان دبيران، معاونين دبيران و اعضای کميته های حزبی و دبيرخانه های حزبی 

اما آنها دنباله روی خط ليوشائوچی بودند، به انگيزه های مادی توسل می جستند، سود را    .دندبو

... در فرماندهی قرار داده بودند و بجای گسترش سياستهای پرولتری، پاداش می دادند و غيره 

 اين نشانگر آن است که انقلاب هنوز ناتمام... اما در واقع آدمهای بدی در کارخانجات هستند

  )٦٢.(است

در ادامه، آنگونه که آخرين جملات روشن می سازد، انقلاب فرهنگی، در عين جلوگيری از کسب 

قدرت توسط رويزيونيستها و احياء سرمايه داری در آن زمان مشکل را يکبار و برای هميشه حل 

-   ادامه يابدانقلاب بايد تحت ديکتاتوری پرولتاريا بمدت طولانی . نکرد و نمی توانست که چنين کند

در واقع در سراسر دوره گذاری سوسياليسم، در سراسر دوره ديکتاتوری پرولتاريا، تا زمانی که 

بورژوازی و تمام طبقات استثمارگر ديگر و طبقات بطور کلی، و زير بنايی که به برخاستن آنها پا 

توده ای بسيار بيشتر، و آنگونه که مائو اصرار می نمود، خيزش های . می دهد کاملا از بين بروند

مانند سالهای اوليه انقلاب فرهنگی، در آينده نيز برای به ثمر رساندن اين ماموريت تاريخی، به 

  .همراه مردم سراسر جهان، لازم خواهد بود

، در بحبوحه ١٩٦٧مائو در سال . و اين بنوبه خود با هدف عميقتر انقلاب فرهنگی در ارتباط است

  :اين خيزش چنين گفت

بمن بگوئيد، هدف انقلاب کبير فرهنگی پرولتاريايی چيست؟ : ر اينجا من سئوالی از شما ميکنمد

مبارزه برعليه .) يکی جواب داد که هدفش عبارت بود از مبارزه عليه رهروان سرمايه داری در حزب(

هدف عبارت است از حل . رهروان سرمايه داری در حزب يک وطيفه عمده است، اما هدف نيست

  .ل جهان بينی و پاک کردن رويزيونيسممشک

مرکزيت مکررا بر اهميت خودآموزی تاکيد گذارده است چرا که يک جهان بينی را نمی توان بر 

کسی تحميل کرد، بازسازی ايدئولوژيک فاکتورهای خارجی را که بر روی فاکتورهای داخلی عمل 

اگر جهان بينی . بعهده دارد می کنند، نمايندگی می کنند، در حالی که دومی نقش درجه اول

متحول نگردد آنگاه حتی اگر دو هزار نفر رهروان سرمايه داری در انقلاب فرهنگی کبير جاری از 

ما در انقلاب فرهنگی . ميان برداشته شوند، بار ديگری چهارهزار تن ديگر ممکن است ظاهر گردند

و طبقه يا دو خط را نمی توان در مبارزه بين د. جاری در حال پرداخت بهای بسيار زيادی هستيم

يک، دو، سه يا چهار انقلاب فرهنگی حل کرد، بلکه نتايج انقلاب فرهنگی کبير جاری بايد حداقل 
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بنابراين . دو يا سه انقلاب فرهنگی در هر صد سال بايد انجام شود. برای پانزده سال تحکيم گردد

بله با رويزيونيسم در هر زمان را بايد به ما ريشه کن کردن رويزيونيسم و تقويت توانمان در مقا

  )٦٣.(خاطر داشته باشيم

در طول انقلاب فرهنگی، و بخصوص در خيزش های توده ای سالهای اوليه آن، حقيقت عميقی که 

يعنی اينکه توده های مردم در چند هفته مبارزه در يک دوره انقلابی می توانند به -لنين بيان کرد 

يکبار ديگر با قدرتمندی بمعرض نمايش گذارده  -آموزش ببينند" ان عادیدور"اندازه چندين سال 

شد و ثابت گرديد که از اهميت تعيين کننده ای، نه فقط در مبارزه در جامعه سرمايه داری بلکه در 

تمام اينها در ارتباط است با اين سئوال اساسی که . جامعه سوسياليستی نيز، برخوردار است

مائو بارها و بارها تاکيد کرد . بسوی کمونيسم بايد بر چه کسی تکيه کرد برای پيشبردن جامعه

ديکتاتوری پرولتاريا فقط زمانی می تواند . که، اتکاء فقط می تواند بر توده های وسيع گذارده شود

واقعا ديکتاتوری پرولتاريا باشد که ديکتاتوری اش توسط خود توده های وسيع اعمال گردد، و اين 

لنينيستی برای مبارزه بر عليه دشمنان -يج و مسلح ساختن آنان با خط مارکسيستبمعنای بس

و توانا ساختن آنان در تشخيص خط درست از نادرست و منافع واقعی پرولتاريا از منافع - طبقاتی 

لنينيسم برای تسلط بر مواضع اساسی، -بورژوايی در جريان مبارزه خودشان و مطالعه مارکسيسم

  .می باشد -آنديدگاه و متد 

مائو جمعبندی کرد که اگر هر گونه متد ديگری مورد استفاده قرار گيرد، آنگاه اگر رويزيونيستها 

در  -رسمی بر يک خط ضد انقلابی بزنند" مهر تصديق"بمواضع رهبری دست يابند و قادر گردند که 

و بنام وفادار توده ها از نظر سياسی در يک موقعيت پاسيوی خواهند بود،  -پوشش مارکسيسم

ماندن به خط حزب و وفاداری به رهبری آن، آنان به عقب و به جهنم سرمايه داری رهنمون خواهند 

برخورد  -بطريق ايستا و مطلق-بطور خلاصه، به ديکتاتوری پرولتاريا نبايد بطور متافيزيکی . گرديد

لتاريا بر بورژوازی مائو نشان داد که اعمال ديکتاتوری پرو. کرد وگرنه از دست خواهد رفت

تحت ديکتاتوری پرولتاريا، ادامه مبارزه طبقاتی بر عليه بورژوازی و تمام طبقات  ادامه انقلاب بمعنای

اين به . استثمارگر از طريق اتکاء بر توده های وسيع می باشد و فقط می تواند به اين معنا باشد

وليه انقلاب فرهنگی بود هميشه آن معنا نيست که آن نوع خيزش توده ای که مشخصه سالهای ا

بلکه به اين معنی است که از طريق اشکال متفاوت، توده ها بايد از نظر . لازم و ممکن است

سياسی بسيج گشته و در انجام مبارزه طبقاتی هدايت گردند و اينکه در طول دوره 

" وده ای بواقع سوسياليستی مکررا، و در نقاط معينی از تکامل مبارزه طبقاتی چنان خيزشهای ت

همانطور که اشاره شد، مائو بارها تاکيد کرد که اگر قرار بود چين . خواهند بود" مطلقا لازم و بجا

آغاز شد نمی  ١٩٦٦يک کشور سوسياليستی باقی بماند،انقلاب فرهنگی ای که در سال 

فی از اينکه در اوقات مختلف مائو ارزيابی های مختل. توانست تنها انقلاب فرهنگی در چين باشد
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هر چند گاهی چنان چيزی لازم و ممکن است ارائه داد، اما البته مسئله مهم جدولبندی زمانی آن 

توسط پيچ و خمهای مبارزه طبقاتی که هم در درون کشور و هم در سطح بين المللی تعيين 

باز، در  خواهد شد، نمی باشد، بلکه مسئله مهم اين واقعيت است که چنين انقلابی مکررا، باز و

البته آن . آنرا ذکر می کند دليل و مائو همچنين در بالا. طول دوره تاريخی سوسياليسم لازم است

کسانی که در اوقات خاص آماج حمله هستند، افراد رهرو سرمايه داری، ممکن است سرنگون 

سر اما در سرا. و افراد معين ممکن است بطرف انقلاب کشيده شوند–شده و بزير کشيده شوند 

بمثابه رهبران ) يا برخی اوقات دوباره همان افراد قبلی(دوره سوسياليسم افراد جديدی 

رويزيونيست ظاهر خواهند شد و هسته بورژوازی جديدی را شکل خواهند داد، و بايد آنها را مرتبا 

به اين دليل است که آنگونه که مائو در اينجا اشاره می کند هدف واقعی انقلاب . سرنگون کرد

فرهنگی فقط سرنگون کردن آن رهروان سرمايه داری که در آن زمان خود را در درون حزب پرولتاريا 

مخفی کرده اند نمی باشد، بلکه هدف آن باید عبارت باشد از بازسازی جهان بينی توده های 

 لنينيسم دست یابند و بدین- مردم، بطوریکه آنان بمواضع، نقطه نظر و متد پرولتاریا، مارکسيسم

ترتيب بطور روزافزونی با امر تشخيص، ایزوله کردن و سرنگون کردن رویزیونيستها هر آن زمان که 

و توانایی اشان در ) و طبيعت(سربلند کنند مسلح گردند، و در همان حال تسلط شان بر جامعه 

  .جذب و باز سازی اکثریت روشنفکران، و کادرها و غيره تقویت گردد

زمانی که مائو صحبت از پيروزیهایی که از انقلاب فرهمگی به کف  ١٩٦٨یک سال بعد در سال 

  :آمده است می کند، دوباره بر همان نکته تاکيد می گذارد

آینها هنوز در . اما طبقه مغلوب شده کماکان مبارزه خواهد کرد. ما پيروزی بزرگی به کف آوردیم

توانيم از پيروزی نهایی صحبت بنابراین ما نمی . اطراف هستند و این طبقه هنوز موجود است

بر مبنای دیدگاه لنينی، . ما نباید هوشياری خود را از دست بدهيم. حتی برای ده ها سال. کنيم

پيروزی نهایی یک کشور سوسياليستی نه تنها در گرو تلاشهای پرولتاریا و توده های وسيع مردم 

و نابودی سيستم استثمار  در کشور خود است بلکه هم چنين در گرو پيروزی انقلاب جهانی

. انسان توسط انسان در سراسر جهان می باشد، که بر آن مبنا تمام بشریت رها خواهد شد

بنابراین این غلط است که از پيروزی نهایی انقلاب در کشورمان براحتی صحبت کنيم، این ضد 

  )٦٤.(لنينيسم می باشد و منطبق بر واقعيات نيست

د که تا مدت زمان درازی پيروزی نهايی قابل دست يابی نمی باشد در اينجا مائو روشن می ساز

چرا که هنوز هم طبقات استثمارگر در جهان بطور کلی، و هم بورژوازی در خود چين به حيات خود 

يعنی اينکه -و بخصوص در باره نکته دوم، مائو صرفا يک پديده را شرح نمی دهد . ادامه می دهند

بلکه دو باره بر يک قانون عينی جامعه سوسياليستی تاکيد  -ود استبورژوازی هنوز در چين موج

يعنی، آنگونه که او در سالها قبل از اين جمعبندی کرد، سوسياليسم نقطه پايانی در : می گذارد
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خودش، يا چيزی که می تواند به همان صورت تحکيم گردد، نمی باشد، بلکه دوره طولانی گذاری 

و خطر احياء سرمايه داری . زی به موجوديت خود ادامه خواهد داداست که در سرتاسرش بورژوا

کماکان وجود خواهد داشت، و اينکه حلقه کليدی در ادامه پيشروی به سوی کمونيسم عبارت 

  .است از مبارزه طبقاتی در اتحاد با مبارزه پرولتاريا و خلقهای تحت ستم جهان

همچنين لزوم دگرگونی در شکل مبارزه را  ، مائو١٩٦٨ -٦٩در اين مقطع از انقلاب فرهنگی، 

او به مبنای دستآوردها و تحولاتی که انجام شده . جمعبندی کرد و اين پروسه را نيز رهبری کرد

مائو در اينجا بر مبنای . بود اتکاءکرده و آنان را به جلو رانده، بيشتر تکامل داده و مستحکم ساخت

يک خط مستقيم و هميشه به همان شدت بجلو نرفته اين قانون عمل کرد که مبارزه طبقاتی در 

تحکيم مبارزه و  ١٩٦٩حزب در سال  ٩کنگره . بلکه بطريق موج وار و مارپيچی به پيش می رود

دستآوردهای انقلاب فرهنگی تا به آن زمان و در مرحله معينی را نمايندگی کرده و زمينه را برای 

اما در همان زمان، مائو دوباره . دوره بعد مهيا ساخت پيشبرد بيشتر و اتکاء بر اين دستآوردها در

هشدار داد که حتی اگر شکل مبارزه عوض شود اين به آن معنا نيست که مبارزه تمام شده يا 

درست در واقع،. دوباره نيازی به سرنگون ساختن مقرهای فرماندهی بورژوازی در حزب نخواهد بود

طول چند سال آينده احتمالا چنان نبرد همه جانبه ای را مائو اعلام کرد که در  پس از کنگره نهم

و در واقع تا چند سال بعد مقرهای فرماندهی بورژوازی نوين در درون حزب . بايد در پيش گرفت

. بوجود آمد و اينبار تحت رهبری کسی بود که از نزديک در همراهی با انقلاب فرهنگی قرار داشت

سعی کرد کودتايی کند که شامل طرح ترور مائو نيز  ١٩٧١اين شخص لين پيائو بود که در سال 

بود، او پس از افشاء نقشه اش در سقوط هواپيمايی که سعی داشت با آن از کشور فرار کند، 

مائو خيلی زود تشخيص داده بود که لين پيائو دارای خصوصيات خائنانه ای است، . کشته شد

وليه انقلاب چين بازی کرده بود و حتی اگرچه حتی اگرچه او در مجموع نقش مثبتی در مراحل ا

مائو احساس می کرد که لازم است، با لين پيائو در دوران مرحله اول انقلاب فرهنگی متحد شود 

. تا راستهايی که در اتحاد با ليو شائوچی به سختی سنگر بندی کرده بودند، را سرنگون کند

ماندهی او، اگرچه پيروزی بزرگی برای شکست نقشه های لين پيائو و داغان شدن مقرهای فر

بسياری از . تضادهای نوين و مشکلات نوين–پرولتاريا بود، همچنين شرايط نوينی را نيز بوجود آورد 

رهبران قديمی حزب که در مقابل خيزش توده ای انقلاب فرهنگی و حمايت قاطعانه مائو و ديگر 

با آن همکاری  -يا تحت فشار-دودی موافقت کرده رهبران انقلابی از آن، مجبور شدند که با آن تا ح

کنند،شروع به پشت کردن و مخالفت با آن کردند و برای اين کار از خيانت لين پيائو بمثابه توجيهی 

  .برای مخالفت شان استفاده کردند -پوششی  يا-

زه لين پيائو با در نتيجه، مخالفين مائو چنين استدلال می کردند که از آنجاييکه تقريبا هيچکس باندا

انقلاب فرهنگی مشخص نمی گشت، و از آنجائيکه او صورت واقعی خويش را اکنون نشان داده 
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آنها بر اين . است، بايد بهر آنچه که او مورد حمايت قرار می داد يا درگيرش بود مشکوک شد

رای کمبودهای واقعيات که آن طريق که لين پيائو انقلاب فرهنگی را مورد حمايت قرار داده بود دا

بسياری بود، و اينکه در زمان کنگره نهم او حملاتش را به بسياری از دستآوردهای انقلاب فرهنگی 

يعنی تا مدتی که او (شروع کرده بود، اينکه او استدلال کرده بود که آشوب انقلابی برای مدتی 

ا ساکت شده و سرشان خوب بود، ولی زمان آن رسيده بود که توده ه) لازم داشت تا به بالا برسد

البته آنهايی که اکنون شانسی . را پايين انداخته و فقط به توليد بپردازند، سرپوش می گذاردند

بدست آورده بودند که به انقلاب فرهنگی حمله کنند سعی کردند که از اينها چشم پوشی کنند، 

و بجای آن می جهت گيری راست خط لين پيائو و همچنين ماهيت راست آنرا ناديده گرفته 

چشم دريده بسازند، و غير مستقيم انقلاب فرهنگی را " اولتراچپ"خواستند که از او يک تصوير 

مائو در طول اين مبارزه برخی جمعبندی های بسيار مهم انجام داد . بطور کلی با همان چوب بزنند

چه بيشتر به پيش لنينيستی از ادامه انقلاب تحت ديکتاتوری پرولتاريا را هر-که درک مارکسيست

مائو بطور علنی توجه را بر روی اين سئوال حياتی متمرکز  ١٩٧٤بتابراين در اواخر سال . راند

  :ساخت

چرا لنين صحبت از اعمال ديکتاتوری پرولتاريا بر بورژوازی کرد؟ روشن ساختن اين سئوال حياتی 

نرا بايد به همه ملت اي. ناروشنی بر روی اين سئوال به رويزيونيسم خواهد انجاميد. است

  )٦٥.(فهماند

چهارمين کنگره کشوری خلق "، مدت زمان کوتاهی پس از پايان ١٩٧٥با انتشار آن در فوريه سال 

، اين آموزش مائو تسه دون، کارزار مطالعه تئوری ديکتاتوری پرولتاريا و مبارزه با و جلوگيری از "چين

ر اين نقل قول بر آن تاکيد می گذارد، و آنچه که در آنچه را که مائو د. رويزيونيسم را بکار انداخت

اين کارزار بر آن تاکيد گذارده شد عبارت است از لزوم درک اين مسئله که چرا، به چه مقصودی، 

فقط اين درک که يک ديکتاتوری پرولتاريا بايد وجود داشته . ديکتاتوری پرولتاريا اعمال می گردد

شود که پرولتاريا از طريق ديکتاتوری اش به چه چيزی بايد  لازم است فهميده–باشد کافی نيست 

  .دست يافته و در چه جهتی بايد حرکت کند

  :اينکه اين جهت چيست، در سخنان ديگری از مائو که در همان زمان بيان شده روشن می گردد

در حال حاضر در کشور ما سيستم کالايی بکار برده می شود، هم چنين سيستم مزد نابرابر 

چنين چيزهايی را تحت ديکتاتوری پرولتاريا . ست، بطوريکه هشت درجه مزد وجود دارد، و غيرها

بنابراين، اگر اشخاصی مانند لين پيائو به قدرت برسند، برای آنها . فقط می توان محدود ساخت

ار به اين دليل است که ما بايد آث. کاملا آسان خواهد بود که سيستم سرمايه داری را بر پا کنند

  )٦٦.(لنينيستی را بيشتر مطالعه کنيم-مارکسيست
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آنچه که مارکس آنرا –آنچه را که مائو در اينجا در باره اش صحبت می کند بقايای جامعه کهن 

در خود مناسبات -است که در زيربنای اقتصاد سوسياليستی  -جامعه کهن خواند" اثرات تولد"

 -سيستم کالايی، اختلاف در توزيع، و غيره–چنين چيزهايی . توليدی سوسياليستی موجود است

را می توان بطور عام حق بورژوايی خواند، چرا که آنها متعلق به طبقه بندی مناسبات اقتصادی 

) بقول مارکس(مشخصه عصر بورژوايی می باشند و نشانگر آنند که افق های اين مناسبات کاملا 

يسم استثمار کار مزدوری توسط مناسبات پيموده نشده اند، معذالک از آنجائيکه تحت سوسيال

توليدی سوسياليستی از ميان برداشته می شود، اين چيزهادر اين دوران در زمينه متفاوتی عمل 

" سه اختلاف بزرک"از نزديک با ادامه موجوديت آنچه که چينی ها اغلب " اثرات تولد"اين . می کنند

می خوانند مرتبط  -و بين کار يدی و فکریاختلاف بين کارگران و دهقانان، بين شهر و ده، –

  .هستند

آنگونه که کلا در بالا تعريف –مائو توجه را به اين واقعيت می خواند که، از يک طرف، حق بورژوايی 

به موجوديت خود در سراسر دوره سوسياليسم ادامه می دهد و اينکه ديکتاتوری پرولتاريا  -گشت

دليل است که احياء سرمايه داری کماکان يک احتمال  بهمين. فقط می تواند آنرا محدود کند

اما از طرف ديگر، او تاکيد می ورزد که پرولتاريا بايد دقيقا حق بورژوايی .خطرناک ميباشد

کند و اينکه محدود کردن فزاينده حق بورژوايی، در انطباق با شرايط مادی و ايدئولوژيک  محدود  را

در غير اينصورت، به رشد و قدرت . يسم به انجام برسدهر مقطع، بايد در سراسر دوره سوسيال

بورژوازی کمک خواهد شدو بورژوازی در تلاشش برای کسب قدرت، تحميل ديکتاتوری بورژوازی بر 

تقويت خواهد  -يعنی حق استثمار پرولتاريا- توده ها و احياء سرمايه داری، با حق بورژوايی عاليش 

  .گشت

اليسم و چين قديم و آنچه که تشابهات بين آنان بود، در جای آنجه که دقيقا تفاوت بين سوسي

  :ديگری در همان زمان، توسط مائو روشن تر گشت

قبل از رهايی چين بمقدار زيادی همانند يک . به يک کلام، چين يک کشور سوسياليستی است

 حتی اکنون در چين سيستم مزدی هشت درجه ای، توزيع به تناسب. کشور سرمايه داری بود

. کار و مبادله از طريق پول وجود دارد، و در تمام اين موارد تفاوت بسيار کمی با جامعه کهن دارد

  )٦٧.(آنچه که متفاوت است سيستم مالکيت است که دگرگون گشته است

سيستم . اين يک تمايز اقتصادی دقيق و علمی بين سرمايه داری و سوسياليسم بوجود می آورد

اما اين به هيچوجه به آن معنا نيست که . اجتماعی شده استمالکيت دگرگون و اساسا 

متحول گشته است و مائو تاکيد می کند که اگرجه پيشرفتی حاصل  تماما   مناسبات توليدی

  .گشته است، اما اين پيشرفت فقط گام اول است
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. يرمضافا، اين مسئله هم وجود دارد که آيا خود سيستم مالکيت کاملا اجتماعی گشته است يا خ

در چين شده بود، و زمين  ١٩٥٠زمانی که کشاورزی جمعی می شود، انگونه که تا اواخر سالهای 

و ابزار اساسی توليد تحت مالکيت جمعی گروههای مردمی بود که همچنين بر روی زمين کار می 

اجتماعی شدن کامل –کردند، اين اجتماعی شدن است، اما اجتماعی شدن کامل نمی باشد 

که زمين و ابزار توليد تحت مالکيت جمعی کل جامعه، از طريق دولت، قرار بگيرد و  زمانی است

اين گام در اجتماعی شدن کشاورزی هنوز در هيچ جامعه . دهقانان تبديل به کارگر شوند

مضافا، آنگونه که چان چون چيائو، مدتی پس از انتشار اين نقل . سوسياليستی کامل نشده است

له ای نشان می دهد، مالکيت دولتی حتی در بازگانی و صنعت نيز کامل نشده قولهای مائو در مقا

  :چان خاطر نشان می سازد. است

ما . معذالک، ما بايد در رابطه با سيستم مالکيت بفهميم که موضوع هنوز کاملا حل نشده است

تماما  ، اين به آن معنا است که هنوز"عمدتا حل شده است"اغلب می گوئيم که موضوع مالکيت 

. حل نشده است، و همچنين اينکه حق بورژوايی هنوز در اين عرصه کاملا نابود نشده است

آمارهای فوق الذکر نشان می دهدکه مالکيت خصوصی بخشا هنوز در صنعت، کشاورزی و 

بازرگانی وجود دارد، اينکه مالکيت عمومی سوسياليستی کاملا شامل مالکيت توسط تمام مردم 

شامل دو نوع مالکيت است، و اينکه مالکيت توسط تمام مردم در کشاورزی که  نمی باشد بلکه

ناپديد شدن حق بورژوايی در حيطه سيستم . اساس اقتصاد ملی است هنوز نسبتا ضعيف است

مالکيت در جامعه سوسياليستی، آنگونه که توسط مارکس و لنين تصوير شده است، بمعنای 

بوضوح ما هنوز به آن مرحله نرسيده . ت اشتراکی تمام جامعه استتبديل تمام ابزار توليد به مالکي

نه در تئوری و نه در پراتيک ما نبايد از وظايف عاجلی که در مقابل ديکتاتوری پرولتاريا در اين . ايم

  .رابطه قرار دارد غفلت ورزيم

مسئله مضافا، ما بايد بفهميم که هم مالکيت توسط تمام مردم و هم مالکيت کلکتيو شامل 

رهبری هم می باشد، يعنی اينکه کدام طبقه مالکيت را در واقع و نه فقط در حرف در دست 

  )٦٨.(دارد

دوما، اين واقعيت وجود دارد که اگرچه مالکيت مهمترين و اساسی ترين جنبه مناسبات توليدی 

انسانها در مناسبات ميان ) ١: دو جنبه دیگر نيز وجود دارد. است، اما تنها جنبه آن نمی باشد

هر دوی اينها تحت سوسياليسم، به درجات گوناگون، کماکان . مناسبات توزيع) ٢پروسه توليد، و 

ما ديديم مارکس در نقد برنامه گوتا در مورد حق بورژوايی که در . با حق بورژوايی آلوده می گردند

ين مائو در ذات سيستم توزيع سوسياليستی که منطبق بر کار می باشد نهفته است، و همچن

حق بورژوايی در اين جنبه از مناسبات توليدی . نقل قولهای بالا به اين مسئله اشاره می کنند

. تحت سوسياليسم نمی تواند کاملا از بين برده شود، اما می توان و بايد آنرا مرتبا محدود ساخت



 

271 

 

چرا که آنها -داد  اين يکی از دلايلی بود که لنين سابوتنيک های کمونيستی را مورد تحسين قرار

حتی . غلبه ايی بر حق بورژوايی در مناسبات تويعی را در جوانب معينی نمايندگی می کردند

در  ١٩٥٠چراکه در سالهای –درجه ای نوعی محدوديت را نمايندگی می کرد  ٨سيستم مزدی 

تا و اما نمی توان به آن به مثابه يک چيز ايس -طبقه بندی مزدی، درجات بيشتری وجود داشت

  .آخرين حد نگريست

در توزيع و در مناسبات - اگر حق بورژوايی در اين جوانب از مناسبات توليدی مرتبا محدود نگردد 

آنگاه رشد خواهد کرد، و اين جوانب، بهمراه نفوذ خط  - ميان انسانها در پروسه توليد، تقسيم کار

چان چون چيائو اين نکات . ذاردرويزيونيستی، در جهتی بورژوايی بر سيستم مالکيت اثر خواهد گ

  :مهم را بدين صورت جمعبندی می کند

اين کاملا درست است که مردم وزنه زيادی به نقش تعيين کننده سيستم مالکيت در مناسبات 

اما اين غلط است که هيچ وزنه ای به اين مساله که آيا موضوع مالکيت صرفا در . توليدی بدهند

،به عکس العمل در مقابل مناسبات سيستم مالکيتی که شکل حل شده است يا در واقعيت

توسط دو جنبه ديگر مناسبات توليدی روابط ميان مردم و شکل توزيع اعمال ميشود، و به عکس 

العمل در مقابل زيربنای اقتصادی که توسط روبنا اعمال ميشود،داده نشود، اين دو جنبه و روبنا 

. سياست بيان فشرده اقتصاد است. کننده بازی کنندمی توانند تحت شرايط معينی نقشی تعيين 

اينکه خط ايدئولوژيک و سياسی درست است يا غلط، و اينکه کدام طبقه در رهبری قرار 

  )٦٩.(دارد،است که تعيين می کند کدام طبقه در واقعيت مالک آن کارخانجات می باشد

مناسبات (زيربنای اقتصادی  در نتيجه اين تضادهای غير قابل اجتناب تحت سوسياليسم، هم در

، هم بين زيربنا و روبنا است که بطور اجتناب ناپذير در جامعه سوسياليستی، بطور مرتب )توليدی

  :مائو همچنين در اين مورد نيز صحبت کرد. يک بورژوازی نوين توليد می شود

ه سرمايه داری لنين گفت که توليد کوچک مرتبا، روزانه، هر ساعت، هر لحظه و در ابعادی وسيع ب

. به اين ها همچنين در ميان طبقه کارگر و اعضای حزب پا داده می شود. و بورژوازی پا می دهد

هم در درون صفوف پرولتاريا و هم در ميان پرسنل دولت و ديگر ارگانها کسانی هستند که راه 

  )٧٠.(زندگی بورژوايی را در پيش می گيرند

ی سوسياليسم و وجود مداوم حق بورژوايی، افرادی وجود در تمامی عرصه ها، در نتيجه تضادها

و به اين ترتيب به پايگاه اجتماعی برای کسب " راه زندگی بورژوايی را انتخاب می کنند"دارند که 

اما نيروی رهبری کننده، مقرهای واقعی فرماندهی . قدرت توسط بورژوازی نوين تبديل می شوند

حداقل پس از اينکه تحول سوسياليستی مالکيت –نيست  بورژوازی، تحت سوسياليسم در اينجا

بلکه، مقرهای واقعی بورژوازی در واقع در درون حزب کمونيست هر . عمدتا کامل شده باشد

  :آنگونه که مائو بعدا اشاره نمود. کشور سوسياليستی است
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تيو کشاورزی در زمان تحول کئوپرا. با انقلاب سوسياليستی آنها خود در زير آتش قرار می گيرند

کسانی که در حزب بودند که به مخالفت با آن برخاستند و هنگاميکه زمان به زير انتقاد کشيدن 

شما در حال انجام انقلاب سوسياليستی هستيد، و . حق بورژوايی رسيد، آنها ابراز انزجار کردند

آنانی که در –بورژوازی درست در حزب کمونيست است . هنوز نمی دانيد که بورژوازی در کجاست

رهروان سرمايه داری هنوز در راه سرمايه . قدرت هستند و راه سرمايه داری را در پيش گرفته اند

  )٧١.(داری هستند

زمانيکه مائو در اينجا به آنانی که مخالف تحول کئوپراتيوی بودند يا به عبارت ديگر اجتماعی شدن 

ن اشاره می کند که در مرحله کشاورزی، اشاره می کند، به کسانی در حزب کمونيست چي

دمکراتيک نوين انقلاب چين انقلابی بودند، اما هنگامی که زمان گذر به مرحله سوسياليستی 

رسيد می خواستند که جلو انقلاب را بگيرند، کسانيکه بطور روزافزونی با پيشرفت هر چه بيشتر 

گر، در واقع آنها هرگز، بيش از به عبارت دي. مرحله سوسياليستی در تقابل با انقلاب قرار گرفتند

. يک بورژوا دمکرات پيشرفت نکردند و هرگز يک گسست قطعی از ايدئولوژی بورژوايی انجام ندادند

بطور ويژه در ارتباط بود با کشوری مانند چين که در " بورژوادمکرات تا رهرو سرمايه داری"اين مقوله 

به پيش درآمد مستقيم مرحله انقلاب آن انقلاب شامل يک مبارزه دمکراتيک طولانی بمثا

  .سوسياليستی بود

آنگونه . اما تحليلهای مائو بسيار وسيعتر بوده و در مورد هر جامعه سوسياليستی صدق می کند

که ديده ايم، انقلاب سوسياليستی بايد به پيشروی خود ادامه دهد، و همچنان که پيشروی می 

به اندازه کافی پيش رفته است و اينکه نمی کند کسانی پيدا خواهند شد که خواهند گفت 

مائو در آخرين نبرد بزرگش در رابطه با همين مقوله گفته . خواهند بيش از آن با آن به پيش روند

  :معروف ديگری دارد

پس از انقلاب دمکراتيک، کارگران و دهقانان فقير و ميانه حال پايين آرام ننشستند آنها انقلاب می 

گر شماری از اعضای حزب نمی خواهند پيشروی کنند، بعضی از آنها عقبگرد از طرف دي. خواهند

چرا؟ زيرا آنها مقامات بلند پايه ای شده اند و خواهان . کرده اند و به مخالفت با انقلاب برخاسته اند

  )٧٢.(حفاظت از منافع مقامات بلند پايه هستند

رند و گرايشی در برخی از آنان رشد می در هر انقلابی کسانی خواهند بود که از آن منافعی می ب

بقول چان . کند که خواهان پيشرفت بيشتر انقلاب نباشند چرا که منافعشان در خطر می افتد

  :چون چيائو

آنها در مقاطع معينی بر ديکتاتوری پرولتاريا و در حيطه معينی بر ديکتاتوری پرولتاريا صحه می 

اريا خوشحال می گردند، چرا که اينها دستآوردها يی گذارند و از پيروزيهای معينی توسط پرولت

برای آنها خواهد داشت، زمانيکه آنها اين دستآوردها را مستحکم می کنند، احساس می کنند که 
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مثلا در مورد . زمان آن رسيده است که مستقر گردند و راحتی و آسايش برای خود فراهم آورند

 در رابطه با ادامه پس از گام اول در راهپيمايی ده هزار اعمال ديکتاتوری همه جانبه بورژوازی، مثلا

می ) يعنی ادامه انقلاب پس از کسب قدرت سياسی) (م - واحد اندازه گيری طول در چين(لی 

گويند ببخشيد، بگذار کار را ديگران انجام بدهند، اينجا ايستگاه من است و بايد از اتوبوس پياده 

  )٧٣.(شوم

ممکن است برخی از . ه تمام چنين افرادی مرتجعين مايوسی هستنداين به آن معنا نيست ک

بلافاصله پس از جمله بالا، چان چون چيائو ادامه . اما بايد مبارزه شود–طريق مبارزه جذب شوند 

  :داده و می گويد

بورژوازی دارد به شما ! در نيمراه ايستادن خطرناک است: ما مايليم نصيحتی به اين رفقا بکنيم

  )٧٤!(ان می دهد، به صفوف برسيد و به پيش روی ادامه دهيددست تک

اما درک اين مسئله مهم است که آنانی که جذب نمی شوند بخش مهمی از پايه اجتماعی 

رويزيونيستها را در سطوح بالای حزب در تلاشهايشان در بسيج حمايت برای غصب قدرت از 

انطور که قبل از اين بارها تاکيد شده، اين هم.پرولتاريا و احياء سرمايه داری، تشکيل می دهند

دقيقا رهبران بالای حزب که راه سرمايه داری را در پيش می گيرند هستند که بزرگترين خطر برای 

اين آنها هستند که می توانند از قشر . سوسياليسم بوده و بايد هدف عمده مبارزه انقلابی باشند

–پشتيبانی کنند، و می توانند بر روی جوانب منفی ای  ممتازتر جامعه در مقابله با تحولات بيشتر

طرز تفکر بورژوايی و روش زندگی بورژوايی که از ميان اين قشر، بر مبنای اين موقعيت ممتاز بر 

مضافا، اين آنها هستند که در موقعيت همگون کردن مخالفت با پيشرفت . می خيزد، مانور بدهند

رند، و می توانند نيروهای چنين اپوزيسيونی را به دور يک سوسياليسم در سراسر جامعه، قرار دا

خط و برنامه واحد متمرکز کرده و به آنها رهبری و جهت گيری دهند و در واقع آنان را برای 

و البته، اين آنها هستند که نه تنها به مثابه . کوششی در جهت غصب قدرت بسيج کنند

توانند بهترين پوشش را برای ضد انقلاب فراهم  فرماندهان اين نيروها عمل می کنند، بلکه می

سازند، چرا که آنان اعضای رهبری حزب می باشند و می توانند از احترامی که توده ها برای حزب 

شما نمی "به اين دليل است که مائو توجه را به اين مسئله که . و رهبريش دارند استفاده کنند

آنهايی که در  -دقيقا در حزب کمونيست است"که و به اين جواب " دانيد بورژوازی در کجاست

  .، جلب می کند"قدرت می باشند و راه سرمايه داری را پيش می گيرند

باقی مانده تقسيم کار، تفاوت درآمد، ادامه مناسبات –تضادهای خود جامعه سوسياليستی 

برای تولد مداوم  زمينه را نه تنها - کالايی و غيره، و همچنين ادامه نفوذ ايدئولوژيک بورژوازی

بورژوازی در جامعه، بلکه بخصوص برای رسيدن مکرر آنها به صفوف بالايی حزب و بسيج يک پايه 

اين به آن معنا نيست که تمام افراد رهبری، به . اجتماعی ضد انقلابی برای آنها، فراهم می کند
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اما به آن معنا هست که  .صرف موقعيتشان، بالاجبار بورژوا گرديده و تبديل به خائنين خواهند شد

–بخصوص آنهائيکه به زندگی نوع بورژوايی رو آورده و يک خط ايدئولوژيک –برخی از آنان 

چنين خواهند شد و اينکه سپس آنان هم الزام و هم  -رويزيونيستی در پيش می گيرند   سياسی

ه داری خواهند فرصت جمع کردن دنباله روانی را برای تلاش در جهت گرفتن قدرت و احياء سرماي

آنگونه که مائو جمع بندی کرده اين امر در سراسر دوران سوسياليسم تا زمانيکه . داشت

تضادهای سوسياليسم از طريق پيشرفت انقلابی به سوی کمونيسم حل شود به همين صورت 

مبارزه طبقاتی نه تنها تحت سوسياليسم نمی ميمرد و نمی تواند بميرد، . وجود خواهد داشت

و بخصوص مبارزه بين پرولتاريا –نيروی محرکه جامعه سوسياليستی بوده، و نتيجه اين مبارزه بلکه 

کوتاه (تعيين خواهد کرد که آيا جامعه به پيشروی بسوی کمونيسم ادامه خواهد داد يا  -و بورژوازی

آنگونه که مائو در اواخر عمرش جمعبندی . به عقب و به سرمايه داری کشيده خواهد شد) مدت

  :کرد

. خاطر نشان شد که تضاد عمده در کشور عبارت بود از تضاد بين پرولتاريا و بورژوازی١٩٤٩در سال 

سيزده سال بعد که مسئله مبارزه طبقاتی تکرار شد، بر اين واقعيت اشاره شد که اوضاع شروع 

ائوچی ليوش. انقلاب فرهنگی کبير برای چيست؟ برای انجام مبارزه طبقاتی. به بهتر شدن کرده

تئوری تمام شدن مبارزه طبقاتی را تبليغ می کرد، اما او خودش هرگز از انجام مبارزه طبقاتی باز 

لين پيائو . او می خواست که دسته مرتدين و دنباله روان قسم خورده اش را حفظ کند. نايستاد

  )٧٥(مرد؟ آيا مبارزه طبقاتی. می خواست که پرولتاريا را سرنگون کند و دست به يک کودتا زد

در جمعبندی از اين فصل، لازم است که بطور فشرده چند نکته که قبلا به آنها اشاره رفت و در 

اين سئوالات تحت پوششهای مختلف . ارتباط با برخی سئوالاتی که مطرح ميشوند، باز گرديم

  :طرح می شوند

مبارزه طبقاتی در جامعه  بصورت بيان عدم اطمينان در مورد خط پايه ای مائو در رابطه با طبقات و

سوسياليستی و تئوری ادامه انقلاب تحت ديکتاتوری پرولتاريا، يا شکل عدم توافق با آن و يا حمله 

  .آشکار عليه اين خط

  بورژوازی در حزب

آنگونه که مائو به روشنی گفت آيا درست است که بگويم، که در جامعه سوسياليستی پس از 

، بورژوازی به مثال يک طبقه به موجوديتش ادامه می )طور عمدهب(تکميل اجتماعی شدن مالکيت 

دهد؟ مضافا، آيا درست است که بگوئيم، همانطور يکه مائو گفت، که بورژوازی درست در حزب 

کمونيست است، و اينرا چگونه بايد درک کرد؟ اولا، بايد گفت که بورژوازی، البته تحت 

لکيت خصوصی بر ابزار توليد است، همانطور که تحت سوسياليسم به مثابه طبقه ای که دارای ما

با بکار بستن چنين تعريفی در مورد جامعه سوسياليستی ما . سرمايه داری است، وجود ندارد
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بايد نتيجه گيری کنيم که در واقع بورژوازی پس از متحول شدن سيستم مالکيت در واقع وجود 

که بايد گفت –فاده از همان سيستم اما با است. ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد

ما همچنين بايد نتيجه گيری کنيم که پس از اجتماعی  -اسکولاستيک است نه مارکسيستی

شدن مالکيت پرولتاريا نيز ديگر وجود ندارد، چرا که پرولتاريا طبق تعريف طبقه ای است که از هر 

آنگاه طبيعتا صحبت از ديکتاتوری واگر اينگونه باشد، . گونه مالکيت بر ابزار توليد محروم است

بنابراين می توان ديد که چنين . مسخره می بود -)ناموجود(بر بورژوازی  - )ناموجود(پرولتاريای 

و چگونه در واقع مارا به اتحاد با - متدی بسرعت ما را در چه مشکلی خواهد انداخت 

  .کشاند آنها خواهد" دولت تمام خلقی"رويزيونيستهای نوع خروشچفی و تئوری 

ديالکتيک به ما می آموزد که زمايکه مبارزه اضداد از يک تحول کيفی برخوردار می گردد، هر کدام از 

وقتی . اين در مورد مبارزه بين پرولتاريا و بورژوازی نيز صادق است. اضداد نيز دچار تحول می گردند

وازی برقرار کرده و مالکيت را پرولتاريا قدرت را از بورژوازی می گيرد، ديکتاتوری خود را بر بورژ

پرولتاريا از طبقه محکوم به حاکم و از محروم از ابزار مالکيت توليد به مالک . اجتماعی می کند

اما اين هنوز به معنای حذف پرولتاريا نيست، پرولتاريا تا . اشتراکی ابزار توليد مبدل می شود

. ه های آن به موجوديت خود ادامه می دهدکمونيسم و نابودی تمايزات طبقاتی و از بين رفتن زمين

بورژوازی وجود داشته باشد، چرا که پرولتاريا بدون بورژوازی و -بنابراين بدين ترتيب، بايد متضادش 

در واقع بورژوازی در جهتی مخالف دچار دگرگونی شده . بالعکس نمی تواند وجود داشته باشد

الکيت بر ابزار توليد به طبقه محروم از مالکيت است، از طبقه حاکم به محکوم و از طبقه صاحب م

  .ابزار توليد مبدل شده است

در اينجا بورژوازی عبارت است . اين مسئله بورژوازی تحت سوسياليسم را از نزدیکتر بررسی کنيم

و بخصوص، نه صرفا يا –از طبقه اجتماعی و نه افرادی که در هر مقطعی آنرا تشکيل می دهند 

ه دارانی که هنگامی که ديکتاتوری پرولتاريا برای اولين بار استقرار می يابد، حتی عمدتا سرماي

مواردی تحت ). که برای وضوح، می توان به آن بورژوازی قديم گفت(سرنگون می شوند 

سوسياليسم هستند که مالکيت خصوصی و استثمار کار مزدوری در حقيقت و به معنای واقعی 

بطور عام برای پرولتاريا امکان . سرمايه داری انجام می گيرد کلمه در همان شکل اساسی دوران

مضافا، حتی . ندارد که پس از گرفتن قدرت تمام موسسات انتفاعی بورژوايی به يکباره مصادره کند

پس از اينکه بورژوازی قديم کاملا از سرمايه قبلی اش محروم گرديده است، موارد کارهای غير 

معذالک، مناسبات . کارگاههای زيرزمينی تحت مالکيت خصوصی و غيره–قانونی کماکان وجود دارد 

اگر يک . بين رهبری و توده ها در اقتصاد سوسياليستی از اهميت بسيار بيشتری برخوردار است

لنينيستی در فرماندهی باشد، آنگاه اين مناسبات، اگر چه دارای نابرابريهايی -خط مارکسيست

. و چنان نابرابريهايی گام به گام محدودتر خواهد شد -ری رفقيانهاست، عبارت خواهد بود از همکا
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اما يک خط رويزيونيستی در فرماندهی قرار گيرد، آنگاه اين امر، مناسبات بين رهبران و رهبری 

  .شوندگان را به مناسبات ستم کارانه و استثمار گرانه مبدل خواهد نمود

وده ها شرکت نکنند، اگر همزمان آنان از طريق اگر کادرهای رهبری در کار توليدی به همراه ت

اختلاف مزد فزاينده، پاداشهای متناسب با مزدها و غيره به افزايش درآمدشان نسبت به توده ها 

بپردازند، اگر آنها سود را در فرماندهی قرار دهند، و اگر آنها مديريت و برنامه ريزی را در انحصار خود 

ياسی به فعال کردن کارگران يدی پرداخته و آنان را در نظارت بر درآورند و بجای آنکه از نظر س

کادرهای رهبری فعال کنند از دخالت آنان در اين امور بطور موثر جلوگيری بعمل آورند، آنگاه سئوال 

اين است که از نظر محتوی چقدر مناسبات بين کادرهای رهبری و توده کارگر از مناسبات بين 

ن در جامعه سرمايه داری متمابز است؟ و در رابطه با مقامات بالا که در کارگران و سرمايه دارا

رهبری وزارتخانه ها، مالی و تجارت و غيره قرار دارند، اگر آنها از همان خط رويزيونيستی پيروی 

کنند، خود را از توده ها و کار توليدی جدا سازند و بطور موثری کنترل بر اين عرصه ها را در انحصار 

ر آورند، سئوال اين است که چقدر بين آنان و مديران شرکتها و بانکهای بزرگ کشورهای خود د

  سرمايه داری فرق است؟

يعنی اينکه، اين . تفاوت بين سوسياليسم و سرمايه داری–البته يک تفاوت اساسی وجود دارد 

سياسی و رويزيونيستها حتی اگر آنها کنترل عرصه های مهمی از اقتصاد، بخشهايی از قدرت 

غيره را در سوسياليسم تحت اختيار بگيرند، معذالک هنوز در حال عمل کردن در شرايطی هستند 

اين . که بطور کلی در جامعه طبقه کارگر در قدرت می باشد و اقتصاد سوسياليستی است

 مهمترين دليل برای اين امر است که آنان بايد تلاش همه جانبه ای برای گرفتن قدرت انجام دهند

اين همان . که بتوانند بطور کامل منافع بورژوايی شان را از طريق احيای سرمايه داری دنبال کنند

  .پروسه ای است که در اتحاد شوروی اتفاق افتاد

اگرچه، اين مسئله اين واقعيت را عوض نمی کند که حتی تحت سوسياليسم چنان رهروان 

ر کجا و تا هر اندازه که بتوانند خط رويزيونيستی سرمايه داری نه فقط ظهور خواهند کرد بلکه، در ه

شان را به عمل در آورند، مناسبات بين خود و آنانی که تحت رهبری اشان هستند، بخصوص توده 

اين . های کارگر را به يک مناسبات ستمکارانه و در مضمون استثمارگرانه تبديل خواهند کرد

دسته بنديها و بلوکها و دم و دستگاه خود را در رويزيونيستها در جستجوی يکديگر خواهند بود، 

در مقابله با اصول حزب، در مقابله با خط اساسی حزب و رهبری و ) و بيرون آن(درون حزب و دولت 

بنابراين می توان ديد . نيروهای انقلابی درون آن، و هم چنين توده های مردم تشکيل خواهند داد

در درون جامعه سوسياليستی می باشند و خصوصيات اين  -يا قلب آن-که آنان در واقع بورژوازی 

  .طبقه را در شرايط سوسياليسم دارند
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در جامعه سوسياليستی، قدرت بر ابزار توليد و همچنين بر توزيع بمثابه قدرت : خلاصه کنيم

در هر کجا و تا به هر اندازه که قدرت در دست مارکسيستها و . رهبری سياسی تمرکز می يابد

ا نبوده بلکه در دست رويزيونيستها باشد، آنگاه مناسبات توليدی بورژوايی می تواند حتی توده ه

تحت رهبری رهروان سرمايه - در درون شکل کلکتيو بوجود آيد، اگرچه کسب قدرت توسط بورژوازی 

لازمه تکامل کامل مناسبات توليدی بورژوايی و احيای سرمايه داری در  -داری در بالای رهبری حزب

  .امعه بطور کل، می باشدج

از اين می توان ديد که چرا نه تنها صحيح بلکه لازم است که از بورژوازی در درون حزب و رهروان 

چرا که اکثريت بزرگ افرادی که پستهای . سخن رانده شود-سرمايه داری که در قدرت می باشند 

اين آنها -ب می باشند رهبری در اقتصاد در سطوح مختلف را در دست دارند دقيقا اعضای حز

بطور عمده مديران، برنامه ريزان، ) بخصوص پس از سالهای اوليه سوسياليسم(هستند که 

و آن افرادی از آنان که راه سرمايه داری را در    .روسای وزارتخانه ها و غيره را تشکيل می دهند

با در دست -ون حزب پيش گرفته و خطی رويزيونيستی را اعمال می کنند در واقع به بورژوازی در

اين امر هم از تضادهای . تبديل می شوند -داشتن قدرتی که از موقعيت رهبريشان بلند می شود

سيستم سوسياليستی، آنگونه که قبلا گفته شد، و هم از اين موقعيت که اقتصاد 

سوسياليستی اقتصادی کلکتيو است که دولت واحد اقتصادی مهمی در آن بوده و حزب نيروی 

  .ی کننده آن می باشد، نشئت می گيردرهبر

بسياری عناصر . البته اين به آن معنی نيست که، تمام بورژوازی در حزب کمونيست لانه می کند

اما هسته مرکزی ). يا باقيمانده از جامعه کهن(بورژوازی هستند که در بيرون حزب بوجود می آيند 

ظيمترين قدرت در رابطه با اقتصاد و بورژوازی تحت سوسياليسم، آنهائيکه در مقام اعمال ع

همچنين روبنای سياسی، فرهنگی و غيره می باشند، به روشنی آنانی هستند که در خود 

تحليل اين مسئله، و تکامل ابزار مبارزه بر . حزبند بخصوص آنانی که در بالاترين سطوح هستند

ازی، حقيقتا از خدمات بزرگ مائو عمده مبارزه طبقاتی بر عليه بورژو- عليه اين نيروها بمثابه هدف 

  .تسه دون می باشد

  برخورد به مسئله بورژوازی ملی

می  ١٩٥٧چرا مائو در سال : اين امر از نزديک با سئوال ديگری که مطرح می شود مرتبط است

گويد که در چين تضاد با بورژوازی ملی هنوز بايد بطور غير آنتاگونيستی حل گردد؟ آيا اين درست 

  چرا اين امر بمعنای تسليم به بورژوازی نبود؟-ر درست بود چرا بود و اگ

دمکراتيک نوين انقلاب چين، حزب کمونيست چين تحت رهبری مائو در واقع    در دوره اول مرحله

تا بدانجا  -بمثابه قطب مخالف بورژوازی بزرگ کمپرادور-بدرستی سياست اتحاد با بورژوازی ملی 

بدنبال آن، زمانيکه ). در اينمورد به فصل يک مراجعه کنيد(يش گرفت که امکان پذير باشد را در پ
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انقلاب وارد مرحله سوسياليستی شد و جمهوری خلق چين تاسيس يافت، مائو تشخيص داد که 

تلاش برای کشيدن يا حداقل خنثی کردن بيشترين حد ممکن از بورژوازی ملی، بر مبنای ميهن 

ر ميراث امپرياليسم و فئوداليسم که بطور عينی فقط از طريق پرستی و تمايل به ديدن غلبه چين ب

در همان زمان مائو . صحيح می باشد. در پيش گرفتن راه سوسياليستی می توانست بدست آيد

همچنين تشخيص داد و خاطر نشان ساخت که اين سياست در قبال بورژوازی ملی فقط از طريق 

-است نتوان اين تضاد را بطور آنتاگونيستی حل کرد  مبارزه می تواند به ثمر برسد و اينکه ممکن

يعنی اينکه بورژوازی ملی، يا بخشهايی از آن، ممکن است، در مقابل اين امر مقاومت کرده و 

  )٧٦.(مستقيما به مقابله با پيشرفت سوسياليسم برخيزند

مله به برخی از بخشهای آن در ح: و در واقع در ميان بورژوازی ملی دو گرايش وجود داشت

سوسياليسم به اردوگاه ضد انقلاب پيوستند، در حاليکه بقيه در ميان بورژوازی ملی اساسا با 

سياست . يا حداقل علنا با آن به مخالفت برنخاستند- سيستم سوسياليستی همراهی کردند 

 اين سياست، دشمنان را، منجمله آنانی که در بورژوازی ملی - مائو در اين مورد دقيقا صحيح بود

بودند و به مقاومت در برابر سياستهای حزب پرداخته و به سوسياليسم حمله کردند، منفرد 

ساخت و توده های وسيع را قادر ساخت که بطور محکمتر برای مغلوب ساختن اين دشمنان متحد 

  .گردند

) بدست آمد ١٩٥٦که عمدتا تا سال (در واقع، بخصوص پس از تحول سوسياليستی مالکيت 

مشکلات بسيار  -که از هر گونه مالکيت خصوصی باقيمانده کنار زده شد–ملی در چين بورژوازی 

کمتری به نسبت عناصر بورژوازی جديد الظهور و رويزيونيستهای درون خود حزب، بخصوص آنانی 

چرا که با اين تحول، شرايطی بوجود آمد که هسته و . که در سطوح بالا بودند، را بوجود آورد

بورژوازی، همانطور که قبلا گفته شد، بيشتر در داخل حزب قرار می گرفتند تا در  مهمترين عناصر

  .خارج آن

که هنوز کاراکتری دوگانه  -يا باقی مانده های آن-تحت اين شرايط، در حاليکه با بورژوازی ملی 

 داشتند، امکان اتحاد وجود داشت، اين امر در مورد رهروان سرمايه داری جان سخت درون حزب و

دولت که خطر بزرگتری را تشکيل داده و بايد آماج عمده پرولتاريا در اعمال ديکتاتوری و پيشبرد 

دوباره، تحليل اين تفاوتها در مناسبات طبقاتی و رشد . مبارزه طبقاتی قرار بگيرند، صدق نمی کرد

سه دون ابزار و شيوه های ادامه انقلاب تحت اين شرايط، حقيقتا يکی از خدمات بزرگ مائو ت

      .بود

  ديکتاتوری همه جانبه پرولتاريا

ديکتاتوری پرولتاريا، وبخصوص  بالاخره در جمعبندی خدمات مائو، با توجه به مسئله تعيين کننده

بخصوص –تئوری ادامه انقلاب تحت اين ديکتاتوری، بصورت طعنه آميزی بجاست که به دشمنان او 
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اجازه داده شود که به خدمات مائو اشاره -داده اند انجام ) موقتی(آنهايی که در چين عقب گردی

) و بالاتر از همه مائو" (گروه چهار نفره"در تلاشی جهت بی اعتبار نمودن باصطلاح . کنند

اعمال رويزيونيستهای در قدرت در چين کنونی، در حمله به مقاله چان چون چيائو بنام در باره

" دارو دسته چهار نفره"ا از يکی از پيروان قسم خورده ، مطلبی رديکتاتوری همه جانبه بر بورژوازی

  :نقل می کنند

لنين صرفا گفت که فقط آنهائيکه ديکتاتوری پرولتاريا را به رسميت بشناسند مارکسيست می 

زمانيکه چان چون چيائو اين مقاله را می نوشت، او جملات لنين را در ارائه نظرش ناکافی . باشند

بر بورژوازی را به رسميت   او می بيند، فقط آنهائيکه ديکتاتوری پرولتارياآنگونه که . تشخيص داد

اما او از ترس اينکه ديگران با خواندن آن ممکن است فکر . بشناسند مارکسيستهای اصيل هستند

  )٧٧.(کنند که لنين يک مارکسيست نبوده، اين را در مقاله نگذارده

چرا که آنچه در مطلب . بکنند" بی گناهی در مقابل اتهام"در مقابل اين، انقلابيون چين بايد اعلام 

از يکطرف عبارت  -که بروشنی در اتحاد با و در تکامل خط لنين است–بالا بر آن تاکيد می شود 

است از اينکه ديکتاتوری پرولتاريا محصول لازم تکامل جامعه از طريق مبارزه طبقاتی در يک مرحله 

ر، اين در خودش پايانی نمی باشد، بلکه گذاری است به معين می باشد، اما از طرف ديگ

اين در قلب خط مائو تسه دون در مورد اين مسئله است که اگر به ديکتاتوری پرولتاريا . کمونيسم

يعنی به ديکتاتوری توسط يک بورژوازی -بمثابه پايانی در خودش برخورد شود آنگاه به ضد خودش 

  .تبديل خواهد شد -وده مردمنوين رويزيونيست بر پرولتاريا و ت

همه جانبه بر بورژوازی به    همانطور که چان چون چيائو در مقاله اش شرح داد، اعمال ديکتاتوری

معنای اعمال اين ديکتاتوری در تمام عرصه های جامعه و در سراسر دوره سوسياليسم می 

معنای تقويت بورژوازی و محدود کردن اين ديکتاتوری به عرصه های معين فقط می تواند به . باشد

تلاشهای او برای غصب قدرت باشد، و در ميانه راه دوران گذار متوقف شدن فقط می تواند به 

محدود . معنای آن باشد که بورژوازی پرولتاريا را سرنگون کرده و سرمايه داری را احياء خواهد کرد

قبلا اشاره شد، دقيقا برنامه کردن اين ديکتاتوری و متوقف کردن آن در مقطع معينی آنگونه که 

رويزيونيستها، بخصوص آنانيکه در مقامات بالا هستند و چيزهايی از پيروزيهای انقلاب برای خود از 

اعمال ديکتاتوری پرولتاريا در عرصه های معينی و در زمان معينی بدست آورده و حفظ کرده اند، 

د و ديکتاتوری پرولتاريا همه جانبه و در آنان نمی خواهند که انقلاب بيشتر پيشرفت کن. می باشد

دراز مدت اعمال گردد، چرا که آنگاه چيزهایی را که آنها بدست آورده و حفظ کرده اند، موقعيت 

ممتاز و کنترلی را که بر بخشهايی از اقتصاد و روبنا دارند، و همچنين پايه های اين امتيازات ضربه 

  .خورده و نهايتا نابود خواهد شد
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شرح ) که قبلا نقل شد(چان چون چيائو اين نکته را با اشاره به جمله معروفی از مارکس مقاله 

نقطه گذار لازم بسوی "می دهد، جائيکه مارکس می گويد که ديکتاتوری پرولتاريا بايد 

، نابودی تمام مناسبات توليدی که اين تمايزات بر روی آنان قرار تمايزات طبقاتی بطور عامنابودی

ابودی تمام مناسبات اجتماعی که منطبق بر اين مناسبات توليدی می باشند، برای دارند، ن

تاکيد در اصل ." (انقلابی کردن تمام ايده هايی که از اين مناسبات اجتماعی بر می خيزند، باشد

چان چون چيائو با توضيحی که به سختی توسط رويزيونيستهای چينی به آن حمله ) ٧٨)(است

  :ی دهدشد، چنين ادامه م

نه فقط يک بخش، يک بخش بزرگتر، يا حتی : است همه در تمام چهار مورد، مارکس منظورش

اين تعجب آور نيست، چرا که فقط با رهايی تمام بشريت پرولتاريا می ! بزرگترين بخش، بلکه همه

تنها راه دستيابی به اين هدف عبارت است از اعمال . تواند به رهايی نهايی خودش دست يابد

مه جانبه ديکتاتوری بر بورژوازی و پيشبرد انقلاب ادامه دار تحت ديکتاتوری پرولتاريا تا به آخر، تا ه

زمانيکه هر چهار چيز بالا از روی زمين محو شود، بطوريکه برای بورژوازی و تمام طبقات استثمار گر 

نبايد در  زندگی و يا امکان برخاستن بورژوازی جديد امکان ناپذير گردد، ما بطور حتم

بنظر ما فقط آنهائيکه موضوع را بدين طريق درک می کنند می . دست به توقف بزنيم گذار  جاده

  )٧٩.(توانند مضمون آموزشهای مارکس در مورد دولت را درک کنند

به روشنی نه فقط به آنچه که چان چون چيائو گفته بلکه به مائو و ديگر انقلابيون " نظر يه ما"باز 

لنينيستی دولت و -چرا که اين نکته حياتی تکامل تئوری مارکسيست. ره دارددرون چين اشا

و انجام آن در سراسر   ديکتاتوری پرولتاريا توسط مائو می باشد و بخصوص اعمال اين ديکتاتوری

اين . باشدادامه انقلاب تحت ديکتاتوری پرولتاريا  دوره گذار تا کمونيسم فقط می تواند به معنای

بکار بستن ماترياليسم ديالکتيک در جامعه سوسياليستی توسط مائو بوده و تئوری محصول 

لنينيسم و مبارزه انقلابی پرولتاريای بين المللی را -بزرگترين خدمت فنا ناپذير مائو به مارکسيسم

عليرغم آنچه که رويزيونيستها در چين ممکن است بگويند يا انجام دهند و . نمايندگی می کند

و تحريفات مرتجعين و اپورتونيستها بطور عموم، اين تئوری به مثابه اسلحه ای  عليرغم تهمتها

قدرتمند در دست پرولتاريا خواهد ماند و دير يا زود توسط او در تمام کشورها در پيشبرد گذار به 

  .طرف هدف تاريخی کمونيسم به کار گرفته خواهد شد

 ----------------------------------------------- --------------------------------------------------------  
  :ها ياداشت

  .توضيحات فصل به فصل شماره گذاری شده و اختصارات زير مورد استفاده قرار گرفته اند
   
  ١٩٧٣منتخب آثار مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس، مسکو،: ا.م.آ.م
     
  ١٩٧٣ارات پروگرس مسکو، مراسلات منتخب مارکس و انگلس، انتشک ا.م.م.م



 

281 

 

   
 ١٩٧٥انگليسی  ٤تا  ١منتخب آثار مائو تسه دون، اداره نشريات زبانهای خارجي، جلدهای : آ.م

  انتشارات سازمان انقلابي ١٣٥٧فارسی   ١٩٧٧انگليسی  ٥، جلد  ١٩٦٩فارسی 
   ١٩٣٩منتخب آثار نظامی مائو تسه دون، اداره نشريات زبانهای خارجی پکن،  : ن.آ.م
  ١٩٣٩انتشارات بين الملل، نيويورک، ) بلشويک(حزب کمونيست شوروي :ش.ک.ح.ت

  جلدی لنين، چاپ مسکو ٤٥کليات : کليات
  نشريات زبانهای خارجی پکن ۀادار: خ.ز.ن.ا
   

علت موجود نبودن متن ترجمه شده به فارسی تعداد زيادی از منابع زير و همچنين ه ب  :توضيح
مورد دسترسي، کليه منابع مذکور به متون انگليسی آنها  های نادقيق بودن بسياری از ترجمه

    .رجوع داده شده اند

   ٤٠و  ٣٩، ص ١٩٧٠پکن، . خ.ز.، ن"دولت و انقلاب"  لنين،     )١

    ٥٢٨، ص ١ج . ا.م.آ.م" ويد ماير در نيويورک –مارکس به ج "مارکس،     )٢

    ٦١و  ٦٠ص    "مانيفست حزب کمونيست"مارکس و انگلس،     )٣

  ٢٨٢ص  ١: ج. ا.م.آ.، م"١٨٥٠تا  ١٨٤٨مبارزه طبقاتی در فرانسه "مارکس ،     )٤

   ٢٤٥ص   ٢: ج. ا.م.آ.، م"در باره عمل سياسی طبقه کارگر"انگلس،     )٥

  ٦٦ص    ،"دولت و انقلاب" لنين،    )٦

  ٢١٧ص  ٢: ج. ا.م.آ.، م"جنگ داخلی در فرانسه"مارکس ،    )٧

   ٢٤٧، ص . ا.م.آ.م" کوگلمانمارکس به لودويگ "مارکس،    )٨

  ٦٦ص    ،"دولت و انقلاب"  لنين،     )٩

  ٢٢٠ص  ٢: ج. ا.م.آ.، م"جنگ داخلی در فرانسه"مارکس ،  )١٠

  ٢٢٣همانجا ص   )١١

جنگ "نقل قول درون اين نقل قول از ( ٢ص   "مانيفست حزب کمونيست"مارکس و انگلس،  )١٢

  )است "داخلی در فرانسه

  ٢٦ص  ٣:ج. ا.م.آ.، م"ر برنامه گوتانقدی ب"مارکس،   )١٣

  ١٨همانجا ص   )١٤

  همانجا  )١٥

  همانجا  )١٦

  ١٧همانجا ص   )١٧

  ١٩همانجا ص   )١٨

     ١٥ص  ٣٤١، ص.ا.م.م.، م"به فيل وان پاتن در نيويورک   انگلس" انگلس ،   )١٩

، "برسلاف انگلس به اتو ون بونيک در" و " اشميت در برلين -به س   انگلس" انگلس ،   )٢٠

                                   ٤٨٥  و ٤٨٤ص  ٣:، ج.ا.م.م.م
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  ١٨٩ص  ٢: ج. ا.م.آ.، م"جنگ داخلی در فرانسه"مارکس ،  )٢١

  ٣٣ص    ،"دولت و انقلاب" لنين،  )٢٢

  ١١٢    همانجا ص  )٢٣

  ١١٤    همانجا ص  )٢٤

       ١٨    همانجا ص  )٢٥

  ٥٠٤ص  ١:ج. ا.م.آ.، م"قد اقتصاد سياسیپيشگفتار بر خدمتی به ن"مارکس،   )٢٦

  ٣٣ص    ،"دولت و انقلاب" لنين،  )٢٧

  ٦٦و  ٤٣و  ٣٦    همانجا ص  )٢٨

   ٥٧همانجا ص   )٢٩

    ١١٥، ص ٣٠: ، کليات ج"اقتصاد و سياست در عصر ديکتاتوری پرولتاريا"لنين،   )٣٠

   همانجا  )٣١

  ٣٢ص  ١٩٧٠پکن . خ.ز.ن.، ا"بيماری کودکانه چپ روی در کمونيسم"لنين،   )٣٢

    ٦همانجا ص   )٣٣

  ٣٠٠، ص ٢٧، کليات، ج "گزارش در باره وظايف فوری دولت شوراها"لنين،   )٣٤

  ٢٩٤  همانجا ص  )٣٥

  ١٨٩ص  ٢٥،کليات، ج )"بلشويک(کنگره هشتم حزب کمونيست شوروی"لنين،   )٣٦

  ٤٢١ص  ٢٩،کليات، ج "آعاز عظيم"لنين،   )٣٧

  ٤٢٧همانجا ص   )٣٨

  ٨٠٠و ٧٩٩ص   ،"مسائل لنينيسم" در " : در باره پيش نويس قانون اساسی"استالين،   )٣٩

  ٨٠٣همانجا ص   )٤٠

در باره کار کميته ) بلشويک(گزارش به کنگره هجدهم حزب کمونيست شوروی"استالين،   )٤١

  مسائل"، در "مرکزی

          ٨٧٤، ص "لنينيسم        

  ٩٢٨همانجا ص   )٤٢

  ٩٣٥همانجا ص   )٤٣

اين امر بعنوان مثال در خطی که در گزارشات ليوشائوچی و دن سيائو پين به کنگره هشتم   )٤٤

              .ارائه شد، عيان گشت ١٩٥٦حزب در سال 

  ٣٠٤ص  ٥: ، ج. آ.م" در باره ده مناسبات بزرگ"مائو تسه دون،   )٤٥

ه مرکزی حزب کمونيست سخنرانی در پلنوم دوم هشتمين دوره کميت"مائو تسه دون،   )٤٦

  ٣٤١، ص ٥ج . آ.، م"چين
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، "سخنرانی در کنفرانس کشوری حزب کمونيست چين در باره کار تبليغاتی"مائو تسه دون،   )٤٧

  ٤٠٣ص  ٥: ج. ا.م

    ٤٠٩ص  ٥: ج. ا.، م"در باره حل صحيح تضادهای درون خلق"مائو تسه دون،   )٤٨

گزارش نهمين کنگره (حزب کمونيست چين،  نهمين کنگره کشوری) اسناد"(نقل شده در   )٤٩

  ٢٣و  ٢٢ص   پکن. خ.ز.ن.ا)" حزبی

، ١٩٦٤پکن . خ.ز.ن.ا" در باره کمونيسم کاذب خروشچفی و درسهای تاريخی آن برای جهان"  )٥٠

  ٦١ص 

   ٢٩و  ٢٨همانجا ص   )٥١

  ١٣تا  ٧رجوع کنيد بخصوص به همانجا ص  )٥٢

آموزش و "نوشته ين فنگ در " چيست؟" مقاله ٢٠" جوهر"نقل شده از مائو تسه دون در   )٥٣

  ١٩٧٦ژوئيه  ١٤، ٧شماره  شانگهای" انتقاد

  همانجا  )٥٤

  ٢٤٣در شرام، ص " سخنان يوان سين"مائو تسه دون،   )٥٥

" دهمين کنگره کشوری حزب کمونيست چين"، از اسناد "اساسنامه حزب کمونيست چين"  )٥٦

   ٦١ص  ١٩٧٣خ پکن .ز.ن.ا

يازدهمين کنگره کشوری حزب کمونيست "، از اسناد "سنامه حزب کمونيست چيناسا"  )٥٧

      ١٢١ص  ١٩٧٧ خ پکن.ز.ن.ا" چين

  ٢٥پکن ص . خ.ز.ن.ا" گزارش نهمين کنگره حزبی"  )٥٨

  ٢٧همانجا ص   )٥٩

   ٣٥همانجا ص   )٦٠

   ١٩٦٦پکن . خ.ز.ن.،ا"قرار حزب کمونيست چين در ارتباط با انقلاب کبير فرهنگی پرولتاريايی"  )٦١

 ١٠و  ٩ص " باره اعمال ديکتاتوری همه جانبه بر بورژوازی" نقل شده از مائو تسه دون در   )٦٢

    ٢١٣ص " پنجمی بود  و مائو"چاپ مجدد در 

منتشر شده توسط ميلتون و شورمان ص " چين توده ه ای"نقل شده از مائو تسه دون در  )٦٣

    ٢٦٤و  ٢٦٣

  ٦٥و  ٦٤ص " حزبیگزارش نهمين کنگره "  )٦٤

خ پکن .ز.ن.ا" مارکس، انگلس و لنين در باره ديکتاتوری پرولتاريا"نقل شده از مائو تسه دون در  )٦٥

  ١ص  ١٩٧٢

  ٢همانجا ص   )٦٦

  ٢و ١همانجا ص   )٦٧
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و "چاپ مجدد در ٩و ٨ص "باره اعمال ديکتاتوری همه جانبه بر بورژوازی"چان چون چيائو در  )٦٨

              ٢١٣ص" مائو پنجمی بود

  ٢١٤ص " و مائو پنجمی بود"همچنين رجوع کنيد به  ١٠ص    همانجا  )٦٩

  ٣و ٢ص " مارکس، انگلس و لنين در باره ديکتاتوری پرولتاريا"  )٧٠

 ١١چاپ مجدد در پکن طيویو شماره  ١٩٧٦دهم مارس  yl،Da   ple'sPeoنقل شده در روزناکه  )٧١

  ٢٦٢ص " ودو مائو پنجمی ب"و  ١٩٧٦  مارس ١٢و 

." رهروان سرمايه داری نمايندگان روابط توليدی سرمايه داری هستند" نقل شده چوانگ لان   )٧٢

، این مقاله بحث ٢٧٣و  ٢٧٢ص " و مائو پنجمی بود"و همچنين در  ٦شماره " انتقاد آموزش و" در 

  .موضوع در خود دارد خوبی در مورد کل اين

     ١٨، ص "ديکتاتوری همه جانبه بر بورژوازیباره اعمال "چان چون چيائو در  )٧٣

   ١٩و  ١٨همانجا ص   )٧٤

و  ١٩٧٦آوريل  ٩،  ١٥پکن ريويو شماره " محکم در جهت مبارزه باقی بمانيد"نقل شده در   )٧٥

   ٢٧٢و  ٢٧١ص   "و مائو پنجمی بود"در

مخصوصا  ٥: ج .ا.، م"در باره حل صحيح تضادهای درون خلق"رجوع کنيد به مائو تسه دون ،   )٧٦

  ٣٨٦ص 

    ١٩٧٨ژانويه  ٢٩، ٣رجوع کنيد به پکن ريويو شماره   )٧٧

   ٢٨٢ص  ١: ج. ا.م.آ.، م"١٨٥٠تا  ١٨٤٨مبارزه طبقاتی در فرانسه "مارکس ،  )٧٨

    ١٧و  ١٦، ص "باره اعمال ديکتاتوری همه جانبه بر بورژوازی"چان چون چيائو در  )٧٩

   

  
  

 ���7  

��	
�� ��� ��� ������ ����� ����� � 

  مقدمه

از جمله . در فصل پيش خدمات مائو تسه دون در يک سری از زمينه ها مشخص بررسی شد

بکار بست ماترياليسم ديالکتيک در جامعه سوسياليستی : بزرگترين خدمت او که عبارت است از 

اليسم وجود و بر پايه آن تکامل اين شناخت که طبقات و مبارزه طبقاتی در تمام دوران سوسي

دارند، تئوری ادامه انقلاب تحت ديکتاتوری پرولتاريا در تمام مدت طولانی اين گذار، در اتحاد با 

طبقه کارگر بين المللی و خلقهای تحت ستم در کليه کشورها، تا پيروزی نهايی کمونيسم در 

زمينه بسيار  لنينيسم را در اين-همچنين نشان داده شد که چگونه مائو، مارکسيسم. تمام جهان
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پر اهميت همانند زمينه های ديگر در اتحاد ديالکتيکی با رهبریمبارزه انقلابی صدها ميليون نفر در 

و از اين طريق به ميليونها مردم . چين غنا بخشيده و به سطح بی سابقه ای تکامل داده است

  .انقلابی در سراسر جهان الهام بخشيده و روشنگر راهشان شده است

در نتيجه گيری از اين کتاب، . می توان ديد که خدمات مائو تسه دون واقعا فنا ناپذيرند از اينجا

همچنين مهم و لازم است که به نقش مائو بعنوان يک انقلابی بطور خلاصه در عين حال همه 

جانبه بنگريم تا اينکه اين مسئله که چرا و چگونه او بزرگترين انقلابی دوران ما، در واقع از زمان 

  .لنين تا کنون است، عميق تر درک شود

  سکاندار بزرگ در آبهای ناشناخته: مائو

اينکه مائو مبارزه ای را در چين رهبری کرد که سرانجام به پيدايش جمهوری خلق منجر شد، و 

اينکه اين امر تغييرات راديکالی را در چين و تمام جهان بوجود آورد، واقعياتی هستند که وسيعا 

همچنين اين يک واقعيت است که در . رد آنها را دارد) جرات(وده و کمتر کسی مورد قبول ب

سراسر آن مبارزه طولانی، در ميان مراحل مختلف و پيچ و خمها، مائو مجبور بود که نبرد شديدی 

به " چپ"اپورتونيسمی که از راست و . را عليه اپورتونيسم درون حزب کمونيست به پيش برد

اما . ليه خط صحيح پيشرفت، که او با قدرت به پيش می برد، برخاسته بودمخالفت و حمله بر ع

ورای آن و بعنوان يک قسمت تعيين کننده حدادی خط صحيح، و همچنين تامين آن رهبری، مائو 

مجبور شد که نيروی سنن را در جنبش بين المللی کمونيستی به مبارزه طلبيده و از آن 

گ بر عليه برخورد مکانيکی گشت که اصرار می ورزيد مشخصا او مجبور به جن. گسست کند

انقلاب در چين بايستی دقيقا به همان راه و روشی به پيش رود که در روسيه رفت، يعنی اينکه 

بورژوازی بايستی بعنوان دشمن ارزيابی شود تا يک متحد احتمالی، اينکه شهرها بايستی اول 

اهی که رفت، نرفته بود و در عوض با کسانی که می اگر مائو به ر. فتح گردند و نه دهات و غيره

خواستند انقلاب چين دقيقا عين انقلاب شوروی بشود و کسانی که تجربه شوروی و خود 

شوروی را بعنوان يک مرجع مقدس می پنداشتند و ارتباطشان با آن را بمثابه سرمايه ای می 

که نه انقلاب چين و نه جمهوری پنداشتند همراه می شد، در آن صورت براحتی می توان گفت 

  .خلق چين در کار می بود

انقلاب در يک کشور مشخص در صورتی پيروز می شود که مبارزه و رهبری آن مبارزه در آن کشور 

مدل غير قابل "از برخی مقولات خاص يا پراتيک های گذشته که در جنبش انقلابی به مقام يک 

حتی می توان . تی برخی اوقات به مقابله با آنها برخيزددر آمده اند،يا فاصله گرفته و ح" تغيير

اين انعکاسی از . گفت که اين مسئله يک قانون برای انقلاب، بخصوص انقلاب پرولتری است

در آن کشور ) تضادها(ديالکتيک است چرا که هر انقلاب برخاسته از شرايط مشخص -ماترياليسم

ب جديدی بطور اجتناب ناپذيری درگير مسائل و هر انقلا. در زمان وقوعش می باشد) وجهان(

لنينيستی -اصول اساسی و متد مارکسيستی. جديد و تضادهای جديدی است که بايد حل شود

اما اينها هم مرتبا در  -بايد هميشه به مثابه يک راهنمای جهان شمول انقلاب بکار بسته شوند

شناخت علمی مرتبا در حال تعميق حال تکامل يافتن و غنی شدن هستند، دقيقا به آن دليل که 

لنينيسم نيز بيشتر و بيشتر حقيقت را در بر می گيرد، و به آن -است، و منجمله مارکسيسم

  .دليل که واقعيت مرتبا در حال تغيير است و اين تغيير، تعميق مداوم اين شناخت را طلب می کند

وی . رهبری لنين صحبت کرد استالين در مورد اين مسئله بخصوص به رجوع به انقلاب روسيه و

متذکر شد که قبل از تجربه انقلاب روسيه مارکسيستها عموما اين نظر را داشتند که جمهوری 
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دمکراتيک، حکومت طبقه کارگر در شکل جمهوری پارلمانی خواهد بود، نظری که توسط بيانيه 

تيجه گرفته بودند که بعد استالين اشاره کرد، انگلس، و مارکس ن. انگلس در اين مورد تقويت شد

سوسياليسم در يک کشور نمی تواند ساخته شود و اين نيز قانونی مورد قبول بوده و در ميان 

استالين می پرسد چه اتفاقی می افتاد . بسياری از مارکسيستها به يک دگم تبديل شده بود

هر آن وفق دهد و اگر لنين خود را مقيد به عبارات مارکسيسم کرده بود، بجای آنکه خود را با جو

متد مارکسيسم را بکار گيرد؟ شوراها بعنوان، شکلی که از طريق آن طبقه کارگر حاکميت خود را 

سوسياليسم در آن   در آن کشور اعمال کرد تکامل نمی يافتند و در واقع نه اتحاد شوروی و نه

اجعه ای ديگر لازم به گفتن اين نيست که اين امر می توانست چه ف. کشور ساخته می شد

  )١.(برای پرولتاريای بين المللی بيافريند

لنينيسم بايد -مائو مرتبا بحث می کرد که اصول جهانشمول مارکسيسم. در چين نيز چنين بود

بکار برده شوند، درسهای اساسی از انقلاب اکتبر روسيه بايستی گرفته شوند، بخصوص احتياج 

اما راه بکار . ی و رهبری حزب انقلابی پرولتاريايیبه گرفتن قدرت از طريق مبارزه مسلحانه توده ا

بر اين اساس بود که بعنوان بخشی از . گيری آن در شرايط خاص چين متفاوت با روسيه است

رهبری مبارزه برای گرفتن قدرت سياسی در چين، مائو بخشی از خدمات مهمش را که 

بخصوص در فرموله کردن استراتژی لنينيسم را تکامل داده و غنا بخشيد، انجام داد، -مارکسيسم

انقلاب دمکراتيک نوين و منجر شدن آن به سوسياليسم، در خط و تفکر نظامی، و در شالوده 

  .ريزی تکامل فلسفه مارکسيستی توسط وی

اگر درست است که مائو بدون به مبارزه طلبيدن و نقض نيروی سنن قدرتمند جنبش بين المللی 

چين را در اولين مرحله به پيروزی برساند و جمهوری خلق را  کمونيستی نمی توانست انقلاب

بنيان گذارد، اين در مورد ادامه و پيشرفت انقلاب در مرحله سوسياليستی بعد از جمهوری خلق 

اين در زمينه های اقتصاد سياسی و فرهنگ و بطور حتمی در زمينه بزرگترين . بيشتر صادق است

تئوری اساسی ادامه انقلاب تحت ديکتاتوری پرولتاريا نيز صادق خدمت فنا ناپذير مائو يعنی خط و 

اگر وی .). عبارت خودش را بکارببريم" (بر خلاف جريان شنا کند" اگر مائو نخواسته بود که . است

بخصوص اينکه (نخواسته بود که نه تنها به قلب مخالفين سخت خود درون حزب کمونيست چين 

حمله کند، بلکه ) و بسياری از آنها از رهبران پر طرفدار حزب بودندبيشتر آنها از رهبران قدرتمند 

معينی که برای بعضی ها بعنوان مرجعی مقدس بود فاصله بگيرد و حتی " الگوهای"همچنين از 

آنها را نقض کند، آنهم در زمينه های اساسی از جمله کادر حزب و رابطه آن با توده ها، آيا وقوع 

ولتاريايی که واقعه ای بيسابقه در تاريخ جنبش کمونيستی و کشورهای انقلاب کبير فرهنگی پر

" نقض"سوسياليستی بود، قابل تصور می بود؟ البته اين غيرقابل تصور است که بدون يک چنين 

، انقلاب چين می )لنينيسم -که بايد گفت تکامل مارکسيسم(لنينيسم -اصول مارکسيسم

نه تنها در راه رسيدن به کمونيسم گشايشهايی حاصل  توانست به چنان قله هايی صعود کند، و

  .کند، بلکه انقلابيون تمام جهان را در راه رسيدن به همان هدف تربيت کرده و آنان را به جلو براند

  تابش شعاعی از نور در ميان ابرها: انقلاب فرهنگی 

ر آنجا اين چين بعد از خيانت خروشچف و شرکاء در اتحاد شوروی و ضايعه عظيم پرولتاريا د

انقلابی تحت رهبری مائو تسه دون بود که درخشان تر از هميشه مانند چراغ راهنمايی برای 

 ١٩٧٠و اوايل دهه  ١٩٦٠در اين زمان که نقطه اوجش سالهای . مردم انقلابی کليه قاره ها گشت

ی آسيا، بود،طوفان عظيمی از مبارزات انقلابی تقريبا تمام کشورهای جهان و بخصوص کشورها
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اما از طرف ديگر با عقبگرد در اتحاد شوروی و تقبيح . آفريقا و آمريکای لاتين را در بر گرفته بود

لنينيسم، همچنين يک سر در -بيشرمانه انقلاب از جانب خروشچف و تجديد نظر در مارکسيسم

ايی که با از هم شکافتن ابره. گمی و حتی ياس از جمله در درون صفوف انقلابيون بوجود آمد

خيانت خروشچف بوجود آورده بود، تجربه چين و انديشه مائو تسه دون نه تنها قوت قلبی برای 

ميليونها انقلابی در خارج از چين بود، بلکه همچنين، عزم آنها را در بدست گرفتن و به اهتزاز در 

  .لنينيسم جزم کرد- آوردن علم مارکسيسم

که حزب کمونيست چين بدفاع از تجربه انقلابی و دستآورد  به اين دليل بود -يا عمدتا–آيا اين فقط 

مردم شوروی در ساختن سوسياليسم قبل از کودتای خروشچف و شرکاء برخاست؟ آيا به اين 

دليل بود که به دفاع از استالين و ديکتاتوری پرولتاريا در اتحاد شوروی در مقابل اکاذيب و بهتانهای 

برخاستند؟ يا برای اينکه آنها بر درسهای پايه ای انقلاب اکتبر غير اصولی رويزيونيستهای شوروی 

و بر افراشتن پرچم رهبرش لنين اصرار می ورزيدند و آنها را هنوز معتبر و مورد پشتيبانی قرار می 

دليل عمدتا . دادند؟ نه،همه اينها مهم و بخشی از دليل آن بودند، اما آنها مسئله اصلی نبودند

انقلابيون در چين را در امر جمعبندی از تجربيات مثبت و منفی، قصور و اين بود که مائو، 

در اتحاد شوروی و رهبری استالين هدايت نمود و   اشتباهات در ساختمان سوسياليسم

همچنين جمعبندی از تجربيات مثبت و منفی چين بطور عام و ديگر کشورهای سوسياليست را 

اين . و را برای ادامه مبارزه در راه کمونيسم انجام دادرهبری کرد و بر اين اساس يک جهش به جل

امر پايه تئوريک خط اساسی ادامه انقلاب تحت ديکتاتوری پرولتاريا را بنا نهاد، اما بيشتر از همه 

اين پراتيک مشخص صدها ميليون مردم چين تحت رهبری اين تئوری بخصوص در انقلاب کبير 

لنينيسم -صدای مارکسيسم) عبارت خود مائو را بکار ببريم(يگر فرهنگی پرولتاريايی بود که يکبار د

و اينکه آينده کمونيسم بوسيله " طغيان بر عليه ارتجاع بر حق است"و اين حقيقت اساسی که 

پرولتاريا و توده های خلق بپا خواهد شد را طنين افکن نموده، و آنرا به هر گوشه دنيا گسترش 

  .داد

، خدمات بزرگ مائو و کل رهبری اش در انقلاب ١٩٧٦ها در چين در اکتبر اما با کودتای رويزيونيست

اول از همه رويزيونيستها حاکم در چين در حال . چين تحت حملات جديدی قرار گرفته است

تشديد حمله اشان بر عليه خط مائو، و بخصوص متمرکز کردن آتش شان بر روی انقلاب فرهنگی 

رين پيشرفت مبارزه انقلابی خلق چين بلکه رفيعترين قله ای و دستآوردهايش که نه تنها بزرگت

در عين حال که اين . است که تا بحال پرولتاريای بين المللی به آن رسيده است، می باشد

مرتدان و شيادان حاکم در چين هنوز بايستی مقداری تظاهر به قبول مائو حداقل بعنوان يک 

که او - بيشتر بطور آشکارتری به نظرات اساسی مائو  سمبل ملی بکنند، اما آنها مجبورند هر چه

را زير پا نهند و در واقع آنها بايد چنين کنند تا بتوانند  -قاطعانه بر آنها پا فشرد و برايشان جنگيد

  .سرکوب توده های انقلابی و احياء سرمايه داری را به پيش ببرند

  عقبگرد در چين و حملات نوين بر مائو

ان بر اساس غالب شدن ضد انقلاب در چين حملاتی را بر مائو و انديشه مائو در همانزمان ديگر

برخی از اينها نه تنها بر خط و رهبری مائو در انقلاب سوسياليستی . تسه دون براه انداخته اند

  .حمله می کنند، بلکه حمله خود را مشتمل بر انقلاب دمکراتيک نوين نيز می نمايند

نان بر عليه خط پايه ای مائو در مورد طبقات و مبارزه طبقاتی تحت اما متمرکزترين حمله همچ

سوسياليسم و تئوری ادامه انقلاب تحت ديکتاتوری پرولتاريا يعنی مهمترين خدمت فناناپذير او 
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همه اينها تا اندازه زيادی به يک آشفتگی در جنبش کمونيستی بين المللی منجر . می باشد

رتونيسم و يا در نتيجه نادانی به اين موضع افتاده اند که چون چين برخی از زاويه اپو. گشته است

عقبگرد کرده و رويزيونيستها بعد از اين همه مدت، قدرت را گرفته و بسرعت چين را در جاده 

سرمايه داری می رانند، بنابراين خط اساسی مائو در مورد طبقات و مبارزه طبقاتی تحت 

تحت ديکتاتوری پرولتاريا، و همچنين پراتيک خلق چين تحت  سوسياليسم و تئوری ادامه انقلاب

يا ديگر . رهبری خط پايه ای و تئوری وی بخصوص در انقلاب فرهنگی بايستی غلط بوده باشند

اينکه گفته می شود مائو و ديگر رهبران انقلابی در چين بايستی اشتباهات جدی مرتکب شده 

  .اشدباشند حتی اگر در کل خط شان صحيح بوده ب

گفته شد مستقيما در مورد نکته اول صحبت ) در مورد فلسفه(در قسمتی از آنچه در فصل چهارم 
  :می شود

صحت اين تئوری بستگی به . چنين طرز تفکری هيچ چيز نيست مگر امپريسم و نسبی گرايی
م چين اين در پراتيک مبارزه توده ای صدها ميليون مرد. نتيجه بلادرنگ در هر شرايط مشخص ندارد

ثابت شده، و در آينده نيز در مبارزه انقلابی، نه تنها در چين بلکه در تمام کشورها ثابت خواهد 
  .شد

هيچ کس نمی تواند از آن –و اما در مورد اشتباه انقلابيون، مسلما آنها اشتباهاتی داشته اند 

ليکن . ه شوداما اين مسئله اصلی نيست که در تحليل از شکست چين روی آن تکي -مبرا باشد

در عين حال که درست است در مورد اشتباهاتی که آنها ممکن است مرتکب شده باشند 

تحقيق شده و از آنها جمع بندی شود، تحليلی همه جانبه از اين عقبگرد، بکار بستن موضع، 

لنينيستی روشن می سازد که چنين اشتباهاتی دليل اين عقبگرد -نظرگاه و متد مارکسيستی

  )٢.(نبوده اند

در اين رابطه، بعنوان نکته عمومی و اساسی، مهم است که واقعا مبارزه طبقاتی در دوران 

و اينکه بورژوازی در يک کشور - سوسياليسم دقيقا بمثابه مبارزه طبقاتی درک شود 

سوسياليستی می تواند، بخصوص در زمانهای معينی در نتيجه رشد تضادهای داخلی در آن 

ين و همچنين اوضاع بين المللی و رابطه متقابل بين اين دو در آن مقطع، در کشور، در آن زمان مع

  :در اينجا يک نقل قول از خود مائو مناسبت می يابد. موقعيت برتری نسبت به پرولتاريا قرار گيرد

در مبارزه اجتماعی، گاهی اتفاق می افتد که نيروهايی که نماينده طبقه پيشرواند، با شکست 
د، ولی اين به علت آن نيست که گويا ايده های آنها نادرست بوده است، بلکه به روبرو می شون

ين جهت است که در تناسب قوايی که با يکديگر درگير مبارزه اند، نيروهای پيشرو هنوز به قدرت 
نيروهای ارتجاعی نرسيده اند و از اينروست که موقتا با شکست روبرو می شوند، ولی جبرا 

  )٣(ا می رسد که نيروهای پيشرو پيروز می گردندسرانجام روزی فر

در اينجا قرار نيست که به تحليل از مبارزه در چين و منجر شدن آن به کودتای رويزيونيستی 

همان طوريکه در مقدمه اين قصل هم اشاره . (، و دلايل و درسهای اين شکست بپردازيم١٩٧٦

، در حاليکه وظيفه گسترش و )شده استشد، شروع و تحليل پايه ای آن در جای ديگری انجام 

در . لنينيسم انديشه مائو همچنان باقی است- تعميق آن تحليل با بکار بست روش مارکسيسم

عوض آنچه که اينجا مطرح است تحليل و انتقاد نظرياتی است که می گويند از آنجا که انقلاب 

اقل بايستی اشتباهات جدی يا حد. شکست خورد، پس انقلابيون بايستی در اشتباه بوده باشند
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بطوريکه قبلا مطرح شد اين روش پراگماتيستی است، و بنابراين ضد . را مرتکب شده باشند

اما بالاتر از آن چنين متدی نمی تواند پروسه واقعی انقلاب چين و رشد . مارکسيسم است

در نتيجه نمی تضادهايی که آنرا رقم زد، بخصوص بعد از بوجود آمدن جمهوری خلق، درک کند، و 

تواند از دستآوردهای عظيم انقلاب چين و همچنين موانع عظيمی که برای پيشرفت به مرحله 

  .سوسياليسم در مقابل خود داشت ارزيابی دقيقی ارائه دهد

  دستآوردهای عطيم انقلاب چين،

  خدمات مائو تسه دون

بتواند بسوی سوسياليسم  چنانکه چندين بار در اين کتاب اشاره شد، انقلاب چين قبل از اينکه

در اين رابطه . و بغير از اين نمی توانست باشد-پيشروی کند در آغاز از مرحله دمکراتيک گذر کرد 

د امپرياليستی که از جهات مهمی اين انقلاب تفاوت زيادی، با جنبشهای رهايی بخش ض

و تجربه . نداشت ،گرفت مريکای لاتين را از زمان جنگ جهانی دوم در برافريقا و اکشورهای آسيا، 

از جمله (اگر چه پايان دادن به تسلط مستعمراتی  چنين مبارزاتی بروشنی نشان می دهد

وظيفه مشکلی است، اما ادامه مبارزه برای استقرار سوسياليسم و بعد ادامه آن ) استعمار نو

ه مبارزه ک در مرحله سوسياليستی بسيار مشکلتر است و واقعيت اين امر حتی در مواردي  بجلو

بسياری از اين جنبشها حتی . ثابت شده است ،بوسيله حزب کمونيست رهبری شده بوده

 ،لنينيست می دانستند رهبری می شدند-موقعيکه بوسيله سازمانهايی که خود را مارکسيست

به طرف سوسياليسم نرفتند و بنابراين در واقع حتی موفق نشدند رهايی کامل از امپرياليسم را 

و در عوض به زير يوغ اين يا آن قدرت امپرياليستی و يا يکی از دوا برقدرت اين دوره  بدست آورند

  .رفتند

از اين زاويه، در واقع دستآورد بزرگ انقلاب چين بود که حتی توانست گذار اوليه از دمکراسی 

ت و اين امر بدون مبارزه تاريخی از جمله مبارزه حزب کمونيس. نوين سوسياليسم را انجام دهد

  .امکان پذير نبود

بسياری در حزب، از جمله تعدادی از رهبران بالای حزب خواستار واقعی پيشبرد انقلاب بعد از رها 

بطوريکه مائو بارها گفت آنها مشتاق برانداختن امپرياليسم، فئوداليسم و . شدن کشور نبودند

ی سوسياليسم بر سرمايه بورژوازی بوروکرات بودند اما در مبارزه عليه بورژوازی و کسب پيروز

هر چه انقلاب در مرحله . داری و ادامه پيشرفت به طرف کمونيسم مشتاق نبودند

سوسياليستی بطرف جلو پيشرفت می کرد تعداد بيشتری از اين افراد رهبری به مخالفت با آن 

ست پديده آنچه اينجا مطرح ا. اما تعداد قابل توجه ای از آنها -اگرچه نه همه آنها-برمی خاستند 

تبديل بورژوا دمکراتها به رهروان سرمايه داری در مرحله سوسياليستی است که در اين کتاب 

  .چندين بار به آن برخورد شده است

برای درک واقعی اين مسئله لازم است که اين نکته را دريابيم که در يک کشور مثل چين قديم 

مبارزه دمکراتيک و ضد امپرياليستی می بود فقط پرولتاريا و حزب کمونيست قادر به رهبری پيگير 

و بنابراين بسياری از کسانی که به حزب کمونيست پيوستند و حتی به رهبری آن رسيدند و 

هنوز از نقطه نظر . مبارزه دمکراتيک ضد امپرياليستی بودند   واقعا خواستار به سرانجام رساندن

ا متداول نيست که در بسياری از آيا اين يک پديده همه ج. ديدگاهشان کمونيست نبودند

کشورهايی که امروز هنوز از يوغ امپرياليسم رهايی نيافته اند و انقلاب دمکراتيک را به سرانجام 
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نرسانده اند بسياری ادعای سوسياليست و يا حتی کمونيست بودن را می کنند، در حاليکه آنها 

ی هستند؟ چنين چيزی يک پديده متداول به هيچ وجه چنين نبوده بلکه در نهايت بورژواهای انقلاب

در چين قديم نيز بود، از جمله در درون حزب کمونيست که ثابت کرد تنها نيروی قادر به رهبری 

بسياری از اين افراد همراه پيشرفت انقلاب . مبارزه تا پيروزی، حتی در مرحله اوليه آن می باشد

. تهايی تبديل شدند، اما بسياری نشدندبجلو رفتند و از نقطه نظر ايدئولوژيکی به کمونيس

بطوريکه بيان شد هر چه انقلاب بيشتر در مرحله سوسياليستی بجلو سوق نمود بيشتر از اين 

و اين . نوع افراد در مخالفت با آن در آمدند و تلاششان برای به عقب بازگرداندن آن شديدتر شد

  .حتی بيشتر بودگرايش در مورد کسانی که به مقامات بالا رسيده بودند 

در مورد  ١٩٧٨دسامبر ) انقلاب–رولوشن (در مقاله ارگان مرکزی حزب کمونيست انقلابی آمریکا 

چوئن لای که می شود او را بعنوان نمونه بارز چنين افرادی به حساب آورد، اين پديده را چنين 

  :شرح می دهد

بر عقب ماندگی چين و انقياد آن  برای اين نوع بورژوا دمکراتها هدف انقلاب عبارت بود از غلبه
بعنوان کارآمدترين و  -مالکيت عمومی-و " سوسياليسم"توسط قدرتهای امپرياليستی، بنابراين به 

هر چه انقلاب . سريعترين وسيله برای تبديل چين به يک کشور مدرن بسيار صنعتی روی آوردند
ن امر در راستای خطوط سوسياليستی بيشتر پيشرفت می کرد، آنها بيشتر برای آنکه اي

خطوطی که در شرايط چين نه تنها سرمايه داری را . بورژوايی متحقق شود، تلاش می کردند
احياء می کرد بلکه همچنين باعث کشيدن دوباره چين به زير سلطه اين و يا آن امپرياليست می 

  )٤.(گرديد

يستها بطور کلی يک پايه مضافا بطوريکه بارها در اين کتاب ذکر شد چنين افرادی و رويزيون

اجتماعی داشته که در شرايط معينی می توانند بعنوان يک نيروی قدرتمند برای سرنگونی 

  .اتفاق افتاد ١٩٧٦بطوريکه در سال  –ديکتاتوری پرولتاريا بسيج شوند 

دوباره با در نظر گرفتن اين نکته می شود مشاهده کرد که دستآوردهای استثنايی توده های 

هبری انقلابيش، و صدر آن مائو تسه دون بود که آنها نه تنها راهشان را برای بردن چين چين و ر

به راه سوسياليسم از طريق يک مبارزه عظيم بازگشودند، نه تنها پيشرفتهای نوينی در ساختن 

سوسياليسم، مانند جهش بزرگ به پيش، بدست آوردند، بلکه انقلاب تحت ديکتاتوری پرولتاريا را 

داده و توانستند يک جنبش انقلابی توده ای بی سابقه تحت سوسياليسم، يعنی انقلاب  ادامه

کبير فرهنگی پرولتاريايی و از طريق عقب نشاندن کوششها برای احياء سرمايه داری را برای يک 

 اينها همه به اين. دهه کامل به پيش برده و مبارزه پرولتاريای بين المللی را به قله نوينی برسانند

منظور نيست که گفته شود عقبگرد در چين اجتناب ناپذير بوده و پرولتاريا در چين قرار بود که 

ايده ای که چيزها را خارج از کنترل و اراده (قدرت را ببازد و يا مزخرفات متافيزیکی و فاتاليستی 

واقعی از بلکه به اين منظور که چهارچوب صحيحی برای درک . و از اين قبيل) م- افراد می داند

که در چين ادامه يافت و دو دستآورد بی سابقه انقلاب چين بعلاوه دلايل و -مبارزه طبقاتی 

و همچنين چهارچوب صحيحی برای درک از خدمات ارزنده مائو . درسهای شکست آنرا ارائه دهد

  .تسه دون را نيز فراهم سازد

  نقش مائو، نقش رهبران
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ش افرادی مانند مائو و لنين در جنبش انقلابی نکته اين در بحث و دفاع از مائو تسه دون و نق

نيست که گفته شود رهبران بزرگ هرگز اشتباه نمی کنند و يا اينکه تاريخ بوسيله قهرمانان 

بزرگترين رهبران انقلابی کفشهايشان را يک به يک مثل بقيه ما . ساخته می شود و نه توده ها

  .می خوابند پا می کنند و آنها مانند ما ميخورند و

و بطور اساسی اين توده ها هستند که . و در واقع اين توده ها هستند که تاريخ را می سازند

. و اين مبارزه انقلابی توده هاست که رهبران را می پروراند" می سازند"رهبران بزرگ انقلابی را 

اما آنها در صورتی . رهبرها بنوبه خود نقش عظيمی را در مبارزه انقلابی توده ها بازی می کنند

می توانند نقش مثبتی را ايفاء کنند ودر تحليل نهايی، اهميت قابل توجهی داشته باشند که با 

مبارزه توده ها در راديکالترين و عميقترين انقلاب تاريخ که عبارت است از انقلاب پرولتری، اين 

م برای آموختن از توده لنينيسم ه-بدان معناست که آنها نقششان را در کاربرد علم مارکسيسم

به اين ترتيب آنها می توانند نفوذ عظيمی بر روی جنبش . ها و هم هدايت مبارزه ايفاء می کنند

درست (توده ها اعمال کرده و در واقع می توانند پروسه اجتناب ناپذير انقلاب را تسريع کنند 

  ).لنينيسم آنرا کند سازند-همانطور که آنها می توانند بر اثر اشتباهات و انحراف از مارکسيم

مضافا، درست همانطوريکه انقلابيون بزرگ زندگی عادی خود را همانند بقيه ما بجلو می برند، 

همچنين نقششان را بعنوان رهبران انقلابی ايفاء کرده و مانند تمامی مبارزين آگاه خدماتشان را 

- تسلط يافتن و کاربرد علم مارکسيسمآنها اين کار را دقيقا با . به جنبش انقلابی انجام می دهند

. لنينيسم، بطور زنده و در انطباق با شرايط مشخص کشورشان و تمام جهان انجام می دهند

پس نکته دقيقا اينست که با تمرکز بر روی نقش و خدمات بزرگ اين چنين رهبرانی از آنها آموخته 

لنينيسم تقويت -کاربرد مارکسيسمو قدرت و عزم کليه افراد جنبش انقلابی برای تسلط يافتن و 

  .را به ماموريت تاريخی پرولتاريا انجام دهند" خود"تا از اين طريق آنها عظيمترين خدمات . شود

بعنوان بخشی از اين، بايستی درک شود که هيچکس نمی تواند از اشتباه مبرا باشد، مهم 

رهبران بزرگ نيز، از جمله مائو البته که اين در مورد . نيست او تا چه اندازه خدمتش بزرگ است

در عين اينکه از خدمات عظيم شان می آموزيم و آنرا ارج می نهيم و از آنها و . صادق است

همچنين نقش کلی يک چنين رهبرانی را در مقابل حمله به آنها دفاع می کنيم، همچنين لازم 

  .است که اشتباهات آنها را درک کرده و از آن درس بگيريم

رابطه با مائو بنظر ميرسد گرايشی وجود داشته که بيش از حد تجربه انقلابی چين را بخصوص در 

اين امر بخصوص شکل نسبت دادن يک خصلت يا جنبه ملی . به مقياس جهانی تعميم می دهد

کشورهای سرمايه داری و يا حتی امپرياليستی، در شرايطی که ) حداقل برخی از(به مبارزه در 

اين مسئله بی نهايت پيچيده . وانست نقش مترقی ايِفاء کند، بخود گرفتچنين جنبه ای نمی ت

در . ای است و اينجا نمی توان تحليل عميقی از آن انجام داد و حتی بطور جدی بدان پرداخت

  .عوض، بصورتی بسيار خلاصه به چند نکته اشاره خواهد شد

ن دفاع از کشور سوسياليستی اين بطور نزديکی در ارتباط است با مسئله چگونگی حل تضاد بي

از يک طرف و از طرف ديگر پيشبرد مبارزه انقلابی در ديگر کشورهايی که هنوز پرولتاريا به قدرت 

نرسيده، بخصوص در کشورهای سرمايه داری و امپرياليستی که خطر عمده در آن زمان مشخص 

مپرياليست سرکرده يا بخشی از بلوک کشورهايی که ا. (برای کشور سوسياليستی نمی باشند

اين ). آن چنين خطر عمده ای را برای کشورهای سوسياليستی ارائه می ميدهد،نيستند

بخصوص در شرايط پيچيده و حاد می شود که جنگ بين دولتهای امپرياليستی نزديک است و 
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احتمال حمله به دولت سوسياليستی بخصوص بوسيله يک بلوک امپرياليستی بطور جدی 

  .دافزايش می ياب

خصوصا در چند سال آخرعمر مائو واضح گشت که اتحاد شوروی خطر عمده برای چيين بشمار 

می رفت و بخصوص بر زمينه تسريع تحولات بسوی جنگ امپرياليستی بين آمريکا و شوروی يک 

حمله وسيع از طرف اتحاد شوروی و شايد يک اشغال نظامی تمام عيار عليه چين بسيار محتمل 

وضعيتی برای چين کاملا درست بود که يک روابط ديپلماتيک معين و ديگر حرکات را در چنين . بود

بهم زدن توازن اتحاد شوروی و استفاده از تضاد بين دو بلوک امپرياليستی بکار برد، تا چين را در 

اما اين بايستی به نحوی انجام گيرد که در . يک موضع قدرت در مقابل حمله شوروی قرار دهد

و انقلابيون را در کشورهای بلوک آمريکا به دست    رشد مبارزه انقلاب جهان کمک کند مجموع به

  .به مبارزه بر عليه اتحاد شوروی فرا نخواند" انقلاب"کشيدن از مبارزه برای انقلاب يا محدود کردن 

باند چهار "که باصطلاح (بطور کلی مائو و ستاد پرولتری تحت رهبری او در حزب کمونيست چين 

آنها برای خط . با اين تضاد به طريقی انقلابی درگير شدند) ، هسته فعال رهبری آن بودند"فرن

پشتيبانی از مبارزات انقلابی واقعی در ديگر کشورها از جمله آنهايی که در بلوک آمريکا بود 

نفوذ مبارزه کردند در عين حال به انقلابيون اخطار می دادند که به اتحاد شوروی اجازه ندهند که 

بالاتر از اين، آنها سرسختانه عليه خط . به زائده خود تبديل کنند" کمک"کرده و اين مبارزه را با نام 

مدرنيزه "وابستگی و در حقيقت تسليم به امپرياليسم آمريکا و فروش انقلاب در خود چين بنام 

ن تحليل را بر گزيدند اما از طرف ديگر آنها اي. عليه شوروی، جنگيدند" تقويت دفاع"و " کردن کشور

که اتحاد شوروی خطرناکترين منبع جنگ می باشد، بر اساسی شبيه به آنچه استالين در اواخر 

اين تحليل تا حدی خط . بيان کرد که امپرياليستهای فاشيست دشمن عمده اند ١٩٣٠سالهای 

ريکا يک بلوک را عليه شوروی در کشورهای سرمايه داری و امپرياليستی که با آم" مبارزه ملی"

درست همان کاری که استالين مشابها در سالهای (امپرياليستی را می سازند، تبليغ می نمود 

بطوريکه -) در رابطه با کشورهايی که مخالف بلوک امپرياليستی فاشيستها بود انجام داد ١٩٣٠

  :بيان کرد ١٩٧٨حزب ما در جلسه يادبود مائو تسه دون در سال 

زه ای رويزيونيستها در جين را تقويت کرد، رويزيونيستهايی که مطرح می کردند اين اشتباه تا اندا
. و می کنند که خطر شوروی برای چين حذف انقلاب در داخل و خارج را طلبيده و توجيه می کند

در جنبش بين الملل  ١٩٣٠بطوريکه ذکر شد اين نوع اشتباه از جانب انقلابيون، در سالهای 
ه است، و بطور مبرمی لازم است به جمع بندی عميقتر و انتقاد از آن کمونيستی وجود داشت

  )٥.(اقدام شود تا از تکرار آن در آينده اجتناب بعمل آيد

در عين حال، حزب ما بدرستی و پيگيرانه بين خط و سياست مائو و رفقای انقلابی اش از يک 

اغان کردن ستاد پرولتری در حزب طرف و از طرف ديگر خائنين رويزيونيستی که قدرت را از طريق د

کمونيست چين بعد از مرگ مائو و احيای سريع سرمايه داری و تسليم به امپرياليسم غصب 

و همچنين بايد اشاره شود که مائو و رفقايش در چين از اشتباهات . کردند، خط روشنی کشيد

ارزه جهانی درس گرفته استالين، در رابطه با تضاد بين دفاع از کشور سوسياليستی و پيشبرد مب

آنها به اين موضع که همه چيز بايستی تحت الشعاع دفاع از چين قرار گيرد . و آنرا تصحيح کردند

آنها بخصوص اهميت رهبری مبارزه طبقاتی پرولتاريا بر عليه بورژوازی در چين و ادامه . نيافتاند

رای دفاع از چين را می انقلاب در دوران سوسياليسم و رابطه ديالکتيکی آن و خط صحيح ب
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اما بيشتر از آن همانطور که بيان شد آنها همچنين به مبارزه برای پشتيبانی از مبارزات . شناختند

  )٦.(انقلابی در ديگر کشورها حتی آنهائيکه در درون بلوک آمريکا بودند، ادامه دادند

بر سر مسائلی مرتبط با در نتيجه، عليرغم اختلاف نطرهای معينی که حزب ما با مائو و رفقايش 

اوضاع بين المللی، خصلت مبارزه انقلابی در کشور های گوناگون امپرياليستی و رابطه اين امر با 

دفاع از چين دارد، ما بطور کلی، نقش اساسا انقلابی آنها در اين رابطه را مورد تائيد قرار داده، و 

ن طور اشتباهات معينی که آنها در اين لزوم آموختن هم از خدمات آنها به انترناسوناليسم وهمي

معهذا آنگونه که ذکر شد نياز به جمعبندی همه جانبه نه تنها . حيطه مرتکب شدند را، می بينيم

از خط و اعمال مائو و ديگر انقلابيون در چين، بلکه از تاريخ جنبش کمونيستی بين المللی حول 

. ل گذشته از همه چيز اساسی تر استسا ٤٠اين مسئله و درسهای مثبت و منفی آن در طول 

اين بخصوص در پرتو اوضاع کنونی بين المللی، که نه تنها توسط عقبگرد در چين و آشفتگی 

بسيار در جنبش بين الملل کمونيستی بلکه توسط بحران عمق يابنده امپرياليسم و تسريع تکوين 

  .اوضاع به طرف جنگ جهانی و انقلاب رقم خورده است، حياتی است

  امر کمونيسم را بجلو سوق دهيم از مائو بياموزيم،

در سراسر اين کتاب و همچنين بخصوص در اين فصل نتيجه گيری، بعضی از مهمترين خدمات مائو 

تسه دون از جمله بزرگترين آنها تئوری ادامه انقلاب تحت ديکتاتوری پرولتاريا مورد تحليل قرار 

ته تر از هر اشتباهی که مائو انجام داد می باشند، بلکه اين خدمات نه تنها بسيار برجس. گرفتند

اما مضافا اين نکته نيز ذکر شده که هدف . او را بعنوان بزرگترين انقلابی دوران ما می شناسانند

از بررسی خدمات رهبر انقلابی بزرگی چون مائو دقيقا عبارت است از يادگيری از آنها و پيشبرد 

  .ری که چنين افرادی برای آن آنچنان الهام بخش و رهبر بوده اندام–قدرتمند تر امر انقلابی 

با نگاهی مختصر و همه جانبه به نقش مائو و خدمات او بطور کلی، آنچه که برجسته تر از هر 

چيز نمايان می شود، آنچه بيش از هر چيز برای درسگيری اساسی تر است، عبارت است از 

لنينيستی و بخصوص بکاربست -، و متد مارکسيستیپيگيری مائو در کاربرد موضع، نطرگاه

ظهور و حل بی پايان تضادها در تقابل با کليه نظريات . ديالکتيک در ضديت با متافيزيک توسط او

اين آن چيزی است که مائو به منزله نيروی محرکه در تکامل همه چيز، در  -مطلق گرا و ايستا

همچون خط سرخی است که در سراسر نوشته و اين درک . طبيعت، جامعه و تفکر، می شناسد

کهنه کار "آيا کسی می تواند مائو را يک بوروکرات بی تحرک يا . ها و اعمال مائو بچشم می آيد

  که بر افتخاراتش لم داده است، تصور کند؟" راحت طلبی

 بطور مشخصتر، کاربرد ديالکتيک توسط مائو در فهم و توضيح رابطه بين ماده و شعور و تبديل

دائمی يکی به ديگری، باعث شد که بطور صحيحی تاکيد فراوانی بر نقش روبنا، سياست و 

اين نکته اساسی . آگاهی، در رهبری پراتيک انقلابی برای تغيير جهان و از جمله مردم، بگذارد

است که اهميت فراوانی را، هم در تدارک برای گرفتن و هم ادامه انقلاب بعد از اينکه قدرت 

اين نکته ای است که همچنين لنين در رهبری جنبش انقلابی . دست آمده، داراستسياسی ب

بر آن تاکيد داشت بطوريکه او در اثر تاريخی اش چه بايد کرد؟ و همچنين در جاهای ديگر آن را 

اما در عين حال، اين نکته ای است که مائو بمعنای واقعی آنرا احياء کرد و آنرا . مطرح کرده است

رهبری مردم چين و پرولتاريای بين المللی به رفعيترين قله ای که تاکنون به آن دست  در پروسه

مائو چه در مبارزه طبقاتی از جمله جنگ انقلابی، در توليد و يا آزمون عملی، . يافته اند، تکامل داد

  .اشياء، نه بر تکنولوژی و تکنيک، بر روی مردم و نه .بر آگاهی فعال توده ها تکيه و تاکيد نمود
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به اين خاطر، البته بورژوازی، رويزيونيستها و اپورتونيستها از همه نوعش، داخل و خارج چين، 

او خود را بر جهان واقعی، . اما مائو يک ماترياليست پيگير بود. خواندند" ايده آليست"همه مائو را 

. و بر کهنه، متکی کردو بر پروسه دائمی حرکت و تغيير از دانی به عالی، و غلبه اجتناب ناپذير ن

به اين دليل او هرگز رابطه بين حال و آينده و وجود عناصری از آينده در حال، و اين واقعيت که 

مبارزه پرولتاريا در سراسر جهان بر عليه بورژوازی و همه ارتجاع سرانجام و بطور سازش ناپذيری 

به هدف تاريخی کمونيسم  عليرغم پيچ و خمها و برگشت ها و عقب نشينيهای موقتی، بشر را

، از ديده فرو نگذارد و )هدفی که خود بوسيله تضاد و مبارزه به جلو خواهد رفت(خواهد رساند 

  .مرتبا اين ارتباط را درک کرد

و مهمتر از . اين آن چيزی است که آثار مائو و خدمات حقيقتا فنا ناپذيرش را بر جسته می کند

سانی که مصمم به انقلابند و آرزوی رسيدن به هدف همه، اين آن چيزی است که همه آن ک

  .غايی کمونيسم را دارند می توانند و بايستی از مائو تسه دون بياموزند

  

  :ها ياداشت

  .توضيحات فصل به فصل شماره گذاری شده و اختصارات زير مورد استفاده قرار گرفته اند

  ١٩٧٣نتشارات پروگرس، مسکو،منتخب آثار مارکس و انگلس، ا: ا.م.آ.م

  ١٩٧٣مراسلات منتخب مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس مسکو، :  ا.م.م.م

 ١٩٧٥انگليسی  ٤تا  ١منتخب آثار مائو تسه دون، اداره نشريات زبانهای خارجي، جلدهای  :  آ.م

             رات سازمان انقلابيانتشا ١٣٥٧فارسی    ١٩٧٧انگليسی  ٥، جلد  ١٩٦٩ فارسی

  ١٩٣٩منتخب آثار نظامی مائو تسه دون، اداره نشريات زبانهای خارجی پکن، :  ن.آ.م

  ١٩٣٩انتشارات بين الملل، نيويورک، ) بلشويک(تاريخ حزب کمونيست شوروي: ش.ک.ح.ت

  جلدی لنين، چاپ مسکو ٤٥کليات :  کليات

  های خارجی پکن نشريات زبان ۀادار:  خ.ز.ن.ا

علت موجود نبودن متن ترجمه شده به فارسی تعداد زيادی از منابع زير و همچنين ه ب :توضيح

بسياری از ترجمه های مورد دسترسی، کليه منابع مذکور به متون انگليسی آنها   نادقيق بودن

  .رجوع داده شده اند

 ٣٥٦، بخصوص ص . ش.ک.، ت،ح"جمعبندی"ستالين در اين مورد رجوع کنيد به برای بحث ا     )١

  ٣٥٩تا 

کودتای رويزيونيستی در چين و : انقلاب و ضد انقلاب"برای مطالب بيشتر رجوع کنيد به      )٢

، هر دو "شکست در چين و ميراث مائو تسه دون"و " کمونيست انقلابی آمريکا مبارزه در حزب

   .، شيکاگو RCP نتشاراتمنتشر شده توسط ا
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، يادداشتهای "ايده های صحيح انسان از کجا سرچشمه می گيرند"مائو تسه دون،      )٣

   ٥٠٣منتخب، ص 

، ارگان کميته مرکزی حزب کمونيست انقلابی "انقلاب"، در "پوشش ارتجاعی چوئن لای"     )٤

  ١٦ص ،١٩٧٨آمريکا، دسامبر 

   ١١٤، ص "چين و ميراث مائو تسه دون شکست در"باب آواکيان،      )٥

: استراتژی سه جهان"برای مطالب بيشتر در این رابطه، علاوه بر منابع بالا رجوع کنيد به     )٦

    ٣، ص ١٩٧٨، نوامبر "انقلاب:، در "دفاع از تسليم
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